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تجن و ابرانیان 
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گنجينة «ایران و ایرانیان» برای کپ پې نوشته هتایی است که شناسانند؛ درست 
گوشه‌هایی از تاریخ ایران و زندگی مردم آن در روزا رت یوو گوزای پیستگی فرهنگی 
و حیاتی آن با زمان کنونی باشد. طبعاً در این مجموعه مباحث جغرافیائی, سفرنامه‌ها و معرفی 
شهرهاء خاطرات و سرگذشت مردان نامی, مردم‌شناسی و قوم شناسی و دیگر زمینه‌های 
فرهنگی و بومی کهن جایی درخور دارد. از همبستگی میان این مطالعات گونا گون است که 
بیش از پیش می توان بر راز جاودانگی ایران گرامی دست یافت. 

° ۰ 0 
ے ۲ ۰ ۰ 

درین کنحینه, هم کتابهای تازه نوشته از پژوهند گان و نویسند کان معاصر که تا کنون 
جاپ نشده است جاپ خواهد شد و هم کتابهایی که پیش ازین به جاپ رسیده است ولی 
اینک ناياب و پرخواستار است و از اهمیت تحقیقی و اطلاعاتی بهره‌ور. ر وشن انشت که 
تحدید حاپ حنین کتابها برای پژوهندگان و برای کتابخانه‌های عمومی و تخصصی کمال 
وحوب را دارد. 

در میان کتابهای چاپ شد؛ پیشین به دو گونه نوشته توجه بیشتر و زودتر میشود. یک 
گروه آنهاست که نیازی به تجدیدنظر و دوباره‌خوانی ندارد و جاپ لوحی (افست) همسان 
فایده‌بخش توائد بود. برای این کتابها, اگر دارای فهرست نباشد فهرست تهیه می شود تا کار 
محققان در استفاده بردن از کتاب آسان باشد. 

در کنار آنها کتابهایی داریم که در دوره حاپ سنگی به جاپ رسیده ومعلا 
خواندن آنها برای ناآشنایان به حطهای نسخ و نستعلیق دشوار است و صفحه آرایی غالب آنها 


۶ منتخب التواریخ 


مطلوب طبع استفاده کنند گان کنونی نیست. در این کتابهاء معمولاً کاتبان برای رعایت 
صرفه‌جویی در هزین؛ جاپ و کاغذ به سفارش پانی نشر عبارتها و سطرها را بی هیچ فاصله و 
فضائی می نوشتند و چون براساس «بیت‌نویسی » دستمزد می گرفتند ناچار از آن بودند که 
«سطرپر» کتابت کنند. ازین روی کتابها بصورتی است که به آسانی نمی تواند پسند خاطر 
خوانند گان امروزی باشد. همه کس» آن جنانکه می خواهد نمی تواند مطلبی را که دلخواه 
است به آسانی از لابلای جنین عبارت‌بندیها و سطرنگاریها به دست آورد. پس جنین 
کتابهایی بناجار با حروف حینی تازه» عبارت بندی تازه» و خط آرائی تازه و افزودن فهرستهای 
مفید عرضه خواهد شد. 

اصولاً از چاپ لوحی (ا همسان در چاپهای سنگی پرهیز می شود مگر آنکه 
کتابی باشد که به مناسبت خط تم ۳ کاتب آن شایستگی جاپ لوحی داشته باشد. 
در کتابهایی که بطور لوحی (اذ OE‏ نمونه هایی عکسی ا 
جاپ نخستین هر کتاب در چاپ تازه به ده وا شد تا خوانده بر ینیت گذشته 
کاب و نحوة عرضة پیشین آن آ گاه شود. همچنیر" قدمار؛ صفحات جاپ نخستین» در هر 
کجای صفح چاپ کنونی قرار بگیرد ضبط می شود تا پیدا کردن ارجاعاتی که بدان کتاب در 
آثار دیگران شده است امکان داشته باشد و پژوهند گان مجبور به مراجعه به چاپ پیشین 
نباشند. 

کتاب منتخب التواریخ مظفری بهمین انگیزه درین سلسله تجدید چاپ می شود. 
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مسافرت عتبات عالیات (۱۲۸۷) ۱3۰ 

مسافرت فرنگستان سال بيست و هفتم (۱۳۹۰) ۳۷۵ 

وقایع سال ۱۳۹۰ ۱۹۹ 
وقایع سال ۱۲۹۱ ۳.۰ 
وقایع سال ۱۲۹۲ ۳.۰ 
وقایع سال ۱۲۹۳ ۳۰۰ 
وقایع سال ۱۳۹۵ ۳.۰ 
وقایع سفر دوم فرنگستان (۱۲۹۵- ۱۲۹۲) ۳۰۲ 
وقایع سال سی و سوم جلوس ۲33 (١‏ ۳ 
وقایع سال سی وجهارم جاویں )۷ ۵ ۳ 1٤‏ 
وقایم شيخ خ عبیدالله در آذر با بای دی ۱ ۳۵ 
وقایع سال سی و پنجم جلوس TT‏ ا ۳۹ 
وقایع سال سی و ششم جلوس (۱۲۹۹) ت۲۳ Yt‏ 
وقایع سال ۱۳۰۰ ۳۱۳۱ 
وقایع سال ۱۳ ۱۳۳ 
وقایع سال ۱۳۰۲ ۲۳4 
وقایع سال ۱۳۰۴ ۳۵ 
وقایع سال ۱۳۰۴ FV‏ 
وقایع سال ۱۳۰۵ ۳۳۸ 
وقایع سال ۱۳۰۹ ۳۳۹ 
قرارنامة افتتاح رود کارون و سد اهواز 4١‏ 

وقایع سفر سوم فرنگستان (۱۳۰۹) rar‏ 
وقایع سال ۱۳۰۸ ۳۵4 
وقایع سال ۱۳۰۹ ۳۹ 
وقایع سال ۱۳۹۰ ۳۳ 
دستخط اعطای نظمیه و احتسابیه به نظام الملک 4 

دستخط اداره اعطای عصای مرصع به دبیرالملک 4 

دستخط اعطای قلمدان به امین السلطان ۳۹۷ 

وقایم سال ۱۳۱۱ ۳۷۳ 
قانون احترامات و درحات نظامی ۳۸۹ 


فهرست مطا لب 


دستخط ابراز رضایت از امین السلطان ۲۸٦‏ 
قانون نامه امتیازات دولتی YAY‏ 
وقایع سال ۱۳۱۲ ۳۹۲ 
دستخط ابراز رضایت از دبیرالملک ۳۹۳ 
وقایع سال ۱۳۱۳ ۹۸ 
دورة بادشاهی مظفرالدین شاه ۳۰۳ 
تعیین ولیعهد ۳۷ 
دستخط تعیین ولیعهد ۳۱4۸ 
دستخظ در مورد انضنآمشفل, وزارت خارجه به امین السلطان ۳۹ 
دستخط نصب مشي( لډوله به وزارت عدله ۳۲۰ 
دستخط نصب نظام ان 4 وزارت آشگوی, ۲۰ 
دستخط واگذاری وزارت مالیه و قفا یه نظام الملک ۳۳۵ 
دستخط تعیین امین الدوله به ریاست ما وزراء ۳۳۹ 
وقایع سال ۱۳۱۵ ۳۳۲ 
دستخط تعیین امین الدوله به وزارت عظمی ۳۳۳ 
دستخط تعیین امین الدوله به صدارت عظمی ۳۳۹ 
وقایع سال ۱۳۱۱ ۳۳۸ 
تلگراف‌های میرزا احمدخان دریابیگی ۳:۵ 
شرح گزارش سفر دریابیگی بقلم محمدعلی خان سدیدالسلطنه ۳۹۹ 
وقایع سال ۱۳۱۷ rar‏ 
وقایع سال ۱۳۱۸ ۳۹۵ 
وقایع سفر اول فرنگستان (۱۳۱۸-۱۳۱۷) ۳۹۹ 
دستخط ابراز رضایت نسبت به حکیم الماک ۳۹ 
دستخط ابراز رضایت از امین السلطان ۳۷۰ 
دستخط نصب عین الدوله به حکومت طهران ۳۷۱ 
وقایع سال ۱۳۱۹ ۳۷۳۹ 
دستخط اعطای نشان قدس به محمدمیرزا ۳۷۹ 
وقایع سال ۱۳۲۰ ۳۸۸ 
وقایع سفر فرنگستان ۳۹۰ 


تعرفة گمرکات و سواد فرمان همایون ۳۹۹ 


۱۰ منتخب التواریخ 





وقایم سال ۱۳۳۱ ٤١‏ 
وقایع سال ۱۳۲۲ ¥ 
دستخط نصب عین الدوله به صدارت عظمی ۰ 
تقسیمات قشون و شرح مقررات آن با 
فهرست اعلام ۰۱۹ 


جد 
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بخش مربوط به سلسله قاجار ازکتاب متخ اچواریخ مظفری ( که در بعضی 
از نسخه‌های خطی آن منتخب التواریخ ناصری ذامیده شده) تألیف حاج میرزا ابراهیم 
خان صدیق‌الممالک شیبانی کاشانی. بمناسبت آنکه یکی از منابع حوادث عصر 
ناصری و مظفری و نسخه های چاپ سنگی آن نایاپ است تحدیدحاپ می شود. 

علت اینکه سراسر قسمت مربوط به سلسلة قاجاری آن کتاب را دوباره په 
چاپ می رصانم بدین جهت است که در پوستگی مطالب یک دورۀ تاریخی 

تگی و گسیختگی پیش نیاید و خوانند؛ یک کتاب مستقل, به تمام جریان 

وقایع مربوط به یک سلسله دسترسی داشته باشد. ورنه می شد فصولی از کتاب را که 
تا وقایع سلطتت روزگار ناضرالدین شاه است و مطالیش در کتابهای دیگر هست از 
متن برداشت و قسمتهای ضروری را حاپ کرد. همان کاری که در مورد سایر 
قسمتهای کتاب روا دیده شد. 

آنچه مسلم است مولف تألیف این کتاب را در عهد ناصرالدین شاه آغاز 
کرده و طبیعٌ تمام قسمتهای غیر عصری آن مأخوذ شده است از کتب رایج دیگر 
تاریخی . مولف در خحطبۀ کتاب به استفاده‌ها اشارت کرده و نوشته است : ... در 
سنۀ یکهزار و سیصد و بيست و دو هجری این نسخ؛ شریفه را از نسخ تواریخ انتخاب 
کرده به منتخب التواریخ مظفری موسومش ساخت, » 

میرزا اپراهیم خان صدیق الممالک شیبانی (۱۲۵۷- ۱۳۲۷) از مستوفیانی 
است که دوران خدمت دولتی و دیوانی و در شهرهای‌اصفهان» طهران, گلپایگان و 


منتخب التوار یخ 





گذشت. یاد گار مکتوب بازمانده ازو کتاب منتخب التواریخ مظفری (یا ناصری) 
است در تاریخ عمومی ایران که به شرحی که گفته آید بخش قاجاری آن را اینک په 
چاپ تازه می رسانم.* 


صدیق المما لک و خاندان او 
صدیق الممالک در مقدمةٌ کتاب مجملی از سرگذشت خویش را می‌آورد و 
ما هم آن بخش را عیناً در جاپ حاضر نقل کرده‌ایم. آنجه او در احوال خود نوشته 
یگانه شرح حال منظم و موجودي است که مبنا و مرجم سایر منابع و مآخذ شده است 
فد از مچ و ای یه ید جهانگیر قاثم‌مقامی است که سرگذشت 
ضدیق الممالک را مبتنی بیان توشته بابي اطلاعات دیگر من جمله مندرحات 
طرائق الحقائق۱ عرضه کرده اک کيا ازو به رین خانبابامشار"» مهدی بامداد؟ 
و احمد منزوی ۵ خلاصه هایی ازآن را در الهاي خویش نقل کرده‌اند. ایتک برای 


» نگاه کنید به فهرست مندرحات آن که عیناً در آغاز آورده شده است 

۱- طرائق الحقائق تألیف معصومعلی شاه (نایب الصدر) چاپ اول (سنگی) تهران در 
۵۹ق و جاپ جدید به کوشش محمدجعفر محجوب (تهران؛ ۱۳4۵) جلد سوم صفحات 
۵- ۵۳۷ (ضمن سفرنامة خود). حاجی نایب الصدر سراسر سرگذشت صدیق‌الممالک را از 
منتخب التوار یخ (نسخه خطی) با بعضی اختلافات جزیی نقل کرده است ومختصری هم در 
حالات او از خود برافزوده است. 

۲- تحت عنوان «حاحی میرزا ابراهيم خان صدیق‌الممالک مولف منتخب التواریخ 
مظفری » مندرج در مجل یادگا سال چهارم (۱۳۲۹) شمار؛ ۲/۱ صفحات ۰۳۹-۱۹ 

۳- در «مولفین کتب جابی »» جلد اول (تهران» ۱۳4۰) ستون ۲٩-۹۸‏ و خود نوشته 
است که آن‌را از مقائم قائمقامی برگرفته است 

٤‏ در کتاب شرح حال رجال ایران» جلد اول (تهران؛ ۱۳4۷): صفحۀ ۱۹-۱۸ که 
یکره تلخیصی است از مقالة جهانگیر قامقامی بدون ادنی اشارتی به‌مأغذبرهمان‌سیاق که 
مرسوم‌داشت. تعجب اینجاست در جلد سوم همان کتاب (صفحۀ ۲۲۸) ذیل احوال محمدبن 
خلیغه بمناسبت آنکه یاد صدیق الممالک پیش می آید مطلب غلطی را با تغییر لفظی مختصر (در 
من و مخصوصاً در حاشیه) از مقالة جهانگیر قائمقامی برداشته و نگفته است که مأخذش 
چیست. متعاقباً توضیح داده خواهد شد. اما همانجا در حاشیه صدیق‌الممالک را «مولف 
دروغی منتخب‌التواریخ مظفری» نامیده است. بامداد در مورد صدیق الممالک یک مطلب تازه 


یادداشت حاپ کننده ۱۳ 





اطلاع بیشتر و بهتر و روشن تر خوانند گان بر زندگی مولف چکیدۂ سالشماری زند گی 
او را درینجا می آورم. 
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سالشمار زند گی صدیق الممالک 
تولد در کاشان (طبق محاسبة جهانگیر قائمقامی) 
محرر در دفترخانه اصفهان (به مدت یکسال) په هنگام حکومت حمزه 
میرزا حشمت الدوله 
زراعت در مزرعة او آباد کاشان (به مدت یکسال) 
اه نو جدمت ذزدیوانخان سلطنتی در قسمت کتابخانه و 
اسلحه خانه (به مدت کوپال) ` فن 
دنت اټ و استیفای لگ رافخانة از جانب میرزا هاشم خان 
امین الدوله (به مدت قريب به نه سال 
خدمت در دفترخانه طهران (به مدت دو سال) 
استیغای اصفهان 
دریافت لقب خانی 
سفر مکه 
ریاست دفتر و کلیهُ حساب اصفهان 
خروج و استعفا از سمت پیشین 
لل جلال الدوله در فارس (به مدت سه سال) 


دریافت فرمان مستوفیگری 

پیشکاری جلال الدوله و وزارت یزد به هنگام حکومت یزد او (منتخب 
التواریخ» ص ۲۵۷) 

انتظام امور حوالجات دفترخانه اصفهان 

احضار به طهران 


دریافت فرمان لقب صدیق‌الممالک و منصب استیفای درحه اول 


ندارد. البته کتاب بامداد یکی از بهترین مولفات قرن اخیرست. 
۵- در کتاب «فهرست نسخه‌های خطی فارسی » جلد ششم (تهران, [۱۳۵۳]) در 
صفح ٩۳٩۱‏ که مطلب خود را برگرفته از مجه یاد گار و ضیط خانبابامشار یاد کرده است. 

















1 
EX 
۹ 


ما سس (r1)‏ 








ادا رن اه 04 لا ردو شام زار ris)‏ 
ا زر ۳ ۰ ۵ 
ا ل اتبا زارو ت باک ود رورا ر eT‏ م1 


رمت ینای مد یرداپ 7 ص 











سا IE,‏ مک ت نے امین ر 
علطا ن اران دا رات ط ترا ن( متس چا ری 1 یلا ی رز ل ا 
از مسارم رون وی مب غ 
ما اه بے دا ان یز it,‏ رنه 
ری «, ۳ 4 ENA‏ امیا تابون ت یلا 
ا با زر o‏ نات با رتیه 
تشر ات رز + ال ( تمه 7 
ان فا ماش( بر رورا زمر ۳ وسا 
س 
ا ای ود یم کسان 4 رر plu,‏ 
«اجانم! تا روا 7 ر بان دورما 
زربا مکی رر راکاد ی زا را نا ریش 
مرش IA‏ افم ,لاتا ررر مرا روگ ret‏ 


تک Pe‏ 
١ا‏ رال مد 7 r)‏ ارت می ره ر 


5 


. . ف هار ۰ ۰ . . ر ۳ 

د ر م م عرلا رسا رارم دا ٹنیس ام زاین ی یت سے 

DOLL‏ بر فا 9 r‏ تا ضا ن بابر ر ری[ اا 

سا رر رر تی ا ودل فرب 2 پور مار مرت 
تفت ESLER aa‏ 


وراز 
نمونه یکی ازصفحه های نسخه چاپ شد ۀ منتخب التوار بخ 


متخب اترا 


و جند ماه پس از آن دریافت فرمان امیر تومانی 
۱۳۹۹ مأمور عمل نان و ارزاق عراق و گلپایگان و حمل گندم به طهران 
۱۳۲۲ اتمام تألیف منتخب التواریخ 
۱۳۳۹ انتشار منتخب التواریخ 
۱۳۳۷ وفات در ۲۱ رجب در کاشان و دفن در مقبره دشت افروز (بنوشتة 
جهانگیر قائم مقامی ) 


میرزا ابراهیم فرزند میرزا اسدالله" و او فرزند میرزا احمد ادیب کاشانی 
است طبق تاریخ شیبانی " میرزا احمد پنج برادر داشت و هفت پسر به نامهای 
میرزا خلیل (منشی باشی حسام السلطنه), میرزا اسدالله» میرزا ابوالحسن؛ میرزا طاهر 
بصیرالملک» میرزا عبدالرحيم ad‏ سلیم خان مستوفی تلگرافخانه, میرزا 
یحیی خان یاور تلگرافخانه و کی دختر که بلارهمسری محمودخان احتساب الممالک 
درآمد . "اي ۳ کت نز 
۹ نی 
جنانکه دیدیم قدیمترین جائی که ازختهیق الممالک یاد شده کتاب طراثق 
الحقائق معصومعلی شاه است (حاپ ۱۳۱۹ قمری). آنجه او در خصوصیات حال 
صدیق الممالک نوشته جنین است: 
«امورات خود را که رشتۀ انتظام امر معاش بود به جناب حاجی میرزا 
ابراهیم خان صدیق الممالک زیداقباله سپرده متوکلاً علی الله خرج منها خائفاً بترقب 
و بملاحظۀ پاس حقوق معزی‌الیه ترجمهُ وی در این موقع انسب دید جنانجه خود در 
کتاب منتخب التواریخ نوشته یعنی عبارت آورده می شود. . . راقم گوید آن جناب در 
خدمت مرحوم منورعلیشاه به شرف توبه و تلقین فایز و در سفر مکۀ معظمه نیز به 
صحبت حاجی میرژا صفا و حاحی استاد غلامرضا و حاحی محمد کاظم اصفهانی 
الملقب سعادتعلی فایز گردیده و نیز در طهران با حاجی ملاشیرعلی و حاجی میرزا 
حسن‌صفی علی شاه‌مراوده داشته و سالهاست با حقیر رسم مودت و عهد اخوت را منظور 
نموده الحق درست قول» درست حساب, نیکرفتان صادق‌الوعد و این اسم و لقب را 


۱- عبدالرحيم ضرابی در مراة قاسان (تاریخ کاشان) از میرزا اسدالله نام برده است. 
حاپ ایرج افشار (تهران؛ ۰:)۱۳:۱ صفلح؛ ۳۹۳ 

۲- مآخوذ از «تاریخ شیبانی» (شرح حال طایفۂ شیبانی) تألیف علیمحمد شیبانی 
(مجیرالدوله) تهران» ۱۳۲۱ شمسی» جاپ این کتاب نتیجة کوشش آفای نظام‌الدین محیر 
شیبانی است. 

۳- جهانگیر قائم مقامی نام آن دختر را پرسیده و نوشته است. 


ریځ 


یاد دا شت حاپ کننده ۱۷ 





به استحقاق داراست» سلام علی آل ابراهیم, »۱ 

آنچه مجیرالدول؛ شیبانی» خویش اوه به فشر د گی در احوال صدیق الممالک 
می نویسد چنین است : 

((پسر دویم مرحوم ادیب مرحوم میرزا اسدالله دو پسر و جهار دختر داشت. 

يسر او مرحوم حاج میرزا اپراهیم خان صدیق ق‌الممالک که در اوایل حال در ادارة 

تلگراف به سمت سررشته داری مشغول خدمت و پس از چند سال از حدمت تلگراف 
مستعفی و به خدمت شاهنشاهزاده ظل السلطان به سمت استیفا نائل و بعد به حکومت 
و پیشکاری بعض ولایات از طرف شاهنشاهزاد؛ معظم منصوب و کم کم مقام 
پیشکاری آن حضرت را حاصل تم مشارالیه دو دختر داشت یکی به ولی خان 
نوری شوهر کرده اولاد حند بچ پسانید . ادیگری. به عقد ازدواج میرزا یه : 
بصیرالملک ؟ عموزادۀ خود درآمد و راچد زد د ور انث از وی پدید آمد.. 


منتخب التواریخ وتحقیقات جدید و رفع اشتباهات 

نخستین باری که در مقالات تحقیقی ایران ذ کری از صدیق الممالک شد آن 
شرحی ابت که مرحوم حسین نخجوانی دانشمند مشهور تبریزی تحت عنوان 
«منتخب التواریخ و لب التواریخ» منتشر ساخت و روشن کرد که مأخذ اصلی و کلی 
صدیق الممالک در نگارش بخشهای نخستین منتخب التواریخ کتاب لب‌التواریخ 
سیفی قروینی است *. مرحوم نخجوانی پس از اینکه مقالً جهانگیر قاثمقامی در مجلۀ 
یاد گار نشر شد شرحی به آن مجله نوشت و متذ کر شد «از اول کتاب تا دورة سلطنت 
شاه طهماسب اول صفوی یعنی اخبار و حوادث مربوط به هزار سال تقریباً و عیناً 
بدون استثناء سطری همان کتاب لب التواریخ تألیف یحیی بن عبداللطیف حسینی 
سیفی قزوینی است که در سال ۹4۸ هجری قمری... تألیف شده است.» ۵ 

منبع اصلی صدیق الممالک در قسمت تاریخ قاجاریه هم بطوری که 


۱- طرائق الحقائق» جلد سوم صفحات ۰۵۳۷-۵۳۵ 

۲- فرزند میرزا طاهر بصیرالملک. 

۳- تاریخ شیبانی, صفحة 1۵. 

)- محل پیماث» ۳۹۹:)۱۳۱۷/۱۸(۵-- ۰۳۱۸ 

۵ مجلة E‏ 6 (۱۳۲۹) شمارهسوم»,صفحات ۰-۷ ۸۰. مرحوم عباس اقبال در 
ايان آن یادداشت به لحن تندی عمل مولف منتخب التواریخ راسرزنش کرده است. 


منتخب التواریخ 





جهانگیر قائم مقامی رسد گی کرده جلد سوم منتظم ناصری است که به سال ۱۳۰۰ 
خاتمه می گیرد و بنابراین وقایع و حوادث سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۲ کتاب مأخوذست 
از آنجه مؤلف از متون جراید روزگار پادشاهی ناصرالدین شاه و سپس مظفرالدین شاه 
استخراج کرده. حون آن روزنامه‌ها به آسانی در دسترس نیست و مراحعه به اغلب 
آنها بعلت دیریابی دشوارست طبعاً کتابی که حاوی آن گونه مطالب تاریخی باشد 
که ما ر تا حدودی از بازنگری به روزنامه‌های عصری بی نیاز کند ارزشمند تواند بود 
وتقریباً همه اطلاعات سال ۱۳۰۰ ببعد ازین دست است. 

مولف چند جا از کتاب حاضر اشاراتی به احوال خود دارد. از جمله آنکه در وصول 
مالیات یزد اهتمام کامل و کذ ایت مبذول کرده۲ و نخل برداری یزد که اغلب موجب 
نزاع دسته‌ها بوده در عهد انیت دا و زد و خورد انجام شده بوده است. " بنا بر 
آنچه خود در کناب یاد می دوو سا ver‏ و اتب اي نشب 
استیفای درحه اول نایل ومفتخر می و5 یں از ان از سال ۱۳۱۲ که سال تنگی و 
سختی بود مسوول عمل نان عراق و حمل گنل اولایات به طهران شد و در این امر 
قابلیتی از خود نشان داد,۴ نکته‌ای را که نباید ناگفته گذارد و گذشت رفع اشتباه از 
نوشته مرحومان قائمقامی و بامداد است به این توضیح که صدیق‌الممالک در شرح 
وقایع سال ٣٣۳٧ء‏ دو جا به نقل تلگرافهای میرزا احمدخان دریابیگی و میرزا 
محمدعلی خان سدیدالسلطنه کبابی» به مناسبت اقداماتی که در رفع فتن محمدین 
خلیفه شیخ لنگه و تمرد او از پرداخت مالیات کرده‌انده پرداخته است و چون 
محمدعلی سدیدالسلطنه در تلگراف دوم دو بار از خود به «نگارنده» یاد کرده است 
مرحوم قائمقامی بدون توجه به صدر مطلب لفظ «نگارنده» را بر صدیق‌الممالک 
اطلاق و تصور کرده است که صدیق الممالک در آن جریان مأموریت داشته. بنابراین 
در مقالۀ خود شرح کشافی را به مأموریت بندر لنگه صدیق الممالک اختصاص داده 
است (ده سطر و یک حاشیه پنج سطری )* و مرحوم مهدی بامداد هم حنانکه پیش از 
این گفتم این مطلب ھ6 ی ا ی کی وا کف 


۱- منتخب التواریخ »صفحه ۲۵۷ 
۲- همان کتاب و همانحا 

۳- همان کتاب» صفحه؛ ۲۹۹ 

٤س‏ همان کاب صفحه ۳۸-۳45 


۵- محله یاد گار صفحۀ ۲۹-۲۸ 


راد داش شت حاپ کننده 





خویش نقل و نام صدیق‌الممالک را هم در آنجا ذکر کرده است۱ 

غلامحسین افضل‌الملک در افضل التواریخ ذیل نام کسانی که در سال 
۰ لقب و نشان گرفته اند از میرزا حسین خان صدیق الممالک حاکم خالصجات 
ورامین یاد می کند ولی تصور می شود که لقب مذکور درست ضبط نشده باشد و در 
اوایل سلطنت مظفرالدین شاه هنوز تعدد و تخلیط الاب در یک زمان جندان باب 
نشده بود که در یک سال دو لقب صدیق الممالک به دو مستوفی داده شده باشد ۲ 


سنوات تأليف منتخب التواریخ ي 

حون صدیق الممالک» طاق نیقی کناب ابه متخب امرخ ناصری 
نام گذاری کرده و در خحطبۀ آن نوشته اس ۽ در هدوت .. .. اصرالدین یادشاه 
که خداوند حافظ و اصر باد امروز مفخر مرزبانا نا ونیلاصة پادشاهان است در ستۀ ٣‏ 
هجری این نسخة شریف را از نسخ تواریخ انتخاب کرده به منتخب التواریخ ناصری 
موسومهش ساخحت...» * بنابراین تألیف کتاب مذ کور مربوط می شود به سال ۱۳۱۳ و 
پیش ازآن. 

طبق نسخة دیگری که صاحب طرائق الحقائق از آن نقل مطلب کرده 
مؤلف در سال ۱۳۱۵ به تجدیدنظر در تألیف پیشین خود پرداخته و نسخه‌ای از آن را 
در همان سالها در اختیار نایب الصدر قرار داده بوده است. زیرا طرائق الحقائق در 
۹ قمری به حاپ می رسد و محتوی نوشته صدیق الممالک است. اما این تحریر به 
جاپ نمی رسد و صدیق الممالک در سال ۱۳۲۳ تألیف کتاب را به پایان می برد و 
در سال ۱۳۲4 به دست کاتب می سپرد و بالاخره در شوال ۱۳۲5 جاپ و بنام 


مننتخب التواریخ مظفری منتشر می شود. 





۱- شرح حال رجال ایران, جلد سوم»صفحد ۸ ۲۲. 
افضل التواریخ» به کوشش منصوره اتحادیه و سبروس سعدویان (تهران,۱۳۱۱)؛ 
صفحه ۳۵۷ 
۳- سنه ذ کر نشده است. 


و- نگاه کنید به اول نسخة خطی موحود در کتابخان؛ عمومی اصفهان. 


منتخب التواریخ 
۰ ۳ های ۳ التواریخ 
اینک به معرفی نسخه‌هایی می پردازيم که تاکنون ازین کتاب شناسانده 
شده است. 


نسخه‌های با نام منتخب التواریخ ناصری 

۱- نسخه ای که حزء مجموعۀ کتب ظل السلطان بوده وبه صارم الدوله رسیده 

ول کا غاا کار سر :ادان اہ لین مب موی 
ا ایو شیر توش ,بر چهار فصل خاتمه می گیرد. ' 

۲- نسخه‌ای که بنا هلچ جهانگیرئمقامی به سال ۱۳۰۰ خاتمه ات 
(به خط مولف) و و در اختار دختر مرحو تپ | لگ بوده و تاریخ تألیف آن در 
خطبه ۱۳۰۰ ذکر شده است.۲ يم 

کس غق مق مل ملک یقن از سیخ آدمیت از آن در 
کتاب امیرکبیر و اران نام برده و این نسخه هم به سال ۱۳۰۰ خاتمه می یابد.۳ 


نسخه های پا نام منتخب التواریخ مظفری 
= 
۱- نسخه‌ای کة در مجموعۀ خطی ارتور کریستن سن در کپن ها گ دیدم و 
آن را نسخۀ اصل نیافتم و در فهرست جاپ کرده از نسخ آنجا یادداشت کرده‌ام.؟ 


۱- نسخه شماره؛ ۱۱۳۹۷ که به شماره ۳۳۸ در صفحهة ۱۱۲-۱5۱ فهرست نسخه های 
خحطی کتابخانه عمومی اصفهان» جلد اول» تألیف حواد مقصود همدانی (تهران؛ )۱۳4٩‏ معرفی 
شده است . 

۲ یاد گارسال چهارم» شماره ۰۱ص ۰۳۲ 

۳- این نسخه تا صفحۀ 4۱4 جاپ سنگی را در بردارد. جهانگیر قائمقامی به وحود آن 
بر اساس منابع دکتر فریدون آدمیت اشاره می کند و خود آن را ندیده است (محله باد گار» صفحة 
۲ معرفی آن را در فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة ملی ملک جلد جهارم (تهران - 
٤‏ ) صفح؛ ۸- ۷۸۷ آورده ايم و آن به شمارۂ ۳۹۳۰ در آن جا ضبط است. 

و نسخ خطی فارسی کتابخانة سلطنتی کپنهاگ, نوشتة ایرج افشار در «نسخه‌های 
خطی » (نشرية کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)؛ جلد پنجم (تهران؛ ۱۳45) صفحة 


باد داشت ت جاپ کننده 


عکس صفحاتی از آن برای ملاحظه به چاپ رسانیده می‌شود. این نسخه به خط 
مولف است و متأسفانه عکس کامل آن را در اختیار نداشته‌ام تا مورد استفاده قرار 
گرد 

۲- نسخه خاتمه یافته در سال ۱۳۱۵ که نایب الصدر مطلب منقول خود در 
طرائق الحقایق را از آن برداشته. صدیق الممالک در آن نسخه متذ کر شده است: «و 
در سنهٌ یک هزار و سیصد و سیزده برحسب اراده ملوکانٌ شاهنشاه شهید فرمان همایون 
به لقب صدیق‌الممالک و جناب به افتخار این بنده صادر شد و چون کتاب 
منتخب التواریخ که زحمت کشیده بودم ناتمام بود درسن؛ یکهزار و سبصد و 
پانزده در عهد دولت شاهنشاهنی,, مظفرالدین شاه اتمام یافت موسوم شد به 
منتخب التواریخ مظفری ۰“ وې د 

۳ نسخة ان نگ نیهاش شنانید خطبا نسخه‌های ناصری است 
با این تفاوت که بجای نام ناصرالدین الم رین شاه آمده و سنه تألیف آن 
۲ قید شده است و در قشمت شرح حال هم همان عبارت نسخه شمارهُ دوم 
مظفری آمده است با تغیبر یافتن سال ۱۳۱۵ به سال ۱۳۲۲ و جاپ حاضر از روی آن 
انجام شده است. در چاپ کنونی شمار صفحات آن جاپ, در هر جا که صفح 
حاپ قدیم بایان من کرد ميان [ ] آورده شد تا ارحاعاتی که در کتب دیگر به 
حاپ قدیم داده شده است در حاپ حاضر به اسانی یافتنی باشد. 

ooo 

تصور من بر این است که این کتاب به مناسبت درج تواریخ مربوط به صدور 
فرمان و تغییرات القاب از منابع مفید و کم مانندست. بهمین جهت در استخراج 
اعلام والقاب کتاب کوشیده‌ام جنان‌فهرستی فراهم شود که مراجعه کننده را از نام 
شخصی افراد به لقب آنان و از جند لقب که در دور؛ زندگی داشته‌اند به یک لقب 
راهپری کند! 





۵., آفای احمد منزوی همین مطلب را در «فهرست نسخه‌های خطی فارسی », جلد ششم نقل 
کرده است (صفحه .)1۳٩۱‏ عکس حند صفحه ازین نسخه را که درینجا جاپ می شود آقای 
د کتر فریدون وهمن سالها پیش تهیه کرده بوده . 

.۵۳۷ طرائق الحقائق, جلد سوم صفح؛‎ ١ 


۲- شاید فهرست اعلام این کتاب ازین حیث فایدتی تازه در برداشته باشد. در تنظیم 


تغییرات القاب معمولاً به رسالة خانم پری ناز شهنواز نگریسته ام. ایشان به پشنهاد و نظارت من آن 
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مراجعه کننده ژودتر به موضوع دنخواه دست پابد. بهار ۱۳۶۵ 
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نمونه نسخه؛ خطی در کتابخانه عمومی اصفهان 


[۱] بند؛‌در گاه ابراهیم! ازطایشت یم کاشاناست. مرحوم میرزا اس الله 
والدازعتال ولاک کاشان بود واین بنده ازس نهف سالگی الی چهارده سالگی د رکاشان 
مشغول تحصیل بود. اوایل دولت شاهنشاه شهید سعید حکومت مرحوم حمزه‌میرزای 
حشمت الڌوله به اصفهان رفتم یک سال در دفترخانه مشغول محزّری بودم به کاشان مراجمت 
نمودم. یک سال در مزرعۀ سلوک آباد زراعت نموده هت عالی راضی به قناعت این مقام 
نشده به طهران آمدم. 

دو سال در دیوانخانة سلطنتی مشغول ختمات کتابخانه و اسلحه خانۀ پا رکه بودم. 
ابتدای کشیدن سیم تلگراف که عمل تلگراف و کشیدن سیم به مرحوم علیقلی میرزای 
اعتضاد السلطنه و حساب آن با سرحوم میرزا هاشم خان امین الدوله بود از جانب مرحوم 
امین الدوله حساب و استیفای تلگرافخانه مرجوع به این بنده گردید. قريب نه سال در تنقیح 
محاسبات تلگرافخانه بودم. 

زمانی که مرحوم میرزا محمّدخان سپهسالار منصب صدارت یافت تلگرافخانه را به 
مرحوم علیقلی میرزای اعتضاد التلطنه مقاطعه دادند بمضی ترتیبات پیش آمد که از این خدمت 
استعفا نمودم. دو سال در دفترخان؛ طهران مشغول خدمت بودم. 

زمانی که نواب مستطاب اشرف والا ظل التلطان سلطان مسفود میرزا خکمران و 
محدالدوله امی ر اصلان‌خان پیشکاراصفهان بودند مجدالڌوله از حا کپای همایونی استدعای 
یک نفر مستوفی نمودند که مقّری ناب والا شاهزاده معظم را رسیدگی نموده نگذارد به خرج 
غیرلازم برسد. برحسب استدعای مرحوم فرخ خان امین الدوله این بنده را به استیفا مقر فرموده 





۳۸ تتخب التواریخ 





فرمان همایون شرف صدوریافت و این بنده برحسب تکلیف رسیدگی می نمود. 

سال دو يم از مأموریّت که به میل و اراد ملوکانه حرکت نمود محض بروز مرحمت 
درحق این بنده به لقب خانی مفتخر گردیدم. سفر دو یم به فارس که مرحوم ظهیرالدوله 
محتّدناصرخان پیشکار بودند از خاکپای همایونی اجازه حاصل نموده در سن؛ یکهزار و 
دو يست ونود ویک به مکۀ معظمه مشرزف گردیدم. مراجعت ورود به بندر ابوشهر معلوم شد که 
نواب مستطاب اشرف والا ظلٌ التلطان را حاکم بالاستقلال اصفهان فرموده اند بدون تعیین 
پیشکاری. چون قبل از این تاریخ عمل مالیّات مرجوع به پیشکار ووزرا بود در این حکومت 
وصول مالیّات هم به عهدۀ نواب مستطاب اشرف والا شاهزاده معظم گردید. 

بعد از ورود این بشده ببه,اصفهان ریاست دفترو کل حساب اصفهان به این بنده 
مرجوع گردید. سه سال مشفول انجام این امات بودم بعد بجهت بعضی اتفاقات این خدمت 
رااز بنده خارج و به‌میرژارضایاجپتوفی پسردوچو میرزابوالقاس [۳] معین الملک مرجوع 
داشتند, از او هم انتزاع شده به میرزا یج الله محرتزاین بنده وا گذار نمودند و کم کم به 
درجات او افزودند و لقب مشیرالملکی به و ا همه 
کس شنید و اغلب سالها حکومت ولایات و بلوکات اصفهان را بطور بی طمعی می نمودم که 
رعیّت آسوده بود. چون کم طمعی بنده معروف بود رعایا به میل خود استدعا می نمودند که 
سپردۀ این بنده باشند. 

تا زمانی که نواب اشرف والا جلال الدوله اسماً حکمران و میرزافتحملی خان 
صاحب دیوان رسماً پیشکار فارس گردیدند بعد از سه سال از حکومت نواب معظم اليه این بنده 
را للۀ نواب اشرف والا حلال الدوله قرار داده به شیراز فرستادند. 

چون صاحبدیوان این بنده را مخل کار خود تصورمی نمودند انواع تدابیر را در 
بی استقلالی و پریشانی کار می نمودند, حون خدمات این بنده از روی صدق بود در هیچ مورد 
فایق نيامدند. 

سال دو یم لله گی ایام رمضان المبارک شخص عربی از کر بلای معلی وارد شد و 
پاکتی از جناب حاجی میّدجواد کلیددار آورد. مضمون اینکه سه شب متوالی خواب ديدم 
حضرت خامس آلعبا سیّدالشهدا اباعبداللّه الحسین عليه التلام را که فرمودند حاجی میرزا 
ابراهیم خان مستوفی ماست فرمان صادر نموده برای او بفرستید. برحسب اشاره غیبی فرمان 
استیفای آن حضرت را بجهت شما فرستادم. محض توقیر و احترام فرمان یکی از شبهای 
رمضان اول افطار جمعی از علمای شیراز را دعوت نموده نزاب اشرف والا جلال اّدوله و جناب 
صاحبدیوان هم به میل خودشان حضور به هم رسانیده جناب امام جمعه که رئیس علما بودند 


مقدمة مژلف ۲۹ 


فرمان را قرائت نمودند. 

سال چهارم از مأموریّت بنده که سال هفتم حکومت نواب اشرف والا جلال الدوله بود 
برحسب اراد همایونی ناب مستطاب اشرف والا شاهزاده ظلّ التلطان را از ایالت ولایات 
معزول فرمودند. چون صاحبدیوان پیشرفت کامل نداشتند و اطراف شیراز خالی از اغتشاش نبود 
با زحمت زياد به طهران رسیدیم. دو سال طهران بودیم بعد حکومت یزد را به نقاب اشرف 
والا جلال الدوله مرحمت فرمودند و این بنده را پیشکار قرار دادند. دو سال مالیّات دیوان را به 
وضع مرتب به حیطۀ وصول آورده به دیوان و ار باب حقوق پرداخت از يزد به اصفهان رفته یک 
سال مشغول انتظام حواله جات دفر ری نة اصفهان بودم. 

بعد به طهران آمده ناخوش سخاح دم و نتوانستم به ولایات خارج بروم. دو سال 
شی لیکھد خو * یکزاو پکصد E4‏ شیزده برحسب ارادۀ ملوکانه شاهنشاه شهید 
سمید و فرمان همایونی به لقب صدیق سکن منصب تیا از درحه اؤل مفتخر گردیدم 
و بعد از چند ماه برحب فرمان درجۀ امیر تومانی با شان و حمایل در نظام مرحمت گردید و 
چون این کتاب منتخب التواریخ که سالها زحمت کشیده تألیف نموده بودم و ناتمام بود در سنۀ 
۲ هحری در عهد دولت قو یشوکت قدر قدرت اقدس اعلیحضرت شاهنشاهی السلطان‌بن 
السلطان‌بن السلطان‌بن السلطان‌بن والخاقان‌بن الخاقان‌بن الخاقان‌بن الخاقان‌بن 
سلطان التلاطین ظلّاللّه فى الارضین التلطان, ارواح العالمین فداه به اتمام رسانید. 





فهرست مطا لب ۳۱ 


3 
[۳] مد مشاب الوا eal‏ 
نز ی 
تاریخ‌جهان که‌قصه خرد وکلان ثبت است درآن زشیرمردان وزنان 
دیسدیسم وهمان‌بود که‌فی عام کذا قدمات فلانابن فلان‌بن‌فلان 


حمد و سپاس آن خدای را سزاست که سلاطین جهان ب ر آستان عظمتش کمینه 
بن دگانند وخواتین زمان بر درگاه جلالش مأمور امر و فرمان, مملکتش از شايبة انتقال مصُون 
است و بزرگی ذات بیمشالش از سانحة تغییر و زوال مأمون» و صلوات زاکیات بر پیغمبر 
آخرالزمان ابوالقاسم محمّد مصطفی و وصی بلافاصل او ابی الحسن على مرتضی و الم هدی 
صلوات الله علیهم احمعين. 

اقا بعد چنین گوید بند؛ بی مقدار و چاکر آستان الحاج میرزا ابراهیم خان مستوفی 
شیبانی الملقب به صدیق الممالک درعهد دولت ملک الملوک عجم وارث تاج و تخت جم» 
جشم و جراغ سلاطین کیهان» زیب و زینت دودمان کیان» صدرالتلاطین؛ فخرالخواقین؛ 
ظل‌اللّه فى الأرضين» المجاهد فى مناهج الدین, الشلطان بن السلطان‌بن التلطان‌بن 
السلطان بن والخاقان‌بن الخاقان‌بن الخاقانبن الخاقان التلطان مظفرالدين 
پادشاه که خداوندش ناصر و حافظ باد امروز مفخر مرزبانان و خلاصة پادشاهان 
است در سن؛ یکهزار و سیصد وبیست ودو هجری این نسخة شریفه را از نسخ تواریخ 
انتخاب کرده به منتخب التواریخ مظفری موسومش ساخت, می نگارد که این مختصری است 
در بیان احوال حضرت مصطفی (ص) و امه هدی علیهم افضل س و اشرف التحیات و 
تاریخ طبقات حگام و سلاطینی که قبل از اسلام و بعد از آن لوای سلطنت برافراشتند و بربلاد 


۳۲ منتخب التواریخ 


استیلا داشخند و در ممالک ایران متصدی امر حکومت و ایالت شده, و ذکر بعضی از غلماء 
روز را بسرسبیل اختصار درسلک کتاب منتظم می گردد و در زیب و زینت کلام به 
مستشهدات آیات و اخبارو امال بطریق تکّف مسلوک نمی دارد تا مقصود محجوب نگردد و 
هرکس فهم مطلب از آن به سهولت تواند کرد و مشتمل است برپنج قسم, 


[4] قسم اول 
در بیان احوال هدایت مال حضرت سيّد المرسلین و امه معصومین صلواة الله علیهم 
اجمعین و آن دو فصل است 
فصل اول در ذکر احوال حضرت مضنفی صلی الله عليه و آله 
فصل دو یم در ذکر احوال ام هی علیهم فل التحية والثناء 


۳ 
ھک 


فصل اول در ذ کر پیشدادیان» یازده تن بوده اند مت ملکشان دوهزار و جهارصد و پنجاه و ه 
سال بود. 

فصل دوتم در ذکر کیانیان» ده پادشاه بوده اند مذت ملکشان هفتصد و سی و جهار سال 
نود , 

فصل سیم در ذکر ملوک طوایف: دو شعبه بيست و دو تن» مت ملکشان سیصد و هفده‌سال 
بود , 

فصل جهارم در ذکر ساسانیان که ایشان را اکابره گویند» سی و یک تن» مدت ملکشان 
پانصد و بیست سال بود. 


سم تم 
در ذکر حمعی که بعد از اسلام حکومت و سلطنت داشتند 
وان مشتمل برسه مقاله و دو باب است 
مقالهٌ اولی در ذکر جممی که بعد از وفات حضرت رسول صلی الله عليه وآله متصتی 
حکومت شده‌اند. 
مقالهُ ثانیه در ذ کر تغلب و تسلط بنی اميه 
مقالۀ تالثه در ذکر احوال بنی عباس 








باب اول در ذکر طبقات سلاطین ایران که در زمان بنی عبّاس متصدی امر سلطنت بوده اند 
و آن بریازده فصل است 

فصل اول در ذکر طاهریان 

فصل دو تم در ذکر صفاریان 

فصل سم در ذ کر سامانیان 

فصل چهارم در ذکر غزنو يان 

فصل پنجم در ذ کر غوریان 

فصل سم در ذکر آل بو یه 

فصل هفتم درذکرسلجوقیان رکز 

فصل هستم در ذکر خوارزمشاهیاندټي. دو 


فصل نهم در ذکر اتابکان ی #امن. 
فصل دهم در ذ کر اسمعیلیان دو شعبه اند اوّل اسمیلیان مغر بند و دو یم اسمعیلیان ایرانند 
فصل بازدهم سلاطین قراخطای به کرمان 
باب دویم در ذکر پادشاهان مغول 
[۵] فسم چهارم 

در ذ کر ملوک طوایف که بعد از مفول در ایران حکومت کرده اند و آن مشتمل است بر 
پنج فصل و سه پاب 
فصل اول در ذکر چو پانیان 
فصل دو تم در ذکر ایلکانیان 


فصل سیّم در ذ کر شیخ ابواسحق ق انجو و مظفریان و آن بر دو مقاله است. 
مقاله اول در ذ کرش شیخ ابواسحق 

مقالة انی ود و 

فصل چهارم در ذ کر ملوک کرت 

فصل پنجم در ذ کر سر بداران 

باب اول درذ کر امیرتیموریان 

باب دو يم در ذ کر پادشاهان ترک قراقو ینلو و آق‌قو ینلوو آن بر دو فصل است 
فصل اوّل در ذ کر قراقو ینلو 

فصل دوم در ذکر آق قو ینلو 
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باب سیّم در ذکر سلاطین از بکټّه که بعد از سنۀ تسعمائه به ماوراءالتهر و خراسان آمدند و در 


آن ولایات حکومت نمودند. 


قسم پنجم 

در ذکر سلطنت صفویّه و غیره و مشتمل است بر چهارفصل 
فصل اوّل در ذکر سلطنت صفو به و سلاطین معاصر ایشان و مشتمل است بر سه مقاله 
مقالۀ اوّل در ذکر سلاطین صفو به 
مقالة دو تم در ذکر سلاطین افاغنه و آنها دو طبقه اند. 
طبق اول افاغن؛ على جانیه بر 
ظبَقة دویّم افاغنة ابدالی ٣‏ 4 
مقالة سيم سایرین که اقعای شاهزاد گنی کرده اند "ده , 
فصل دو در ذ کر سلطنت افشاریه کدی ا 
فصل سيم در ذکر سلطنت زندټه کې 
فصل جهارم در ذ کر سلطنت قاجاریه 
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بخش تاریخ فاجار 





,فصل چهارم 


ڈڑفکړایل ال قاجار 

ومجملی دربیان حالات اسلاقت تاجدارشاهنشاه جم اقتدار 

طايفة جلادت شعار قاجار از اجلة [۲۸۸] اتراک دشت قبچاق» در 
شجاعت و دلاوری و شریمت گستری به طریقه اثنی عشری مشهور آفاقند. ايام 
سلطنت سلطان ملکشاه سلجوقی مأمور به ملک روم و در زمان امیرتیمور گورکان 
حسب الحکم مراجعت به این ولا نمودند. از بدو سلطنت صفو یه تا اواسط دولت 
شاه‌عبّاس ماضی به ایالت و دارائی بعضی از ممالک محروسه اران جون مشهد 
مقس و مروشاهیجان خراسان و قراباغ و بمضی از محالات آذر بایجان مباهی 
بودند. در اواخر جمعی از ایشان را به توطن مروشاهیجان و برخی به توقّف ایروان و 
اکثر در مٌبارک آباد استراباد و جرجان مأمور فرمود. 

این جمع به مناسبت اقامت در حواشی رودخانة گرگان یا قلع مبارک آباد 
به او شاقه‌باش و یوخاری باش معروف گشتند. هریک از این دو فرقه به شش تیره 
موسوم گردیدند: 

اوشاقه باش: قوانلو سلطنت یافتند» و عزالدین لو وشام بیاتی » و قراموساله لو 
و زیادلو و داشلومی باشند. 

و از یوخاری باش: دولو وقباخ لوه و خزینه دارلو, و سپانلوه و کهنه لوه وکرلو 


است. 
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در زمان سلطنت شاه سلطان حسین نوبت سرداری این لشکر به 
فعحملی خان‌بن شاهقلی خان قوانلورسید. در استراباد مقتدر گردید. هنگامی که 
شاه‌شلطان حسین در اصفهان محصور طایفه افغان بود با هزار سوار به اصفهان آمده 
خدماتش موقم قبول نیافت» به استراباد مراجعت کرد. در حین فرار طهماسب ثانی 
از اصفهان و توف در شاهرود و بسطام مجڌداً به عزم خدمت به بسطام رسید. در این 
نوبت به سپهداری لشکر پادشاهی سرافراز گردید. 

دراین حال نادرقلی بیک افشار از کلات به اردو آمده صاحب اختیار شد. 
این اقتدار باعث انزجار خاظرسپهدار شد و مستدعی رخصت به استراباد گردید. 
پادشاه به فکر دفعش افتاد:چر محاصرةٌمشهد در چهاردهم ی ی و 
سی وه در خیم نادری محبوستل ات چ و ملعم قاجارر به لش گماشت 
در خواجه ربیم مدفون گردید. کې 

محمّدحسن خان سردار قاجار خلف فتحعلی خان بعضی اوقات در استراباد 
و بعضی از ازمنه درمیان طایفۀ ترکمانیّه نشو ونما می کرد هنگام حرکت نادری به 
تسخیر ممالک عثمانی نواب خانی در استراباد و مازندران سرکشی و طغیان آغاز 
نهاد تا ایام دولت افشاریه به اتمام رسید. در این ایام فترت که مدعیان سلطنت در 
ایران [۲۸۹] متعدّد شد جناب خانی نیز جناح ملک ستانی گشود. در استراباد و 
مازندران استعدادش زیاد گردید» از مازندران با لشکر گران از ساحل بحرخزر به 
حانب گیلان شتافت و به حیطة تصرف آورد و امر حکومت آنجا را به حاجی جمال 
فومنی محول فرموده به مازندران و استراباد مراجعت فرمود. 

از آن طرف کریم خان زند که شاه اسمعیل ثالث را وکیل بود به تسخیر 
استراباد روی نهاد. آنجا را چندی محصور ساخت. کارش از پیش نرفته شکستی 
فاحش یافته به سمت اصفهان رفت. در این هنگامه مقڌمۀ آمدن سردار احمدشاه 
ابدالی روی نمود. شاه‌پسندخان سردار لشکر کابل و قندهار به سبزواررسید. 
محم دحسن خان سردار دوو از جانب جناب خانی به دفعش مأمور گردید. بعد از 
تلاقی فریقین فحح لشکر قاجار را قرین آمد. بعد از فتح عزیمت عراق و اصفهان 
فرمود. در محلات کرازبا شیخعلی خان و محمّدخان زند محار به شد. شکست بر 
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لشکر الوار افتاد. محمّدخان گرفتار و جناب خانی از کزار به جانب اصفهان حرکت 
فرمود. در گلون‌آباد چهار فرسنگی شهربا وکیل محار به اش روی داد. لشکر زند 
فراراً به جانب شیراز شتافتند. جناب خانی وارد اصفهان گردید. 

پس از جندی توف حکومت اصفهان به امیرگونه خان افشار محوّل کرده خود 
به شیراز ایلغار نمود. جندی در آنجا بیفایده به سر برد. پس از آن عود نمود در این انا 
آزادحان افغان که آذر بایجان را تصرف داشت همّت بر تسخیر عراق گماشت. خان 
بلنداختر بعد از استماع به کاشان‌آمد. آزادخان با لشکر گران درقم اقامت داشت. 
محمّدحسن خان مقابلة آن گر ر صلاح ندانسته از راه سياه کوه وارد مازندران 
گردید. آزادخان به اصفهانا ریت و آرآنجا به قزو ین آمد وعازم گیلان شد. بر 
گیلان ا یافت. کک هي ۳۳ 

امی رگونه خان افشار که از جانب سپهلذار حا کم بود فراراً به سوی مازندران 
شحافت. خان‌بلند اقتدار از آمل به تسخیر گیلان ایلغار نمود. سنگر لشکر افغان را 
محصرّف گردید. آزادخان پریشان آنجه مایملک داشت گذاشت و طریق قزو ین 
برداشت. خان ذیشان بلا توف عازم تسخیر آذر بایجان گشت. قلعذ ارومی را که 
مأمن آزادخان بود محاصره فرمود. آزادخان به امداد آمد. خان والانژاد در شش 
فرسنگی ارومی استقبالش کرد و شکستش داد. اموانش گرفت. منهزماً به سمت 
اکراد یزیدی و بلباسش فرستاد. خوانین آذر بایجان به خدمتش [۲۹۰] رایگان 
آمدند. یوسف خان ارومی را تسلیم و خود با سایر افاغنه عزیمت مازندران نمودند. 

خان‌بلند مکان بعد از فتح خوانین آذر بایجان و جماعتی از افغان را ملتزم 
رکاب ساخته عازم اصفهان گردند. شیخعلی خان زند که در اصفهان بود قوت مقابله 
در خود ندیده‌عازم فارس گردیدند. جناب خانی در اصفهان نزول اجلال فرمود. پس از 
جندی حسین خان دلو را به حکومت آنجا نصب [ کرد ] و خود عزیمت به صوب 
فارس گشود. جناب وکیل در شیراز محصور گشت. بسبب عدم سیورسات کار 
اردوی خانی به پریشانی رسید. بیست وسیّم شوال هزار وصد و هفتاد و یک صلاح 
در مراجعت دید. این عزیمت سبب تفرقه گردید. خان ذیشان با معدودی به مازندران 
آمد و از آنجا به استراباد رفت. شیخعلی خان زند علی التعاقب رسید. جناب وکیل به 
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طهران آمد. جناب محمّدحسن خان به اندک لشکری‌به اشرف آمد. شیخعلی خان 
نیز به اشرف آمد. ولی مجادله روی نداد. شیخعلی خان روی به استراباد نهاد. 

جناب محمّدحسن خان نیز از اشرف عازم استراباد گردید. در حوالی کلباد 
تلاقی روی داد. دلیران طرفین دادحلادت دادند. پس از کوشش زیاد شکست بر 
لشکر قاجار افتاد. جناب خان منهزماً به استراباد آمد. مجدداً از اهالی استراباد و 
اکراد قلیل جمعیتی جمع و پروان؛ آن شمع گردیده به اشرف عود و در ظاهر بلدۀ 
اشرف با شیخملی خان مقابله اش روی نمود. اکراد خراسان که به معاونت خان 
ذیشان آمده بودند به اوطان خود شتافتند. 

این معنی سبب هزیمت بست بق نکر گردید. حناب محمد حسن خان روی به 
استراباد آورد در یغه و جنگل نايم باد پیش په گل فرو شد. در آن حين سبزعلی 
نام کرد ومحمدعلی آقای دولو برادر نان ج ا بلای ناگهان از عقب رسیده 
به درجۀ شهادتش رسانیدند. روزگار سرافرازی ذاشت بر سرنیزه به نزد شیخعلی خان 
بردند. مشارالیه در ساعت به طهران خدمت جناب وکیل فرستاد. 

چون سرداران سرافراز رعایت سران با اعزاز را سرآمد جمیع بزرگ‌منشیها 
می شمارند پادشاه رئوف مهر بان کریم خان اظهار سوکواری فرمود. با نهایت اعزاز و 
احترام به استرابادش روان نمود که با حسد شریفش ملحق نموده مدفون ساختند و 
این واقعۀ هایله غم اندوز مطابق سال یکهزار و یکصد و هفتاد ودو بود. 

ابناء عالیمقدارش [۲۹۱] بعضی درقزو ین و برخی در شیراز عزلت گزین 
آمدند. جناب آفامحمدخان که ارشد و اکبر اولاد مرحوم محمد حسن خان بود در 
شیران ولی با نهایت احترام و اعزاز با زمانه دمساز آمده روزگاری می گذرانید تا در 
روزشنبه سیزدهم شهرصفرسال یکهزار ویکصد ونود وسه, در زمانی که 
نادرشاه بر خراسان و مرو و سرخس وهرات و سایر ولایات مستولی 
گردید قشون زیادی بدفم جناب خانی محمّد حسن خان به استراباد فرستاد. 
حناب خانی استعداد مقاومت نداشت با عیال به مرو رفت نادرشاه دردنبال رفت. 
جناب خانی ازمرو بیرون آمده به طرفی دیگر رفت. چون آفامحمدخان که به سن 
شش هفت سالگی بود وناخوش شده‌بود درخانشیخ الاسلام مرو گذاشت نادراز 
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شيخ الاسلام آفامحمّدخان را خواست. شیخ الاسلام انکار آو ردن نمود. نادرشاه قسم 
خورد که آقامحتّدخان رابه قتل نیاورده شیخ الاسلام اطمینان حاصل نموده 
آقامحمّدخان را نزد نادرشاه آورد. او چون قسم خورده به قتل نیاورد خواجه نمود. 
حون تقدیر شده بود که سلطنت در خانواده قاجاریّه باقی باشد و عمر هم باقی بود شد 
انجه شد. 

آن حضرت را پنج برادر بود که از طرف مادر جدا بودند. مرتضی قلی خان» و 
رضاقلی خان و مصطفی قلی خان» و حعفرقلی خان و مهدی قلی خان و یک برادر 
حسینقلی خان که از مادریکی بوذندء. حسینقلی خان ایامی با زکی خان نزاع نمود به 
تراکمه رفته به دست ایشا به قتل رسید و از وی دو پسر مانده پسر بزرگ 
فتحعلی شاه و پسر کوچک حسینقلی خا,بود که نام پدر را به وی گذاشته بودند. 


دورةبادشاهی آقامحمدخان 


سٌلطان اقامحمد خان.قاجار 


ابن محمدحسن خان‌بن فتحعلی خان قاحار» پادشا هی بودصاحب شوکت و 
عظیم الشأن» به ثبات رأی و متانت فکر او پادشاهی از مادر نزاد. الحق داد مردی و 
مردانگی بداد. از بیم سطوتش زهرۀ شیر آب شدی و از هول صولتش عنان هستی 
رستم و سام خراب. با همه صولت و هیبت با ضعفا و فقرا مهر بان بود و شفیق و با 
لشکریان در آلام حرب همعنان و رفیق. اهالی ایران در ایام دولت او آسوده خاطر و 
فارغ البال بودند و عامةٌ رعایا و کاقهٌ عساکر از حسن سلوک او در مهد امن و امان 
غنوده. احدی را از امناء و امرای او قدرت تکبّر بر زیردستان نبود. 

چنان سایه گسترد برعالمی که زالی نیندیشد ازرستمی 

در وصف غیرت و شجاعت او همین بس که با وجود عجز از تهيّة اسباب 
سلطنت وعدم اعوان و شدّت هرج ومرج قدم در مع رکاجهان گیری گذاشت در 
اندک زمانی ایران را از مخالفین صافی نموده در کمال اقتدارو استقلال بدون 
مصلحت و مشورت غير امورات جزئیّه و کلیه ملکی را کفیل و کافی گردیده تفصیل 
این مقال بر سبیل ایجاز و اجمال آنکه چون سابقاً مسطور شد در شیراز آفتاب مر 
نواب کریم خان روی به مغرب فنا نهاده سر بر بستر بیماری نهاد روز به‌روز مرض او 
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شڌت می نمود. جناب آقامحمّدخان هر روز به بهانۀ شکار از دروازه بیرون آمده تا 
غروب آفتاب مشق صید مقصود می نمود تا آنکه کریم خان عالم فانی را وداع کرده 
راه احرت پیش گرفت. 

جناب آفامحمّدخان در همان روز که شنب سیزدهم شهر صفریکهزار 
ویکصد و نود وسه بود با برادران خود جعفرقلی خان و مهدیقلی خان از شیراز بیرون 
آمده سه روزه به اصفهان و از آنجا به طهران آمده چند روز توقف نمود و خان ابدال 
کرد جهان بیگلوبا پانصد نفر به خدمتش آمده خزائن نقود و اقمشه که از عراق به 
شیراز[ ۲۹٩۲‏ ]می رفت تصرّف و به ملتزمین ‏ رکاب تقسیم نمودو خزينة ما زندران نیزضبط و 
تقی خان زند که از جانب کریم خان شردار فیرو زکوه در آنجا بود گرفتار شده مبلغی 
حریمه داده وپس از آن وارد ساری,شد. مرتضنی قلی خان که اقا در استراباد بود 
پس از فوت کریم خان لشکر فراهم آوزده آغاز مخالفت کرد. بالاخره مخذول به 
استراباد معاودت نمود. زکی خان عمزادۀ کریم خان که بعد از فوت او نیز در شیراز به 
حکومت نشسته بود علیمرادخان خواهرزادة خود را با بسیاری مأمور اصفهان ساخت 
که متوجه عراق و سرحدّات گردد. علیمرادخان با ایلات بختیاری و غیره وارد 
طهران شدند و حمعی از افاغنه لاریجانی را مأمور به مقابلۂ آقامحمّد خان کرده ایشان 
در آمل سنگر ساخته آن حضرت جعفرقلی خان را با هزار تن به مقابله فرستاده مع رکة 
گیرودار گرم و افاغن؛ لاریجانی شکست یافته متروکات ایشان نصیب غازیان شد. 

سپ سآن حضرت بعد ازنظم امورمازندران اراد سواد کوه کرده مصمّم عراق 
گردید. در عرض راه مسموع nT‏ به استراباد رفته فوحی ۳ 
بنیاد فتنه نموده است. آن حضرت جعفرقلی خان را مأمور نمود و خود از عقب ایشان 
روانه شد. رضاقلی خان مضطرب شده دست در دامن انکسار زده به خدمت اقدس 
پیوست. آن حضرت او را در رکاب خود به طهران برد و در ثانی نقض عهد نمود. 
بالاریجانی و غیره اتفاق کرده و بعد گرفتار شد و جرایم او به عفومقرون گردید. 

دیگر باره با س رکرد گان لاریجان وغیره طغیان ورزیده در بارفروش نزدیک 
دیوانخانة اقدس شلیک کردند. آن حضرت با جند نفر از خواص در خلوت باد گیر 
مححشن شدند و هرجند معاندین خواستند دست بیابند ممکن نشد. آن حضرت 





ایشان را با تیر وکمان از خود دور کرده آنها آتش به عمارت زدند. قدری از عمارات 
سوخته ولی آسیبی به ذات اقدس نرسید. خان ابدال خان نیز که از جانب آن 
حضرت در ساری بود آمده با معاندین اتفاق کرده سعی در قتل آن حضرت نمودند. 

بالاخره حماعت حلال خور مازندران که حمعیّتی داشتند متعهّد شدند که 
ایشان را به بند پی برده محافظت نمایند. پس آن حضرت را با شاهزادگان عُل و 
زنجیر کرده بردند. جون جماعت حلال خور از خڌام آن حضرت بودند بواسطهٌ قدرت 
رضاقلی خان جاره نداشتند و با عُل و زنجی رآن حضرت را به بندپی بردند ولی در 
خدمتگزاری کوتاهی [۲۹۳] نداشتند. رضاقلی خان جند روزی در بار فروش بر مسند 
حکومت نشست.مرتضی قلی خان .و خوانین قاجار قریب به هفتصد کس به عزم انتقام 
به حرکت آمدند. 

رضاقلی خان بعد از استماع خان ابال چان را با چهارصد کس لاریجانی 
مأمور به مقاتله نمود. مرتضی قلی خان مظفر شده داخل ساری گردید و سپله از دور 
رضاقلی خان پاشید. رضاقلی خان بجهت عذرخواهی به بند پی آمده آن حضرت او را 
به حضور بار نداده نومید ساخت. بعد از نومیدی روان اصفهان و نزد علیمراد خان زند 
رفت. بعد از جندی با او نساخته به شیراز رفت و از آنجا به خراسان رفته درگذشت. 

بالجمله حاحی خان والماس خان حلال خوردر رکاب آن حضرت به 
بارفروش آمده فیمابین برادران قیل وقال ومناظره بسیارشده با لاخره استرابادچهار 
دانگه و دو دانگۀ هراز جریب به تیول مرتضی قلی خان مقرّر و هریک از مصاحبان به 
نوازشی راضی و به جانب استراباد مرخص شدند. 

جون علیمرادخان زند مالک ممالک عراق فارس شده بود امیرگونه خان 
افشار را سردار و مأمور مازندران ساخته اهالی لاریجان با او اتفاق کرده آن حضرت 
در سرمیدان با آن طایفه مقابله و جمعی از ایشان را مقتول ساخته امیر گونه خان 
منهزم و به جانب طهران‌رفت. آن حضرت از آنجا به دامغان وبسطام‌رفت. رسای 
آنجا نیز به قدم اطاعت پیش آمدند. قادرخان عرب با همه خیانت انکسار نموده معفو 
شد و بسطام به تیول جعفرقلی خان مقرّر گردید و از آنجا به استراباد [شد]. کوچک و 
بزرگ آنجا را به نوازشات شاهانه مشمول ساخت. از آنجا عازم رشت شده, رشت را 
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به قهر و غلبه مسر گردانید و هدایت الله خان به مت شیروان گریخت. 

پس آن حضرت وارد سلطانبّه [شد]وآنجاراتصرّف نموده و به سمت مازندران 
عطف عنان نمود و در آنجا کرقلی خان روسی را که به رسم تفرج دریا و ساحل 
مشغول و در فکر افساد بود گرفته محبوس نمود وبعد از چندی او را مخلع و مرخص و 
ایلجی حسب الاستدعای اوجهت‌تمهید قواعد اتحاد نزد پادشاه روس فرستاده عازم 
طهران شد و جون اهالی طهران دو سال بود که قلاّدۂ اطاعت بگردن نمی گرفتند 
قلعۀ طهران را احاطه کرده در آن اوان علی خان افشار حاکم خمسه حاضر حضور و 
مشمول عنایات موفور گردید درنهنمین سال یکهزار و یکصد ونود و هفت اتفاق افتاد. 

علیمرادخان خواهرزاده خود.زکی خان را که در آن زمان داعیةٌ سلطنت 
داشت مأمورطهران [ کرد] [4 ۲۹ ] وچاره جوی انجضرت شد. چون مردی‌بودجا پلوس 
وجرب ز بان ایلات و احشام عراق را با خودامتفق ساخته بر ملک فارس استیلا یافته 
اولاد کریم‌خان را به قتل آورد و بعضی را مکحول و از آنجا وارد اصفهان و از آنجا 
عازم مازندران [شد] و شيخ على خان ولد اکبرش را مأمور طهران ساخته 
محمّدعلی خان با زکی خان حاکم خارا و رؤسای سمنان و مخالفین و اکابر 
لاریجان نیزبا آن گروه یارشده آن حضرت حاجی رضاشان دوّلورا به تأدیب آن 
گروه امر فرموده لشکر الوار منهزم گردیده دو نفر س رکرده با پنجاه تن دستگیر شدند. 

شیخ علی خان نیز به دماوند رفته تا آنکه علیمرادخان لشکر به طهران آورده 
از راه فیروزکوه و دامغان لشکر به مازندران فرستاده, در خلال این‌حال 
مرتضی قلی خان برادر آن حضرت با جمعی شیو بیوفائی پیش گرفته به الوار پیوسته 
آن حضرت صرفه در حدال ندیده به استراباد رفت. 

الواریه چون میدان را خالی دیدن به جرأت آمل و بارفروش را از آبادی 
انداختند. بعد از جندی لشکر به استراباد فرستاده در ظاهر قلعه سنگر بسته راه محادله 
گشادند. آن حضرت آذوقه برایشان مسدود ساخته بالاخره از گرسنگی به تنگ 
آمدند. محمّدطاهرخان س رکرده به قتل رسید و خوانین و سرکرده‌ها د تک شده به 
تشریف عفومخلم شدند. معدودی از لشکرآنها خود را به عراق رسانیدند. شیخ 
ولی خان بنه و آغروق خود را ریخته به طهران گریخت. پس آن حضرت عازم عراق 


۱. معمولاً «خوار» ضبط می شود. 
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و از آن جانب علیمرادخان بعد از اطلاع هزیمت لشکرء رستم خان زند را با دوهزار 
سوار بجهت حراست معبر به سمت فیرو زکوه فرستاده آن حضرت جعفرقلی خان را به 
دفع آنها مأمور [ کرد] و در زیراب تلاقی شد. 

رستم خان منهزم [شده] و به سمت طهران رفته آن حضرت سواد کوه را غارت 
کرده علیمرادخان را از وقوع این سانحه فتوری عظیم در کار پدید آمده» بعلاو آن از 
افراط خمر به مرض استسقا مبتلا گشته قادر به حرکت نبود. لاعلاج به اضطراب 
تمام قطع مراحل نموده در مورحه خورت اصفهان درگذشت. مرتضی قلی خان در 
میان ترکمان GS‏ ایران 
می نمود. بعد از دو سال د نعش ازا از آنحا آوزده به عتبات عالیات دفن کردند. 

بعد از فوت علیمرادخان خخفرحان که نزادر مادری او بود از خمسه آمده 
خزانه زندیّه را تصرف [کرد] و جمعی فراهم آورده چند روز در اصفهان بر سریر 
استقلال نشست. [۲۹۵] آن حضرت در چهارم ر بیع الثانى سنه یکهزار ویکصد و نود 
ونه از مازندران به عراق آمده درقم نجف خان زند را که از جانب جعفرخان در آنجا 
بود منهزم ساخته و در نصرآباد کاشان به مقابلة تقی خان و احمدخان ولدان آزادخان 
افغان که از حانب تن ها موه مها رة آن حضرت بودند پرداخته تقی خان 
مقتول و سایرین منهزم شدند. آن حضرت به اصفهان رفته جعفرخان به شیراز 
گریخت و اموال و بنات و بنین خود را ریخت. آن حضرت اصفهان را مقر کوکبۀ 
اجلال فرموده و ضیع و شریف آنجا را به لطف خود امیدوار ساخت. 

در آنجا به عرض رسید که طایفه بختیاری و کوه‌نشینان فراهان و گلپایگان 
جممیّت کرده به جمن قهیز آمده‌اند. آن حضرت عازم تنبیه آنها گشته ایشان را 
محصور [ساخته] و جمعی را مقتول و بقَیّه منهزم شده سقناق ایشان غارت شده 
آخرالامر کمر به حاکری دستند. 

بعد از این واقعه حکم به تعمیر بلدهٌ طهران جهت مقر سلطنت فرمود. پ یس از 
نظم عراق و فارس و کرمان و طبرستان عازم تسخیر تفلیس شد و فرمانی به ارکلی شمان 
والی گرجستان مرقوم و او را به اطاعت حکم کرد. مشارالیه به حصانت حصار مغرور 
[شد] و به قصد مقابله استقبال و مُحار به نمود. بالاخره منهزم و داخل قلعةٌ تفلیس 
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[شد] و خواهر و زن خود را برگرفته به سمت کاحت و کارتیل۱ گریخت. 

آن حضرت تفلیس را تصرف و امر به آسروغارت کرده جمیع کشیشان را 
دست بسته به رودخانه انداخته مجموع کلیسای آنجا را آتش زده سوختند و 
پانرده هزار نفر اسیر شد و از آنجا متوجه گنجه و از گنجه عازم جولکای مغان 
گردیدند. مصطفی خان دولو را به دفع مصطفی خان شیروانی و تصرف شیروان مأمور 
نموده مشارالیه شیروان را تصرف نموده به او حکم شد محمّدحسن خان حا کم شگی 
را که فیمابین او و برادرش سلیم خان کدورتی شده پناه به حضرت آورده اعانت 
نموده او را مستقل ساخت. 

مسقارن ورود مصطفی خن په آق‌داش حاجی سعید وغیره نزد آن 
حضرت آمده علی الفور حکم شب که مصطفی خان به سرعت به شیروان مراجعت 
نماید. مصطفی خان خدمات مقرژهارا به انخام رسانیده به عرض رسید که 
مصطفی خان بنای بدسلوکی گذاشته لهذا علیقل یخان را مأمور و او را معزول [ کرد] 
وفرمان به احضاراوصادرشد. مصطفی خان بعدازورود علیقلی خان‌عازم رکاب شد 
در عرض راه اهالی شیروان او را مقتول ساختند. آن حضرت را دریای غضب 
به جوش آمده علیقلی خان را [۲۹5] امر به دفع فساد شیروان نمود. مصطفی خان 
شیروانی قلاّده اطاعت گردن گرفته متقیّل باج شد. علیقلی خان به اردو پیوست. 

آن حضرت وارد طهران گردید. به استدعای عظمای قاجار حکام و قضاة و 
علمای هر دیار را احضار و افسرشاهی را برسر نهاده بازو بندهای مرضم و مکلل به 
حواهر به اسمای موسوم به «دریای‌نور» و «تاج ماه» بر بازو بسته بر جمیع منابر بلاد 
خطبه به نام او خواندند و وجوه دنانیر را سکه به اسم او زدند» و ضیع و شریف را 
خلعت داد. هر کسی را علی قدر مراتبهم به اشفاق شاهانه سر بلند و امیدوار 
شا خی 

چون مهام عراق و آذر بایجان و تفلیس و سایر ممالک بر وجه دلخواه انتظام 
یافت به عرض رسید که نادرمیرزا و بعضی از سکنۀ مشهد دست بیحرمتی دراز کرده 
اکشری از اسباب نفیسة سرکار حضرت را برده اند و او زیکیّه نیز از بخارا به خراسان 
۱ اصل: کاربیل. 
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آسده استیلا یافته اند و مرو را قتل و غارت کرده‌اند. لهذا ارادهٌ تسخیر خراسان نموده 
در هفتم شهر ذی الحجَةُ سنۀ یکهزار و دو يست و یک از طهران عازم خراسان [شد] 
و در استراباد مرتبۀ دیگر ترکمانیه را گوشمالی داده وارد جاجرم و از آنجا عازم 
خراسات گروند: 

اللھیارخان قلجی حاکم سبزوار در جاجرم و ابراهیم خان کرد شادلوحاکم 
اسفراین و امیر گونه خان زعفرانلو حا کم خبوشان و ممش خان زعفرانلو حا کم چناران 
و لطفعلی خان امک و جعفرخان نیشابوری را با کوچ روانة طهران نمود. 

مقارن این حال افضل الفضلاء میرزامهدی با شاهرخ میرزا و مهارقلی میرزا و 
پسرش وارد حضور و مورد اچترام و وازشات گردیدند. نادرمیرزا ولد شاهرخ میرزا 
عریضه ای نوشته استدعای رحصت نوم آن حضرنتهمزخص نموده مشارالیه بامتعلقان به 
سمت هرات رفت. جون ابراهیم خان کرد شاذلو در دادن سیورسات مساهله کرده بود 
مورد مؤاخذه گشته از اسفراین با کوچ مأمور به طهران گردید. 

پس آن حضرت داخل ارض اقدس و از دروازهٌ خیابان به خاکساری تمام 
پیاده به روضۀ مقڌسه آمده شرف اندوز گشت. بعد از بیست وسه روز اقامت 
شاهرخ‌میرزا قبل از ورود به مازندران به جهان جاودانی رفته» شاه‌مرادخان افغان نیز 
بمحض استماع طنطنهةٌ خاقانی مرو را خالی کرده به بخارا رفت و خوانین و حکام 
حراسان تحف و هدایای لایقه گذرانیده مورد نوازشات شاهانه و منصوب به حکورت 
ولایات خود گشته مرخص شدند و کوچهای ایشان را مأمور به طهران [۲۹۷] فرموده 
تج وس ان قرا کی لو رانا نامه حلفت اس در ده شاد میود ادر شاه مان 
فرستاده در این اثنا مقمة آمدن روسیّه به مغان و عزم تسخیر آذر بایحان و اطاعت 
کردن اهالی بادکوبه و سالیان و طالش به عرض رسیده آن حضرت عازم طهران‌شده 
ایلجی از کابل وارد [شده] نامه بهشت آمیز زمان شاه و تفو يض بلخ رسانیده. 

و احوال روسیّه این است که بعد از چندی پادشاه روس جهان را وداع و 
سرداران بعد از استماع به مکان خود معاودت نموده آن حضرت در اول ذی القعده 
سنۀ یکهزار و دو يست و ده به عزم تسخیر پناه آباد و استقبال ابراهیم خلیل خان والی 
قراباغ از راه اردبیل روان شد. ابراهيم خلیل خان به محض استماع فرار و به دربار 





۸۲ منتخب التواریخ 


- گیش وولایات لگزيّه رفت. آن حضرت بی مانع داخل قلعة پناهآباد شده خزاین و 
اموال موفور از ارامنه و مسلمان به تصرف درامد. 

چون هر کمالی را زوالی و هر اقبالی را وبالی درپی است دو سه نفر از 
خدمتکاران آن حضرت مخوف گشته در شب بیست و یکم شهر ذی الححة ستة 
یکهزار و دو يست ویازده قریب به طلوع در جامةٌ خواب او را به قتل آورده تاج شاهی 
و دریای نور و سایر حواهرات را نزد صادق خان شقاقی بردند. در این حال افتاب 
طلوع کرده این قضیّه منتشر شد. امرا و لشکریان متفرق و اسباب و اثاثۀ خود را 
ريخته راه اوطان پیش گرفتند و به انواع محنت و مشمّت نیم جانی به کنار رسانيدند. 

تعمیر مسجد طهران و تذهیب: گنبد اباعبداللّه الحسین عليه اللام و ضریح 
نقرهُ مظلای نجف اشرف و تعمیزاروضهة مشهد:رضا (ع) و مسجد جامع قزو ین از آثار 
ایشان است. 





دورةٌ بادشاهی فتحعلی شاه 


ابن حسینقلی بن محمدحسن خالابن فتحعلی خان پادشاه ذیشوکت. 
خاقانی است با دولت و حشمت» محاسن اوزیاده از اندازه تقریر و مکارم اخلاقش 
برون از حد تحریر. از ابعدای سلطنت کیومرث که اولین پادشاهان جهان است 
تاکنون که سنۀ یکهزار و سیصد و بیست ودو هجری است به حسن صورت و سیرت 
و نیکوئی شمایل و خلقت آن حضرت پادشاهی از کتم عدم به وجود نیامذه و بحسب 
دولت و مکنت وعلوهمت و صفای طینت و زکاء فطرت سرآمد پادشاهان جهان 
است» «بر تو شاهی ختم و بر خیرالبشر پیخمبری ». 

و از بدو ایجاد عالم [۲۹۸] تا حال احدی ازنسل آدم به کثرت اولاد و 
احفاد او نبوده که هریک مصداق الولد سرابیه بودند. 


سپهدار و گردن کش وپیل‌تن نکوروی و دانا و شمشیرزن 
جنانکه اسامی و احوال هریک به طریق احمال ذکر خواهد شد وعدت 
اهل حرم سرای آن حضرت تخمیناً پانصد نفر می شوند که هریک بر وفق قابلیّت خود 
از جشمه سار محاسن اخلاقش سیراب و احدی بقدر خردلی از آن حضرت رنحش 
خاطر بهم نرسانیده على الدّوام به عیش و عشرت مشغول بود. 
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ازال ات وان کے یگات دان که باشند بدخواه این خاندان 
بسبب فراغ خاطر به علّت تفو یض امور خود به کارکنان بلاد اعلی و صدق 
عقیده و توگل به جناب رت العزه, اکثر اوقات به عیش و عشرت مشغول» اوقات 
شریفش به نیل مقصود و خواهش علماء و سادات را بسیار دوست می داشت و همّت 
بر اجرای خواهش ومرام ایشان می گماشت ودراحترام این سلسلۀ عليه دقیقه ای 
فرونمی گذاشت. پدرانه گرد مذلت از جهره فقرا وضعفا می زدود و ابواب انعامات 
بروی ایشان می گشود. 


‌ 


شعر 
نیامد برش دردمند ازغمی "که ننهاد بر خاطرش مرهمی 
برون است اوصاف او از حساب نگنجددراین تنگ میدان کتاب 
سپاس این نعمت این است و شکر این دولت آسایش و راحت بر اهل ایران 
واحب است. 
زبان آوری کاندرین امن‌وداد. ستایش نگوید زبانش مباد 
دعای دولت جاو ید مت بر خاص وعام لازم است. 
خدایاتواین شاه‌درو یش‌دوست که‌آسایش خلق درظل اوست 
بسسی برضرخلق پاینده‌دار. بتوفیق‌طاعت‌دلش زنده‌دار 
او شمن سدس ماد وازاتسش رال کی سار 
که‌برخاطر پادشاهاغمی پریشان کندخاطرعالمی 
[۲۹۹] جهانت به کام وفلک‌یارباد جهان آفرینت نگهدار باد 
بالجمله موافقت بخت و مساعدت طالع از بدو حال آثار دولت از وحنات 
احوالش لايح و لامع بود و آفتاب سلطنت و جهان‌داری از مطلع ناصیه اش طالع. 
لهذا پادشاه مغفور آقامحمّد خان همّت بر تر بیت او گماشته علی التوامش آداب و 
آئین جهانداری آموختی و همواره اش به سرداری و لشک رکشی بر سریر جهانداری 
متمکن گشته به علت بنیان هستی مخالفین از تیشۀ قهر پادشام مغفور و بنابر وصیّت 
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آن خاقان مبرور احدی قدرت و یارای مخالفت و قوّت بر عدم انقیاد و اطاعت نمانده 
تمامی امرای ایران به طوع و رغبت قلاده بندگی به گردن گرفتند. مگر جند نفری از 
جنگجویان که روزی چند بنیاد شیطدت و فساد نهاده خود تیشه برپای خود زده از پا 
درآمدند. 

هنگامی که پادشاه منفور عازم آذر بایجان و قاصد تسخیر پناه آباد بود او را 
مأمور فارس و به میرزامحمدخان قاجار بیگلر بیگی طهران وصیّت کرد که اگر در 
این سفرپادشاه قهّار خلمت هستی ما را قلع نماید ابواب قلعة طهران برروی آن 
حضصرت لاغیر گشاده مقالید مخازن سیم وزر به آن حضرت سپارد و علیقلی خان 
پرادر کهتر خود را به ضبط حدود یزان مأمور نمنود. 

بعد از آنکه آقامحمّدخان در قلعة پناهآباد به غخزی که ذکر شد به قتل رسید 
امرا و امنا هریک ازراهی خود را به هزار مشمّت با طهران رسانیدند میرزامحمدخان 
ایشان را مانع دخول شده در بیرون قلعه رخت اقامت انداختند. علیقلی خان بعد از 
اطلاع به عراق آمده در قرية علیشاه عوض پنج فرسخی طهران نزول نمود و 
صادق خان شقاقی نیز از پناهآباد بعضی از اسباب سلطنت به دست آورده جمعی از 
شقاقی و ايلات آذر بایجان را به دور خود جمع کرده به هوای سلطنت وارد عراق و 
قزو ین را محصور ساخته به محاصره مشغول بود. 

چون این خبر در شیراز به سمع آن حضرت رسید بی توقف عازم عراق گردید 
و درخارج طهران نزول کرده حسینقلی خان برادر آن حضرت نیز بدو پیوست. پس 
داخل قلعۀ طهران شده بر سریر سلطنت نشست و دو نفرغلام به امر آن حضرت 
علیقلی خان را حاضر کرده بعد از جندی مکحول و در بارفروش خانه‌نشین شد و 
حسین خان قوللر آفاسی را مأمور به دفع صادق خان شقاقی نموده روانۀ قزو ین 
فرمودند [۳۰۰] و محمّدولی خان قاحار والی خراسان نیز وارد رکاب و آن حضرت از 
طهران عازم قزو ین شد و صادق خان بعد از مقابله منهزم و به حانب آذر بایجان رفت. 
برادران او که ایشان را در تبریز و خوی به حکومت نصب کرده بود به او پیوستند و در 
کوه و دشت متواری گشتند و قاتلان آفامحمّد خان به دست آمده به انواع شکنجه و 
زحر به قتل رسیدند و ابراهیم خان قاحار را به طلب «دریای نور» و «تاج ماه» نزد 
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صادق خان شقاقی فرستاده خود در زنحان نزول اجلال نمود. 

صادق خان لثالی و اثاثۂ شاهی را تسلیم نموده عریضهٌ ضراعت آمیز فرستاده 
معف گردیدهبه حکومت سراب و گرم رود منصوب شدود را نجاعرایض و پیشکش 
خوانین آذر بایحان رسید. مورد نوازشات شاهانه شدند. 

و از آنحا حسینقلی خان قاجار را بحهت آوردن نعش آقامحمّدخان مأمور و 
موکب والا به سمت طهران حرکت نمود» و دربین راه سلیمان خان قاحار را په 
انتظام امور گیلان مأمور نموده دربیست و چهارم شهر ر بیع الأول سنه یکهزار و 
دو يست ودوازده وارد طهران شد و پس از حند روز نعش اقامحمدخان را اورده بعد 
از مراسم تعزیه‌داری در کمال اخبترام روانة نجف اشرف نموده در بهار سال 
ایلان‌ئیل سنه یکهزار و دو یست"ودوازده بر تخت سلطنت نشست. افسر شاهی بر سر 
نهاده. 

از اتفاقات حسنه در همان روز شاهزاده محمود پسر تیمورشاه افغان که با 
برادران خود منازعه نموده پناه به این درگاة می آورد فيض باب حضور و مورد التقات 
شده جون محمد خان ولد زکی خان زند از تيشة قهر آقامحمّد خان به بصره! گریخته 
بود» بعد از اطلاع از کشته شدن آقامحمّدخان از بصره با معدودی به سرعت تمام به 
بهبهان و از آنحا به کازرون " آمده حمعی از طایفة ممسنی بر او جمع شدند و بنیاد 
فساد نمودند. فوجی که مأمور به دفع صادق خان بودند او را منهزم ساخته به خبیص 
گریخته» جمعی که از افاغنه بنیان داشت گسیخته یافته آخر به خراسکان آمده 
احداث شورش نمود. 

از اتفاقات خوانین اصفهان به عزم آستان‌بوسی در طهران بودند. یکی از 
بر[ادر] ان حاجی محتدحسین خان به‌دفع اورفته دستگیرشد و محتَدخان زندبه‌باغ 
سعادت اباد نزول کرده جمعی از رخاله بر سر او جمع شده اصفهان را تصرف نموده 
دست به اموال تخار براورده اصفهان را سوختند. 


۱ اصل : نصره 
۲ اصل: کازران 
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چول این خبر به عرض آن حضرت رسید حسین خان قاجار سردار را به دفع 
او مأمور و در حوالی [۳۰۱] جزتلاقی نموده محمّدخان فرار کرده و در اصفهان 
اموال و اسباب اردوی او را غارت کردند. آن حضرت محمّدعلی خان قاجار را برای 
تنبیه اشرار اصفهان روانه نموده بالاخره به شفاعت افضل الفضلاء حاجی میرمحمد 
حسین و ساير علما به عفو مقرو فرمودند. 

یوسف خان بختیاری و نجف خان زند را که به خیال شورانگیزی بودند با 
بارانش گرفته روان در بار نموده به قتل رسیدند و محمّدخان و رستم خان برادرزاده 
نحف خان به محال سیلاخور رفته تابه طایفهةٌ باجلان برده جمعی گرد آورده بنیاد 
طغیان نمودند. مجدداً محمد خا قاجار و خسن نخان فیلی و تقی خان حاکم بروجرد 
به دفع او مأمور و در حوالی سیلاخور محان‌به نمودند "از طرفین کاری ساخته نشد و 
جمعی دیگر بر سر محمّدخان زند فراهم آمده شعلهٌ فتیه بالا گرفت. 

آخرالأمر محمّد ولی خان قاجار به دفع او مأمور و آتش فتنه به آب شمشیر او 
منطفی شد و حعفرخان دنبلی حا کم تبریز و خوی به فریب صادق خان شقاقی دم از 
مخالفت زده محمّدقلی خان افشار نیز با ایشان موافقت کرده آغاز سرکشی کردند. 

حسینقلی خان برادرزادهٌ محمّدقلی خان افشار به پاي سریر آمده کیفیت را 
عرض کرد و به حکومت ارومی مفتخر شد و مرخص گردید که رفته تا نزول موکب 
والا به آذر بایجان و عراق اعوان خود را جمع نماید. 

پس آن حضرت عازم آذر بایجان گشته الا سلیمان خان را مقّمة الجیش 
روانه نموده موکب شاهی نیز حرکت کرده و سلطانیّه مضرب خیام گردید. 
سلیمان خان وارد آذر بایجان و صادق خان شقاقی به شفاعت سلیمان خان معفو شد و 
آن حضرت در ششم محرم وارد ارومی گردیده محمّدقلی خان را که جندی قبل از 
این حسینقلی خان او را دستگیر کرده بود به اة سریر اعلی آورده به قتل رسید و از 
آنجا در هفدهم محرم عازم خوی و حسین خان دنبلی حاکم خوی و تبریز سر عبادت 
بر خاک عجز سوده‌مورد التفات شد. 

پس مراحعت به طهران حسینقلی خان را به ایالت فارس مفتخر و روانه 
فرمود و حسینقلی خان بعد از جندی سر به سرکشی برآورده میرزا نصرالله را که از 
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جانب شاهی در آنجا بود کور کرده فوجی را به گرفتن خان‌محمدخان که در قلعة 
لار بود فرستاده خان‌محمّد خان به جانب عراق شافته مأمورین خود را حریف او ندیده 
کیفیّت رابه حسینقلی خان عرض کردند. حسینقلی خان خود تعاقب کرده وارد 
اصفهان گردید و علی الظّاهر مردم را به این سخنان که مقصود [۳۰۲] آستان‌بوسی 
حضرت شاهی است فریب می داد و لب به اظهارمافی الضمیرمی گشاد. 
محمّدعلی خان قاجار که از جانب شاهی در اصفهان بود مقابلةً با او را صلاح ندیده 
گزارش را عرضه داشت و دروقتی که آن حضرت در جمن خوی توف داشت این 
حبربه عرض رسید. سلیمان‌خان را با سایر حگام از آذر بایجان مأموربه انتظام مهام 
آن حدود فرموده موکب شاهی غازم عراق شد و درمحل ارونق تبریز محمّدخان 
مذکور را به پایۀ سریر آوردند؛"اورا به سلیمان خان سپردند که اهل جارده استراباد 
. قصاص بر وی حاری سازند. 

و در منزل میانج ابوالفتح خان ولد زاهیم خان جوانشیر شرفیاب حضور 
گردیده مورد تفقّدات موفور گردید و از آنجا وارد زنجان شدند. خبر متواتر از سرکشی 
حسینقلی خان رسید. از آنجا وارد سلطانیّه و از آنحا عازم دفع حسینقلی خان شدند. 

حسین کلیائی و برادر باباخان‌نانکلی وولی خان نیز به حسینقلی.خان پیوسته 
ما فی الضمیر خود را آشکار کرده ملکۀ روزگار را مهر مادری به حرکت آمده جند 
دفعه نامه های نصیحت آمیز نوشته او را به اطاعت آن حضر دلالت کرده مفید نیفتاد. 







لاجرم ملکة روزگا بی اختیار حرکت و در منزل معروف به حاله سیاه او را ملاقات 
نمود. حندانکه نصیگوت کرد مفید نیفتاد. مراحعت کرده در منزل ساروق فراهان 


وارد اردو گردید. به آن حظیوت به این نحودرمقام عذرخواهی برآمده که وجوه فارس 
کفاف مخارج اورانمی کند اگر کرمان را نیز به اقطاع او مقرّر دارید سر بر حط 
اطاعت خواهد نهاد. 

ا ر ا ری سا ا امقهان را طا که رای 
اينکه وء مزاج و بهانه‌جوئی او را برملکة آفاق ظاهر سازد قبول فرمودند باز بهانۀ 
کیک ییاز معلوم شد غرض او هنگامه جوئی شتا بش ان حضرت بنه و آغروق را 
گذاشته برجناح استعجال حرکت و در دو فرسخی معسکر حسینقلی خان نزول 
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فرمود. 

و در روز شنبه بیست و ششم شهر صفر تسو یه صفوف شده میرزا موسی 
منم را بجهت انمام حجّت نزد حسینقلی خان فرستاده که بلکه او را باطاعت 
دعوت نماید. حسینقلی خان از خواب غفلت بیدارو روی به اردو نهاده جبین 
شرمساری بررکاب سوده‌مورد التفات گردیدو ولی خان رامقیّد به حضور آورده‌معفو 
شد و سایر موافقین حسینقلی خان قرین عفو گردیده موکب شاهی به دارالأیمان قم و 
از انجا به طهران و حسینقلی خان را به آیالت سمنان مقزر و مفتخر فرمود و د رآن 
[۳۰۳] روزها محمودمیرزای افغان رثخصت انصراف حاصل [ کرد ] و با نیل مقصود 
روانه شد: 

در این اثنا بر رسید که جعفرقلین,نجان دنبلی:که در هنگام توقّف شاهی در 
آذر بایجان گریزان وپناه به ا کرادیزیدی برد ابید جون عرصه را خالی دیدجمعی 
فراهم آورده عازم تسخیر خوی شد. ابراهیم خان دولو مأمور به دفع او شده او را منهزم 
ساخت و جمع کثیری از آنها به قتل آمده غنایم بسیار نصیب غازیان گردید. 

و در این سال گنبد مبارکۀ شمه معصومة قم را مطلاً کردند و درب زر بر 
ضریح مقس نصب کردند. 

و خبر رسید که حسینقلی خان خوئی وفات کرده حعفرقلی خان برادرش که 
سابقاً از ابراهیم خان منهزم شده بود آمده به جای او نشسته. در این اثنا عریضهة 
ضراعت آمیز جعفرقلی خان رسیده رأفت آن حضرت غالب آمده آن حضرت خطاهای 
او را به شرط ارسال پسرش به دارالخلافه عفوفرموده ۰ 


و هم در این روزها حسینقلی خان از گیرودار خود هراسان شده عزیمت 
هزیمت به خراسان نمود. اتباعش امتناع نموده او ازبیم عریضه ای عرض کرد که 
وجوه سمنان کفاف مخارج مرا نمی کند, اگر ولایت دیگر به من مرحمت شود از 
همّت اشراف دور نخواهد بود. آن حضرت کاشان را با مضافات به او مفوّض فرموده 
محمّدتقی میرزای شاهزاده را عوض فرزندی همراه او روان کاشان نمود. محمّدولی 
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میرزا را به حکومت سمنان سرافراز و محمدعلی میرزا را به حکومت قزو ین مفتخر 
فرمود. 

و دربهار همین سال باغ و عمارت قاجار را به حکم آن حضرت ساختند. 

و درسال يونت ثیل سنة یکهزار و دو يست و سیزده بعد از انقضای حشن 
نوروزی عزم تسخیر خراسان نموده و چون نادرمیرزا ولد شاهرخ‌میرزا از آقامحمّد خان 
مرحص شده و به هرات رفته بود در سایهةٌ عطوفت افاغنه مستظل بود و بعد از 
آقامحتدخان خود را به مشهد مقدّس انداخته اگرجه عریضه ای مشعر بر اظهار 
عبودیت به پاية سرير فرستاده,ولیکن بوی اخلاص از عریضة او به مشام امنای دولت 
نمی رسید. لهذا عازم خراسان [شد] و شاهزاده اعظم عباس میرزا را ولیعهد خود 
کرده مأمور آذر بایجان نمود. 

و موکب شاهی در پانزدهم شهری ذی الحخه حرکت کرده و در منزل 
دولاب ولد حعفرخان دنبلی شرفیاب حضور [شد] و آن حضرت از راه فيرو زکوه روانۀ 
مقصد [شد] و درمنزل با صادق خان شقاقی و حسین خان قوللر آفاسی مآمور 
جناران شدند که اگر ممش خان سر از اطاعت مازندران پیچید او را محصور و کیفیّت 
را معروض دارند. از آنحا وارد نیشابور گردیده ولد حعفرخان نیشابوری وارد حضور 
گردید [:۳۰] و بالاخره جعفرخان سر از اطاعت پیجیده محصور شد و ولد جعفرخان 
را پاره‌پاره کرده نزد پدرش فرستادند و قنوات جاریةٌ شهر را خراب کرده اشجار باغ 
قطع شده بعد از چهل روز اهل شهر به امان آمده حاجی روح الأمین را فرستاده 
متمتی عفوشدند. ملاعلی اصغر ملاباشی به استمالت اهل قلعه مأمور شده جعفرخان 
وارد پایۀ سریر گشته معفوشد و به حکومت نیشابور سرافراز گردید. لیکن خود ملتزم 
رکاب بود. حسینقلی خان به نیابت او برقرار شد. 

پس عازم مشهد شده خبر رسید که صادق خان با ممش خان در نفاق اتفاق 
کرده باز حکم شد که ابوابحمعی خود را برداشته به جان محمّدخان ملحق شود و به 
محاصره مشهد مشغول گردد. 

بعد از ورود موکب والا نادرمیرزا متحصن گردیده قراء و مزارع حوالی مشهد 
به غارت رفته نادرمیرزا از در عحز درآمده خواهش کرد که مشهد مقس به او 
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تفویض شود و متقبّل شد و صبیّه دادن خود را به یکی از شاهزاد گان خواهش اوعرّ 
قبول یافت. 
پس آن حضرت در پانزدهم شهر ر بیع الأول عازم طهران گردید و در منزل 
چناران میرزاشفیع را به جهت آوردن صمب نادرمیرزا مأمور به مشهد نمودند و 
صادق خان با اللهیارخان از راه حیله مصادقت نموده استخراص او را از آن حضرت 
خواست که پیش از موکب والا به قلعهةٌ خود رفته مهمات پبشکش و سیورسات را 
منتظم سازد. 
آن حضرت الله یار خان رام رخص فرموده مشارالیه درب قلعه را بسته ابواب 
خذلان برگشاده» چون خاطر ارف رجعت به دارالخلافه بود به اتمام کار او التفات 
نفرموده میرزاشفیع نیز صبيةٌ نادرمیرزا را به؛اردو رسانید از انجا عازم طهران شدند. 
چون قبل از حرکت به خراسان شاهراذة اعظم عبّاس‌میرزا را مأمور به تتبیه 
سرکشان آذر بایجان و انتظام مهام آن سامان فرمود خبر رسید که شاهزاده بعد از 
ورود به تبریز حعفرقلی خان را احضار به جمن یام و مشارالیه اظهار به مخالفت نموده 
شاهزاده حهت تنبیه او وارد سلماس و مشارالیه به ميان اکراد یزیدی رفته حمعی 
فراهم [ساخته] و عازم مقابله و منهزم و به قلعۀ ما کو رفته پناه به پادشاه روم برده 
است. دوهزار نفر معاندین مقتول وغنیمت بسیارنصیب غازیان گردیده است و 
محمود میرزای افغان بعد از مرحصی از رکاب روانۂ خراسان و امیرحسن خان طبسی 
و امیرعلم خان عرب حسب الأمر خاقانی که به اعانت او متوخه فراه وقصد استقبال 
شاهزاده زمان و تسخیر قندهار نموده قیصرمیرزا پسر شاه‌زمان با ایشان محار به 
[ کرده] و منهزم شده وارد هرات [گردید] و جمعی از افاغنه [۳۰۵] به محمودمیرزا 
پیوسته کارش بالا گرفت و فراه را تصرف نموده وارد خارج هرات [شد ] و بعد از 
بیست روز محاصره افاغنه اردوی او را تاراج کرده او فرار [ کرد]؛ بعد از ورود 
خاقان فیروزمیرزا و کامران‌میرزا وارد درگاه شده مورد نوازشات و مأمور به تفرج 
اصفهان شدند. بعد از جندی محمودمیرزا نیز که از هرات فرار کرده به طهران آمده 
محترم گردید. 
در پانیز این سال صبیّة نادرمیرزا را به شاهزاده حسنعلی میرزا نکاح کردند و 
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چون طنطنۀ جهانگیری آن حضرت به اطراف منتشر شد سلاطین و خواقین اکناف 
جبهۀ امید به درگاه او سوده از فرستادن تحف و هدایا به یکدیگر سبقت می جستند. 
از جمله میرزا مهدیعلی خان ملقب به بهادر باتحف و هدایای لایقه و نامه‌ای از 
جانب پادشاه فرنگ و از جانب پادشاه د کن و نیز نامه و هدایای بسیار با سه زنجیر 
فیل آورده» فرستاد گان مورد اشفاق شاهانه شده معاودت نمودند. 

در آخر همین سال اللّهیارخان حاکم سبزوار از گناهان خود عذرخواه [شد] 
و استدعا کرد کسی به آوردن صبيّه او که سابقاً متعهّد شده بود بفرستد مأمور فرمایند. 
پس از تسخیر ممالک و انتظام طایفۂ کفرۂ لجوج روس را سرحدنشینان کر و 
ارمن و فتنه جو يان قفقاز و قزلر در سنۀ یکهزار و دو یست و بیست و چهار هجری 
چون قوم یأجوج و مأجوج از ,در بند و حت البرزکوه به حواشی مملکت آذر بایجان 
راه دادند. ردع آن ماه حاده و دفع علارضة ضاقه به تیم تيز و حنجر خونریز نافع و 
ناجع یافتند. با لشکری گران بیکران وآلات و آذوات شایان شاهان خهان‌ستان 

فراخای صحرا و بالای وه بزیر سم باره‌شان در ستوه 

جون سیل که از فراز به نشیب تازد به دفع و رفع آن گروه عنان عزم گشاده 
مجاهدان ایران در بذل نفس مردی پیش کردند. پس از طول مدّت و خونریزی مفرط 
و حروب و ضروب مفجع دریغ داشتند که نفوس محترمةٌ مسلمانان ضرر نبیند. 

آن طایفۀ منحوسه که به حرص و شره موصوف و مأنوس انداز صدمات هیبت 
و ارسال ایرانیان ترک سر کردند و طمع زر بریدند. ده کرور نقد از خزانۀ عامره 
بوقاية حان اسلامیان بذل کرده شد و آن طایفهٌ منحوسه کفررا از آن مملکت به 
سرحد مملکت خویش باز پس فرستاده و انعقاد مصالحت به شرایط انقیاد و 
مطاوعت این دولت فلک رفعت شاهنشاهی بسته شد و قشون ظفر ما ثر به حکم 
خاقان مراحعت به دارالخلافة الباهرة [*۳۰] نمودند و بعد از جندی موکب همایون 
محض تفرّج به داراللطنه اصفهان نزول اجلال فرمودند و چون بعضی از الواط و 
اشنرار اضفهان فی الجمله شرارتی کرده بودند و گوشمالی واجب و لازم داشتند لهذا 
برحسب امر مُبارک جمیع الواط را یک یک به دست آورده هرکدام را بقدر استعداد 
تنبیهی فرمودند و اصفهان از توجه آن حضرت منتظم گردید. 
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بالاخره درسنۀ یکهزار و دو يست و پنجاه در دارالتلطنة اصفهان حهان 
فانی را وداع کرده به سرای باقی شتافت و در دارالایمان قم در جوار حضرت 
معضومه مدفون شد. مدت سلطنت آن حضرت جهل سال بود. 


دورهرادشاه ` ۱ 
وره با دشاهی محمد‌شاه 


السلطاتاین السلطان محمد شاه 


در هفتم شهر رجب المرجب سنۀ یکهزار و دو يست و پنجاه جلوس 
مختصری در تبریز فرموده نواب فریدود‌میرزا برادر خود را نایب الایالة آذر بایجان 
نموده و جناب امیرنظام محمدخان زنگنه را با وزرای داخله و امرای آذر بایجان با 
ششهزار سپاه نظام و بيست عراده توپ برداشته به دارالخلافهٌ طهران عزیمت فرمودند. 

در اثنای راه امیرژاده بهمن میرزا برادر صلبی و بطنی حضرت اعلی که در 
اردبیل بود با فوج بهادران حسب الأمر به اردو ملحق شده و مورد الطاف و اعطاف 
ملوکانه شد و شاهزاده رکن الدوله در هنگامی که حضرت اعلی به خمسه نزول 
می فرمودند در منزل نیک پی و سر چم و خیرآباد به اردوی همایونی رسیده از طرف 
علیشاه ظل السلطان پیغامی جند معروض داشت. 

بطور اجمال آنکه حضرت اعلی به حکومت آذر بایجان و نیابت سلطنت 
قانع باشند و سلطنت را به علیشاه واگذارند. از پیشگاه سریر خلافت امر و ناب 
رکن الڌوله محترماً محبوس شد. نواب شعاع التلطنه نیز به قدم اطاعت به اردوی 
همایون پیوسته به حکومت خمسه و الطاف شاهانه سرافراز گردید. 

در آن ایام به عرض رسید که شاهزاده امامو یردی میرزای ایلخانی از 
طرف ظل السلطان با پانزده هزار سوار به منازعه امده فضلعلی خان قراباغی با دوهزار و 
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پانصد نفر سوار جرار که مقدمة الحیش قشون حضرت اعلی بود در منزل سیاه‌دهن 
قشون ایلخانی را ملاقات نموده آنها را درنوردید. ناچار تمام شاهزاد گان و 
س رکرده گان آن سپاه سر از متابعت ایلخانی پیچیده به اردوی همایون پیوستند. 
جناب اللهیارخان آصف الڌوله که در شهر [۳۰۷] قم معتکف شده بود معحّلا 
حرکت نموده درقزو ین به حضور همایون مشرّف شد و میرزامحمّدخان بیگلر بیگی 
و س رکردگان مازندرانی که در طهران بودند به اشارت خڌام آستان شاهی 
مد یران شای را که وزینغلیشاه بود وکرو اموالش را فیط تنودیه و 
خدمت ظل السلطان علیشاه رفته او را نیز از جلوس به تختگاه سلطنت منع کردند. 
ناجار شد به حرمخانه رفت. مت نوزده زوز حلوسش در دارالخلافه امتداد یافت. 

علی الجمله در بیست ود وهر شب جضرت اعلی وارد طهران [شدند] 
و درنگارستان بر او رنگ خسروی حلومفومودند. اصف الڌوله به شهر رفته نواب 
ظل السلطان و نواب محمدولی میرزا و جماعتی از خواتین حرم را به حضور همایود 
آورد. اعمام عظام مورد التفات شدند. 

در جهازدهم رمضان در شهر طهران جلوس مفصّل فرموده تاج کیانی برسر 
نهاده رخصت سلام عام فرمودند. ناب امیرزاده فیروزمیرزاء معتمدالتوله منوچهرخان 
و امرای جلیل به تسخیر عراق و فاوس مأمور و جناب آصف الڌوله که به حکومت 
حراسان مخصوص گشت و به احضار نواب قهرمان میرزا اشارت رفت. غلام 
حسین خان سپهدار عراق به شرف حضور مشرف شد. نواب طهماسب میرزا به 
مود التوله ملقب و به حکومت کاشان روان شد. جهانگیر میرزا برادرش به حکومت 
یزد رفت و هلا کومیرزا پسر شجاع السلطنه که دریزد تمکن گرفته بود به کرمان عطف 
عنان نمود. 

چون امیرزاده محمد حسین میرزای حشمة الڌوله پسر دولتشاه مرحوم را در 
ایالت کرمانشهان استقلالی تمام حاصل بود حضرت اقدس به اشارت جناب 
قائم مقام که در آن ايام وزارت داشت امیرزادۂ مکرم بهرام میرزا برادر حضرت اقدس 
با استعداد و لازمه به حکومت کردستان مأمور شد که حشمت حشمة الدّوله را منقص 
ساخته خود به حکومت آنجاها پردازد پس از ورود شاهزادۀ معظم اليه به آن 
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صفحات نواب حشمة الڌوله را با اینکه جندین عراده توپ و استعداد زیاد داشت 
ناچار ساخته به دارالخلافة طهران و شرفیابی حضور روانه گردید. پس از شرفیابی به 
اطاعت گردن نهاد. 

جناب میرزا ابوالقاسم قائم مقام به نواب امیرزاده ملک آرا محمدقلی میرزا 
که در مازندران تحصن یافته بود نگاشت که شما حون فرزند اکبر خاقان هستید 
حضرت ولیعهد بی اجازۂ شما پا بر تخت سلطنت نخواهد گذاشت. شما تشریف 
آورده موافق شریعت مطهره حبوهٌ خاقان مغفور را برداشته [۳۰۸] احازهٌ جلوس داده 
مراجعت نمائید. نواب معظم اليه ی باو رکرده به حضورآمده رخصت مراحعت‌نیافت. 
در همدان توقف جسته تا در سْهیکهزار و ذوایست و شصت و پنج درگذشت. 

چون فیمابین نواب شیخ النمبلوک شیلخ‌علی میرزا و حسام السَلطنه 
محمدتقی میرزا مخالفت بود جناب قائم مقام ه هردو نگاشت که هریک زودتر به 
دارالخلافه حاضر شو ید ولایت دیگری نیز از او خواهد بود. هردو بدین طمع به 
تعجیل بریکدیگر سبق گرفتند. محمدتقی میرزا یک روز زودتر به دارالخلافه رسید و 
هردو محروم ماندند. 

از ملک زادگان عظام نواب شاهزادة اعظم فرمانفرما و شجاع السلطنه به 
داعیه سروری و لاف برتری در فارس توقف کردند. 

در این اوان نواب امیرزادة اعظم اردشیر میرزا به تنبیه ناب اسمعیل میرزا 
عموی شود که خکونت خرانان داشت از نیشگاه حضورمآمور گردید. صمحانت 
استراباد خراسان را منتظم ساخت. 

نواب فیروزمیرزا و معتمدالتوله که به انتظام فارس مأمور بودند در سرح 
عراق و فارس با نوّاب شجاع السلطنه محار به نموده غلبه یافت به شیراز آمدند و نقاب 
امیرزاده معظم فرمانفرما را با شجاع السلطنه دستگیر کرده به طهران روانه کردند و 
جمیع اموال آن دو شاهزاده معظم را سپاهی‌ان به غارت بردند. دریک منزلی 
دارالخلافه کنار گرد دیده نواب شجاع السَلطنه را به مأموریّت محمّد باقرخان 
بیگلر بیگی از دیدار جهانیان بستند و فرمانفرما را با دو سه نفر خدام در عمارت 
خورشید محبوساً سکونت دادند و درماه ربیع الأول به مرض و با درگذشت.متّت 
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زند گانیش جهل وهفت سال بود و بیست‌وشش از ذکور و اناث اولاد داشت. 

و در همین اوقات حضرت اقدس بواسطۂۀ ارادتی که به جناب حاجی میرزا 
آقاسی داشتند او را به رتبة وزارت مفتخر فرمودند. 

و چون اجتماع شاهزاد گان در طهران خالی از اغتشاش نبود به حکم امنای 
دولت شاهزادگان عظام نوراب شجاع السَلطنه و حسام السَلطنه و علینقی میرزای 
رکن الدوله و امامو یردی میرزای ایلخانی و شیخعلی میرزا و محمّدحسین میرزای 
حشمة التوله و اسمعیل میرزا و محمودمیرزا و بدیع الزمان میرزا پسر ملک آرا و دیگران 
را باعیال و کلفت باتفاق حاجی خان شکی و نوروزخان به اردبیل فرستاده محبوس 
ساختند و علیشاه و فرزندش سیف الملوکمیرزا را در طهران مقیّد ساختند. 

پس از پگاه توفف شا هرا گان [۳۰۹]عظام دراردبیل بواسطة شخص مقتّی 
قزو ینی استخلاص يافته در ششم شهر ریم الأول شاهزاد گان معظم فرار کرده به 
خاک روس رفتند. 

در این اوان به عرض حضور اعلی رسید که اعلیحضرت امپراطور دولت 
روس به شال سرکشی جدود خودشان که متصل به سردات ایران انست به ایروان 
تشریف فرما می شوند. از مصدر خلافت امر شد که حضرت شاهزادۂ معظم 
ناصرالدین میرزا ولیعهد دولت عليه ایران به ملاقات و درک حضور امپراطور ر وانه 
شود تا موحب ازدیاد دوستی و اتحاد دولتین شود. شاهنشاهزادهٌ معظم اليه با جند تن 
از امراء عظام به خاک روسیّه شتافتند. در ایروان به ملاقات و فيض حضور امپراظور 
نایل گردیده مورد الطاف شدند و در میان دولتین علیّتین اتحادی کامل حاصل آمد و 
مقضی المرام مراجعت فرمودند. 

همین اوقات اعلیحضرت شهریاری محض انتظام سرحدّات خراسان با 
سپاهی گران به جانب باخرز و جام عزیمت فرمودند و قلعهةٌ غوریان را پس از وقوع دو 
جنگ محاصره و تسخیر نموده اعاظم غوریان به حضور اعلی شتافته مطیم و منقاد 
شدند و همان ایام چندین جنگ با طوایف ترکمان و افغان واقع شده و سپاه منصور 
بعضی ت رکمانیّه و افغان را مقهور ساختند و به حانب هرات متوخه شده پس از مت 
یک سال توقّف و محاصرٌ هرات و وقوع جنگ های متوالی قشون ظفرنمون هرات را 
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مسخر گردانید. ۱ 
و نواب امیرزاده اعظم اردشیر میرزا حکمران مازندران را با جمعی از قشون 
ظفرنمون به تأدیب غیاث نام ترکمان و تخریب جزیرة چرکن مأمور کرده و شاهزادهة 
معظم کوشش مردانه به ظهور رسانیده طایفهٌ مز بور را قتل و غارت و جزیره مذ کوره را 
خراب نموده به اردوی مبارک معاودت نمود. 

جون در صفحات عرأق و لرستان و عر بستان و فارس قدری اغتشاش به‌ظهور 
رسیده بود ناب امیرزاده سلطانمراد میرزا پسر مرحوم نایب السلطنه از حضور اقدس 
مأمور انتظام آن صفحات گردینده سرحدات مز بُوره را منتظم [کرده] و 
محمّدتقی خان بختیاری را گیا عسا کر قنصوره اظهار مخالفتی کرده بُود مغلوب 
ساخته کوهگیلو یه را نیز انتظام داده مماودنت به در ار معدلت مدار نمود. 

پس از آنکه اعلیحضرت شهریاری را:از انتظام بلاد خراسان و باخرز و 
غوریان و هرات فراغت خاطر دست داد مظفر و منصور معاودت به دارالخلافهٌ طهران 
که پایتخت است فرمود. 

پس از مراجعت شهریار گردون اقتدار ازسفرهرات [۳۱۰] به عرض رسید 
که در صفحات عراق و فارس و اصفهان و کرمان بعضی از فتنه جو يان اسباب 
اغتشاش شده‌اند. لهذا اعلیحضرت شاهنشاهی با سپاهی گران عازم اصفهان شدند 
و پس از ورود الواط و اشرار و اشخاصی که منشاء فساد و شرارت بودند به سزای 
اعمال خود رسانیده معروض افتاد که در کرمان نیز شورشی ظاهر شده نواب امیرزاده 
خانلرمیرزا حاکم آنجا را درعمارت دیوانی محصور و متحصن ساخته‌اند. بحهت 
انتظام آن صفحات و دستگیر ساختن اشرار کرمان فضلعلی خان قراباغی بیگلر بیگی 
اصفهان را با یک فوج سر باز و سیصد نفر سواره و دو عراده توپ مأمور و روانه 
فرمودند. مشارالیه نیزپس از ورود به کرمان جمعیّت فتنه جو يان را مستغرق ساخته 
هریک در جائی متحصن شده و امیرزاده خانلرمیرزا را برحسب امر مبارک روان 
حضور حضرت شهریاری داشت و خود به حکومت کرمان منصوب شد. 

مقارن این حال فتنة آفاخان محلا تى اسمعیلی ولدشاه خلیل الله الحسینی 
به ظهور رسیده او نیز مذتی به خیالات واهی قشونی فراهم کرده فضلعلی خان به دفع 
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اوو رگائ متوالی او را مغلوب ساخته ده هندوستان فرار کرده در 
آنجا عزت یافت و بسیاری مردم آنجا نسبت به او ارادت ورزیدند. 





در همین اوقات امیرزاده فریدون‌میرزا که حاکم فارس بود در آن صفحات 
بعضی حرکات که سزاوار ملک زا د گی و رعیّت‌نوازی نبوده به ظهور رسانیده مردم 
فارس اظهار شورشی نمودند. نصراللّه خان قاجار دوّلوبه حکومت و صاحب اختیاری 
فارس مأمور شد و در این اثنا از دارفانی ارتحال کرده» ناب امیرزادۀ معظم فرهادمیرزا 
نایب الأیالۀ فارس گردیده روانه شد و به انتظام آن صفحه پرداخت. 

اعلیحضرت شهرياري پس از فراغت آن صفحات منوچهرخان معتمدالڌوله 
را به حکومت اصفهان سرافراز فرموده راز راه گلپایگان و خوانسار مراجعت به طهران 
فرمودند. 

و جناب میرزاحعفرخان مشیرالةوله را جهت تعیین حدود و تشخیص تغور 
روم و ایران و سوّال و جواب در باب شاهزاد گال فراری اردبیل به سفارت اسلامبول 
گسیل فرمودند و ضمناً هم به توسط جناب مشیرالتوله عهدنامه به طریق دوستی و 
محبّت فیمابین دولتین بلحیک و ایران نوشته و ارسال حضور همایون شد. 

و نیز در همان اوان عبّاسقلی خان جوانشیر پسر ابراهیم خلیل خان قراباغی به 
حکومت کرمان و دفع فتحعلی خان که در کرمان بنای طغیان و عصیان گذارده بود 
تامور کردا او را به دست میرزا اسداللّه پسر میرزاحبار [۳۱۱] مازندرانی د دستگیر و 
به دارالخلافةٌ طهران روانه داشتند و وفات یافت. 

و این اوقات دررساعت نیک برحسب اراده و اشارهُ اعلیحضرت اقدس 
شهریاری جشنی معتبر فراهم کرده صبّة نوّاب امیرزاده احمدعلی میرزا را برای 
حضرت شاهنشاهزاد؛ معظم ولیعهد دولت ابدمدّت ناصرالدّین میرزا خواسته در سلک 
ازدواج شاهزاده خورشید تاج مزدوج فرمودند. 

و بعد از حکومت شاهزاده ملک قاسم میرزا ناب اللهقلی میرزای ایلخانی 
قاحار به حکومت بروحرد سرافراز گردیده او را به میرزامحمودخان ولد 
محتد حسین خان ملک الشعراء سپردند. پس از جندی به توسط میرزامحمودخان 
مذکور به عرض امنای دولت رسید که یلخانی تمام مالیات دیوانی بروحرد را از 
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برای مخارج شخصی خود صرف می کند» او را از حکومت بروجرد معاف [ کردند] 
و بواسطه حرکات طغیان آمیزی که از او به ظهور رسیده بود روانه به عتبات عالیات 
عرش درحات داشتند که در آنجا توقف نماید. 

و در همان سال حناب میرزاحسن آشتیانی که مستوفی الممالک بود مرحوم 
شده بود» پادشاه قدردان فرزندش میرزایوسف را به منصب جد آمجدش منصوب 
فرمود و چون بواسطة آبادی دارالخلافه و جمعیّت زیاد قنوات و انهاری که بود کافی 
نبود لهذا محض رفاه حال خلایق رأی مبارک قرار گرفت که نهری جدید از رود 
کرج به جانب طهران بریده آب بیاورند که اهالی طهران سیراب شوند. برحسب امر 
ملوکانه نهر بزرگی بریده, آب کچ را به طهرا, برده و به حکم حضرت شاهنشاهی 
بر لب نهر شاهی سراپردۀ حشمت و اردوی:شوکت سرّبه ثریا افرانعت و جشنی برپا 
نموده شیلان شاهانه کشیدند. بارسلام عام دادند تعطبه و منقبت خوانده شد ومرحوم 
رضاقلی خان لله باشی درمادّه تاریخ گفته: 

خحدایگان ملوک حهان محتد شاه که‌فرمملکت وفخردوده قاحار 
زهرمحمد بعد ازمحمّدمهدی به است شاه بخی رازم حمّد مختار 
چوخشکسالی درری بدید و کم آبی فزود همت اندرفزایش انهار 
زکوه‌سنگ‌یکی رود ساختن فرمود برآن گماشته چندین مهندس ومعمار 
به جندسال و به جندین هزارتومان زر زسنگ رودی ببریده شد به صدتیمار 
[۳۱۲] زهفت فرسنگآن نهررابشه رآورد جنانکه خیره درآن دیده اولوالا بصار 
به‌سالی آمداین کارطرفه کزهجرت دوصد برفته ودوسی و یک ز بعدهزار 


در زمانی که اعلیحضرت شهریاری به خراسان پورش برده و به محاصرة 
هرات اهتمام می نمود علیرضا پاشا حکمران بغداد به بندر محمّره عزیمت کرد 
حاجی حابرخان که از حانب دولت ايران در آنحا حکومت داشت حرکت مذ بوحی 
نموده تاب مقاومت نیاورده بسیاری از حمعیّت او مقتول و قشون عثمانی داخحل 
محمره شده شهر را غارت کردند و بسیاری از مال تجار تلف شد و بعد به بخداد 
بازگشتند. این خبر در حارج هرات معروض امنای دولت افتاد. شکایت‌نامه از کار 
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پاشا و دخالت در امر بندر محمره نگاشته به نزد مشیرالڌوله میرزاجعفرخان ایلجی 
مقیم اسلامبول فرستادند. بعد از ملاقات او با صدر اعظم و وزیر امورخارجة عثمانی 
و اٍعای خسارت و طلب ترضیه پاسخ دادند که بندر محمّره از توابم بصره و بغداد و 
ملک ماست» رعیّت خود را تنبیهی کرده‌ايم» اگر ثابت گردید که محمّره از اجزای 
ایران است آنگاه از ترضیه گفتگو کنید. 

مقارن این گفتگو سلطان محمودخان سلطان دولت روم وفات یافت. 
مشیرالوله به طهران آمده که کیفیّت را عرض نماید. به اندک فاصله صارم افندی 
از جانب اعلیحضرت عبدالمچید خان سلطان جدید به سفارت ایران مأمور و در شهر 
اصفهان حضور اعلیحضرت شهریاری تشرّف یافت. بعد از گفتگوی با جناب 
حاجی‌میرزا آقاسی و نگذشتن کار به اسلامبول با زگشت و جنان مقرّر شد که به 
توت و کی تسین و روس در شعزرارزنة آلروم گفتگونموده قراری بدهند. 
مشیرالتوله مأمور به حرکت گردید. به تبریز رسیده ناخوش شد. از دولت ایران 
جناب میرزاتقی خان وزیر نظام آذربایجان مأمور این حدمت گردید. 

مقارن این حال نجیب پاشا والی بغداد لشکر به عتبات عالیات مأمور کرده 
درقتل و فغارت دقیقه ای فرو گذاشت نکردند. این خبر نیز به عرض امنای دولت 
رسیده ماية خلاف را غلیظ تر دیده تأکید در رفتن وزير نظام به ارزنة الوم شد. وزير 
نظام در کمال احترام وارد ارزنة الوم شده و با وکلای دولتین در هیجده مجلس 
سؤال و جواب شد. در این اثنا بواسطةٌ تهمتی که به یکی از همراهان وزير نظام زدند 
[۳۱۳] مردم شهر شورش کرده قاضی و اسعد پاشا نیز تحریک کرده شورش مردم 
زیاد شد و دور خانه وزیر نظام را گرفته بنای نزاع گذارده میرزاحسن نام آدم وزير 
نظام را مقتول ساختند. هنگامه وشورش مردم طفیان کرد. متضل گلوله و سنگ به 
خانه می زدند. اغلب همراهان وزير نظام مجروح شدند و چند سنگی به خود وزير 
نظام زدند. در آنوقت بحری پاشا که فریق پاشا باشد منصب امیر تومانی داشت و با 
افواج به حفظ ان ولابت مامور بود. از واقعه خبردار شده با افواج خود حاضر شده مردم 
را متفرق ساخت وبا قاضی و اسعد پاشا خدمت وزیر نظام آمده وزیر نظام و 
همراهان او را که قریب سی نفر بودند به خارج شهر برده در جادر پوش منزل دادند و 
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مشغول معالحه محروحین شدند. وزیر نظام آمادهٌ مراجعت شد که با این حالت 
ماندن من بیحاصل است. وکلا راضی نشدند و نوشته دادند که اگر تا بيست و دو 
روز کار بخوبی نگذشت در رفتن شما حرفی نیست. صورت واقعه و خسارت وزير 
نظام و همراهان را به دولت عليه عثمانی فرستادند. روز بيست و دو یم یوسف پیک 
وارد شد. پانزده‌هزار تومان نقد بجهت خسارت وزير نظام آورده مراجعت کرد. بعد از 
اصرار وزیر نظام پول را قبول کرد. یوسف بیک که به اسلامبول مراجعت کرد شرح 
فتنه را بیان نمود. اسعدیاشا را به اسلامبول احضار نموده خانه نشین کردند و 
حکومت را به فریق پاشا دادندٌ ومقضرین را گرفته به سزای عمل خود رسانيدند. 
وزیر نظام بعد از اتمام کار و بس عهدنامه به احترام زیاد مراجعت به تبریز نمودند. 

و چون به معتمدالتوله منوچهرخان حاکم اضفهان و عر بستان و لرستان خبر 
رسید که خوانین بختیاری در آن ولایت خود سی می کردند و با اعراب متفق شده 
قوتی گرفته بودند» به اشار؛ امنای دولت محمّدتقی خان بختیاری را به اصفهان 
خواست. محمّدتقی خان از آمدن عذرآو رد. معتمدالدوله با استعداد تمام قصد سفر 
بختیاری کرده محمّدتقی خان و سایر خوانین با معتمدالدوله نزاعها نموده و شکست 
یافتند. محمّدتقی خان به حاکم فارس ملتجی شده حاکم فارس او را با پیشکشهای 
لایقه به حضور همایون فرستاد. ولی خدمات معتمدالتوله و خیانتهای خوانین 
معروض حضرت شهریاری گردید. 

و جون به عرض رسید که سالار ولد اصف الدوله الهیارخان در خراسان 
خیال خودسری دارد سلیمان‌خان دنبلی مأمور به توقّف در بسطام شد و استحضار از 
خیالات سالار و حفظ و حراست سرحدات [۳۱4] خراسان. بعد از جندی توقف 
خیالات سالار را به امنای دولت خاطرنشان کرده ری اعلیحضرت شهریاری قرار 
گرفت که شخصی کافی به خراسان بفرستد. چون نواب امیرزاده مکرم حمزه‌میرزا 
که به حسن قبول در خدمات سابقه تقڌم جسته بود و در سفر گرگان و هرات 
شجاعت او مشهور آمده به صاحب اختیاری خراسان اختیار فرمود و فوجی جند دلیر 
دررکابش روانهٌ آن دیار داشت. 

و چون بسیاری از تراکمه به نزد سالار جمع گردیده با او اظهار متابعتی 
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می نمودند به فرمان اعلبحضرت شهریاری امیرزاده معظم اردشیرمیرزا حکمران 
مازندران با لشکر بیکران به دشت گرگان و اترک مأمور شده. در مت یک سال 
جماعت ترا کمه که دور سالار جمع شده بودند متفرق ساختند. هریک به سر پرستی 
و اهل و عیال خود رفتند و از این جهت وهنی عظیم از برای سالار دست داد و خود 
سالار با متابعین در میامی توقف کردند و بستگانش در شهر خراسان بنیاد فتنه و 
فساد و طغیان گذارده حاحی میرزا عبدالّه خوی متولی باشی سرکار فیض آثار که 
مردی عاقل فرزان؛ بادیانت بود و به ز بان وعظ و نصیحت اشرار را از همراهی سالار 
ممانعت می نمود به اشارت میرزامحمدخان بیگلر بیگی دولوقاجار شبانه بر سر خانة 
او ريخته اموال او را غارت کردند و اورا مقتول ساختند, و هم در آن شب داروغة 
شهر ابراهیم سلطان را در خانحا جی‌میرژاهاشم به فتل آورده جمعی دیگر را نیز 
کشتند. در این حال شاهزادۂ معظم حمزه ززا والی خراسان از کال یاقوتی به خارج 
شهر نزول فرموده حماعتی از شهر بیرون آمده بنای مقاتله گذاردند. نواب امیرزاده 
والی خراسان بنابر مصلحت با حالت ناخوشی که داشتند از قرابقعه به کال یاقوتی 
رجعت نمودند و از انجایورشها به شهر برده جماعت شهری هم به ریاست 
حاجی‌میرزا هاشم که رئیس اشرار بود همه روزه بنای طغیان و مجادله و مدافعه 
گذاردند» و در این هنگام نیز در شهر فوق الغاية بنای شرارت گذارده نواب امیرزاده 
والی خراسان نیز سنگرها ساخته همه روزه مشغول جنگ بودند. در اردو کار آذوقه 
بسختی کشیده قحطی دست داد»ولی اهالی دهات و بلوکات همه روزه از برای 
اهل اردو آذوقه حمل می کردند و می رسانیدند. 

در این هنگامه به عرض اعلیحضرت شهریاری رسید که نواب بهمن میرزا 
که به حکومت تبریز سرافراز گردیده بود بنیاد [۳۱۵] سرکشی گذارده و بمضی 
خیالات بیهوده آغاز کرده اعلیحضرت شهریاری خسروخان را به جانب کردستان و 
تبریز مأمور نموده روانه فرمودند. نقاب بهمن میرزا پس از حرکت خسروخان و اطلاع 
از مأموریت او در تبریز تاب مقاومت پیاورده به دارالخلافةٌ طهران شتافته بخانۀ 
سفارت دولت علَیۀ روس پناه برده بست نشست و بعد توسّط وزیرمختار روس 
محاسبات دیوانی را پرداخته به سمت دولت عليهةٌ روس فرار کرد و از تبعة دولت بهي 
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روس شد و در همان دولت روس ماند و دیگر به دولت علیةٌ ایران نیامد و حسروخان 
پس ازسرکشی به امور تبریز و ولایات دیگر به کردستان رفت و حضرت 
شاهنشاهراده معظم ناصرالدّین میرزا ولیعهد دولت جاو ید ایت به سر پرستی و 
سرکشی قشون آذر بایان مأمور و تشریف فرمای آن صفحات شده آن ولایت را زهر 
جهت منتظم فرمود و عموم مردم از هر حهت آسوده کو 

علی الجمله چون مزاج مبارک اعلیحضرت شهریاری اغلب اوقات بواسطهة 
درد پا و نقرس الیل بود در نیمه شهر شعبالن اختلال حالشان طغیان نموده 
روزبه‌روز و ساعت به‌ساعت ازنقوت طبیعت کاسته و بر ضعف بنیه افزود و امتداد 
یافت تا ماه رمضان نیزتمام شد. روز عید.صیام در نهایت ضعف و ناتوانی در قصر 
جدید سلطانی حوالی تجریش لام مختصزی انعقادیافته, حالت اعلیحضرت 
شهریاری دیگرگون شده ضعف غلبه کرد .راشب سه‌شنبة ششم شهر شوال المکرم 
سنۀ یکهزار و دو یست و شصت و چهار عالم فانی را بدرود کرده به حوار رحمت 
یزدان پرداخت. 

و چون جمیم وزراء و امراء و خوانین و شاهزادگان و معتبرین دولت با 
حناب حاحی میرزا اقاسی در باطن بد بودند و صفائی نداشتند بعد از این قضیّه 
فرصت به دست آورده خدمت ناب علیۀ عالیه مهد لیا بد گوئی او را کرد دستخط 
قرف اوک دور ماف و تیک رازه اک ا ۶ و قیال 
اعلیحضرت قدر قدرت شهریاری برود مردم معاند او را ترسانیده و رو به حضرت 
عبدالعظیم عليه السلام اورد. در عرض راه نورالله خان شاهتون به او رسیده تمهیدی 
کرده» همان شمشیرقیمتی که همراه داشت از او گرفته به همان شمشیر قناعت 
کرده مراجعت نمود و جناب حاجی میرزا آقاسی در حضرت عبدالعظیم عليه الَلام 
بست رفته چندی در آنجا توقف نموده که بلکه باز بر سر کاروزارت‌برود. از آثار کار 
و وضع عداوت مردم دانست [۳۱۲] دیگر به او وزارت و صدارت ایران را نخواهند 
داد از حضرت عبدالعظیم به کر بلای معلی فرار اختیار نمود. 


۱ اصل: نغرس 


دورة‌بادشاهی نا صرا لدین شاه 


السلطان بن السلطان‌ین السملطان 


چون شهریار مبرور ماضی شب ششم شهر شوال سنۀ هزار ودو يست 
وشصت و جهار در قصر محمَديةٌ شمیران به ملاء اعلی در پیوست نوبت خسروی به 
این خدیو یگانه و پادشاه عادل فرزانه آمد. قبل از انتقال شهریار مبرور ذات ملکوتی 
صفات مقس که ولایت‌عهد آن حضرت داشتند در دارالسَلطن؛ تبریز انتظام امور 
مملکت آذر بایجان می فرمود و در زمان اشتداد مرض از حانب امرای دولت عرایض 
و جاپارپی درپی روانة تبریز می شد و بعد از وقوع هایلة شهریار ماضی طاب الله ثرا 
نیز مسرعی از طرف نواب مهد علیا طیّب الله تر بتها اعلام را به ادر بایجاد‌شتافت . 

نواب مهد علیا دخترزاده خاقان مغفور فتحعلی شاه و فرزند امیرمحمد 
قاسم خان‌بن سلیمان خان قاجار قونلو والد؛ اعلیحضرت شاهنشاه جمجاه بودند و 
نواب معظم الیها به نم شهر و توابع دارالخلافه و تمهید مقتمات جلوس ابد مأئوس 
پادشاهی تدابیر صایبه فرموده نواب والا علیقلی میرزا را به وزارت خود اختیار و 
طرف مشورت در امور قرار دادند. 

از وزرای خارجه و داخله این خبر را نیم شبی به سمع اقدس رسانیدند و 
مطلب معلوم خواص کدی پس از انجام کارگزاران و شرایط و لوازم کار و 
جمع آوری افواج و سواره وغیره شب چهاردهم شهر شوال المکرّم و به روایتی شب 
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هیجدهم ماه مذ کور در تبریز به مبارکی حلوس فرمودند و علمای آذ بلد وامراء حاضر 
شیده تعلوس مبارک را تهتنیت گشتند. ازشاهزاد گان بزرگ حستعلی میززاق 
شجاع السلطنه و محمّدتقی میرزای حسام السلطنه به تقبیل عتبه عليه سر بلند گردیدند 
و میرزاتقی خان فراهانی وزیر نظام و میرزا جعفرخان مشیرالدوله به جمع آوری 
لشکر و تهیۀ سفر و روانگی موکب همایون به دارالخلافة باهره پرداختند و فرمان 
صادر شد که میرزاحعفرخان متوقّف تبریز و مأمور امور دول خارحه باشد. 

بالحمله موکب اعلی روز نوزدهم شهر شوال هزار و دو يست و شصت و چهار 
با اردوی م رکب از ده هزار لشکر و خدّام از شهر تبریز نهضت فرموده به باسمنج نزول 
اجلال فرمودند و از انجا قطع مُنازل می فرمودند و همه جا چهارده عراده توپ 
بافورخانه از پیش روی لشکر هقرفت [۳۷۷] و دو عرّاده توپ سبک وزن همراه 
موکب منصور بود و چون مردم تبریز و طچڑان از طایقۂ ما کوئی و حاجی میرزا آقاسی 
رنجیدگی داشتند علی خان ماکوئی را که به سرذار آذر بایجان معروف بود دخلی در 
این خدمت ندادند و میرزا فضل الله حان نصیرالملک به پیشکاری مشغول بود و میرزا 
تقی خان وزیر نظام به رتق وفتق امور لشکر می پرداخت و چون محمّد خان زنگنه 
امیر نظام در این وقت درگذشت میرزا تقی خان منصب امیر نظامی یافت. 

بالجمله موکب همایون کوچ بر کوچ به سلطانيّه رسیده در هر منزل بزرگان 
مملکت به اردوی معلّی پیوستند. درمیانۀ زنجان و سلطانیّه خسروخان کرتجن به 
اتفاق علی خان سرتیپ قراگوزلوو دو فوج سر باز به تقبیل رکاب مبارک سرافراز 
گردیدند و روز ورود به زنجان دو فوج قدیم و جدید خمسه با هزار و پانصد نفر سوار و 
پانصد نفر سوار شاهسون از راه رسیده از سان نظر مهر ما ثر گذشته فوج خمسه مأمور 
توف زنجان و فوج قراگوزلو مرخص خانه شدند که تدارک سفر خراسان کنند. 
ناب عبداللّه میرزا بوزارت میرزاشفیم تو یس رکانی حکومت خمسه یافت. 

و هنگام ورود به قزو ین میرزا نظرعلی حکیمباشی به استقبال آمد و 
میرزاتقی خان امیر نظام بی رخصت امدن او را و نیز ورود میرزا اقاخان به دارالخلافه 
[را] بی اذنجسارتی شمرده هردوراازاین مبادرت منع وموردمواخذه داشت. میرزا 
نظرعلی را به قم بردند و میرزا آقاخان به بعضی ار امنای دولت متوضل شده مقَرّر 
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گردید که در خان؛ خود نشسته بیرون نیاید و همجنین به محمد حسن خان سردار 
ماکوئی که سمت مُصاهرت شهریاری مبرور داشت تهدیدی رفت که در خانۀ خود 
نشیند تا موکب اعلی به دارالخلافه نزول اجلال گزیند. 

و نیز در این اوان سیف الملوک میرزا ولد اکبر ظل السلطان که در قزو ین 
بود وساوس نفسانی بر او غالب شده به ميان قبایل که در نواحی قزو ین ساکن بود 
رفته بنای سرکشی گذارده به هوس پادشاهی افتاده و ارقام به اطراف فرستاد» ولی 
سلیمان خان افشار او را در قلعة امام اده معروف به گاز رسنگ دستگیر نموده اعوان 
او متفرق [شدند ] و خود او را به دازالخلافه آورد. 

هم در این زمان میرژامحمدعلی حاب شیرازی از سفارت پاریس مراحعت 
کرده و در دارالخلافه بود تا اردوی همین در منزل تبافت آباد که نزدیک دارالخلافه 
است قرار گرفت شاهزادگان [۳۱۸] و بزرگانابه خاکبوس آستان مبارک سرافراز 
شدند. 

در این محل پیشکاری میرزاتقی خان امیر نظام معلوم همه کس گردید و 
مرا مت سید انار ی می وال خامه گردند: 

وروز جمعة بیست‌ویکم شهر ذى القعده الحرام سنة هزار ودو يست و 
شصت و جهار اعلیحضرت شاهنشاه کل ممالک محروسه با فر و شکوهی فراوان 
دارالخلافه را به قدوم سعادت لزوم مبارک مزیّن فرمودند. سروری تمام ونشاطی 
خاص عموم اهل این مملکت را دست داد و به لوازم شکرگزاری کوشیدند و از 
زیارت جمال مهر مثال مقدّس قرین حصول امال آمدند. 

و در شب شنبۀ بيست و دو یم همین ماه درسرای‌سلطنتی پیش روی کلاه 
فرنگی هفت ساعت و بیست دقیقه ازشب گذشته جلوس بزرگ روی داد. در این 
جلوس میرزا تقی خان به لقب اتابیکی و منصب صدارت عظمی نایل گردیده به 
خلعتی فاخر مخلع آمد, 

و روز شنبة بیست و دو یم سلام عام در تالار تخت مرمر انعقاد بافت و 
بزرگان ایران به شرف حضور باهرالتور اعلی مشرّف شده تهنیت گفتند. 

ا زآن روز میرزا تقی خان اتابک اعظم به تدابیر امور ممالک محروسه و 
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تعدیل دخل وخرج دولت و مخصوصاً به فکر نظم خراسان افتاد و هر منصبی را به 
شخص شایسته واگذارد و با میرزا آقاخان وزير لشکر که در امور عراق و بعضی 
ممالک دیگر بصیرتی داشت راه اتاد گرفت و اسکندرمیرزا به وزارت میرزاموسی 
تفرشی به حکومت قزو ین رفت و شاهرخ‌میرزا حاکم کاشان و محمّد کاظم خان 
کاشانی وزارت یافت. 

و دوازدهم ذی الحخه نش شهریار مبرور را به دارالایمان قم نقل دادند. 


ذکر وقابغ خراسان وتوجه قشون نصرت اثر 

از جمله اشخاصی کذابه نظم بلاد خراسان مأمور شدند حاجی نورمحمّد خان 
سردار و سلیمان خان افشار بودند گةاپه صلاح امور حراسان روانه شدند و چون به 
سبزوار رسبدند اطمینان نامه نوشته برای سالارا جعفر قلی خال‌فرستادند. اسم سالار 
حسن خان ولد آصف الوله اللهیارخان قاحار دولو است و اللهیارخان خال شهریار 
مبرور بود» ولی سالار در اوان فترت قوتی گرفته و ناب والاحمزه میرزا را ضعف 
حاصل شده و به موافقت یارمحمّد خان از ظاهر مشهد مقس به هرات شده بود و بلاد 
خراسان محکوم سالار گردیده. 

لهذا آن نوشته را وقعی ننهاد تا [۳۱۹] چون سالار به تربت حیدریّه رفت 
جعفرقلی خان به جانب نیشابور آمد و در ورود سلیمان‌خان پذیرائی کرده سخنها با او 
درمیان آورد و از او عریضه‌ای گرفته به دارالخلافه فرستاد, ولی جون سالار به 
سبزوار آمد سخنان عم خود نورمحمّدخان را نشنید. 

و دراین وقت سام خان ایلخانی ابن رضاقلی خان زعفرانلو که در طهران 
مفیم ومتوقف بوده موقعی برای خدمت این دولت و نام نیک به‌دست آورده از 
دارالخلافه فراراً به حانب خبوشان رفته,نواب شاهزاده حسام السلطته سلطانمراد میرزا 
از جانب اعلیحضرت شهریاری مامور خراسان شده نورمحمد خان و سلیمان خان به 
اردوی حسام السلطنه آمده و جعفرقلی خان به بهانة حفظ خانۀ خود از سالار اذن 
خواسته به منزل روئین دز درآمد و مجدداً با سلیمان‌ خان ملاقات نموده درعزیمت 
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طهران یکدل وپس از ورود به دارالخلافه معفو و مورد مرحمت شاهانه گردید, و از 
جانب نوّاب والا حسام السلطنه با لشکری جزار راه خراسان گرفته به سبزوار رسید و 
لشکر را به محاصرهٌ شهر فرمان داد. 

و در این زمان سام خان زعفرانلوبا سیصد سوار کرد از خبوشان به اردوی 
والا آمدند و لطفعلی خان بغایری و اللهیارعان و امیرحیدرخان طالش و کوحک آفا 
برادرزادۂ سلیمان خان درجزی با جمعی سواران به موافقت سام خان په اردو آمده 
مورد لطف شدند. و در این ایام برفهای شدید می بارید و آذوقۀ قشون نایاب و کار 
تنگ بود» لهذا به خیال ترک عخاصره و عزم شاهرود افتادند. اقا سام خان منع این 
خیال نموده نواب والا و سپاهتزابه خبوشان,میل دادند و متعهد اذوقه و علوفة اردو شد 
و از عهده برآمد. 

هنگام عبور به جانب خبوشان از را تدر ولایت نیشابور شاهان دزنام قلعه ای 
که درمیان‌راه بود از شلیک توپ متزلزل گردیده و صاحب قلعه محمدخان بغایری فرار 
کرده به محال بام گریخت و اهالی قلعه امان یافته و آذوقه و علوفه ای که در آنجا 
انبار بود به تصرف عساکر منصوره درآمد. صفی آباد نیز مفتوح گردید و محمّدخان 
بغایری به شفاعت سام خان به خدمت آمد و نواب حسام الَلطنه به اسفراین رفته. 

و در این وقت حیدرقلی خان برادر حعفرقلی خان در قلعة میان اباد بود و از 
این قلعه به‌ر وین دزنزد جعفرقلی خحان شتافت و هنوز حعفرقلی خان به دارالخلافه نرفته 
بود از اینجا مطمئن شده رو به طهران نهاد و [۳۲۰] ناب والا آهنگ جو ین و قلعة 
حفتای کرد و سالاربه حمایت اللهیارخان حوینی به اردوی والا نزدیک شد. 
روزی که اهالی اردو از مراتع جو ین به طلب آذوقه متفرق بودند سالار خبر شده با 
هزار سوار بر سر سیصد نفر سر باز که با دو عراده توپ در آنجا بودند فرستاد. چون 
صدای توپ بلند شد سواران عراقی از هر طرف به لشکر خود پیوستند و سالار سواران 
خود را امر به تاخحتن کرد و خود نیز براند و این قلیل سر باز مت شش ساعت با سپاه 
خراسان جنگ می کرد. نواب حسام السلطنه آ گاه شد با لشکر به رزمگاه آمده 
جنگ بزرگ درگرفت و دو يست تن از سپاه سالار مقتول شد و خود او فرار کرد و 
چهار فرسخ پس نشست و نوّاب والا آق قلعه را محصور و مخر نموده قلعةٌ جفتای نیز 


منتخب القواریخ 


به تصرف درآمد و سلیمان آقای قلیجی به سالار پیوست و محمّد ابراهیم خان قاجار از 
جانب نواب حسام السلطنه حکومت جو ین یافت و نواب معظم اليه قصد تسخیر 
سبزوار کرد. اما سالار مبادرت نموده به سبزوار شد. میرزامحمّد خان برادر خود و 
امیراصلان‌خان را آنجا گذاشتند. جمعی را گروی گرفته به نیشابور رفت و ناب 
والا حسام التلطنه در نیم فرسخی شهر سبزوار در قلعة سر وگردخیمه‌زده, ده روز با 
سواران سالار زد وخورد می کردند. 

در این وقت بحبی خان تبریزی از دارالخلافه با دو سه هزار سوار و سه عراده 
توپ وخزانه ای درخورونشانهای التفات برای‌سام خان ودیگران که خدمتی کرده 
بودند در رسید و حعفرقلی خان ترشییزی به اظهار خدمتگزاری عریضه فرستاد و خبر 
رسید که یمقوب علی خان تزّبتی را اهل تزبت محاصره کرده و مستدعی آنکه 
اسکندرخان قاجار را که سابقاً سرتیپ اقاچ آنها بوده روانه دارید تا تر بت را به او 
سپاریم. نواب حسام السَلطنه او را با شش عراده توپ و قشون روانه کرد. او به ترشیز 
رفته ترشیز را مسخر کرده سر باز مراغه را برداشته و صد و پنجاه تن از طایفةٌ عرب و 
عجم را به حفظ ترشیز گذاشته و جعفرقلی خان ترشیزی را همراه برد. چون به تر بت 
رسید یعقوب علی خان به محولات رفت. هم احر او را اطمینان داده با خود باز اورد. 
بعد از اسکندرخان نوّاب والاحسام السلطنه از خسروگرد کوچ کرد و به سبزوار آمد و 
دروازه‌های شهر را بر سپاه تقسیم کرده به ساختن سنگر و حفر مار پیچ و لوازم 
محاصره فرمان داد. 

درین وقت مصطفی قلی خان تر بتی برادر یعقوب علی خان تر بتی که با 
دو یست [۲۲۱] نفر سر باز تر بتی به محارست ارگ سبزوار مخصوص بود وقتی که 
او قبول خدمت کرد و با اسکندرخان بساخت نامه ای به برادر خود نوشت که من 
قبول خدمت دیوان کرده‌ام» تونیزبا من موافقت کن و ارگ سبزواررا تسلیم 
گماشتگان نواب والا حسام السَلطنه نمای. مصطفی قلی خان آین نوشته را با 
عريضة خود خدمت نواب والا حسام السلطنه فرستاد و استدعا کرد شخصی را 
مأمور کنید تا ارگ مز بور را بدان شخص سپارم. نواب والا فرج الله حان عرب را با 


تبعة او مأمور فرمودند و او به سرعت روانه شد. 


دورفیادشاهی ناصرالدین شاه ۸۹ 


۱ سر , ۳ ۳ 

روز جهاردهم ارگ سبزوار را گرفتند و مردم شهر سراسیمه شدند. 
امیراصلان خان قفل دروازه را شکسته به در رفت و میرزامحمّد خان کر ھک و 
شاهزاده محتدیوسف اففان هراتی و سلیمان آقای قلیجی گرفتار شدند و آنها را به 
یحیی خان تبریزی سپردند که مغلولاً به دارالخلافه آورد و نواب والا حسام السلطنه 
بعد از فتح سبزوار عزیمت نیشابور کرد. 

امامو یردی‌ خان بيات که از حانب نواب والا حشمه الدوله حمزه‌میر زا 
حکومت. نیشابور را داشت ودر این مات به سالار حدمت و موافقتی نکرده بود»دراین 
موقع به استقبال آمده استدعا نمود که تجمعی را معیّن فرمائید تا به نیشابور درآمده شهر 
را به ایشان سپارم. 

در این ایام که عید نور وز فیروز بود نیشابور را نیز تصرف کردند و جون نوّاب 
حشمة الڌوله از مأموریت ناب والا حسام السلطنه تخبردار شد به جانب نیشابور آمده با 
برادر دیدار تازه کرده و در این محل فرمان احضار تواب والا حشمه الدوله و حکمرانی 
نواب والا حسام السلطنه شرف وصول یافت. نواب حشمه الدوله روانة دارالخلافه 
شده غره ماه رجب سنۀ یکهزار و دو يست و شصت و پنج وارد طهران [شد] و پس از 
و و ی بط ع ۳ ۱ 
شرفیابی به حکمرانی اذر بایجان مأمور کردید و میرزامحمّد مستوفی ولد میرزاتقی 

و در این ایام جراغعلی خان را برای کشف امور حراسان و استمالت سالار 
بالجمله نواب والا حسام السلطنه سلیمان خان درجزی را فرمان داد تا کلات را 
تصرّف نماید و خود از راه سر ولایت نیشابور روانه به مشهد مقس گردد. 

در این وقت عبدالجبارخان افغان از جانب پارمحمد خان با هزار سوار افغان 
به اردوی والا پیوست و به حناران رفتند و در آنحا معلوم شد که سواران ترا کمه از 
تر بت و [۳۲۲] قرائی نهب وغارتی نموده اند» لهذا هزار ودو يست نفر فوج قرائی که 
در رکاب والا بودند برای حراست متعلقین خود به خانمان خو یش رفتند. تفرقهٌ این 
فوج و رفتن نواب والا حشمة الڌوله به دارالخلافه اهل خراسان را دل قوی کرد. 


منتخب التواریخ 


حاجی میرزاحسن که از علما بودند به مشهدمرقوم نموده, مضمون اینکه چراغعلی خان 
زنگنه از حانب اولیای دولت به ملاقات شما مأمور است» اگر از شرارت قال در 
امان است نزد شما آید. ایشان ایمنی او را متقبّل شدند. 

در روز هیجدهم جمیدی الثانی با پنج نفر سوار به مشهد مقس رفت. سالار 
برای آنکه استعداد خود را بنماید حکم کرد پنج هزار سوار و پنجهزار پیاده باه عزاده 
نوپ و تو پجیانل مکمل همراه اعبان و بزرگان بلد تا نیم فرسخی شهر او را استقبال 
کنند. حراغعلی خان وارد شده در خان سالار منزل کرد و با سالار و علمای م ذکور 
دو سه مجلس گفتگو نمود و پیغامهای امیر نظام را که مبتنی بر وعد و وعید بود تبلیغ 
کرد سودمند نیفتاد. پس از آل زوزی جمعی از اشرار به قصد قتل جراغعلی خان 
هجوم آوردند. رجب مروی مهمان دار او خواست منع کند از عهده برنيامد و برخی 
زخمی شدند. آخرالأمر سالار و حاجی نیزا هاشم رفع این غایله را کردند. 

و این قضیّه موحب هراس حراغعلی خان شده خدعه و تدبیری اندیشیده به 
رجب مروی گفت اگر سالار عریضه ای جاکرانه به در بار شاهنشاهی فرستد من این 
لشكررا از جناران کوچ دهم و در حدمت امیر نظام عرضه دارم که یک سال 
حکومت خراسان را به سالار وا گذار نماید و او را مورد تلظفات خسروانه کرده بعد از 
یک سال به دارالخلافه بخواهند. رجب مروی همان شب مراتب را به سالار اظهار 
کرده موافق طبع او آمده گفت ابتدا اردو را حرکت دهد وی قبول کرد. وقت صبحی 
چند تن از رژسای قبایل را با پانزده سوار به همراهی چراغعلی خان روانه ساخت که 
سالماً به مقصد رسد. همراهان فرسخی با او رفته با زگشتند» جز یک نفر سوار که با 
خود به اردو بُرد و به صحابت او نوشته ای برای سالار فرستاد که من دروغ نگفتم که 
جول به اردو رسم اردو را کوچ دهم . حسب الوعده فردا کوج می کند. امابه طرف شهر 
می ایند» شما مستعد حرب باشید. 

بالجمله بعد از روانه کردن چراغعلی خان به مشهد» نواب حسام السلطنه چند 
روز در چمن گوباغ اطراق کردند که شاید فتح شاهان دز بدون خون‌ریزی میسر شود 
[۳۲۳] یک نفر را به نصیحت به قلعه فرستادند. اهالی قلعه او را کشته و سر او را از 
برای سالار فرستادند و مهیّای مقاتله گردیدند. 





دورهیادشاهی ناصرالدین شاه ۹۱ 


ناجار نواب والا فرمان داد جعفرقلی خان‌بن اسکندرخان سردار قاجاربا فوج 
نصرة و سه عراده توپ و سواران شاهسون و دره گزی پیا دگان را ردیف خود ساخته تا 
دروازٌ شاهان دز راندند ولدی الوصول مشغول محار به شدند. محملاً جهارصد تن از 
اهل شهر مشهد و شاهان دز و صد تن از سر بازان در این حدال به قتل رسیدند. سکنۀ 
قلعه منهزم و افواج برجی را که در ظاهر قلعه بود تصرف نمودند و بیست و شش نفر 
شمخالچی را که در آنجا بودند سر بریدند و تو پها را به قلعه بستند و اهل قلعه شب 
سیّم رجب از قلعه بیرون رفته و افواج داخل شهر گشتند و یوز باشی حسن ویوز باشی 
هادی سرکردهٌ شمخالجیان را یه بحکم نواب والا به دهن توپ بستند و هر دو را در 
هوا متلاشی کردند و اردوازشاهان دززبه چمن قهقهه نزول کرد و در آنجا خبر 
تصرف سلیمان‌خان در کلات رسیلو نواب والانعراغعلی خان را روانةٌ دارالخلافه 
نمودند و خود در جمن قهقهه به خارج مشهد.مقاس رفتند و در زمان ورود قشود 
ظفرنمون ده هزار نفر از شهر بیرون آمده و با مقدمۀ لشکر جنگ در پیوستند. 

جون ناب والا خیرگی شهریان را خبر شده فرمان دادند که دوهزار نفر 
مقلمه را به توپ و قشون امداد نمایند و این رزم جهار ساعت امتداد یافت. آخرالأمر 
طوری شهریان را عقب نشاندند که جمعی به خندق ریختند و مجال بستن دروازه 
ننمودند و لشکر منصور دو يست نفر تفنگچی را دستگیر کرده زنده به حضور نواب 
والا آوردند و نوّاب والا برای رفع وحشت خلایق آنها را مرخص نمودند و به شهر 
رفتند و نواب والا در میان شمال و مغرب شهر منزل نمودند. سران سپاه در اطراف 
شهر برابر دروازه‌ها سنگر بستند و اردو زدند و همه روز نایرۀ قتال از طرفی اشتعال 


داشت. 


در اوایل شهر شعبان سه هزار سوار ترکمان سرخسی به کمک سالار رسیدند 
وبا جمعیّت شهری از دروازۀ پائین خیابان به طرف شرقی سنگر سام خان زعفرانلو 
تاختند. ابوالفیض خان برادر سام خاد و میرزامحسن خان تیموری که قراول سنگر او 
بودند به محار ب سواران پرداختند. سالار مشفول بودن آنها را با یکدیگر موقم وفوزی 
عظیم دانسته با تمام جمعیّت شهری به سنگر سام خان یورش برد و از بالای برج نیز 
شمخالچیان و تفنگچیان مشفول تیراندازی شدند و از جمله [۳۲4] اول سالار فوج 


۹۲ منتخب التواریخ 


ترشیزی از سنگر سام خان عقب نشست. چون سام خان این از دور بدید شمشیر 
برکشیده به منم فوج مز بور پرداخت. از طرف دیگر نواب والا و افواج و تو پخانه در 
رسیدند ولی آن روز کاری از پیش نرفته فقط در انتظام امور لشکر اهتمام کردند. 

روز دیگر پانزده‌هزار نفر سپاهی از شهر با سالار بیرون آمدند و به جانب 
سنگر بالا خیابان و سرآب‌راندند. کم کم پیش می رفتند و تفنگ می انداختند. مردم 
سنگر دست نگاه داشتند تا مردم وقشون شهری به جای تیررس رسیدند. فوج مخبران و 
ما کوثی به ترتیب مشغول شلیک توپ و تفنگ شدند. از شلیک اول صد نفر از پا 
درآمد و شهریان راه هزیمت پیش گرفتند و جون بسیاری از آنها کشته شد دیگر تا ده 
روز از شهر بیرون نيامدند. 

شب سیزدهم رمضان فد شبیخون ردن به اردو نمودند و سلطان خان افغان 
را برای تفخص و تحقیق حال اردو فرستادند تا منازل اشخاص را معین نماید. جون 
او به اردو نزدیک شد پیش قراولان او را هدف گلوله نمودند. همراهان او جسد او را 
برداشته نزد سالار [آمدند. سالار] که این بدید فسخ عزیمت شبیخون کرده به شهر 
رفت وبا سپاه خود معاهده نمود که جنگ بزرگی نماید و کار را یکطرفی سازد. 
صبحگاهی با لشکر و توپ از شهر بیرون آمده در برابر سپاه منصور تا هنگام غروب 
کارزار کرد و حمعی از طرفین کشته شدند. وقت غروب لشکر او را تعاقب کرده 
شکسته داخل شهر نمودند. 

و دن کر مسفن از طلوع آفتاب از شهر خارج شده و تا شام نبرد کرده 
شبانگاه باز به شهر رفتند. 

روز سیّم عهد نمود که تا اردو را متفرق ننماید دست ازقتال نکشد. آن روز 
مصافی سخت دادند. سالار حکم داد پیاده‌ها از جانب جنوب لشکرگاه و سواران از 
طرف شمال بر سنگرها یورش بردند. حسام السَلطتنه مقرّر داشتند که سوار با سوار و 
پیاده با پیاده رو برو شوند. سر بازال فوج مخبران بر میسرةٌ سالار حمله بردند و 
سر بازان دیگر غیرت کرده با فوح مخبران همدست شده به تفنگچیان شهری تاختند 
و آنها را منهزم کرده و سواران نیز بر سواران سالار غالب آمده سیل خون جاری شد. 
مقارن غروب آفتاب سپاه سالار را منهزم ساختند و عسا کر منصوره پانصد نفر از ایشان 
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را دستگیر نموده به سنگرها عود کردند و در این شب به حکم نواب والا 
حسام السلطنه حسین پاشاخان با افواج مراغه در کنار باغستان شهر سنگری در معبر 
سپاه [۳۲۵] سالار ساختند. 

روز دیگر که سالار بیرون آمد. توپی از سنگر حسین پاشاخعان حالی شده 
دو سوار او را بربود. سالارفسخ عزیمت نموده به شهر بازگشت و تا پنجم شهر 
ذی الحخه بعزم رزم از شهر بیرون نیامد و به محصوریت تن درداد و برای مخارج 
سپاه تنگدستی دامنگیر او شده و به خیال تصرف خزانة حرم حضرت رضوی 
علیه السلام افتاده مردی شریرعروف به باقر نازک را که در آنوقت باقرسردار 
می گفتند بخواست و به این یهت مأمورنمود و او به حرم محترم رفت و به ملازم 
خود گفت این در را بشکن. ملازم انکار بلغ نمود. وئ خنجری بر سینه ملازم زده از 
پشتش به در آمد و جان بداد و باقر خود به ضرب لگد در را شکسته هر چه در آنجا بود 
برداشته نزد سالار برد و بر بالای باره رفته که تماشای اردو نماید.به‌ناگاه‌تو پی از 
لشکرگاه رها شده و بر سينهةٌ او آمد و نیمه تن او را به هوا برد و سالار با مشاهدة آن 
کرامت پند نگرفت و نادم نشد. اقا در این عمل از علما و خذام ضریح مقسه اندیشه 
داشت و در کار ایشان کاوش می کرد. 

در این حال مکتوبی از حاجی میرزا عسکری امام جمعه به دست افتاد که به 
ناب والا حسام السلطنه نوشته بود. لهذا امام جمعه را گرفته به مریدها سپرد که 
چهارهزارتومان بگیرندوحاجی میرزاهاشم رابه لشکرجای دادومیرزاصادق ناظرحضرت 
رضوی راباحاحی میرزاعبدالوهاب مشرف وحاجی میرزا کریم وکیل ومیرزاتقی 
متولی رابه ولی خان درجزی سپرد که درحبس داردوقنادیل طلاونقره قبَهمبا رکه رابرداشته 
به ضرابخانه فرستادتامسکوک کردندوحبوبات انبارحاضة حرم رابه جای علوفه به 
لشکریان داد و بیست و دوهزار تومان مسکوک از طلا و نقره به دست آمد و سیاری 
از اثاث و اسباب حرمخانه و خزانه به غارت رفت. عجبتر آنکه هرجه از مال حضرت 
وخزينة حرم برمی داشت ادای آنها را به گردن علمای محبوس می گذاشت و از 
ایشان تمتکی به مهر و خظ آنهامی گرفت وبه‌متولی و خڌام می سپرد و این کار را 
بازیجه می شمرد وغافل که روزی بدان حرم محترم پناه آورد و خڌام او را قبول 
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خلاصه فقر؛ٌ سنگر سام خان به عرض خدام آستان سپهرنشان رسید لشکری 
از نوبه خراسان فرستادند که معاون اردو و متابع صمصام خان سرتیپ باشند و آن 
لشک عبارت بود از عبّاسقلی خاد‌بن ابراهیم خان باد کو به ای و فوح خونی و 

72 ۲ ۳ ° 5 ۰ 2 u 
علی خان [۳۲۹] قرا گوزلو و فوج همدانی و حسنعلی خان سرتیپ با فوج گروسی و‎ 
جمعی از سواران کرد و ترک آذر بایجان وعبدالعلی خان سرهنگ مراغه ای و‎ 
تو پخانه با چهار عزاده توپ و برخی دیگر از قشون ظفرنمون این اردو راه پیموده تا به‎ 
جمن فهفهه رسیدند.‎ 
۰ T7 ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 

و درپنجم ذی القعده در نیم فزسخی کوه سنگی نزول کردند و دران روز 

سالار با سپاه از شهر بیرون آمده ولازمپدون محار هه ما زگشت. 
E, :‏ 

بعد از چند روز که صمصام خان والشکریان از کوه سنگی کوچ کرده برابر 
درب ارگ منزل گرفتند» سالار با سپاهی فراوان و جند عراده توپ از دروازۀ نوقان 
بیرون آمده در برابر صمصام خان و عساکر نصرت اقتران صف کشیده و از دو جانب 
محار بتی عظیم درگرفت. گلولة شمخال و توپ مثل تگرگ بر ایشان می بارید و کار 
جنان شده بود که از لشکری که در رکاب نواب والا حسام السلطنه بودند به امداد 
قشون تازه رسیده, کار مشکل بود و با اینکه قورخانة این لشکر در عقب و هنوز نرسیده 
بود ثبات قدمی سخت نمودند و از وقت ظهر تا دو ساعت از غروب گذشته جنگ 
امتداد داشت. آخر شهریان عقب کشیدند و لشکر نصرت اثر از دنبال سالار تا کنار 
خندق قتال کنان همی رفتند. حون آن سپاه از خندق بگذشت با زگشتند و شب را 
مانده روزبه لشکرگاه نواب والا حسام السَلطنه پیوسته به طرفی از آن اردو منزل 
گرفتند. 

پس از جند روز سالار دیگر باره با پیاده و سواره از دروازه نوقان بیرون آمده 
طرح جنگ ریختند. لشکر حسام السلطنه و سپاه صمصام خان موافقت کرده سالار و 
همراهان و حمعیّت او را هزيمت دادند و تا کنار دروازه تعاقب کردند. 

و نیز درشب نهم شهرذی الحجه جهارهزار کس به جناران به تاخت ویغما 
رفتند. قراولان که در دروازه سراب بودند خبر باردو فرستادند. سام حان با سوار حرار 
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از قفای ترا کمه و سپاه شهری رفت و در وقتی که قریه را تاخته و صد و پنجاه نفر مرد 

و زن اسیر ساخته بودند به ایشان تلاقی نموده دو لشکر درهم افتادند و تتور قتال گرم 

شد. آخرالامر سام‌خان ظفر یافته سپاه سالار بگریختند. اسیران آزاد و بجای ایشان 

هفتصدنفر از طرف مقابل اسیر شده آنها را به اردو آوردند. نواب والا حسام التلطنه 

حکم نمودند سلاح و حربۀ شهریان را گرفته خود آنها را رها کردند و دو یست نفر از 
اشرار را که ترکمان بودند در حضور نوّاب والا حسام السلطنه سیاست کردند و بعد از 
این سانحه سواران سالار را قدرت بیرون آمدن از شهر و با لشکر حسام السلطنه 

[۳۲۷] رزم کردن نماند. ولی از بالآی باره و برج بواسطة توپ و تفنگ معارضتی 

می کردند و گاهگاهی فرصت آنموده بر سلشگرها یورش می آوردند و حاصلی جز 
انهزام نمی یافتند. ولی از کار پیکار روزي آسوده نبودند و شبی بدون این فکر و 
اندیشه نمی غنودند و زیاده از یک سال بود که سالار‌با عساکر دولت دم ازمبارزت 
می زد و هنوز پا می فشرد. 

و بالجمله در اين ایام قضا نظام به انتظام امور محاصره پرداختند و در افزودن 
سنگرها و بستن معبرها سعی وافی به‌عمل آوردند. برجها بساختند و در آنها تفنگچی 
و قراول سر باز گذاشتند. 

در این موقع سه‌هزار نفر سوار ترکمان مروی به کمک سالار آمده در ميل 
ایاز شش فرسخی مشهد مقدّس بودند که به حکم نواب والا حسام السلطنه 
عبّاسقلی خان سرتیپ باد کوبه‌ای با شش عراده توپ و دوهزار سوار رزم دیده به 
اتفاق سام خان و سواران خراسانی و عراقی و آذر بایجانی راه برگرفتند. سحرگاه از 
گرد راه آسوده نشده به مضار به و محار به مشغول شدند. جنگ بزرگی روی داد. 
محمد شیخ سردار ترا کمه منهزم شده سیصد نفر از تراکمه گرفتار و صد نفر مقتول 
شدند و آمرا مظفر و منصور به اردو بازآمدند. 

خبر این فتح را با عریضهٌ حسام السلطنه به دارالخلافةٌ طهران بردند. هم از 
دارالخلافه حاجی یوسف خان سرتیپ فوج قراداغی و توکل خان با فوج خمسه و 
جهارصد نفر سوار کلیائی و پانصدبار قورخانه و سه عراده توپ به اردو ملحق شد و به 
حکم والا در میانه اردو و سنگر دروازه نوقان بنیان سنگری جدید کردند و باستیانی 
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رفیع که مشرف به شهر بود ساختند. تو پی هیجده پوند بالای آن بردند که گلولة آن 
بنیان سراهای شهر را و یران می کرد. از انب از ت دار هر مکی از 
سنگرهای اردو سنگر محکم بریای کردند و تفنگجیان زبردست در آنها نشاندند و 
همه روزه سالار و پسرش امیرا صلان خان بیرون آمده با لشکر فیروزی اثر محار به و 
مضاربه می نمودند و زیاده از دو يست نوبت با سپاه منصور کارزار شده بود که 
امتداد آن از وقت صبح تا هنگام شام می بود. 

خلاصه دراین ایام از حانب امنای دولت قوی شوکت اسکندرخان قاحار 
که در خراسان بود به دارالخلافه احضار شد و محمّدناصرخان ظهیرالڌولۀ دولو ابن 
ابراهیم خان سردار ابن حاجی خان مجمّدخان به سرداری سپاه خراسان اختصاص 
یافت و عبّاسقلی خان بن مخقد زکی خان‌نوری که در آن وقت سرتیپ افواج بود و 
حیدرعلی خان سرهنگ فوج ششم تبیزی با جند عراده توپ [۳۲۸] روانة مشهد 
مقدّس شدند روز جهاردهم صفر وارد عسکریّه گردیده در هفدهم جمعی از جانب 
نواب والا به استقبال رفته که سردار را به اردوآورده‌باشند. 

سالار دید که از جانب عسکریّه لشکری در حرکت است و متوخه استقبال 
این امر را فوز عظیم دانسته با تو پخانه و سوار و پیاده از شهر بیرون رفته راه را بر سردار 
بسته از دو طرف صدای شلیک توپ بلند شد. نواب والا حسام السَلطنه از استماع 
بانگ توپ بر قضیّه واقف گردیدند و فرمان دادند که سوار و تو پخانه از اردو 
بهمعاونت سردارح رکت کند. علی خان قرا گوزلووعبد العلی خان با چهارعراده توپ 
رفتند و خود نوآب والا نیز دنبال آنها را گرفتند. وقتی سپاه و توپ رسید که سوارۀ 
شهری برپیاده افواج حمله برده و داخل شده بودند. از پشت سر سالار نعرۀ توپ اردو 
و تفنگ سر بازان بلند شد. سپاه سالار یک مرتبه به محار به درآمدند و روی بدین سو 
کردند. امیراصلان خان پسر سالاروعبّاسقلی خان درجزی از غایت جلادت پیاده شده 

پیشاپیش لشکر اقدام به جنگ می کردند. 

در این ائنا ناب والا حسام التاطنه دررسید وجنگ که از دو 
جالب اسب وسوار را گلولة توپ با خاک یکسان می کرد. آخرالاأمر سپاه سالار را 
منهزم نموده تا اراضی باباقدرت تعاقب کردند و این وقت سه ساعت از شب رفته 
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بود. سالار داحل شهر شده و سردار بماند. نواب حسام الحلا چنان مصلحت دید 
که‌سرداربعد ازسه‌روزبه اردوآید ودرعسکریّه بماندو حسب الحکم دراردوی 
سردار سنگری محکم بر بستند. چون سه روز بگذشت قرار شد که سردارو لشکر از 
عسکریّه حرکت نموده از جانب کوه سنگی گذشته به طرف دروازه آمده رو بروی 
ارگ را محاصره نمایند. از زمان حرکت سردار تا زمان ورود ميان شهری و سردار 
گیرودار و کارزار بود و بر سبیل استمرار استماع صدای شلیک توپ وتفنگ می نمود 
تا به کوه سنگی رسیده نزول کردند و بعد از ورود سردار به کوه سنگی ناب والا 
حسام السَلطنه سردار را به ازدوي خود برده عباسقلی خان سرتیپ را به حفظ و 
حراست اردوی کوه نگ یمور نمودند و از آنه پس مصلحت دیدند که اردوی 
سردار به محاصرة اطراف ارگ و در درؤازۂ ارگ مشفول باشند. لهذا آنان را از کوه 
یکین حرکت داده دریک میدانی ارگ که لچېړس نبود مقام دادند و بنای سنگر 
گذاشتند و سالار نیز در برابر سنگر آنها گفت [۳۲۹] دو سنگر خاکی بساختند و 
روز به‌روز از طرفین درتقویت کار خود سنگر و سیبه وبرج و باستیان محکم 
می کردند و عرصه بر اهل شهر تنگ و دلها از طول مدت محار به و محاصره ملول 
گردید. 

چون ظهیرال وله سردار جند روزی در ظاهر مشهد مقس بماند نواب والا 
حسام السلطنه به مشاورت وی کار محاصره را منظم نمود و چند بار به شهریان 
کارزار کردند و شهریان را هزيمت داده به شهر دوانیدند و مسافتی از خندق را برای 
یورش بردن به شهر و تسخیر قلعه می آنباشتند. کار بر سالار و اتباع او نهایت دشوار 
شد و رأی مصالحت و مسالمت نیز صورت نگرفت. بنابراین حسین پاشاخان ابتدا 
متعهّد گرفتن دو سنگر خاکی که در برابر سنگر نوقان بود گردید و ناب والا 
حسام التلطنه به او وعده‌های لایق نمودند. حسین پاشاخان سرتیپ شبی نیم ساعت 
از شب گذشته با جلادت و رشادتی تمام بر آن دو سنگر یورش برده هر دو سنگر را با 
صد و پنجاه نفر از شمخالچیان سالار مسر و دستگیر نموده جماعتی از شهر به 
مدافعة سرتیپ مز بور آمدند. محمّدناصرخان با دستۀ قشون کاری به کمک سرتیپ 
مز بور رفته در محافظت سنگر تا روز کوشید و صاحب‌منصبان لشکر هریک به فکر 
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خدمتی افتادند و بزحمتی تن دردادند و موافقان سالار را رعب غالب آمد و قصد 
اطاعت و متابعت نواب والا حسام السلطنه نمودند. عبّاسقلی خان درجزی نامه ای به 
سام خان ایلخانی نوشته اظهار خیرخواهی دولت عليه نمود. 

روز دیگر ایلخانی به در دروازۀ نوقان رفته با عبّاسقلی خان مکالمات کرد و 
او را آسوده خاطر ساخت. روز بعد از آن سام خان ایلخانی و صمصام خان روسی و 
جراغعلی خان و عباسقلی خان کرد جهان بیگلو و حسین پاشاخان به در درواز شهر 
رفتند و عبّاسقلی خان درجزی و بهادرحان حامی و آقاباباعان فزاشباشی و 
کریم دادخان هزاره‌ای و ارازخان سرخحسی در حوالی دروازهٌ نوقان مجلس 
مصالحه آراستند و پس از هرگونه گفتگو اطمینان خواستند. نواب والا حسام السلطنه 
ایشان را امان دادند و قرار بر این تشه که از گذشته درگذرند و حان و مال شهریان در 
امان باشد و سالار را به دست ندهند. این روط را بزرگان اردو قبول نکرده گفتند با 
سالار به دارالخلافه رودءیا به هرات و یارمحمدتحان را شفیع قرار دهد» يارو به هر 
طرف که خواهد رود. اما عیال و اولاد خود را که منتسبان دولت اند با خود نبرد. 
بالاخره اکابر مسطور به اردوی والا آمدند و دستخظی مبتنی بر این شروط گرفتند 
[۳۳۰] و مخلم به شهر بازشدند. عبّاسقلی خان درجزی قرار داد که فردا صبح 
علی الظلوع صمصام خان و چراغعلی خان به دروازه آیند تا دروازه را به تصرف دهند 
و چنان کردند و جهارصد نفر سر باز قرائی را بدروازۂ راه و بر بالای برج جای دادند 
و دهان توپها را که به جانب اردو بود به طرف شهر نمودند و صد نفر تفنگجی 
سام خان بر کنار دروازه صف کشیدند و عبّاسقلی خان و صمصام خان را به دروازۀ 
بالای خیابان برده و سام خان به دروازۀ پائین خیابان رفت. 

سالار از این قضیّه خبردار شده ناجار با برادر و پسر به درون صحن مقس 
پناه برده هواخواهان او متفرق شدند و هریک به طرفی رفتند و شهر مشهد در نهم شهر 
حمادی الأولی سنۀ هزار و دو يست و شصت و شش به تصرّف عساکر منصور درآمد و 
رجب مروی با سام‌خان به اردوی ایلخانی رفت و خود را در آن محل بکشت. میرزا 
عسکری امام جمعه و علما ومتولیان بقع روضة مٌبا رکه نزد سالار آمده او را از 
حسارتهای رفته ملامت کردند و گفتند تو برای این روضۀ مقدّسه حرمتی باقی 


دورب دش هی داصرالدی شاه ۹۹ 
ورهد ھی صرالدین 


نگذاشتی که اکنون پناه بدان آورده‌ای» جه جماعتی از سر بازان اْنی عشری که 
بدین مقّام کریم پناه آورده بودند به زور بیرون آوردی و به ظلم هلاک کردی و 
چندین هزار مسلمانان را به تراکمۀ مرو و سرخس بخشیدی, برخیز و دیگر جای ری 
تورا در اینجا پناهی نخواهد بود و علما رفتند و تنها ماند. 

امیراصلان‌خان گفت دو شب پیشتر نگفتم از توقّف این شهر و محصور 
ماندن خبری نیست» بهت رآنست که بیرون برو یم و راه بیابان گیریم از من 
نپذیرفتی . اکنون ما را ببندند و به کسان حسام السلطنه سپارند. در این گفتگو بودند 
که جراغعلی خان از جانب نوا والا حسام السَلطنه نزد سالار آمده با او سخنها 
گفت و او را با دوپسرش و مکشدعلی خانا بزادرش بر هار اسب پالانی نشانیده به 
لشکرگاه برد و بعد از چهار روز به حکم‌نواب والانحسام السلطنه حسین پاشاخان 
این چهارتن را به منزل خود برده جمعی را مستحقظ خود قرار داد و اعلام را جاپاری 
راه دارالخلافه گرفت. تو پهای شهر را به اردو آوردند و محاصره را ترک نمودند. راه 
آمدوشد مفتوح و ابواب مخالفت مسدود گردید. نواب والا به اهالی هر سنگر انعام و 
اکرام زیاد فرمودند و به عزم زیارت وارد شهر شدند و تقبیل آستان ملایک پاسبان 
حضرت رضوی عليه السلام نمودند و در باغ آصف الڌوله منزل کردند و هر خدمتی را 
به عهده شخصی مناسب معیّن و مقرر داشتند و از هفتصد خانوار مروی که در مشهد 
مقس متوقّف بودند به حکم نواب والاسام خان سیصدخانواررا [۳۳۱] کوچ داده‌در 
خبوشان ساکن کرد و دو يست خانوار را مهدیقلی خان قرائی به تربت برد و دو يست 
خانوار دیگر در اراضی و قرای ارض اقدس پراکنده مکان یافتند. 

و نواب والا حسام اللطنه بر طبق آرای بزرگان اردو و سران سپاه سیاست 
سالار را به حسین پاشاخان محوّل داشتند. حسین پاشاخان سالار و محمّدعلی خان 
برادر سالار و امیراصلان‌خان پسر سالار را که مادرش ترکمان بود به سزا رسانید و 
یزدانبخش میرزا پسر دیگر سالار برای حفظ عیال او باقی ماند و این غایله در عصر 
یکشنبه پانزدهم شهرجمادی‌الثانيةٌ هزار و دو يست وشصت و شش اتفاق افتاد و 
موجب عبرت ناظرین وسامعین شد ومیرزامحتدخان برادردیگرسالار[را] که در 
سبزوار گرفتار شده بود به دارالخلافه بردند و در شب چهارشنبة نهم شهر رجب او نیز 
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بعد از انجام این خحدمت نواب حسام السلطنه به نشان تمثال همابون و 
شمشیر مرضع و همین لقب مفتخر گردید و محتدناصرخان سردار نشان الماس یافت 
و هریک از حاکران خدمتگزار به اندازة لیاقت و خدمت مورد مرحمت شده دارای 
خلعت ونشان گردیدند و بعضی از توپها و افواج را روانۀ دارالخلافه نمودند و 
جراغعلی خان بعد از ورود به طهران قولر آفاسی گشت و ناب والا حسام التلطنه در 
عراسان مستقل گشت. 


[ وقایع دیگر سال ۶ ۱۱۲ 

و هم در سال هزار و دو یتیب و شصت و جهار میرزا حعفرخان مشیرالدوله 
به اتفاق وکلای دولت روس و انگلیس واعثمانی به سرح بغداد و از آنجا به محمّره 
رفته که حدود اراضی دولتین را تشخیص دهنذ. بعد از رفتن معیّن نموده و خدمت 
محوله را انجام داده مراحعت نمود. 

و نیز در این سال حکام بلاد را تجدید نمودند و بجهت آشفتگی کرمان 
ناب والا مویدالتوله طهماسب میرزا را به حکومت آنجا فرستادند و فضلعلی خان را 
خواستند» و دوستعلی خان حاکم یزد به دارالخلافه آمده حاجی بیژن خان گرجی را 
به حکومت آنجا فرستادند» و نواب والا بهرام‌میرزا معزالڌوله به ایالت فارس, و ناب 
رکن الڌوله اردشیرمیرزا به حکومت لرستان و خوزستان رفتند» و خان‌خانان حاکم 
اهاد ع و نوراب تا تن هیر ن ار انار کا یه در ورد و تارف 
مازندران را به نواب مهدیقلی میرزا سپردند. 

و هم در این سال میرزاتقی خان صدر اعظم به مصاهرت اعلیحضرت 
سرافراز گردیده ترقیات فوق العادۂ او مورث رشک بعضی گردیده بعضی افواج بر او 
شوریدند. او ناجار [۳۳۲] از ارگ به شهر نقل‌مکان کرد و به سعی بعضی از امنای 
دولت افواج شوریده را آرمیدند به مکان خود بازگشت و از نو به منصب خود مستقل 

و هم در این سال حاجی علی خان فراشباشیگری یافت. 

و هم در این سال فیمابین علمای تبریز اختلافی پدید آمد نواب ملک 
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قاسم میرزا حکمران تبریز به اصلاح پرداخت» و میرزا نصرالله صدرالممالک اردبیلی 
بعد از شورش افواج متهم شده به قم رفت و از آنجا او را روانة کرمانشهان کردند» و 
آغابهرام قراباغی را نیز مخذولاً به کرمانشهان بردند و بعضی اشخاص که مورث فتنه 
وض میرزاتقی خان صدر اعظم بودند تتبیه شدند. 
وقایع طنیان اشرار اصفهان 

حون سلیمان‌خان خان خانان را از حکومت اصفهان به در بارمعدلت مدار 
احضار فرمودند» حکومت اصتفهان به غلامحسین خان سپهدار تفو يض شد و او 
محتّد حسین خان خلج را ازپیش به نيابت بدان بلد فرستاد. تقریباً یک ماه بعد از 
ورود محمّدحسین خان به اصفهاك"زوز حمعه مزجوم میرزا سید محمد امام جمعة 
اصفهان به مسجدشاه آمده که نماز بگزارد» یکن: از اصحاب او درب مسجد با یک 
نفر سر باز مخاصمت نمود و برای جانبین مدد رسیده هنگامه درگرفت. امام جمعه از 
مسحد بیرون آمد که آتش فتنه را بنشاند سر بازان جنانکه باید رعایت حرمت او 
ننمودند. امام جمعه به‌هم برآمده به خانة سپهدار رفت و اظهار تشکُی نمود. قرار شد 
که فردا سپهدار به میدان شاه آیدوسر بازان را تنبیه کند. امام جمعه به خانۀ خود 
رفت. مردم هنگام طلب خاضه احمدمیرزا که از طرف مادر به سلاطین صفو يه 
می رسد قضیّه را شنیده بر آن شدند که هم امام جمعه را به مخالفت اولیای دولت 
منسوب [ کنند] و هم در امر حکومت سپهدار خللی اندازند. 

لهذا صبح روز دیگر عوام و بازاریها را شورانیده در مسجد جامع جمع شدند 
که ما پاداش توهین امام جمعه را خواهیم نمود و انتقام خواهیم کشید. سپهدار خبر 
شده محمد حسین خان نایب الحکومه را به اصلاح و دفع این غایله فرستاد به مسجد 
جامع. بعد از رسیدن او به مجمع سخن نگفته احمدمیرزا با او به منازعه برخاست و 
کار از منازعه به مفاحشه رسید. جوبی که در دست داشت بر سر او زد و اشرار را به 
کشتن او خواند. امام جمعه منع نتوانست نمود و اشرار جند زخم به او زدند . اوخودرا 
در حوض مسجد انداخت. آخرالامر امام جمعه محمّدحسین خان را از حوض بیرون 
آورده به خانهٌ یکی از خو یشان خود برد و به مداوا پرداخت. 
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روز دیگر سپهدار [۳۳۳] کس فرستاده او را به دارالحکومه آورد. بعد از دو 
روز درگذشت. 

احمدمیرزا که باعث عمده قتل محمّدحسین خان بود با میرزا عبدالحسین 
مستوفی و محمّدعلی خان و ابراهیم خان در خفیه همعهد شده مخالفت سپهدار را 
اختیارنم ودندوجمعی ازاشرار[ را] دورخودجمع کردند. سپهدارحسنآقای سرهنگ 
را با دستۀ سر باز به دفع احمدمیرزا فرستاد. وی جون قو مقابلی نداشت با اهل و 
عیال و اموال به مسجد جامع پناه برد. سر بازان به خانۀ او رفته خانه را خراب 
کردند. از آن طرف امام جمعه که باطناً با احمدمیرزا از قدیم صفائی نداشت از او 
حمایتی نکرد. لابد احمدمیرزا از آنجا په خان میرزا زین العابدین پسر مرحوم حاجی 
سید محمّد باقر اعلی الله مقامه تقل ڼمود و درانجا جمعیتی به هم بسته همه روزه تا 
حوالی میدان شاه می تاخت و سر باژاث.و تو بجیان به مدافعه پرداخته ایشان را تا 
مسجد مرحوم سيد بازپس می بردند و در ین هنگام میرزا عبدالحسین و میرزا 
ابوالقاسم طفغیان خود را آشکار کردند. 

سپهدار که این بدید حاجی سیّد اسدالله ولد مرحوم حاجی سیّد محمد باقر و 
آقامحند مهدی ولد مرحوم حاجی محمّد ابراهيم و سایرعلماء را دعوت کرده با 
ایشان سخن نمود. ایشان گفتند هر کس برخلاف پادشاه اسلام باشد خون او مباح 
است و ما این قوم را واجب القتل شداخته ایم و برطبق این گفته خظی نوشته و مهر 
کرده به سپهدار دادند و به منازل خود معاودت نمودند و حاحی سیّد اسداللّه بعد از 
مراحعت برادر خود میرزا زین العابدین را از حمایت اشرار منع بلیغ کرد و او 
نپذیرفت. لهذا حاحی سید اسدالّه سر خویش گرفته با جماعتی روانةٌ عتبات 
عالیات شد و مادهٌ شرارت اشرار غلظت یافت و سپهدار به دفع آنها پرداخت و بنای 
زد وخورد گذاشته و شیخعلی خان با جمعی بر حکم سپهدار راه کوچة عباس آباد را 
گرفته سنگرها که اشرار در کوجه‌ها داشتند بگرفتند تا به خان میرزاعبدالحسین 
رسیدند و داخل خانه شدند و سر بازان به نهب وغارت پرداختند. میرزا زین العابدین 
که حامی اشرار بود خبر شده دستة تفنگجی به خانة میرزا عبدالحسین فرستاده 
شیخعلی خان و سر بازان را هدف گلوله نمودند و او را با چند تن سر باز به قتل 
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رسانیدند و حون کار بدینحا کشید سپهدار مراتب را به عرض اولیای دولت عليه 
رسانید و جمعی مأمور رفع این غایله شدند و حاجی سیّد اسداللّه که روانۀ عتبات 
شده به خواهش امنای دولت از گلپایگان به اصفهان مراجعت نمود و پس از مجادلۀ 
زیاد وقعل نفوس بر اشرارمعلوم شد که طغیان ایشان را جز خذلان نتیجه نیست. 
[4 ۳۳] لهدذاآراء براین اتفاق نمود که‌مقضرین درخدمت آقای حاجی سټداسداللّه به 
در بارمعدلت مدارایندو به شفاعت جناب معظم تقصیرات ایشان معفوشدو چون ازشهر 
خارج شدند و به مورجه خورت رسیدند»حاحی کیکاوس میرزا که در اصفهان به 
جهت ضبط تیول و سیور غال شود جای داشت اخذ مقضرین را داوطلب شده با 
جمعی سپاه و توپ به مُورجهتخورت بر سرآنهارسیده» احمدمیرزا و میرزا محمّدعلی 
نواب و میرزا عبدالحسین و بعضی دیگر پاز بنای تجندا ل‌گذاشتند, ولی حون صدای 
توپ بلند شد» هرکس اسبی داشت سوار شذ فوار کرد و بسیاری از اشرار دستگیر 
شدند. 

احمدمیرزا و میرزا محمدعلی و حیدرمیرزا به دارالأیمان قم پناه بردند و در 
آنجا پسرهای محمّدحسین خان خلج به قصاص خون پدریک شب در صحن مقس 
ایشان را هدف گلوله کردند و پسر حیدرمیرزا برادر بزرگ احمدمیرزا مقتول شد. 
میرزاعبدالحسین که نه اراضی کاشان گریخته بود جندی در قرية قمصرخانة 
میرزاعبد اللّه پنهان بود از آنجا به کاشان رفته به آفا سیّدمهدی پسر مرحوم حاجی سیّد 
محمّدتقی پشت مشهدی پناه برده معظم اليه گفت من مخالف پادشاه اسلام را 
حامی نشوم به هرجا که خواهی برو. میرزا عبدالحسین دیگر بار به طرف اصفهان 
رفت و درقرية دهنوبه خانة على نام که ملازم او بود منزل نمود. علی ملازم سپهدار 
را از این مطلب خبر داده رفتند میرزا عبدالحسین را گرفته به شهر بردند وپس از چند 
روز به حکم اولیای دولت او را به سرای دیگر روانه نمودند و بعد از این غایله 
چراغعلی خان حاکم اصفهان شد. 

و از حادثات این سال وفات شاهنشاهزاده سلطان محمودمیرزا بود که به 
ولیعهدی منصوب می بود در صغرسن رحلت کرد. 

و نیز حاجی میرزا آقاسی ایروانی صدر اعظم شهریار ماضی محمّدشاه که 


۱۰ منتخب التواریخ 


در عتبات عالیات اقامت داشت در شب حمعهة دوازدهم ماه رمضان المبارک این 
سال به عالم باقی روانه شد. گویند با وجود صخت یک هفته قبل از فوت خود خبر 
داده بود» العلم عندالله. 

و در سال سیّم از جلوس مرکب فیروزی کوکب اقدس اعلی عزیمت قم و 
بعضی از نواحی عراق فرمودند. 

و در سال چهارم از حلوس سنۀ ۱۲۲۷ موکب همایون عزیمت سیاحت 
ولایات عراق و اصفهان فرمودند. 

غرَةٌ شهر رجب حرکت.فرموده روز هشتم وارد قزو ین و هیجدهم از قزو ین 
حرکت فرموده روز پنجم شهر شعبان دذر‌بلوک ساوه و دوازدهم شهر شعبان ورود به 
سلطان آباد عراق فرمودند و رونوزدهم شنعیان تشریف [۳۳۵] فرمای بروجرد 
گردیدند و روز بیست ویکم شعبان به سق اصفهان انتهاض فرموده روز پانزدهم 
رمضان تشریف فرمای اصفهان گردیدند و روز هشتم شهر دی الحجه به دارالخلافة 
باهره نزول احلال فرمودند. 

از وقایع سنۀ هزار و دو يست وشصت وهشت آنکه روز بیست و پنجم ماه 
محرّم به اقتضای رأی صواب‌نمای همایون و نظر به مصالح ملکی میرزا تقی خان 
اتابک اعظم از منصب امارت نظام و وزارت عظمی و لقب اتابیکی و سایر مشاغل و 
مناصب بکلی خلع و معزول شد و میرزا آفاخان اعتماد الڌوله به جای او به تقو يض 
منصب صدارت عظمی انتخاب و مفتخر گردیده به عصائی مکلل به الماس و 
یک ثوب جبّة ترمۀ کشمیری شمسه مرضع و بند کاغذ شراب مروارید نشانۂ صدارت 
عظمی نایل گردید. 

و هم در این سال مطابق سنه ۸ در هیجدهم ماه ر بیع الاوّل 
میرزانقی خان که سابقاً امیر نظام وشخص اول این دولت بوددرفین کاشان وفات کرد. 

و در سال ششم از جلوس درماه ر بیع الثانی میرزاسعیدخان مؤتمن الملک به 
منصب حلیل وزارت امورخارجه و لقب جنابی و خلعت همایون سرافراز گردید و بعد 
از جندی متولی باشی حضرت رضا عليه السلام [شد ] و ثانیاً به وزارت امور خارجه 
مفتخر گردید. 


وقایع محار به قشون ظفرنمون باخان خیوق و کشته شدن او 
درسال هشتم جلوش.سنه ۱۲۱ 


مملکت خوارزم که قاعده ودارالملک سابق آن گ رگانج مشهور به ا رگنج بودو 
شهر مشهور حالية آن خیوه است و عرب آن را معرب کرده خیوق گو یند از طرف 
جنوب غر بی متضل به استراباد است و از سمت جنوب شرقی به مرو اتصال دارد و 
از انجا که ازقدیم الایّام از رود جیحون به این طرف همیشه داخل خاک ایران بوده 
آنحا نیز در تحت اداره و اختیار اوامر و ونواهی سلاطین ایران بود و حکام آنجا اگرجه 
از جماعت او ز بکیّه بودند لیکن متابعت و انقیادسلاطین ایران‌می نمودندواگریک 
وقتی یکی از آنها به استظهار بعد مسافت و صعوبت راه خیال خودسری می کردند 
پاداش و کیفر خود را می دیدند. 
حاکم خوارزم بود لوای خودسری برافراشت و به دست مرتضی قلی خان حاکم مشهد 
مقس به قتل رسید و حاکم دیگر در آنجا تعیین کردند. 

همجنین وقتی که عبداللّه خان [۳۳۰] سیستانی به خوارزم استیلا یافت 
حاحی محمد خان حاکم آمده به شاه‌عبّاس صفوی یناه آورده و در سنه یکهزار وشش 
سپاه عبّاس به خراسان رفته غاصبین آن ممالک را به قتل رسانیده حاحی محمّدخان 


۱۰۹ نتخ التوار رخ 


و عرب سلطان پسرش را به حکومت آنجا برقرار کرد. 

وسایر حکام آن مملکت نیز همه در اطاعت پادشاهان ایران بودند تا بعد از 
عهد صفویّه فترات و انقلابات موجب خودرأئی آنجا گردید و زمانی که نادرشاه 
استقلال و اقتداری یافت همّت برتنبیه آنها گماشت و حکمرانی خوارزم در آن 
رمان با اولاد فاصل ابناق و محمد امین ایناق بود . نادرشاه در سنهً یکهزار و یکصد 
وسه عزیمت آن طرف نموده خان خوارزم را کشته محمّدطاهرخان پسر محمد 
ولی خان اوز بک را حاکم کرد. 

بعد از نادرشاه در سنۀ یکهزار و دو يست و یازده سردارایلتوزر بن عوض 
ایناق‌بن محمّد امین ابپاق حاکه آنجا شد وه میشه افتخار آنها به خدمت و 

مس ۳ 
راید گی سلاطین ایران نوده همین واسّظه بود که حند سال اولادسردارایلتوز ر 
در حکومت آنجا متمکن نود . جنانکه بعذازایلتوزر محمد رحیم خان بود . بعد پسرش 
الهقلی خان بود. بعد از آن رحیمقلی خان که در عهد خاقان خلد آشیان فتحعلی شاه 
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بود و در کمال خدمتگزاری و اطاعت و هر گز در عرض عرایض و ارسال رسل و انفاذ 
پیشکش تسامح و فروگذاشتی نداشت. 
شاهنشاه مبرورماضی اولیای این دولت به وسایط حند اعتنانی به او نکرده او نیز 
فرصت باه وخت مت کیره از عدت قولت کان کرفت هل اس جن از 
حندی به خیال تصرف مرو که رعیّت مخصوص این دولت ابد آیت است افتاده و 
اسباب تسخیر مرو را فراهم آورده هر دو سه سال یک مرتبه به مرو می آمد و از آنجا 
به اسم زکات جیزی می گرفت و معاودت می کرد و اولیای دولت و حکام خراسان 
اعتنائی نکرده او از این بی اعتنائی جری گردید. 

تا در این عهد فرخنده مهد در سنۀ هزار و دو ستو شصت ونه که نواب والا 
حسام التلطنه والی خراسان بودند محمد امین خان از خیوق برای اخذ ‏ زکات به مرو 
لشکر کشیده نوّاب معظم اليه برحسب امر همایون چند فوج از افواج قاهره را با 
تویخانه مآموز هرو نموده به تعمایت مروی شکست فا حش به او دادند و او بی نیل 

a“ ۰۰ 4‏ ۰ ۳ و 

مقصود مخذول و منکوب معاودت کرد. قشون دولتی هم مذتی در مرو بود. اگرحه 


وقایع سال ۱۳۷ ۱۰۷ 


اولیای دولت عليه خیال مأموریّت قشون برای تنبیه و انتظام آن حدود داشتند لیکن 
به جهت قحط و غلای شدید که درمرو بروز کرده بود و ذخیره و آذوقه [۳۳۷] بکلی 
نایاب» قشون مز بور را از مرو معاودت داده و تنبیه محمّد امین خان به عهده تعو یق 
افتاد و منتظر فرصت بودند. 

در این بین سودا بر سر محقد امین خان زده بیست‌هزارفشون اورگتجی و 
خیوقی جمع کرده در اواخر سنۀ بارس ثیل که فرمانفرمائی خراسان برعهدة ناب والا 
فریدون‌میرزا بود به مرو آمده و از آنجا بلا تأعل قشون بر سرخس که رعیّت مخصوص 
این دولت است فرستاد. اهالی"شوخس مرائب را به نواب والا فرمانفرمای خراسان 
معروض داشتند و استمداداواستعانت خستند. ناب معظم الیه نیز به اذن و اجازه 
اولیای دولت قاهره ابتدا حسن خاب سبزوازی را با سیصدسوار خراسانی 
مقلمة الحیش قرار داده فرستادند و متعاقب آن قحد حسن خان سرتیپ فوج فراهانی 
ویک فوج گرّوسی با دو فوج فراهانی و چهارعزاده توپ و هزار سوار فرستادند که 
یانصد نفر از آن سوار را به ایلغار مسرعا به حسن خاف سبزواری برسانند و پانصد نفر 
دیگر با خود داشته همراه پیاده نظام وتو یخانه بر محمد حسن خان سرتیپ نیز 
بهمین دستورٌالعمل رفتار کرده و به آق در بند رفت. 

نواب والافرمانفرماهم ر وزهفد هم جمیدی الثانیه با افواج وسوارة عراقی و 
خراسانی و ده عرّاده توپ حرکت کرده به جانب سرخس راندند. در ورود 
حسن خان سبزواری به سرخس لشکر خیوه خبردار شده و دوهزار سوار اوز بک از 
سرخس گذشته سوارهٌ حسن خان را جلوگیری کردند. این سواره باعدد کم پای 
ثبات در میدان جلادت فشرده حصم را شکست فاحش دادند و بی هیچ وارد سرحس 
شدند. 

روز دیگر نیز آن پانصد نفر سوار متعاقب به سرخس رسید. خبر رسیدن سوارۀ 
دولتی به سرخس و آمدن محمد حسن خان سرتیپ و افواج و تو پخاه به آق در بند به 
خان خیوق رسید, خواست پیش دستی کند فوراً جمعیّت کثیری به امداد قشون سابق 
خود فرستاده حکم به تسخیر سرخس داد. خود نیز متعاقب آنها با قشون زياد که 
قریب جهل هزار نفر بود از طوایف و ایماقات حمشیدی و قریابی و تیمنی و میمنه و 
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شیرغان و سالور و سایر طوایف ترا کمه حرکت کرده به جانب سرخس روانه شد. 

جند روزقبل از رسیدن او به دورسرخحس که سواره و پیادۀ او در آنجا جنگ 
می کردند همه روره سوارهٌ خحراسانی وسرحسی بیرون آمده محار بات دلیرانه 
می کردند و در این حند روزه جند عراده توپ معتبر و پانصد قبضه شمخال و اسب و 
شتر بسیار از آنها به جنگ عساکر منصوره افتاد. 

روز ورود خان خیوه به دور سرخس نواب والا فرمانفرما با قشون ظفرنمون به 
آق در بند وارد شدند و محمّد حسن خان سرتیپ [۳۳۸] با افواج و تو پخانه به شش 
فرسخی سرخس رسید و جون نواب والا یکروز بعد از ورود به آق در بند که خبر 
عریمت خان خیوق و حمعیت او را شنیدند در شب دوشنبه سلخ جم دی الثانیه سنه 
هزار ودو يست وهفتاد و یک تواب مهدیقلی‌میرزا و سام خان ایلخانی و شاهزاده 
محتّدبوسف افغان و امیرخان ری ھی یکا و محمد حسین خان هزاره را با 
دوهزار سوارۀ صوبه شبانگاه از آق در بند که تا سرخحس پانزده فرسخ خراسانی است 
روانه ساختند. خان خیوق نیز همان روز دوشنبه با حمعیّت مز بور که زیاده از 
جهل هزار نفربودند به دور سرخس افده اقدام به محار به نمودند که شاید قبل از 
رسیدن کلي؛ قشون و تویخانهٌ دولتی کاری از پیش ببرد و قشون خود را حکم به 
نسخیر سرحس داد و خود در سر تلی که مشهور به قانلوتپه می باشد و در سمت شرقی 
سرحس واقع است و دوهزار قدم تا سرحس مسافت دارد جادری برافراشته با خواص 
و اعوان و اصحاب خود در این جادر قرار گرفت. 

از قلعة سرخس هم اوّل وهله حسن خان سبزوازی با سواران خراسانی از 
طرف دروازۂ جنوبی که غلبۀ قشون خوارزمی بود بیرون آمده پیشتازی کرد . 
سرخسی هم غیرت وعصبتت کرده به هیأنت احتماع انائاً و ذکوراً نیمی از دروازه 
حنوبی سرخس و نیمی دیگر از دروازه شمالی بیرون آمده دست به مقاتله و مقابله 
و 0 2 = ِ ۰ ۳ ۰ ۰ پر ۳ 
گشودند و قشون خیوقی را منهزم ساختند. فریب سه هزار سر با اسب و شتر بسیار و 
شمخال گت بیشمار ویک عراده توب هیحده پوند و شانزده عرادهٌ صف شکن و 
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دو بیرق از انها گرفته از جانبین جنوب و شمال قشون خیوقی را منهزم ساختند و از 
تپه ای که خان خیوق در آن قرار داشت گذرانیدند و حمله‌های مردانه کردند. 





وقایع سال ۱۲۷۱ ۱۰۹ 





خان خیوق را از صحرا سیلاب خون نظیر جیحون دید و خود را درغرقاب فنا 
اسب خواست که فرار کند و جان به سلامت برد. جون یراق اسبش را مکلّل به 
جواهر کرده بود بلکه بقاعدۀ سلاطین گوی طلایه دُم اسب خود استوار کرده 
شحاعان خراسان و سرحسی اسب او را شناخته بقدر دو يست سوار بر روی تپه 
تاختند و هنگامی که خان خیوق تازه بر رکیب قرار گرفته بود خود را به او رسانیدند 
اصحاب و اعوان که نزد او بودند هریک اسب حاضر داشتند و سوار بودند فرار نمودند 
و آنها که دست‌رسی به اسب نداشتند طعمةٌ شمشیر آبدار شدند و خان خیوق با سی و 
دو نفر از بنی اعمام و محارم و خواضن. خود مقتول شدند و سرخان را صخت نیازخان 
پسر اراض خان! که از رؤسای تبرخجس اسث از بدن جدا کرد و سر سایرین را دلیران 
دیگر بریدند. 

و این واقعه درسلخ [۳۳۹] شهرجماذی الثانية سنۀ هزار ودو يست وهفتاد 
ویک بود و آنجه به تحقیق پیوست دو يست وهفتاد نفر از صاحبمنصبان خان خیوق 
کشته شدند و امیراحمدخان جمشیدی زخم کاری پرداشت. روز چهارشنبه دو یم 
رجحب که روز عید نوروز سال همایون فال توشقان تیل بود سرهای مز بور را باردو 
خدمت نواب فرمانفرمای خراسان آوردند و آن دوهزار سوار که نواب معظم اليه به 
ایلغار فرستاده بودند در وقت غروب روز دوشنبه سلخ که خان خیوق مقتول و قشون 
او منکوب و مخذول شده بودند به سرخس رسیده و به جهت خستگی راکب و 
مرکوب شب را آرام گرفته صبح به تعاقب قشون شکستة خیوقی شتافتند. 

نواب والا فرمانفرما نیز سرها را به صحابت رضاقلی خان نائب ایشیک 
آقاسی باشی به جاپاری روانة در بار همایون نمودند و آن صفحات منتظم گردید و 
خود نواب والا فرمانفرمای خراسان به مشهد مقس مراحعت نمودند. 

و روز بازدهم شهری ذى القعدة الحرام سنۀ هزار و دو يست و هفتاد و دو 
سال نهم جلوس مبارک جناح فرخ‌خان امین الملک که به وصف ایلجی گری e‏ 
از طرف قرین الشرف ملوکانه مأمور به در بار دولت فرانسه و غیره شده با نام مهر 


۱- کذاء معمولا این اسم در تواریخ ت کمن «اراز» آمده است. 
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علام؛ همایون از در بار معدلت مدار مرخص شده عازم صوب مقصد گردید» نیز به 
جناب امین الملک مأْموریّت مخصوص و جداگانه دادند که از جانب ستّی الجوانب 
اعلی‌حضرت شهریاری بعضی مکنونات خاطر همایون که شفاهاً به ایلجی کبیر القا 
شده بلاواسطه در اسلامبول به حضور اعلیحضرت سلطان عثمانی تبلیغ نماید و بعد از 
انجام خدمات لایقه و اتمام مأموریّت بطوری که مکنون خاطر همایون بود مراجعت 
نموده» در سال دوازدهم از جلوس مبارک مطابق سنۀ هزار ودو يست و هفتاد وپنج 
بمنصب مهرداری و لقب وزارت حضور مفتخر گردید. 

ودرهمین سنه جناپ فرخ خان امین الملک را به لقب امین الڌوله گی 
ملقب وعلاوه بر مناصب سابقه مقر فرمودند عرایض و مطالب علمای اعلام و 
شاهزاد گان عظام را جناب امین الټوله معروظن حضور مبارک دارد و عزل و نصب 
حکام ولایات ممالک محروسه هم به مشاوزت و صوابندید جناب ایشان باشد. 


وقایع محاصرهٌ هزات وفتح آن 


درسال دهم از جلوس 
سنه ۱۲۷۳ 


شاهراده محمدیوسف بن شاهزاده قاسم‌بن فیروزالدین که سالها در 
خدمت‌گزاری این دولت جاو ید شوکت در خراسان [۳4۰] بود بواسطۀ سوء سلوک 
صید محمدخان ظهیرالدوله و به خواهش اهالی هرات به جای ظهیرالدوله برقرار 
گردید. 4 و 

شاهزاده محتّدیوسف همین که به جای صید محمّدخان برقرار شد 
عریضه‌ای به در بار معدلت مدار شاهنشاهی عرض کرده تشکر از نعمای ولینعمت 
کل ممالک محروسه نموده نیز عریضه ای که محمّدحسن قاضی و امین محکمۀ شرع 
و محمّد عثمانی قاضی و فیض الله مفتی و میرزا ابوالقاسم صُوفی بن صوفی اسلام 
کرخی و قاضی ابوالخیر و شیخ مرتضی وکیل افاغنه و فیض محمّد مدرس و سردار 
فیس ان فرقوافی و جع لای هرات رش و موی شوه که طهی انتوژه 
بدسلوک [است] و ما تمکین به حکومت شاهزاده محمّدیوسف داریم و مستدعی 
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امضای همایون و تشریف و منشور مهر ظهور اعلی در بارة معزی اليه می باشیم . 

استدعای آنها موقع قبول افتاده برحسب امر اقدس فرمانفرمای خراسان 
خلعت وفرمان حاکم هرات را به عبّاسقلی خان گرّوسی داده روانه داشتند و 
شاهزاده محّدیوسف مجیدخان سردار سرحدّ غوریان را با پانصد نفر سوار و یک 
عرّاده توپ به استقبال خلعت همایون فرستاد و بعد از ورود به کوهستان هرات میرزا 
محمّدعلی خان هروی به استقبال آمد و جون قدری نزدیکتر شدند خود شاهزاده 
محمّدیوسف با ده‌هزار سواره و پیاده آراسته استقبال کرده و در بقعۀ عبدالرحمن 
جامی خلعت پوشیده شرایط احترامات و تعظیمات را به‌عمل آوردند و به هرات 
مراحعت کرده در حکمرانی استقلال یافت و به تقدیم بعضی خدمات پرداخت. ولی 
خیالات نفسانی بعد از آن اوژا.به کارهایشنیع بداشت. اولاً ظهیرالتوله را بکشت 
بهعذر اینکه قاتل کامران است. ثانیاً رخاف شرع بدون به سر بردن مڌت عڌه زوجۀ 
ظهیرالوله را شب دیگر در حبالۀ نکاح خود درآورد و با او همبستر شد. ثالثاً دو 
خواهر ظهیرالّوله را نیز با مادرپیری بیگناه به قتل آورد. 

و جندان نگذشت امیر دوستمحتّدخان امیر کابل قصد قندهار نمود آن را 
اتصاحب کرده‌به‌تسخیرفراهوسبزار کس فرستاده حاطردرفتح بست. 
شاهزاده محمدیوسف متوخش. شده عریضه ای به دارالخلافه عرض کرده مستدعی 
اعانت شد و مخصوصاً سام خان ایلخانی را بخواست و استدعای او قبول شده و 
سام‌خان با هزارنفر سواره و پانصد نفر شمخالچی روانة هرات گشت و مقر شد که 
اگر لشکر کابل روبه هرات نهد باز از قشون ظفرنمون به سرداری والی خراسان 
بامداد بدان صوب شتابند و مدافعه نمایند. امیر دوستمحمّدخان که خبر ورود 
سام‌خان را شنید دانست عساکر منصوره آهنگ [۳4۱] هرات نموده اند و در 
این صورت کاری از پیش او نخواهد رفت, لهذا خیال و تدابیر اندیشید و بعضی 
افاغنه را به وعد و وعید مستمال نمود و اعاظم آنها را با سام خان ایلخانی بددل کرد و 
او را از نزول به ارگ هرات عذر خواسته به باغ شاه منزل دادند و در آنجا نیز به توف 
رضا نداده به قلعةٌ ملک که در دو فرسخی شهر است روانه اش نمودند. جون بدان جا 
رفت جمعی را به قتلش گماشتند و به خارج شدن از خاک هرات مجبورش کردند و 


وقایع سال ۱۲۷۳ ۱۱۳ 


اظهار عدم احتیاج به معاونت این دولت نمودند. 

چون سام خان ایلخانی پی به خیالات انهابرد»عریضه ای به نواب والا 
حسام السلطنه فرمانفرمای خراسان نوشته که افاغنه در راه و بیراه قصد قتل من را 
دارند. اگر ممکن باشد مرا از این گروه‌برهانند. نواب معظم الیه پاشاخان سرتیپ را 
با جمعی سوار به ایلغار روانة شکیبان‌نمودند و سام خان را با همراهان او مستخلص 
ساخته ولی درغوریان باز جمعی بر سر راه ایلخانی و پاشاخان آمدند و بنای مجادله 
گذاشتند و این خبر به ناب والا حسام التلطنه که در جام بودند رسید با جمعیتی که 
همراه داشتند عزیمت اد صوب نمودند: 

مقارن این حال عریضة شرداز علی نخان سیستانی از سه کوهه رسید که امیر 
دوستمحتدخان یکی ازفرزندان هرا به تستخیو غارت سیستانفرستاده. این 
حرکات دوستمحمّدخان که قبل از این دایم غزایض و هدایا به در بارمعدلت مدار 
می فرستاد اولیای دولت را مايه حيرت شده نیز حرکت افاغنه در هرات سبب شد که 
امنای دولت جاو ید مدت حکم فرمودند که نواب والا حسام الَلطنه والی خراسان 
رفع این مفاسد را به محاصرةٌ هرات پردازد و قشون ظفرنمون مأمور خراسان گردیدند و 
افواج و سوارۂ مز بور از قراری است که در این ورقه ثبت و ضبط است. 

فوج نصرة به سرتیپی محمّدرضاخان گرگری تبریزی 

فوج مخبران شقاقی جمعی قاسم خان 

فوج خوئی به سرهنگی باقرآقا 

فوج جدید مراغه ابوابجمع اسکندرخان سرهنگ 

فوج شقاقی جمعی ابوالفتح خان 

فوج شقاقی به سرتیپی رحمت الله خان 

فوج جدید افشار ارومی جمعی بوسف خان سرتیپ 

فوج جدید طهران ایضاً جمعی محمّدرضاخان گرگری 

فوج بزچلو جمعی عبّاسقلی خان سرهنگ 

فوج قدیم قزو ین متعلّق به عبّاسقلی خان سیف الملک 

فوج جدید قزو ین جمعی خان باباخان سرهنگ پسر مشارالیه 

فوج افشار تکّو به سرهنگی فرج له خان 
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فوج قدیم و جدید خمسه جمعی میرز ابراهیم خان سرتیپ 
فوج ششم تبریز به سرهنگی ]۳٤۲[‏ باقرخان ابن محمّدخان امیرتومان 
فوج جدید خدابندلو به سرهنگی حعفرقلی خان 
دو فوج عرب و عجم بسطامی به سرتیپی نواب جهانسوز میرزا 
آفاخان مير پنجه و میرعلم خان سرتیپ» و میرحسن خان» و حسن خان با سواران 
خراسانی و پیاد؛ فوج ترشیزی وفوج قرائی و فوج نیشابوری در خراسان حاضر بوده اند 
از تو پجیان زیاده از هزار نفر به سرتیپی عبدالعلی خان و الهو بردی‌خان سرهنگ 
سوارۀ خمسه حمعی ذوالفقارخان ابن حسینقلی خان خمسه 
سوارة شاهسون دو یرون جنبعی لطف اه خان 
حماعت قزاق جمعی پاشاخان 
سوارۂ افشار تکلو جمعی محمْلاصالح خان 
سوارة افشار بنانلو جمعی صفرعلی خال 
سوارۀ قراگوزلو و آدینه وند و عبدلوند و سوارة غلام پیشخدمتان جمعی ابوالقاسم خان 
سرنیپ 
غلامان خراسانی از تربیت یافتگان دارالفنون که در علم تو پخانه و هندسه و سایر 
متعلّقات عسکریّه استحضار داشتند جندتن توپ و قورخانه و لوازم بقدری که باید. 
این حمله ازنقاطی که متوقف بودند به‌راه افتاده بزودی ملحق به اردوی 
نواب والا حسام السَلطنه شدند. 
و در این وقت اردوی والا در غوریان بود و جنان اتفاق افتاد که روز نهم شهر 
رجب بی اظلاع قراولان قورخانه آتش به قورخانه افتاده یکصد بار باروط و گلوله 
روز سه‌شنبه یازدهم الهو یردی‌خان سرهنگ تو پخانه با چند عزاده توپ و 
هفتادبارقورخانه از مشهد مقدّس روانه غوریان شد. از ان طرف شاهزاده 
محتّدیوسف سردار احمدخان قلعه گاهی را با دوهزار نفر سوار افغان باتفاق شاهزاده 
محسن درانی به محاربه قشون ظفرنمون فرستاد. این خبر به سمع وال رسیده 
سام‌خان ایلخانی را با سوارةٌ خراسانی و هزاره ای و صفرعلی خان سرتیپ شاهسون و 
فوج ترشیزی و دو عراده توپ باستقبال افاغنه فرستاده. 
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روز دیگر دو سپاه در کنار قلعۀ زنده جان تلاقی کرده سپاه افغان را شکستی 
فاحش داده و تا دو فرسخی هرات تعاقب کردند و این اول فتح عساکر منصوره بود و 
از آن پس فتوحات تواتریافت و ناب والا حسام السَلطنه حکم به محاصرۀ غوریان 
دادند. 
روز بیست ویکم شهر رجب حسنعلی خان سرتیپ گوس وزیر فواید با 
افواج خود به لشک رگاه پیوست و کار بر قلعه گیان سخت شد. سردارمجیدخان افغان 
که حاکم غوریان و داماد سرتیپ عیسی خان کارگزار هرات بود چون راه جاره را 
مسدود دید با خضوع و لابه ادر استیمان درآمد و امان یافت و غوریان به تصرّف 
قشون نصرت نمون درآمدا‌چون این حبر به هرات [۳4۳] رسید تزلزلی در ارکان 
خیالات بزرگان افاغنه افتاده بسیّازي به اردوی:والا آمده اظهار انقیاد کردند و به 
امااکن و قبایل خود رفتند. 

روز بیست وششم رجب اردوی والا از کنار غوریان به طرف هرات کوج 
کرد و امیرحسین خان برادر سام خان با پانصد نفر سوار خراسانی و دو عراده توپ و 
جعفرقلی خان با هزار ودو یست تن سوارعراقی [و] یک عراده توپ مأمورشدند. 

روز دوشنبه غرةُ شهر شعبان نواب والا به یک فرسخی هرات نزول کردند و 
زمین مصلّی را لشکرگاه قرار دادند. روز چهارشنبه سیم شعبان سام خان ایلخانی با 
پانصد سوار خراسانی و اکراد و پاشاخان مکری با دو فوج سمنانی و دامغانی و سوارۂ 
کرد و ترک و جهارعراده توپ تا جمن سنگ سفید که تیر پرتابی به شهر مسافت 
دارد رفتند و با سپاه افاغنه که در تلال آن محل کمین کرده بودند جنگ درگرفت. 
نواب والا حسام السلطنه خبر شده با سایر قشون ظفرنمون بدین ساحت شتافته» پس از 
ساعتی قتال و حدال افاغنه را شکست داده و فراریان را تعاقب که بسیاری از 
هزیمت یافتگان از بیم جان خود را به خندق انداختند. زن و فرزند شاهزاده 
محمدیوسف که تا این اوان به مشهد مقس بودند پناه به حرم رضوی برده بستی 
شدند. میرزا محمّدحسین عضدالملک متولی باشی مستحفظ گماشت که اران 
محل فرار نکنند. 


جون شاهزاده محمّدیوسف کار را سخت دید به نواب والا پیامی عرضه کرد 


۹ منتخب التواریخ 


که من پروردۂ نعمت اولیای دولت عليه ایرانم» از زلتی که رفته پشیمان وبرآنم که 
شاهزاده محمّدرضا را با اعاظم هرات به رسم گروی به اردوی والا فرستم» استدعا 
آنکه این لشکر از کنار هرات به غوریان حرکت نماید و ترک محاصره کند تا از 
قفای اردو به حضور والا تشرف جو یم و به دارالخلافه روم و آمر امر اعلیحضرت 

روز سیزدهم شعبان شاهزاده محمّدرضا با گروهی انبوه از بزرگان هرات 
بیرون آمده دو عراده توپ که یکی را هنگام محاصره هرات از لشکر شهریار مبرور 
ماضی هرو يان برده بودند ودیگری را نقاب والا حشمة الڌوله به ظهیرالتوله یار 
محمّدخان داده بودند با بيرقی که دز این ایام از بیسرقدارنیشابوری گرفته بودند 
انفاذ داشته و روانة اردوی والا شتدند و در تاب استدعای شاهزاده محمد بوسف 
الحاح نمودند . 

نواب والا را که غرضی در این باب جر حفظ مصالح دولت عليه نبود آن 

مسئول را قبول [ کرد] و اردو را حرکت داده هفت فرسنگ باز پس آمده در جمن شاه 

4 م‌ . 4 ۳۹ ت ۰ ۰ ساس 
ده قرار گرفتند. ]4<[ اما شاهزاده محمد بوسف به وعده وفا ننمود و محددا بهیه 
کارزار [دید] وحصانت داده به حصار کوشید. 

و در این وقت سردارمحید خان داماد عیسی خان سرتیپ ملتزم خحدمت والا 
بخواست. وی معروض داشت که اگراردوی والا به غوریان بازپس رود من 
شاهزاده محمدیوسف و برادرزاده او شاهزاده محسن و ساير مفسدین را بند نهاده به 
لشکرگاه فرستم که با اعیان هرات به رسم گروی در دارالخلافه بمانند. لهذا نقاب 
والا حسام السشلطنه به دو فرسخی غوریان نزول کردند و منتظر وفای وعد سرتیپ 
عیسی خان بودند. 

از آن طرف شاهزاده محمد یوسف استشمام رايحة مطلب از سرتیپ 
عیسی خان کرده با حاجی غلام خان مواضعه در باب قتل سرتیپ مز بور نمود و روز 
بیستم شعبان حاجی غلام خان با جماعتی از طایفۀ خود به خانة سرتیپ عیسی خان 
رفت که کار او را تمام کند. سرتیپ نیز مردم خود را جمع داشت. دو حماعت بهم 
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ریخته حاجی غلام خان را پس از چند زخم منکر گرفته حبس کردند و رو به سرای 
فتاه آده مخت نوش نهادند و اورا نا شاهزاده مخ ویر مد خان کرفته را 
حاجی غلام خان افغان دست بسته به دست امان نیازخان و سواری چند داده باردوی 
والا آورده محبُوس نمودند. 

ولی بعد از این مقڌمه سرتیپ عیسی خان رایت استبداد برافراشت و به هوس 
حکمرانی هرات در حفظ برج و باره اهتمامی می کرد و به دوستمحمّدخان از این 
کار مژده می داد. جون مطلب معلوم ناب والا حسام السَلطنه شد و دانستند که 
عیسی خان به اغوای دوستتحمدخان خیال خودسری دارد اردوی والا را به اهر 
هرات نزول دادند و به بورشنو جنگ عزصه بر شهریان تنگ کردند و مردم جندانکه 
توانستند از شهر هرات فرار [ کردند ]"وپسیاری گزفتار سپاه منصور شدند. 

از جمله شب چهارشنبه چهازم.ذی الحجَة الحرام للَهلی خان برادر 
عبداللّه خان جمشیدی با پانصد تن از جمشیدی و فیرو زکوهی و بردرانی بر اسب و 
استر نشسته فرار مې کردند که دوچار قشون ظفرنمون گشته» بسیاری از آنها کشته و 
بعضی دستگیر شده خود اللّهقلی خان با جهار سوار جان به در برد. 

وصول این خبر به هرات خاطر شهریان را آشفته نمود و به حکم نواب والا 
رحمت الله خان و امیرعلم خان قائینی با مپاهی در خور بفتح اسفزارمشهور به سبزوار 
مأمور شدند و سردارعلی خان سیستانی نیز با آنها همراه شد وقلع لاش را بگرفتند و 
خیرالله خان که از حانب دوستمحمّدخان حکومت فراه داشت برای رحمة اللّه خان 
[۳4۵] پیام داد که اگر با معدودی سپاه بدین سو گرائی فراه را به توسپارم و تابع و 
خدمتگزار دولت ایران شوم» لهذا رحمت الله خان و امیرعلم خان آهنگ قلعة تک 
که پنج فرسخی فراه است نمودند و این قلعه را مسخر کردند. 

نیز نواب والا حسام السلطنه آقاخان میر پنج را با پنجهزار کس به سبزوار 
فرستاده اهل سبزوار تسلیم شدند. امیرعلم خان و رحمت الله خان نیز به سبزوارآمدند. 
بعد از آن نواب والا حکومت سبزوار را به محمّدعغمرخان پسر سردار کهندل خان 
وا گذاشتند و امیرعلم خان را به توقف نزد او امرنمودند. 

روز پنحشنبة نوزدهم دی الحخه شاهزاده محمد یوسف و شاهزاده محمد رصا 
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و حاجی غلام خان افغان را به همراهی بهادرخان جامی و جمعی سواره نواب والا به 
مشهد مقس فرستادند و هرات در بند محاصره بُود و امیرعبَاس خان هراتی که قبول 
این خدمت کرده بود مساعی جمیله در گرفتن هرات به ظهور رسانید و نایرة جدال 
افتعال داشت و میرژا اعد مهندش که از تر بیت بافتگان مدره دارالشون و 
بدان‌جا مأمور بود بواسطةٌ خدماتی که از او به ظهور رسیذه منصب سرهنگی یافت و 
آخرالامر سرتیپ عیسی خان دست خود را از دامن جاره دور دید و دانست که عسا کر 
منصوره به قهر و غلبه شهر را مسخر خواهند نمود لابد عریضه ای خدمت نواب والا 
حسام التلطته نوشته اظهار انقیاد نمود. 

چون این بار برخلاف سابق رّاستی سخن او آشکار بود گوش به مطالب او 
دادند و ایلخانی به هرات رفته پش از گفتکوها سرتیپ عیسی خان را مطمئن نموده 
روز شنبه بيست و پنجم شهر صفرالمظفر سرتلا عیسی ان و عبداللّه خان جمشیدی 
و بیگلربیگی و فتح‌خان فیروزکوهی به مرافقت سام‌خان ایلخانی روانة اردوی والا 
شدند و نواب والا امر به پذیرائی ایشان نمودند و چون سرتیپ عبسی خان شرفیابی 
حاصل کرده نوشتجاتی که امیر دوستمحمدخان در باب نگاه‌داری هرات به او 
نوشته بود به نظر والا رسانید وسپردو مورد اشفاق شایسته گردید. روز دیگر خوانین 
رات ازفا مععنه فان و خان مد غات و امان ناز ترکیان و مار اعادو 
اشراف به خدمت نواب والا پیوستند و کمر اطاعت بستند. 

روز حمعه غر شهر ر بیع الاو سنه هزار ودو يست وهفتاد و سه دو ساعت 
به غروب آفتاب مانده نواب والا حسام السّلطنه و قوام الدوله سران لشکر و چهار فوج 
افشار و مراغه و قزو ین و خوی و ششصد سوار از در وازة فندهار داخل شهر هرات 
شدندودرا رگ [۳4۳] قرارگرفتندو بزرگان واعاظم هرات رابنواختند و به عواطف 
اعلیحضرت شاهنشاهی مستظهر نمودند و سام خان ابلخانی و حسین خان یوز باشی به 
جامع هرات درامده خطیب به منبر صعود کرد و خطبه به نام همایون خواند و حضار 
به دعا وتنا پرداختند. 

روز دیگر ناب والا بعمارت موسوم به چهار باغ که در میان شهر است آمده 
بر مسند ایالت نشستند و اهالی هرات هریک در خدمت ایشان به مقام خود قیام 


تقایم سال ۱۲۷۳ ۱۹ 


نمودند و خطبه به نام اعلیحضرت ظلّ اللهی خواندند. 

بالجمله بعد از آنکه هرات مفتوح سپاه منصور گردید نقاب والا 
حسام السلطته حسن بیک صندوقدار خود را با عریضه به در بار معدلت مدار فرستادند 
و او در جهارم ر بیع الا ول به دارالخلافه رسید. 

روز دیگر امیرحسین خان زعفرانلو رسید و مزدهٌ ضبط و تصرف شهر را آورد و 
چون بعد از فتح هرات مبلغی خطیر بلافاصله زر ناب در دارالضرب هرات به اسم 
مبارک اعلیحضرت شاهنشاهی سکه کردند حسین خان یوز باشی حامل آن زر 
مسکوک گردیده با محید خاضتروانة دارالخلافه شد و سرتیپ عیسی خان عر هة 
ضراعت به در گاه اسان حاه عرض کرد. 

روز پنحشنبه هفتم ر بیع الأول در دارالخلافة,باهره جشن گرفتند و جراغانی 
کردند و روز هشتم سلام عام در تالار تخثّمرمر منعقد گردیده عریضة ناب والا 
حسام السلطته را در پیشگاه حضور خسروانه قرائت کردند. خطابات به جناب میرزا 
آقاخان صدر اعظم از خدمات ناب والا حسام السلطنه سلطان مراد میرزا والی 
مملکت خراسان و قوام الڌوله و سام خان ایلخانی و سایر س رکرد گان سپاه فرمودند. 
بعد از آنکه شرحی به لفظ گوهرنثارمبارک اظهار مراحم نسبت به نواب والا 
حسام السلطنه و سران سپاه عموماً فرمودند برای هریک خلاع فاخره و نشان و منصب 
و مواجب و انعام و لقب معيّن ومرحمت شد. چنانچه برای نواب والا حسام السلطنه 
والی خراسان یک قطعه گل کمر مکل به جواهر گرانبها و رشته با نیام زین و 
قبائی زر بافت و جهارهزار تومان انعام مبذول داشتند. و میرزا محمد قوام الڌوله وزیر 
خحراسان و سام‌خان ایلخانی خراسان را به خلاع قیمتی مفتخر فرمودند» و سام خان 
ملقب به شجاع الڌوله گشت و هزار وسیصد و پنجاه قطعه‌نشان طلا و نقره به یاورها و 
سلطانهای افواج و سر بازانی که رشادتی نموده بودند مرحمت شد» و امیرحسین خان 
برادر سام خان ایلخانی و حسین خان یوز باشی را که به دارالخلافه آمده بودند مرسوم 
ومواحب [۳۷]مضاعف کردند» وحسین خان‌یوز باشی به منصب سرتیپی مفتخر 
گردید. بعدها درمدارج ترقیات کامله بودتابه لقب شهاب الملکی نایل و حکومت کرمان 
یافت و آخرالأمر ملقب به نظام الڌوله شد و والی خراسان گردید» و حسن بیک 


۱۳۰ منتخب التواریخ 


فرستاد؛ نواب والا حسام السلطنه به منصب سرهنگی و لقب خانی و خلعت همایون 
سرافراز شد. و سرداران هرات و صاحبمنصبان و فضلا و فضاة به خلعتها و نشانها 
سر بلند شدند و هفتاد هزار تومان وحه نقد به جهت مخارج و انعام و مساعده مردم 
هرات و سپاه مامور به هرات انفاذ شد. 

و حامل این وجه‌ها حسین خان یوز باشی بود که منصب سرتیپی یافت و 
جون به خراسان رسید فوجی دو با جمعی سوار همراه برد و در نواحی جام سواران 
سرخسی و قرایاب و آخال سر راه بر او گرفتند و قصد دستبرد داشتند. قشون همراه 
حسین خان بر آنها مجادله نموده آن جمعیّت کثیر را متفرق ساختند, بلکه بعضی 
مال وحشم و اسیر که نهب کرده بودند مسترد نموده تا مسافت زیادی ایشان را 
تعاقب کرده و بسیاری از تزااکمه مقتول و مجروح شدند. و روز هفدهم 
جمادی الا ولی حسین خان با خلاع شاهتشاهی و وجوه مز بوره وارد هرات شد. نواب 
والا حسام السلطنه و بزرگان لشکر و اعاظم شهر تا یک فرسخی شهر خلعت مهر 
طلعت همایوت را استقبال کردند و در باغ شاه خارج شهر جشنی عظیم برپا داشتند و 
هریک پیکر خود را از خلعتهای گرانبها قرین افتخار و اعتبار داشتند و بعد ازرتق و 
فتق بسیاری از امور آن ولایت نواب والا حسام السَلطنه در هرات بماند و قوام الڌوله با 
نیمی از عسا کر منصوره به مشهد مقدّس مراجعت نمود. 

و جون بعضی از تراکمه گمان کرده بودند که مشهد مقس و نواحی آن این 
اوان خالی از قشون است رو بدین سمت نموده که در این موقع از جپوو غارتی منتفع 
شوند جند تن از صاحبمنصبان سپاه منصور با چند دسته قشون ظفرنمون بر سر انها 
تاخشه بعضی اسیر و گوسفند که به غارت برده بودند از آنها مسترد ساخته برحی را 
مقتول و باقی منهزم شدند. 

و جون شاهزاده محمّدیوسف حکمران هرات را به مشهد مقدس و از آنجا 
روانة دارالخلافه داشنند بنابر اینکه منشاً تقصیرات بز رگ شده بوذ و مقرر بود که او 
را به حضور معدلت ظهور شاهنشاهی حاضر و به موَاخذة اعمال او را سیاست کنند به 
توشط و شفاعت وزراء معفو شد, ولی جندی نگذشت که ورث؛ صید محتدخان 
ظهیرالتوله او را به قصاص خون [۳4۸] ظهیرالتوله به سرای دیگر فرستادند. 
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در سنۀ یکهزار و دو یست و هفتاد وجهار نمونه ای از تلگراف از عمارت 

سلطنتی شهر الی باغ لاله‌زار به اهتمام نواب والا اعتضاد التلطنه و مراقبت مسیو 

شش ۱ معلم تو پخانه که متضدی بنای تلگراف در دارالخلافه بود به اتمام رسانید و 
بعد از جندی تلگراف به قرو ین و خمسه و سلطانیّه و بعد ازیکی دو سال به رشت و 
بعد سیّم تلگراف به آذر بایحان امتداد یافت و جون رونقی پیدا کرده مطالب دولتی 
و سایر مردم به اسانی به ولایات می رسید به شیراز و خراسان و سایر بلاد ایران امتداد 
یافت. 

و روز شنبه بیستم شهرمجرم سال دوازدهم جلوس مبارک مطابق سنۀ هزار 
ودو بست وهفتاد و پنج میرزا اقاخحان ضدر اعظم را معزول فرموده دستخط همایون 
شرف صدور یافت. 

جناب صدر اعظم جوذاشما جمیم امورات دولتی را به عهدة خود 
گرفتید و احدی را سهیم وشریک خود قرار نمی دادید معلوم شد قو یک 
شخص شما از عهدهُ جمیع خدمات ما برنمی اید و در این بین خبطها و حطاها 
اتفاق افتاد کم کم امورات دولت مقوق ماند و شما البته در دولتخواهی راضی 
نمی‌شوند که ما در این حالت مجبور باشیم و امورات را غیر منظم ملاحظه 
فرمائیم لهذا امروز که روز بیستم محرّم است شما را از منصب صدارت و 
نظام الملک و وزیر لشکر را از مناصب خود معزول فرمودیم. در خانة خودت 
آسوده باش در نهایت اطمینان و امنیّت ازجانب‌ما. یقیناً بجز التفات در حق 
شماها ابداً کاری نخواهیم کرد. التفاتهای ز بانی و اطمینان ما هم آنجه لازم 
بود و مکنون قلب ما به حاجب الڌوله فرمودیم که به شما بگو ید. 

و جون رای صوابنمای همایون حنین افتضا فرمود که مشاغل و مهام عظيمة 
دولعی مشل سابق راحم به شخص واحد نباشد لهذا محض نظم و انتظام و امکان 
رسیدگی تام تمام به امور مملکتی و توخه از عموم اهالی ممالک محروسه مهام و 
مشاغل را تحزیه نموده شش وزارتخانه حسب الامر اقدس ترتیب یافت: اول وزارت 
داخله» دو یم وزارت خارجه» سيم وزارت جنگ» جهارم وزارت مالیّه, پنجم وزارت 
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عدلیّه, ششم وزارت وظایف 

جناب میرزا صادق قائم مقام مب به امین الڌوله شده به وزارت داخله 
سرافراز شد. 

وزارت خارجه کماکان به عهدة کفایت جناب موتمن الملک 
میرزامعیدخانا مقر شد. 

جناب میرزا محمّدخان کشیکچی باشی به لقب [۳4۹] جلیل سپهسالاری 
و وزارت جنگ مفتخر گردید. 

وزارت اک برغ کات ماب اعل رانف رف الان 


me 


مفوّض آمد. 

جناب عبّاسقلی خان وال جوانشیرلمّب به معتمدالڌوله شده وزارت عدلیّه به 
عهده کفایت ایشان محوّل گشت. 

وزارت وظایف و اوقاف کل ممالکا محروسه تعلق به میرزافضل الله 
نصیرالملک یافت. 

ومیرزا عنایت الله امین لشکر کما کان مشغول ضبط و ربط دفتر لشکر بود. 

و میرزا هاشم‌خان برادر جناب فرّخ خان امین الڌوله به لقب امین خلوتی 
مفتخر گردید. 

و در سال سیزدهم جلوس مطابق سنة هزار ودو يست وهفتاد وشش مجلس 
شورای دولتی برقرار و اجزای مجلس از قرار ذیل بود: 

- نواب والا اعتضاد السَلطنه وزير علوم 

- نواب والا نصرة الڌوله 

جناب میرزامحتدخان سپهسالار 

- جناب مستوفی الممالک 

جناب عباسقلی خان معتمدالدوله وزير عدلیّه 

جناب فرخ خان امین دول 

جناب میرزا سعیدخان وزير امورخارجه 

جناب سپهدار 
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جناب میرزاحسین خان مشیرالدوله 
حناب ناصرالملک 


ودرسال جهاردهم حلوس رأی مبارک جنیین اقتضا فرمود که روز 

یکشنبه‌ها را از صبح الی غروب به نفس نفیس به عرایض آحاد و افراد مردم 
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رسید کی فرموده حکم به عدل و انصاف فرمایند و به این جهت رفع ظلم از مظلوم 
شد و غموم مردم بلاواسطه عرایض خود را به خاکپای همایون نموده حواب حاصل 
کرده آسوده پی کار خود می رفتند. 

و در همین سال سلظنان عبدا هید سلطان عشمانی د رگذشت و سلطان 
عزیزخان به جای او جلوس نموده واه ادوستی وأتحاد را از جانب دولتین علیتین 
به حای آوردند. 


قواعد نشان شیروخورشید دولت عليةٌ ایران 


نشان اقدس» نشان قدس» نشان مقلاس 

نشان اقدس مکلّل به الماس مخصوص وحود همایون و سلاطین است 
و حمایل آن رنگ این روشن است به ضميمةٌ صورت تاج و حیقه در صدرآن» 
بدون الماس و صورت تاج و جیقه که حمایل آن حریر سبز باشد و حظ باریک 
آبی از طرفین آن قرار داده باشند مخصوص وزرای معتبر است. 

و نشان قدس مخصوص کسانی است که تالی مرتبة وزارت باشند. 
حمایل آن نشان عبارت از حریر سبز است که خحظ باریک سرخی از طرفین آن 
قرار داده باشند. 

و نشان مقدّس مخصوص به حکام ولایات و آمیرتومان و کسانی که 
یک درجه [۳۵۰] از وزرا کمتر باشند, و حمایل آن عبارت از حریر سرحی 
است که طرّفین آن به خط باریک سبز باشد. 

و و و 


و در سال هفدهم از حلوس سنهة هزار ودو يست وهشتاد حناب 


مخت اا رد 
۱۲ منتخب التواریخ 


میرزاهاشم خان امین خلوت به اعطای یک قطعه نشان تمثال همایون مکل به 
الماس سرافراز و میرزامحمد خان پسر ایشان به منصب نیابت خلوت برقرار آمد. 

و نیز در این سنه مسیو کارلیان از پاریس به طهران آمده عمل عکس را شایع 
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و نیز در سال هیجدهم در شهر شوال سنۀ هزار و دو يست و هشتادو یک 
جناب میرزامحمّد خان سپهسالار را به منصب صدارت مفتخر فرموده یک وب حبَة 
ترم دور مروارید شمسه مرضع به جناب ایشان مرحمت فرمودند. 

و جناب جلالت مآب مستوفی الممالک وجناب وزير امورعارجه نیز 
هریک به اعطای یک ثوب جبَة رف شمسه مرضم ویک رشته شرابهة مکلل بالماس 
اختصاص یافتند. 
حکومت خراسان مفتخر گردید. د ر آنجا بود تا بغد از چندی مرحوم شد. 


وقابع سفر خیرت اثر همابون به مشهد مقس 
در سال بیست ویکم رجلوس سنۀ ۱۲۸۶ 


موکب فرخنده موکب همایون به عزم زیارت ارض اقدس و مشهد مقس و 
بازدید مملکت خراسان و حدود آن سامان انتهاض فرموده در پانزدهم ذی‌الحجَة سال 
قبل موکب اعلی از شهر دارالخلافه به قصر دوشان‌تبه نقل مکان کرده, روز بیست و 
سیّم از دوشان‌تپه به منزل خاتون‌آباد تشریف فرما شدند. 

حضرت شاهنشاهزادة اعظم والا نایب الَلطنه حکمران دارالخلافه را در 
غیاب موکب همایون به نیابت سلطنت کبری مخصوص فرموده, جناب آقای 
مستوفی الممالک را به وزارت مالیّه و انتظام خزانه و وصول و ایصال مالیّات برقرار 
نمودند. وزارت جنگ و انتظام عمل نظام بالتمام به عهده عزیزخان سردار کل شد. 
ادارٌ خارجه سپرده به میرزاسعیدخان موّتمن الملک وزیر امورخارجه مقزّر گردید. 
حاحی محمّد قلی خان وزیر عدلیّه شد. 

و ملتزمین رکاب معلی از فرار تفصیل است: 

نواب مستطاب مهد علیا و تمام خدمهةٌ خادمان 
حرم جلالت و شاهزاد گان عظام 

- نواب عزالتوله با تمام خانه زادان و خذام 
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ناب علیّه عصمت الڌوله و خدام 

حاج ی آغا یوسف خواجه‌باشی و تمام 
خواجه‌های حرم 

- مهدیقلی خان غلام بچه‌باشی وتمام خانه 
شاگردان 
- شاهزاد گان [ ۳۵۱] عظام 

- ملک منصورمیرزا 

سلطان احمدمیرزای عضدالدوله 

تیمورمیرزا پسر مرحوم فرمانفرما 

محمد کریم خان پسر مرحوم مهډې میرزا. 
- وزراء عظام 

جناب فرخ خان امین الدوله وریّدر بار و رئیتن 
ملتزمین رکاب 

- انوشیروان خان اعتضاد الدوله خوانسالار و 
ایلخانی قاحار 

- محنمدناصرخان ظهیرالوله ایشیک 
آقاسی باشی 

میرزا محمد حسین دبیرالملک 

پاشاخات امین الملک 

حاحی على خان اعتماد السلطنه 
- اعیان ومستوفیان وغیره 

حاجی میرزا محقدخان دبیر مهام خارجه 

حاجی میرزا نصرالله مستوفی گرکانی 

- میرزا مصطفی وکیل لشکر 

قاسم خان جارچی باشی 

- محمد قلی خان شاطر باشی 

- عبدالله حان پسر نسقجی باشی 

محمدرحیم خان سرتیپ زند 

س محمّد علی خان صاحبجمع و پیشخدمت خاضه 


وقایع سال 4 ۱۲۸ 

- محمد نظرخان 
ابوالحسن خان 
- موسی خان وضاف 
محمدتقی خان نایب وزير امورخارجه 
رضاقلی خان نایب ایشیک آقاسی باشی 
میرزاطاهر مستوفی 
- علی خان نایب اول شاطرخانه 
محمّد هاشم خان نایب جار چی باشی 
محمّدحسین خان ولد ایضا 
- میرزا اسدالله منشی رسلائل 
حاحی میرزا عبداللّه خان منشی اا 
میرزا اسمعیل منشی ایضاً 
میرزا محمد حسین رئیس الکتاب 
اسمعیل خان بشیرالدّوله 
میرزا سیّد کاظم مستوفی اصطبل 

- سرکرد گان 
- مصطفی قلی خان امیرتومان و کشیکجی باشی 
علیقلی خان آجودانباشی کل افواج 
محمد قلی خان سرتیپ 
- حسام الڌوله 
- رحمت الله خان‌ساری اصلان 
حاجی حسین خان شهاب الملک امیرتومان 
حاجی قنبر علی خان سعدالملک 
کاظم خان سرتیپ 
- اللهیارخان سرتیپ 
جان محمد خان سرتیپ 
کلب حسین خان سرتیپ امین نظام 
زین العابدین خان سرتیپ 
صفرعلی خان سرتیپ 


۱۳۷ 


۱ نتخب التوار ی 
۱۳۸ منتخب التواریخ 


محمدصادق خان سرتیپ 

مصطفی قلی خان سرهنگ تو پخانه 

عبدالقادرحان 

محمدآفای سرهنگ 

- حسیلقلی خان سرتیپ برادر ساری اصلان 
- یوز با شیان 

- علیقلی خان 

حیدرقلی خان 

صادق خان 

ابراهیم خان 

- حلیل‌خان 

نصراللّه حان 

- مصطفی قلی خان 

- کلبعلی خان 

هاشم خان 

محمد حسین ان 

- رضا قلی خحان 
- افواج قاهره 

فوج خحاصه 

فوج دو یم نصرة 

e فرج‎ 

نصفة فوج سواد کوه 

فوج امیرێه 

موزیکانجیان مخصوص 

تو پخانۀ مبا رکه با پانزده عزاده توپ و غیره 
غلام پیشخدمتان 

میرزاعبدالله خونی 

حاحی فتحعلی خان 

ابراهیم خان 


وقایم سال 4 ۱۲۸ 
ی 


- زین العابدین خان 
محمدقلی حان خمسه ای 
حاجی ابوالفتح خان 
- آقابان قاجار 
- فتح اه خان 
- محمّدقلی خان 
محمد حسین‌خان 
- طهماسبقلی خان 
حاحی زال خان میرشب 
- طهماسبقلی خان 
اسب خان 
على آقا 
- [۳۵۲] میرزا حوادخان شیرازی 
سواره 
غلامان کشیکخانه ششصد نفر 
غلام نصرت چهارصد نفر 
- غلام زین کمر دو يست نفر 
سوارهُ نظام دو یست نفر 
غلام اینانلو چهارصد نفر 
سورخ شا هنون و یرت کین نف 
سوارة شا هسون اینانلو ششصد نفر 
سوارهةٌ ايلات قزو ین حهارصد نفر 
عیسی خان س رکردة سوار نصرت 
بیوک خان 
علیقلی خان 
ابراهیم اقا 
- میرزاحسن سررشته‌دار 
خزانه وغیره 
- امیر دوستمحمدخان داماد اعلیحضرت 


۱۳۹ 


۱۳۰ منتخب التواریخ 


شهریاری 
- دوستعلی خان معیرالمما لک 
- نصراللّه خان سرتیپ 
زنبورک خانه یا یکصد وبیست نفر زنبو رکچی 
- حاحی عبدالزشید خان مستوفی خزانۀ مبا رکه 
-اهالی خزانه ار صراف و تحو بلدار و غیره 
عملۀ کالسکه خانه با هشتاد کالسکه 
عملة تخت خانه با بيست تخت 
واه نقّاره‌خانه 
حاحی رحیم خان صندوق دار 
- آقاحسن رختدار باشی 
احمدخان تحو بلدار صندوفخانه 
- استاد عبداللّه خیّاط باشی و خیّاطان 
عملةٌ صندوقخانه 
- بیشخدمتان 
- میرزا هاشم‌خان امین خلوت و رئیس 
تفنگداران 
یحیی خان آجودان مخصوص 
- عبدالعلی خان ادیب الملک 
- محمدتقی خان افشار 
میرزا على خان نایب اول وزير امورخارجه و 


ر 
تست محمدتقی خان طهرانی 
میرزامهدی خونی 
ا للهتلم ان پسر مرحوم ۱ 
اعتمادالڌوله 


- آقارضای عکاسباشی 





وقایع سال٤‏ ۱۲۸ ۱۳۹ 
ب محمد حسن خان محقّق 
تنس شنت ان 


د 
علی خان گرجی 


- اسدالله خان 

- محمّدعلی خان 

غلامحسين خان مشهور به 
موجول خان 

حسین خان پسر سهراب خان 


نصراللّه خان پسر امین الڌوله 

- میرزا محمدخان پسر امین خلوت 

نورمحمّدخان 

رحیم خان پسر بهاءالملک 

احمدخان 

وحیه الله میرزا 

ابراهیم حان محلا تی 

- محمد خان 

محمّد باقرخان پسر ادیب الملک 

آغایعقوب حافظ شمایل و دستخظ 
ٌبارک حضرت ولایت ماب عليه السلام 


۳۳ حسن آقا 
حاجی علینقی فراش خلوت 
- آغامهراب 
حاجی میرزابیک فزاش خلوت 
غلامعلی خان 
- باشابیک فزاش خلوت 
اطبا 


- حکیمباشی د کر طولوزان فرانسوی 


۱۳۲ منتخب التواریخ 


حاحی آفابابای ملک الأظباء 
میرزاحسین دکتر 
- میرزا میّدعلی 
میرزا عبدالعلی 
میرزاحسنعلی 
میرزامسیح 
- میرزا سیّدحسن 
میرزا حسین دواساز 

س نظارتخانڈ با رکه 
نورالّهر میرزا نایب ناظر 
میرزا علی اکبر مشرف کارتجانه 
حاجی قاسم شربت داز 

ناظم البکاء 
حاجی حسین آشپز باشی 
شربتدار و طباخ ابدارخانة جناب 
امین السلطان 
آفا یوسف سقاباشی 
آقا محمدتقی باشماقچی باشی 
[۳۵۳] آقارضای ده‌باشی 
- آقا حسینعلی 
ب خاجی سین 
حاجی مهدی 

_ آبداران و سقایان: قهوه خانه 
حاجی محمّدخان قهوه چی باشی 
آقا حسن نایب قهوه خانه 

- تفنگداران خاضه 
آقا کشی خان 
- قهرمان حان 
حاجی فرج خان 


- رضاقلی خان 

مصطفی قلی بیک 

بت حبیب الله بیک 

- ابوالقاسم خان 

محمّدزمان بیک کلهھر 

محمد حسن بیک 

سایر هفتاد نفر 
__ اصحاب شکار 

- مصطفی قلی خان میرشکار 

حبیب الله خان برادر انضتا 

ولی بیک 

سایر شکار جیان جهل نقر 
- اصطیل خاصه. ِ 

محمّدحسین میرزا پسر امیراخور 
نایب کل 

ابراهیم خان نایب 

بای معا ات 

نایبان خبره دوازده نقر 

حلودار صد نفر 

مهتر و غیره سیصد نفر 
- فراشخانة مبا رکه 

حاحی محمدخان حاجب الدوله 

محمدحسین خحان پسر حاجب التوله 
نایب کل 

باقرخان 

مشهدی آقای تایب 

اه نت ان ید 
- يوز باشیان وده‌باشیان صد نفر 

کر بلائی رمضان نایب 


نتخب التوار رد 
۱۳4 منتخب التواریخ 


- فاپوچی باشی 
نایبان جزو ده نفر 
- فراشان هفتصدنفر 
_ صورت منازل 
بیست و سیّم شهر ذی الحجّه خاتون‌آباد 
بیست وچهارم اتراق 
پیست وپنجم شریف اباد 
بیست وششم ایوان کیفب 
بيست وهفتم قشلاق 
بیست وهشتم به‌یاده 
بیست ونهم ده‌نیک 
غره محرم منزل لاسجرد . 
دو یم موکب مسعود شاهنشاهی بشهر سمنان شرت ورود ارزانی فرمودند. 
روز سیم و چهارم در سمنان اتراق 
روز پنحم آهوان 
ششم قوشه 
هفتم امیرآباد 
روز هشتم شهر دامغان به مقدم بهجت شیم مبارک مزیّن گردید. 
روزنهم و دهم ویازدهم در دامغان اتراق فرمودند و یازدهم را به تماشای 
جشمه‌علی دامغان که مسافت آن تا شهر دامغان چهار فرسنگ می باشد 
تشریف فرما گردیدند. چشمه‌علی مابین مغرب و جنوب و زیاده از بیست سنگ آب 
دارد. خاقان مغفور فتحعلی شاه عمارت و بنائی عالی در جشمه‌علی باقی گذاشته اند 
و چندی قبل از این جناب‌میرزا محمدخان سپهسالار به حکم همایون این. ابنیۀ عالیه 
را مرمت نموده. 
روز دوازدهم قریة مهمان دوست 
روز سیزدهم ده ملا شرف ورود ارزانی فرمودند 


وقایع سال؟ ۱۲۸ ۱۳۵ 


روز جهاردشم ساحت بسطام منزل گاه موکب همایون آمد و از شاهرود به 
بسطام قریب یک فرسنگ راه می باشد 

روز پانزدهم و روز شانزدهم در بسطام اتراق فرمودند 

روز هفدهم خیرآباد. 

روز هیجدهم درمیامی 

روز نوزدهم منزل میامی 

روز بیستم میان دشت 

روز بیست ویکم [4 ۳۵] مترّل عباس آباد 

روز بيست ودو یم استر تنل 

روز بیست وسيم داورزن 

روز بیست وجهارم در منزل داورزن اتراق 

روز بيست وپنجم منزل مهر 

روز بیست وششم قریة ریبد 

روز بپست وهفتم سبزوار به یمن قدم ملوکانه مزیّن گردید. قريب به قریۀ 
خسروجرد سپهسالار اعظم حکمران مملکت خراسان و امیرحسین خان ایلخانی 
زعفرانلو و اللهیارخان حا کم درجز و یوسف خان هزارة با س رکرد گان و سوارۀ 
خراسانی و ترکمانان سارق و تکه و غیره که زیاده از سه هزار بودند موکب فیروزی 
کوکب را استقبال کردند. سپهسالار اعظم بتوخهات خاطر خطیر ملوکانه مستظهر و 
به فرمایشات و عواطفات شاهنشاهانه مفتخر گردید و حسب الأمر سوار شده مخاطب 
به فرمایشات علیه بود تا آنکه اعلیحضرت شاهنشاه از قریة خسروجرد گذشته به بقع 
امامزاده ابراهیم رسیدند. حاجی میرزا ابراهیم محتهد با علما و سادات شهر که در 
امامزاده منتظر ورود بودند بیرون آمده به حضور مبارک شرفیاب شده مورد عواطف 
خاص شدند. 

روز بیست وهشتم و بیست‌ونهم را در بلدةٌ سبزوار آقامت و با علمای این 
دیار خاضه جناب حاجی ملاٌهادی سبزواری که از احلةٌ علما بود ملاقات فرمودند و 
نیز مقرر گشت که مبلغ بیست هزار تومان از بابت مواجب و جیره در ميان ملتزمین 


نز منتخب التواریخ 


رکاب على قدر مراتبهم تقسیم نمایند و عصر روز بیست ونهم امین الملک مطالب و 
عرایض نواب جهانسوز میرزا و صورت تشخیص منازل مراحعت اردوی همایونی را 
که سپهسالار اعظم معن نموده بود به حضور آورده از نظر انور گذرانید و هم در این 
روز نواب حهانسوز میرزا از خا کپای مبارک مرخصی حاصل نموده به مقر حکومت 

روز غر؛ شهر صفرالمظفر رباط زعفرانی 

روز دو یم زمان اباد 

روز سیم شهر صفر تشر یف فرمائی شاهنشاه به ساحت نیشابور 

روز جهارم و پنجم و ششم و هفتم در نیشابور توقف فرمودند. روز ورود یک 
فرسنگ به منزل مانده علما و او اجله ولوان شهر بزیارت رکاب قمر انتساب 
تشرّف حسته مورد الطاف خسروانی گشتند و حاجی سلیمان‌خان حاکم نیشابور 
تشریف قدوم مبارک همایونی را از نقدوشال کشمیری و حلو یات و غیره و 
پیشکشهای شایسته تقدیم نمود و روز ششم که عید مولود پادشاهی بود سرکار 
شاهنشاه فیروز بخت سه ساعت از روز برآمده بر تخت کامرانی جلوس فرموده و 
صاحبمنصبان در حضور مبارک [۳۵۵] صف زدند. 

روز هشتم قدمگاه 

روزنهم و دهم در قدمگاه اتراق 

روزیازدهم دیزاباد 

روز دوازدهم شریف آباد 

رور سیزدهم طرق 

روز جهاردهم شهر صفرالمظفر موکب مسعود به مشهد مقس ور ود فرمودند 
و در وقت ورود بصحن مقس مطهّر محض احترام امام همام و حرمت به عترت سید 
انام اعلیحضرت همایون حقَةْ مکل به الماس را که از علایم خاضه سلطنت است از 





تقدیم فرمودند وبا کمال ادب و خضوع از صحن شریف گذشته داحل روضه منوّره 
شده با رقت قلب زیارت خواندند و بعد از لوازم زیارت و دعا به تفرج مسجد راد 





وقایع سال؛ ۱۲۸ ۱۳۷ 


تشریف برده بسر مقبرة مرحوم ولیعهد مبرور عباس میرزا فاتحه خواندند از در بالا 
ابات یرون آمده سار شد از راغات مه سراب کله وه ارگ ها وی خرش 
ورود ارزانی داشتند و اردوی معلّی در خارج ارگ سکنی گرفت. وزرا و اعیان 
داخل شهر منزل نمودند. 

مقابراشخاص معروف که درخدمت حضرت فیض آثارمدفون شده: 
خلیفه هارون الرشیدمرحوم شاه طهماسب, شیخ بهائی عليه الرحمه بیرون رواق‌در 
محوّطه معروف به پائین پاست, حضرت نایب السَلطنه مرحوم عباس میرزادردارالحفاظ 
حاحی محمّدولی میرزا در مس دخودش» محمّدتقی میرزا حسام التلطنه, حاجی 
قوام الملک شیرازی, فرمانفرفا فریدون میرژا» آقای حاجی میرزا عسکری امام جمعه, 
حاجی میرزا موسی خان» ولی حاف مرحو آقنامیرزا احمدء میرزا جعفرخان 
مشیرالتوله» میرزا محمّدحسین عضدالملکت میرزا محمد خان سپهسالار اعظم» 
نجفقلی خان قوجانی» امیر گونه خان قوجانی» شاهزاده ملک قاسم خان افغان» 
شاهزاده ملک حسین میرزاء عباسقلی خان میر پنج پسیان» میرزا محمّدعلی 
متولی باشی » میرزا ابوطالب . 

روز پانزدهم صفر که روز دو یم آقامت موکب همایون در ارض اقدس بود 
ابتدا به مطالعة عرایض وزرا که از دارالخلافه رسیده بود پرداخته حکم به حواب 
هریک فرمودند و بعدها میرزا مینای شاعر ملک الشعرای حضرت رضوی سلام ال 
علیه قصیده ای در مدح حضرت و ورود موکب معلی به ارض اقدس انشاد کرده بود 
ما از آن قصیده به مطلع آن اکتفا می نمائیم. [۳۵] 
ای خراسان یک جهان جان بایدت بهرنثار 

در ورود موکب مسعود كيهان شهریار 

روز شانزدهم خوانین و سرکرد گان و صاحبمنصبان خراسانی بتوسّط جناب 
سپهسالار اعظم شرفیاب خاکپای مبارک گردیدند. نیزمیرزامسیح و سایر 
صاحبمنصبان خراسان بتوسّط اعتضاد الڌوله شرفیابی حاصل نمودند. 

روز هفدهم وقت نماز صبح حناب سپهسالار دای حق را لبیک اجابت 
گفت و خاطر مهر مظاهر از این جهت متا لم شد. زر به پاس خدمات و حقوق آن 


۱۳۸ منتخب التواریخ 








مرحوم مقررفرمودند جمیم وزرا و اعیان که ملتزم رکاب مبارک بودند نعش او را 
تشییع نمایند و به احترام هرچه تمامتر در محلی که در صحن مقس خود آن مرحوم 
انتخاب کرده دفن کنند و مواظب باشند که چیزی از اموال او تفریط نشود. 

روز هیجدهم در دیوانخانة مُبارکه به صدور احکام و امور ملکی اشتغال 
داشتند. 

روز نوزدهم رؤسای تراکمه ویموت و گوکلان! وغیره که به عزم تقبیل 
عتب؛ عليه آمده بودند به واسطۀ جناب ظهیرالڌوله شرفیاب شدند و دو ساعت به 
غروب مانده متوخه زیارت و ر وه منوره شدند. 

روز بیستم که روز اربمین بود به ازروضه خوانی گذشت. 

روز بیست و یکم پسر وکیل طبس وامیرحننینملی خان و برادرش که‌مدّتی بود 
از خراسان فراری و در صفحات هرات به سرٍّمی بردند به توسط جناب ظهیرالدوله 
شرفیاب خاکپای مبارک و مورد تفّدات شاهانه گردیدند و چون هوا گرم,شده بود 
رأی مُبارک چنین اقتضا فرمود که با معدودی از خواض به ییلاق گلستان 
تشریف فرما گردیدند. اعاظم ملتزمین رکاب اعلی چون امین الڌوله‌و دبیرالملک و 
معیّرالممالک و امین الملک و س رکردگان افواج و غیره از این سفر معاف شدند. 

روز بیست ودو یم تشریف فرمای یبلاق گلستان شدند و از شهر تا یبلاق 
گلستان سه فرسخ است و تا بیست وپنجم در یبلاق گلستان بودند. 

روز بیست وششم از گلستان به شهر مشهد مقس معاودت فرمودند. 

روز بیست‌وهفتم محمّدحسین خان مأمور کلات شده و در انتظام امور سوارۀ 
هزاره , اسفراین احکام محکمه شرف صدوریافت و یوسف خان هزاره و پسر او که 
مصدربی حسابی و بی نظمی شده در انتظام امور سوار و رسانیدن مواجب و مرسوم 
آنها بی مبالا تی کرده بودند معزول شدند و محمّدخان هزاره به ایل بیگی گری ایل 
هزاره منصوب شد. بعد از آن به زیارت روضه منوره پرداختند. 


روز بيست هشتم عرایض وزرا که از دارالخلافه رسیده بود مطالعه فرمودند. 


۱- اصل: کوکان 
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روز بیست ونهم چاپاری از اشتراباد رسیده از جمله [۳۵۷] اخبار این بود 
که مراد نامی از افاغنه در میان طايفة جعفر بای آمده و به شعبده خود را پیفمبر قلم 
داده و به لقب «ایشان» که از القاب پیشوایان ترا کمه است ملقب گردیده و مصدر 
شرارت شده است, و نیز از سرحدّ مکری و لاهیحان معروض افتاد که حمزه آقای 
منکورا بلباس که ازاشراراست غفلة به ایل قراپاپاق تاخته بسیاری را کشته و 
یکی دوقریه را غارت کرده و به خاک روم گریخته» و هم ازعر بستان و خوزستان 
به عرض رسانیدند که مرضی شبیه به طاعون در بصره و محمره و سواحل و نهر هندیّه 
بروز نموده اسباب وحشت و اتلاف مردم شده است. دفع این آفات را احکام مفیده 
صادر گردید. 

روز سلخ به مزار خواجه ربیع تیف فرما شدند. خواجه ر بیع از اخلاص 
کیشان مولای متقیان بود و از جانب آن حضرت درری و عراق ریاست لشکر عرب 
داشته و در جنگ صفین با جهارهزار نفر از ری به کوفه به امداد حضرت رفته و 
کمال حاد‌فشانی را نمود. قبر شریفش در کنار رودخانة طوس است. حون مرحوم 
سلطان فتحعلی خان جد امحد شاهنشاهی به نزد خواجه ر بیع مدفون است فاتحه 
خوانده و به تعمیر بقعه حکم فرمودند و وقت عصر مراجعت به ارگ شده» درین وقت 
اعت ضادالدوله معروض داشت که مرادملقب به «ایشان» بات رکمانان به سمت اق قلعه 
تاخته و با نواب ملک آرا جنگ درانداخته و جناب حاجی ملارضای رئيس العلماء 
درین جنگ به درجۀ شهادت فایز گردیده و خود ملک آرا با معدودی در خانة 
آدینه‌ خان که از خدمتگزاران دولت است متحصن گردیده. محمدمیرزا پسر ناب 
معزی‌الیه زخم گلوله و شمشیر برداشته و چون جمعیّت نواب ملک آرا و ترا کمه 
جندین هزار نفرند پیشرفتی برای او نشده, خاطر مهر مظاهر از استماع ابن خبر آشفته 
ومتوخة دفع غائله بود که دو ..اعت از شب رفته جاپاری از دارالخلافه رسیده مده 
داد که نواب ملک آرا غالب وترا کمه‌منهزم وایشان به‌تیرخود نواب معظم اليه 
کشته شده است. این خبر موحب مسرّت گردید. معذلک احکام اکیده در نظم 


۱- اصل: مشکور. 


o 
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صفحات استراباد و حدود بحرخزر و تنبیه کامل از طایفة مطروده شرف صدور یافت. 

وة ر بیع الأول به سان خڌام آستان مبارک حضرت رضوی سلام اللّه 
عليه و تعدیل جمع و خرج موقوفة آستانة مبارکه و بازدید بقیهٌ کتابخانه پرداختند و 
اوراق قرآن کریم که خط میرزا بایْستقر است به‌نظر مبارک رسیده مقر فرمودند به 
همه‌جا بسپارندکه هرجا [۳۵۸] بيه اوراق این قرآن را بيابند به کتابخانهُ مبا رکه 
موصول دارند و به وصول انعام سرافراز گردند. 

روز دو یم و سیم ربیم الاو اوقات مبارک مصروف مهام ملکی بود. 

روز چهارم محمد ابنزاهيم خان مظفرالتوله که مدت زمانی مأمور خدمت 
سیستان بود و از شهر حدید ناصرعل که در آن سامان بنا کرده اند با سواره و پیادۀ 
ابوابجمعی خود به تقبیل عتبّةاعلیه آمده هخا کپای مبارک مشرّف شد. خود و 
پسرش نیز مورد مراحم ملوکانه شدند و امیر شاهنوازخان پسر مرحوم سلطان احمد خان 
حاکم هرات با عبداللّه حان برادرش و چند نفر از رسای علی کذائی و خزرائی و 
دیگر طوایف افغان که از راه سیستان به همراهی مظفرالتوله به جهت شرفیابی 
آستان همایون آمده بودند نیز به تفمّدات خسروانه مباهی گردیدند و مبلغی در این 
روز به اهل استحقاق مشهد اعلیحضرت شاهنشاهی بذل و انعام فرمودند و جمعی را 
به وظیفه و مستمّری داخل در جرگۀ دعا گویان و آسوده نمودند و عزم سیاحت و 
تفرج بیلاقات شاندیز را تصمیم دادند. 

روز پنجم باه به مطالعةٌ نوشتجات مرحوم سپهسالار مشغول بودند. 

روز ششم به ییلاقات شاندیز تشریف فرما شدند و تا روز هشتم تشریف 
داشتند. 

روز نهم به قصد اسجیل نزول اجلال فرمودند. 

روز دهم وارد حشمه سبز شدند. 

روز یازدهم در شاندیز مشغول جواب عرایض وزرا بودند. 

روز دوازدهم به شهر مشهد معاودت فرمودند. 

روز سیزده, سردار یعقوب خان والی هرات پسر سردار امیرشیرعلی خان که 
به عزم شرفبابی آستان م+. ک آمده بود با تمام بزرگان و اعیان هرات و افغانستان به 
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توسط ظهیرالدّوله به حضور همایون آمده عرض پیشکشها نمود. 
روز جهاردهم و پانزدهم مشغول مهام ملکی در رسیدن به عرایض متظلمین 
حاحی محمّد باقرخان وکیل طبس عمادالملک لقب یافت. 
روز شانزدهم به کارهای خراسان و امور آن مملکت رسیدگی فرمودند. 
روز هفدهم که عید مولود مسعود حضرت ختمی مآب صلی الله عليه وآله 
بود سلام عيد را در حرم مطهر برابر مرقد امام همام عليه السلام انعقاد دادند و ذات 
ممقدذس شاهانه با تمام اعیان ادا" تهنیت فرمودند و در این روز سردار یعقوب خان و 
اعاظم هرات و افغانستان به خلاع همایوناسنرافرازی حاصل نمودند. 
روز هیجدهم آستان عرش نشان.حضرت زضوی را وداع فرموده موکب معلی 
و ا ۳ ۰ ۰ 
تشریف فرمای جمن قهقهه گردید و سردازابقوب خان [۳۵۹] و همراهان او نیز 
احازه انصراف حاصل کرده روانةٌ هرات شدند. 
®“ ‌ و ۰ ۳ ۰ »س 
روز نوزدهم به چشمه گیلاس نزول اجلال فرمودند. نواب پرو یزمیرزا 
حاکم سبزوار ملقب به نیّرالتوله شد. 
۲ ت ۳ عم ۳ عم 
رور بیستم چمن کو باغ منزلگاه موکب معلی کردید. 
روز بیست و یکم به بلدۀ راد کان تشریف فرما گردیدند. 
روز بیست ودو یّم در راد کان اتراق شد. 
بیست وسیّم به منزل سوهان نزول اجلال فرمودند. 
بیست وجهارم به علی آباد که اوّل خاک قوحان است تشریف فرما 
گردیدند. 
امیرحسین خان ایلخانی زعفرانلو در بین راه با پانصد سوار زعفرانلوو سران 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 
سپاه و خوانین زعفرانلوبه تقبیل رکاب اعلی مفتخر گردید. 
۰ ۳ ین ۰ ۰ ۷ م2 
رور بيست وپنجم قوجان به ورود خسروانه مزیّن کردید. 
بیست‌وششم و بیست وهفتم و بیست وهشتم در قوجان توقف و به مهام 
ملکی توخه داشتند. امیرحسین خان ایلخانی را شجاع الڌوله لقب دادند و 
به ابوالحسن خان پسر مشارالیه شمشیری گل مرضم مرحمت شد و سایر کسان او به 


۱ متخب التوار ر 


خلاع ملوکانه سرافراز شدند. 

روز بیست ونهم تشریف‌فرمای چمن لیلی گردیدند و قراخان برادر 
اللهیارعان حاکم درجز به اردوی همایون احضار شده بود با دو يست نفر سوار 
درحزی در راه به ملتزمین رکاب پیوست و مقصود از احضار سواران خراسانی تنبیه 
طاغیان طایف؛ یُموت و گوکلان بود ولی احدی از قصد و نیّت اعلیحضرت خبری 
نداشت. 

روز غرةٌ ربیع الثانی به منزل فیض آباد 

و روز دو یم شهر شیروان به ورود شاهانه مزیّن گردید. 

امیر گونه خان برادر شجاغ الوله حا کم شیروان با علما و اعیان در بین راه 
به زیارت جمال مبارک فایز گرقیدند. 

روز سیم ماه عبدآباد, و جهازم:یه قریۀ نوده تشریف فرما شدند. در بین راه 
محمدخان بیگلر بیگی و خانسوارخان سرکرده هزاره با هفتصد وپنجاه سوار باردوی 
همایون پیوست.یک فرسخ به نوده مانده حیدرقلی خان سهام الڌوله ایلخانی بجنورد و 
جاجرم وجوین و هزاره با هزار سوار شادلو که درنهایت رشادت بودند به تقبیل 
رکاب اعلی مفتخر گردیده مورد تفقدات شاهانه شدند. در این روز وقت عصر 
سهام التوله را طلبیده و ازمکنونات ضمیرمنیر که مبنی برتنبیه طاغیان طايفة 
گوکلان ویموت بود او را آگاهی دادند و مقر شد که قصد ملوکانه را مخفی دارند 
ان اش سای تفن 

روزپنجم شهر ر بیع الثانی بلده بجنورد به مقدم مبارک مزیّن آمد. 

روز ششم و هفتم ر بیع الثانى در بجنورد اقامت فرمودند و سهام الڌوله را 
رئیس قشون که باید به تنبیه ترا کمةٌ طاغية [۳۰] یموت و گوکلان روانه شوند 
نمودند و صاحبمنصبان مفصّلةً ذیل را مقرّر داشتند که در این خدمت از صوابدید 
سهام الڌوله و امر او بیرون نروند. 

و شب هشتم وقت سحر از صحرای شوغان به سمت مقصود روانه گردیدند. 
سهام التوله حیدرقلی خان ایلخانی سردار قشون مأمو, شجاع الڌوله امیرحسین خان 
ایلخانی» کلب حسین خان امین نظام و س رکرد گان نصرت, حسینقلی خان س رکرد: 
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سوارهء مخصوص » صفرعلی خان سرتیپ» زین العابدین خان سرتیپ» صادق خان 
سرتیپ, عباداللّه خان غلام پیشخدمت» حسنعلی خان سرتیپ قورت بیگلۍ 
سبحانقلی خان برادر سهام الڌوله» شیرمحمّد خان برادر ایضاًء علیقلی خان یوز باشی 
غا موی و رخاف س کرد سوا درم تلا تام کر یک راوآ 
خانسوارخان سرکردۀ هزاره» سواره مأمور از ملتزمین رکاب مُبارک» غلامان 
DN EES SS E E A‏ ار 
قورت‌بیگلو از سوارۀ خراسانی : شادلوي زعفرانلو» درجزی» هزاره» جو ينی » 
جاجرمی, علی خان گرجی پیش خدمت خاضه را با مأمورین حکم به همراهی 


فرمودند. 
۰ ۳۹ 4 ۰ ۰ م ۰ یج ۰ ع 
و روز هشتم موکب فیروژ آژابچنورد تشریف فرمای فیروزه گردید. 
روز نهم به چهار بید. 


.۰ روز دهم چهارده سنخاص مضرب خیام مقلی گردید و چون یکی از معابر 
حقیقی تراکمه که به سمت عبّاس آباد بسطام و غیره می رود از دهنۀ سنخاص و از 
این بیابان فاضلۀ جاجرم و اسفراین است که منتهی گشته از دهنۀ زیدر به سمت 
بیارجمند می رود و از دهنهة ایاز دوکلن به میان دشت وعبّاس آباد ویا از شیخ 
مرتضی على میدان عبور نموده به مغز و گیلان و از آنجا به خیرآباد و دهات زیرستاق 
می رود حکم همایون شد در تمام آن گدارها قراولخانه‌ها وقلعه جات بنا نمایند. 
خاضه در سه بندر گدار معروف که به صحرای شوغان می آیند یکی موسوم به دشت 
ویکی به رباط عشق ویکی به آرمدلوموسوم است قلاع بنا کنند و قراول خانه‌های 
معتبر بسازند و چند خانواری در آن قلاع ساکن نمایند تا راه از شوائب خطر مصون 
ماند. 

روزیازدهم موکب معلی به جاجرم تشریف فرما گردیدند. در بین راه 
میرزارحيم سرکردهٌ جاجرمی و میرزافتحعلی نایب الحکومة جاجرم و یکصد نفر سوار 
حاجرمی به تقبیل رکاب اعلی سر بلند گردیدند. نوّاب جهانسوز میرزا حاکم شاهرود 
که در این اوان در نردین بود به زیارت آستان همایون مبادرت نموده به خا کپای 
ماوت امرف کد 
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روز دوازدهم در جاجرم [۳۹۱] اقامت فرمودند و به مطالعهٌ عرایض که از 
دارالخلافه و سایر بلاد رسیده بود مشغول گردیدند. 

روز سیزدهم از جاجرم به قریه ایور ودره تشریف فرما شدند از جاجرم به دره 
دو فرسخ است. 

روز جهاردهم نردین به مقدم مبارک مزین گردید. در نردین مرده فتح و 
غلب؛ سپاه منصور که مأمور تراکمۀ یموت و گوکلان بودند رسید و معلوم شد که 
ماموراین شب ول به شات که دقرم بحنورد است رفته» روز دو یم به رباط 
عشق » شب سیم به ارمودلی » شب جهارم به کالپوش رسیدند. e‏ از مقابل 
فک و فارسیان گذشته در دهتة گرگان منزل کرده اند. شت دک نا ار نماز 
مغرب و عشاء سوار شده هم دورن تاریکو ,رشب از حنگل گذشته وارد صحرای 
گرگان گشته هنگام نماز صبح به « بهای ترکمّان نزدیک شدند. گنبدقابوس 
در کنار رود کر گات و هشت فرسخی خی استراباد واقع است. بعد از ز نماز صبح قشون 
ظفرنمون به آلاجیقهای ترا کمه تاخته ومشغول نهب و جدال شدند و تا چهارساعت 
ونیم از طلوع آفتاب گذشته نایر حرب اشتعال داشت تا بکلی مخذول و سپاه منصور 
غلبة کلی یافتند و زیاده از هزار اسر و دو یست‌نفراسیرواولحه" را که از جند طایفة 
«قوجوق» و «تاتار» و «قان یخمز» و «جاروا » و «جمور» نصیب سواران 
حلادت نشان شده از در بندر گذرانده به نوده رسیده اند . 

روز پانزدهم موکب همایون در نردین توقف کرده به سیاحت چمن کالپوش 
که چمنی است بی نظیر توخه فرمودند. 

روز شانزدهم موکب معلی از نردین به کاشی دار نهضت فرما گردیدند: در 
بين راه سهام الدّوله و شجاع التوله و سایر سرکرد گان به رکاب معلی پیوستند و هر 
دسته سواری رئوس و اسرائی که به دست آورده بودند در معبر ملوکانه حاضر ساخته 
همگی به عواطف خسروانه سر بلند گردیدند. 

روز هفدهم به تبلاور و روز هیحدهم به خوش یبلاق انتهاض فرمودند. 


۱- اصل: نیزه سردابحه (و). تصحیح از روی سفرنامةٌ ناصرالدین شاه (صفحه ۳۸۵). 
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روز نوزدهم به کلا ته بسطام تشریف فرما شدند. در این محل حیدرقلی خان 
سهام الذوله به خلعت همایون و نشان آمیرتومانی سرافراز و رخصت معاودت به بحنورد 
یافت و امیرحسین خان شجاع الڌوله به خلعت همایون سرافراز و اجازهُ انصراف به 

روز بیستم از کلا ته به گرمه وقلعه نونهضت فرما گردیدند. 

روز بیست ویکم و بيست ودو تم در گرمه اقامت فرمودند. 

در این منزل مقرّر شد که اردوی همایون قسمت شده قسمتی که در اسفار 
کوچک وشکارگاهان همواره زراب اعلی بودند بازدرم وکب همایون باشند. قسمت 
دیگرازقترارشرح ذیل درملازقات حضرث مهد علیا [۳۹۲] از راه شا هرودوسمنان و 
دامغان به دارالخلافه روانه شوند. فسعت دیگر که مأمور استراباد ند با اعتضاد الڌوله 
به محل مأموریت خود روانه شدند و ملتزمی,جضرت مهد علیا از قرار ذیل است: 
شاهزاده ملک قاسم میرزاء حاجی رحیم خان صندوق‌دار و اهالی صندوقخانة 
مُبارکه» حاجب الڌوله با اجزای مظفرالڌوله» افواج خمسه تو پخانه, کالسکه‌خانه, 
زنبو رکخانه» نمّاره خانه, محمد قلی خان حسام الڌوله. 

روز بیست وسیم به قرية ابرسیج بسطام نزول اجلال فرمودند 

روز بيست وجهارم به تاش 

روز بیست وپنجم شاهکوه مضرب خیام مقلی گردید 

روز بیست وششم جهارده کلانه 

روز بیست وهفتم اتراق شد. زین العابدین خان سرتیپ و صفرعلی خان 
سرتیپ شاهسون و عبدالقادرخان سرتیپ مهاحر با سواران خود از اینجا مرخص و 
روانۀ دارالخلافه شدند. 

روز بیست وششم به چشمه‌علی دامغان تشریف فرما گردیدند و در بین راه به 
تماشای چشمۀ بادخان دامغان توجه فرمودند. این چشمه در وسط حصاری واقع و 
آبی قلیل و بدرنگ وبا عفونت دو ذرع پائین تر از سطح زمین از آن چشمه جریا 
دارد. حنین می‌نماید که این آب آلوده به گوگرد باشد. عقیده مردم این است که 
اگر چیز ناتمیزی درین جشمه اندازند طوفان شدید در هوا پیدا شود و تا در کار 


۱1۹ منتخب التواریخ 


چشمه قر بانی نکنند از طوفان آرام نگیرد. 

بیست ونهم و سلخ در چشمه‌علی اتراق شد. 

روز غره حمادی الا ولی تشریف فرمای سرخه ده شدند. 

روز دو يم فولاد [محله ] 

روز سیم به منزل خرنه 

روز جهارم تشریف فرمای اسران شدند. در وسط منزل عریضهة جناب آقای 
مستوفی الممالک رسید. از حمله معروض داشتند مرض و با در طهران بروز کرده بود 
و درماه ربیع الثانی هفتصد نفررا هلاک نموده. 

روز پنجم به چمن گورسفید 

روز ششم اردوی هم آینون به سمت: شورستان و جلگۀ فیروزه کوه انتهاض 
فرمود. حاجی قنبرعلی خان سعدالملک لیو پنج و جأن محمد خان سرتیپ فوج خلج 
از رکاب اعلی مرخص و روانۀ دارالخلافه شلذند و بواسطهُ تلگراف معلوم شد که 
ناخوشی وبا هنوز در طهران باقی است و اسمعیل خان خزانه دار نظام به این مرض 
درگذشته. 

روز هفتم در تنگة شاه‌واشی مقر اردوی همایون گردید. 

ششم ونهم و دهم در تنگة شاه‌واشی اتراق شد. آقاعلی آشتیانی پیشخدمت 
خاضّه به لقب امین حضور ملقب گردید. 

علیرضاخان قاجار پیشخدمت خاضَ؛ شریفه که حامل خشتهای طلای گنبد 
مطهر امامین همامین عسکریّین [۳۹۳] علیهما السلام بود بعد از انجام اين مأمورټت 
بز رگ مراجعت کرده در این محل به خا کپای مبارک مشرّف و مورد مراحم گردید. 

روزیازدهم به قریۀ لزور 

دوازدهم به منزل ارحمند 

وسیزدهم به وزنا 

و جهاردهم به سرچشمۀ انگمارا 


۱- اصل: اتکمار. 
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روز پانزدهم به خاک لاریجان توخه فرمود. 

روز شانزدهم جشمه لای دماوند 

روز هفدهم و هیجدهم در دماوند اتراق شد. 

روز نوزدهم به سمت مبارک آباد دماوند حرکت فرمودند. 

در این روز چاپاری از دارالخلافه رسید. جناب آقای مستوفی الممالک 
عرایض محمد اسمعیل خان وكيل الملک و امیرعلم خان حشمة الملک امير قاين و 
سیستان را به حضور مبارک فرستاده از آن عرایض معلوم شد که قلع نادعلی که آن 
سمت رود هیرمند و از قلاع جک مه است قشون ظفرنمون بعد از چهار ساعت 
محاصره و محار به به قهر و غلبه!زز ابراهیم نخان بلوچ انتزاع نموده و متضرف شده اند. 

روز بیستم به رسنان من محال لواسان نزوك:احلال فرمودند. 

روز بیست ویکم لتیان و کنار رود جاخزود محل اردوی همایون بود. 

بيست ودو یم جمادی الأۆلى وارد سلطنتآباد گردیدند. در بین راه بسیاری 
ازشاهزادگان و رجال و اعیان به زیارت جمال مهر مثال مقڌس فائژ شدند و از روز 
ورود موکب همایون روز بروز ناخوشی وبا روبعمامی گذاشت وتا دهم 
حمادی‌الانیه دیگر بهیجوحه آثاری از آن نماند. 

روز دهم جمادی الثانیه تشریف فرمای قصر دوشان‌تپه گردیدند. 

روز پانزدهم حمادی الثانیه شهر دارالخلافه به قدم بهجت شیم مقس مزین 
گردید. 

جناب آقای مستوفی الممالک در این روز به ریاست وزراء سرافراز و 
باعطای قلمدان مرضع و جه شمسه الماس که از علامات این منصب جلیل است 
مفتخر گردید. حضرت شاهنشاهزاد؛ اعظم ولیعهد دولت عليه ايران فرمانفرمای 
اذر بایحان را احضار به دارالخلافه فرمودند. 

هم از وقایع این سال آنکه روز دو یّم جمادی الثانیه سیلی دردارالخلافه آمده 
بعضی از خانه‌های بیرون دروازۀ محمدیه و جند باب خانه نیز در گود زنبورکخانه 
خراب کرد و در شاهزاده عبدالعظیم هم خرابی کمی نمود, و در سرحد جلفا نیز 
سیلی عظیم امده است. 


۱:۸ منتخب التوار بد 


میرزا قهرمان مشیر لشکر لقب امین لشکری یافت و نشانهٌ سرتیپی از درحة 
اۆل و حمایل مخصوص آن سرافراز آمد. 

و چون درعراق عرب ناخوشی طاعون بروز کرده حکم شد در سرحدات 
قرانتین بگذارند که سرایت به ممالک محروسه ننماید. 

وزارت خراسان به عهدهُ جناب ظهیرالّوله و وکالت ایالت را به پاشاخان 
امین الملک مفوّض فرمودند. [۳۰4] 


وقایع سال بیست‌ویکم از جلوس 
مطایق سنه ۱۰۲۸۵ 


چون جمعیّت و آبادی دارالخلافه نهایت رو به ازدیاد نهاده و شهر گنجایش 
جمعیّت را نداشت رأی صوابنمای ملوکانه اقتضا فرمود که وسعت مکانی برای 
اهالی خاصل ایت لهذا مقر فرمودند که شهر طهران را از ست دزوازة شمیزان 
یکهزار وهشتصد ذرع و ازسه جانب دیگر از هر طرف یکهزار ذرع وسعت دهند و 
کفالت این امررا به عهدهٌ جناب آقای مستوفی الممالک و میرزاعیسی وزير 
دارالخلافه موکول فرمودند. جند نفر از مهندسین را نیز مأمور تعیین حدود و طول و 
عرض خندق فرمودند. مقزر شد که قسمتی خندق را حفر کنند که از برای مترددین 
معبر نباشد و شهر از آفت سیل مصون ماند. روز یکشنبه یازدهم شعبان در بیرون شهر 
در محاذی دروازة دولت سراپرده مخصوص دذات مقدّس همایون بر پا نموده وزرا و 
شاهزادگان حتی وزرای خارجه مقیم در بار معدلت‌مداردر این محل در زیر جادرها 
جمع آمده سلام عام منعقد گردید. بعد دررموضعی که طرح خندق را ريخته بودند با 
کلنگی که از نقره و در کمال امتیاز ساخته شده بود بند گان اعلیحضرت شاهنشاهی 
کک دست مارک بر زین زده:و جضرت ات والا شا هتفاه زاده تایب الا 
نیز اقتدا به وجود مسعود مبارک کرده ایشان که کلنگی بر زمین زدند از آن پس 


۱۵۰ نتخب التوار یذ 


0 


مأمورین به حفر خندق مشغول گردیدند و وزير دارالخلافه متعهّد شد که سه ساله حفر 
خندق تمام شود. دور این شهر تخمیناً سه فرسخ ونیم خواهد شد و دوازده دروازه 
مقرّر است که ساخته شده و از این روز شهر طهران موسوم به دارالخلافۀ ناصره 
گردید. 

سابق در فقرۀ خشتهای طلا به جهت گنبد امامین عسکریین علیهماالسلام 
اشارتی رفت اتمام آن نگاشته می شود. صورت کی خشتهای طلا و سایر لوازم زینت 
گنبد امامین همامین عسکریین که به امرملوکانه ساخته شده و بیشتر آن به همراهی 
علیرضاخان قاجار پیشخدمت خاضه انفاد آستان امامین همامین علیهما السلام گردید 
از قرار ذیل است: خشت بیست‌وهفتهزار و هفتصد و جهل وهشت عددء کتیبه 
یکصد وشصت عدد» حاشیه سیو بیست علده ,سرطوق گنبد مطهّر یک عدد» دایرۀ 
ترنجی که اسم مبارک اعلیحضرت شافتشاهی درآن نوشته شده است هشت عدد 
بتوسط گماشته معیرالممالک و غیره فرستاده شده! 

و نیز آقاخان محلاً تی که جندین سال است در صفحات هندوستان متوقف 
بود در این سنه سه زنجیر فیل و یک ک رگدن به در بار معدلتمدار فرستاده. 

وهم [۳۹۵] دراین سال بنای‌عمارت مبا رکه شمس العماره که ازیک سمت 
محدود به ابتدای خیابان ناصریّه است و برحسب امر اقدس اعلی به پنج مرتبه ساخته 
شده و نظیر بناهای عالی فرنگستان است صورت اتمام یافت. این بنای رفیع به 
اهتمام دوستعلی خان معیرالممالک ساخته شده و تالار و ححرات آن همه مزیّن به 
پرده‌های مفتول دوز و جهل جراغهای بسیار نفیس گرانبها و پرده‌های نقاشی قیمتی 
معا ز اغلی و سار اساب و اشا تمو از قطعات است: 


وقابع فتح اورامان کردستان 
بلوک اورامان که از طرف کردستان سرح دولتین علیّتین ایران و عثمانی و 


در جبال شامخۀ سخت واقع است سکنه و رؤسای این بلوک چنانکه عادت ايلات و 
احشام اغلب دول است همیشه باطناً یاغی و راهزن بوده ولی بظاهر گاهی اطاعت 


وقایع ۱۲۸۲ ۱۵۱ 


ولایت کردستان را کرده و گاهی قدم از جاده اطاعت بیرون نهاده تا اینکه ناب 
والا معتمدالتوله فرهادمیرزا که شاهزادهٌ کافی ذی‌شأن بود به حکمرانی کردستان 
امور شد 

درسال قبل که به حدود اورامان رفت حسن‌سلطان را که یکی از 
قظاع الظریقها بود و در آنجا اقتدار و اختیار پیدا کرده بود به سزای عمل خود رسانیده 
نظم درستی در کار اورامان داده بودند. 

و جون نواب والا معتمدالدوله به حکم خسرو اسکندرشان بنای قلعةٌ مریوان 
که سد محکم به جهت دفع آنا ظایفه یأجوج صفت بود بنا نهاد و خود به سرکشی 
قلعه ونظم اورامان با معتلاودی رفته نودند ان طایفة بی تر بیت على الغفله بر سر 
شاهزاده و کسان او شبیخون [زده] و ضدمه به همراهان او وارد آورده بعضی اسپاب 
معتمدالدوله را به غارت برده جمعی از توکرهای معزی اليه مقتول شده و خود با 
جمعی به سنندح مراحعت کرده تفصیل را به عرض اولیای دولت رسانید. این 
حرکت ناشایسته از آن طایفۀ یاغی طاغی بر اولیای دولت گران آمده حاجی 
قنبرعلی خان سعدالملک را به ریاست عسکر مأمور فرموده و از طرفی 
مصطفی قلی خان اعتماد السلطنه با فوج قراگوزلو و فوج خمسه مأمور شدند و به 
صوابدید معتمدالتوله با فوج کردستان و سوارۀ سقز و بانه دفع شر این فرقه را نموده» 
اگرجه مکان سخت و جبال صعب المسلک بود بطوری که رؤسای آنها مثل 
سعید ساط ن و غیره می گفتند اگر چندین هزار لشکر بیاید بر ما غلبه نخواهد کرد و 
اگر دولتین ایران و عثمانی هم اتفاق کنند ازعهدهُ سختی مکانها برنخواهند آمد 
معتمدالدوله اعتنائی به آنها نکرده سه فوج و دو عراده توپ و قو پوز [-۳۹] از طرف 
یمین لشامیان و کلوین مأمور ساخت در اواسط ماه صفر با تفنگچی بانه و سقّز که به 
اردو ملحق شده بود در ته شيخ سلیمان که محاذی در بند کلوین است رحل اقامت 
انداختند و در غرَ؛ ربیعالتّانی جنگی در آن در بند اتّفاق افتاد. جون مکان سخت و 
پر خار و درخت بود لشکر منصور چندان صرفه نبرد. با وجود این آنها از صدمه توپ 


۱. اسامی جغرافیایی کردستان براساس یادداشتهای خطی : پدر رضاعلی دیوان‌بیگی تصحیح شد. اغلب 
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مخذول و منکوب برگشتند. 

شب بیست‌و هشتم ر بيع الثانی به عون یزدانی و اقبال سلطانی حاجی 
سعدالملک و آقاخان سرتیپ پسر مظفرالڌولۀ مرحوم با افواج خمسه و سوارة ايلات و 
سوارۀ خمسه و تو پچی وتو پخانه از راه و یسه ونرین بر آن جبال عروج کردند و بر 
دربند دزلی داخل شدند. اهالی دزلی از صدای شیپور از خواب غفلت بیدار شدند. 
چون به جهت عبور قشون اردو اعتمادالتلطنه از آب سیروان اغلب تفنگچیهای 
اورامان سعید سلطان به طرف لهون رفته بودند. وقتی که از تسخیر دزلی خبر شدند 
به هیأت اجتماع به عزم‌قتال آمدند. نایر حرب اشتعال یافت و رئوس از اعناق افتاد 
و جند نفر از رسای آن قوم مقتول شدند و به اقبال شاهنشاهی شکست فاحش 
خورده تا حول وحوش بدرانی قشو اظفرنمون آنها را تعاقب کردند. 

یس از این شکست زیست راذآنجا محال دانسته تا شهر زور شتافتند و 
افواج سه گانه وتفنگجی سمّری و مریوانی و بانه داد مردی دادند و دو فوج و سه 
عراده توپ و قو پوز از طرف یسار به رفع فتنۀ نوسود مأمور شد. محمد سعید سلطاد پل 
جوبین را کشیده و سنگرها را بسته به عزم جدال نشسته بودند. لشکر منصور روز 
ورود به یورش جشمه ای آب را که در دست آنها بود گرفتند. 

شب بیست ویکم جمادی الأۆلی اعتمادالسلطنه بیخبر مار پيچ وسنگر را تا 
کنار رودخحانۀ مریوان برد. صبح یک فوج افشار به س رکرد گی بیوک خان سرتیپ 
هم‌سنگری دیگر بسته و شناوران هر دو فوج از موج احتیاط نکرده ازآب به شنا گذشته 
سنگرهای آنها را گرفتند. 

روز بيست وچهارم تفنگچی هر دو اورامان به عزم رزم پیش آمدند و مغلوب 
شده ب رگشتند. 


و روز هشتم جمادی‌الثانیه شیپور و بالابان به نوسود روانه شدند. در عرض 
۰ ۴ سے عم 
راه رحمن و عشمان پسران سعید سلطان به جنگ آمدند و شکست خورده برگشتند و 


پرجم ماه چم در نوسود که پایتخت لهون است افراشته شد. الحق سران و 
سرکرد گان و آحاد و افراد قشون ظفرنمون کمال خدمتگزاری را کرده و هریک مورد 
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مراحم همایون شدند. 

و روز بیست وسيم رجب متعلمین مدرسةٌ مبا رکذ دارالفنون را امتحان فرموده 
رایت ترقیا ت آنهاواهتمامات [۳۹۷] نواب والا اعتضادالَلطنه وزیرعلوم معلوم رأی 
صوابنمای ملوکانه گردیده یک وب سرداری شمسۀ مرضع به نواب معزی اليه 


مرحمت شد. 


۱34 منتخب التواریخ 


شرح مسافرت اعلیحَضرت شهریاری به سفر گیلان 
سال بیست وسيم ازجلوس "مطایق سنه ۱۲۸۰ 


روز یکشنبة بیستم شهر شوال بعزم سفر خیریّت اثر گیلان از دارالخلافة 
باهره انتهاض فرمودند. درغیاب موکب مسعود شاهانه حضرت شاهنشاهزادة امحد 
اکرم نایب السَلطنه امیرکبیر و جناب اجل آقای مستوفی الممالک به مهام ملکی 
می پرداختند. از وزرای عظام ناب والا اعتضادالسلطنه وزیرعلوم و وزير امورخارجه 
و ظهیرالدّوله ملتزم رکاب اعلی بودند. 

موکب مقدّس دو روز در کن و دو روز درعمارت سلطانی کوچ اقامت 
فرمود. 

روز بیست وپنجم شوال سقرآباد 

بیست وششم اتراق 

بیست وهفتم به قشلاق 

و روز بیست وهشتم عبدل اباد 

و روز بیست ونهم هزار جريب 

و روز سلخ شوال به قزو ین 

وغره ذی القعده به قرية اقابابا 

روز دو يم قریۀ به کندی 


وفایع ۱۳۸۲ ۱۵۵ 





سیم اراق ۱ 

چهارم به دره ملاعلی ویک روز اتراق شد 

روز ششم پل لوشان 

روز هفتم منجیل یک روز اتراق شد 

روز نهم به رستم آباد 

و روز دهم جنگل امام زاده‌هاشم 

و روزیازدهم شهر دارالمرز را به قدوم بهجت لزوم مُبارک مزین داشتند و 
علما و اعیاذ و عموم اهل بلد در پذیرانی مقدم حسروانه حد شادمانی و حانفشانی را 
به عمل آوردند و ژنرال تولی بکپن حاکمباد کوبه و توابع که از جانب اعلیحضرت 
امپراطور روس با جمعی از حکام و صاحبمتضبان قفقاز به تهنیت ورود موکب 
اقدس آمده بود بار حضور مهر ظهور یاف وادر همین روز قونسولهای دول متحابة 
فرانسه و انگلیس که متوقف رشت بودند شرفیابی حاصل نمودند. 

روز دوازدهم ابتدا علمای گیلان و لاهیجان و فومن به زیارت حمال مهر 
مثال شاهانه فایز گردیدند و بعد از آن تمام اعیان و ارکان و مستوفیان وعمّال و تجار 
گیلان و سرکرد گان و خوانین طوالش متعلّق به گیلان شرف اندوز خاکپای مبارک 
شاازلا: 

روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم در رشت اقامت و به مهام ملکی توخه 
فرمودند. 

روز شانزدهم به عزم انزلی از رشت انتهاض فرمودند و حسب الأمر 
ظهیرالوله در رشت درغیاب موکب همایون مشغول انتظام امور بود و جناب 
علاء التوله به پیر بازار رفته که مراقب نظم کرجی و کمی ایاب وذهاب ملتزمین 
]۳٩۸[‏ باشد. راه پیر بازار با اینکه زیاده ازیک فرسخ نیست بقدری سابق بر این بد 
بود که دو روز عابرین را معطل می کرد ولی این اوقات به حکم همایون آن را 
ساخته اند وبه راحت آمدوشد می شود. در ابتدای رودخانةٌ پیر بازار اعلیحضرت 
شهریاری در نو ید ممتازی که محدالدّوله مخصوص وجود مبارک ساخته بود نشست 
و نواب والا اعتضاد السلطنه وزیر علوم و جناب وزير آمورخارجه و مجدالتوله و 
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عضدالملک و معتمدالملک و امین الملک و امین خلوت و امین حضور و 
حاجب التوله و حکیم الممالک و نصیرالوله میرزا عبدالوهاب خان و 
محتّدعلی خان پیشخدمت خاضه و زین دار باشی و مهدیقلی خان پیشخدمت و 
امین السَلطان و قهوه‌جی باشی و آقارضای ده‌باشی در آن نو ید به شرف التزام حضور 
همایون مشرف بودند. 

بالجمله در امتداد رودخانة مز بور که قریب دو فرسخ می باشد ذات کامل 
اتصاف شاهانه تفرج فرموده در اول دهنه مرداب انزلی ژنرال تولی بکین با کشتی 
کوچک بخار موسوم به پرکاس به استقبال آمده اعلیحضرت شاهنشاهی با ملتزمین 
حضور به آن کشتی نقل فرموده وزرا معزی الیه و سایر صاحبمنصبان بحری که با 
او همراه بودند به عواطف ملوکاه بیرافراز گردیدند. 

از اول مرداب تا بندر انزلی: که تقریً پنج فرسخ است روی مرداب 
کرجیهای بسیار بود که حمل باروبنۀ اهالی آروی مقلی می بود. نزدیک به اسکله 
انزلی کشتیهای بخار که مخصوص اتحاد دولتین اران و روس از جانب دولت 
روس برای سواری و خدمت س رکار اقدس اعلی آمده بودند اظهار شعف و شادی 
نمودند و اسامی آن کشتیها از این قرار است: کمی پرکاس کوحک بخار: کمی 
بزرگ بخار مخصوص سواری همایون موسوم به شاه, کمی آتشی کاسپی‌ین» کمی 
اتشی موسوم به منجائیله. دو ساعت به غروب مانده به عمارت دولتی واقعه در قصبۀ 
انزلی تشریف فرما گرديدند. 

روز هفدهم که روز دو يم ورود موکب همایون به انزلی بود با جمعی از 
خواص ملتزمین رکاب اعلی به کشتی بزرگ بخار سوار و به سیر بحرخزر توجه 
فرمودند. صاحبمنصب بحری از مقدم بهجت شیم خسروانه پذیرائی شایان به‌عمل 
آوردند و در کشتی بزرگ دیگر که حامل صاحبمنصبان روس و بعضی از چا کران 
آستان بود در دو طرف کشتی همایون به مسافت کمی در کمال سرعت سیر می نمود 
و مات سیر شاهنشاهی در دریای خزر دو ساعت بود. 

روز هیجدهم علمای انزلی شرف زیارت حمال بیمثال شاهانه را استدراک 
نمودند. بزرگان و اعیان انزلی نیز شرفیاب خاکپای مبارک گردیدند. هم در این 
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روز پنج ساعت به غروب مانده با کشتی بخار کوجک به تماشای صید ماهی و 
شیل تشریف فرما [۳1۹۹] شدند و در این روز زیاده از جهارهزار ماهی صید شد. 

روز نوزدهم حسب الأمر نواب والا اعتضاد السلطنه و جناب موّتمن الملک در 
جادر دیوانخانه نشسته به عرایض مردم از طوالش و غیره رسید گی نمودند و ذات 
ملکوتی صفات در درشکه نشسته با جند نفر از خواص خڌام درسمتی که از ساحل 
دریای بزرگ به طالش می رود تشریف فرما شدند. 

روز بیستم خاطر مبارک متوجه امور دولتی بود. 

روز بیست ویکم حاجی محمذتقی خان حاکم اردبیل به تقبیل رکاب اعلی 
نایل گردید و جون دریا آرام بود آغلیحضرت شهرریاری در کشتی بزرگ بخار نشسته 
قدری به سیر بحرخزر پرداختند. 

روز بيست ودو يم مجدالتوله از حکوست گیلان استعفا نمود. زمام این امر 
را به کف کفایت جناب وزير امورخارجه داده و ایشان به حکومت گیلان سرافراز 
گردیدند. 

روز بیست وسیم با درشکه به کنار دریای بزرگ تشریف بردند و در این 
شب عملۀ قورخانه در روی دریا اتشبازی و جراغان بسیار ممتازی نمودند. 

روز بیست وجهارم نواب والا اعتضادالسَلطنه و جناب وزير دول خارجه و 
امین الملک به حکم همایون به بازدید باستیانهای غازیان" و انزلی رفتند و مقرر شد 
که لوازم تعمیر و اسباب انتظام آنها را فراهم آورند. 

روز بیست وپنجم علما و اعیان انزلی و اردبیل و غیره به خلاع همایون 
سرافراز گردیدند و چون ژنرال تولی بکین و سایر صاحبمنصبان دولت روس کمال 
خدمتگزاری را به‌عمل آوردند ژنرال به نشان تمثال همایون مکل به الماس سرافراز و 
سایر صاحب منصبان نیز هر یک به نشان و حمایل از درجه ای که درخور بود مفتخر 
گردیده مرخص شدند . 

روز بیست‌وششم از راه منگوده که کنار رودخانة مبارک آباد واقع است 


۱ اصل: قاضیان. 
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عازم رشت گردیدند. 

روز بیست وهفتم علما و اعیان دارالمرز را به عواطف و خلاع ملوکانه قرین 
اختصاص و مباهات فرمودند و انعامات شایسته به سادات و طلاب دادند. 

روز بیست وهشتم به قصر ناصریّه و روز بيست ونهم به تفرزج اصطخر 
تشریف فرما گردیدند. 

روز سلخ ذی القهده که روز آخر توقف در رشت بود تمام اعیان و عمَال 
گیلان و مأمورین متوقّف آن سامان به خلاع همایون و عواطف خسروانه سر بلند 
شدند و کارگزاران دول متحابهٌ‌مقیم رشت را نیز به خلاع فاخره و اشیاء نفیسه قرین 
مفاخرت فرمودند. 

روزغره ذی الحخه ار شبهر دارالمنزز انتهاض فرموده تشریف فرمای 
امام زاده هاشم شدند. 

و روز دو یم اتراق شد 

روز سیم به رستم آباد 

و روز چهارم به هرزو یل ! 

روز پنجم کنار پل لوشان 

روز ششم بالای گردنة خرزان 

روز هفتم به منزل اقابابا 

روز هشتم به ظاهر قزو ین شرف ورود [۳۷۰] ارزانی فرمودند 

روز نهم در قزو ین اتراق شد. 

روزدهم که عبداضحی بودبعدازتقدیم شرایط عیدسعید به قریۀ خاک علی » 


و روز پانزدهم ذی الحجه مقر سلطنت کبری یعنی دارالخلافهٌ ناصری به فر 


‌ ۳۳ ۰ ‌ و 
قدوم بهجت لزوم مزیّن گردید. ۱ 
شب دوشنبه هیجدهم که شب عید غدیر بود بعد از گذشتن چهار ساعت 


وبیست دقيقه نير اعظم از برج حوت به حمل تحویل نمود و سلام خاص درپیشگاه 


۲ اصل: حرزویل. 


وقای ع۱۲۸۹ ۱۵۹ 


حضور اقدس انعقاد یافت. 

روز نوزدهم سلام عام منعقد و میرزا فضل الله وزیرنظام به خطابات ملوکانه 
سرافراز آمد. 

هم در این سال حضرت مستطاب احل اکرم شاهنشاهراده اعظم 
یمین الڌوله حکمران فارس به لقب جلیل ظل التلطان ملمّب گردید. 

و در سال بیست وچهارم از جلوس سنۀ هزار و دو يست و هشتاد وهفت میرزا 
ابوالقاسم مُعین الملک به منصب متولی باشی گری حضرت رضوی عليه التلام 
سر بلند امد. 

و از وقایع این سال میل خاطر مهزمظاهر به زیارت عتبات عالیات و بازدید 
و سیاحت ساحت عراق عرب بود پوشیده نماند که از سلاطین عظیم الشأن و 
خسروان با حشمت ممالک ايران وجود مٌبارکن|علیحضرت اوّل شهریاری است که 
از ممالک خود تجاوز فرموده و در ممالک خارجه بی دغدغه مسافرت و گردش 
نموده‌اند و سفر زیارت عبات عالیات اوّل سفر اعلیحضرت همایون به ممالک 
خارجه می باشد و ابتدای این سفر روز جمعه بیستم شهرجمادی التانی سنۀ هزار 
ودو يست وهشتاد وهفت بود. 


شرح مسافرت.اعلیحضرت همابون 
به عتبات عالیات و عراق عرب در سنه ۱۲۸۷ 


روز بیستم ماه‌جمادی الثانیه نقل مکان به قصر دوشان‌تبه فرمودند و محض 
اینکه ملتزمین رکاب اعلی از تهيّة راه فراغت حاصل نمایند پنج روز در این محل 
توقف شد. 

روز بیست وپنجم چشمه‌علی» در اینجا نیز سه روز اتراق شد 

روز بیست وهشتم قاسم آباد 

و بیست ونهم اتراق 

روز سلخ رباط کریم 

غره اتراق 

دو یم امیرآباد 

سيم عبدل آباد 

چهارم اتراق 

هم ب ماهی سرد 

ششم نوبران 

هفتم اتراق شد. 
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روز هشتم قرادای 

نهم نزدیکی خوشن آباد 

و هم ببوک آباد 

و یازدهم اتراق 

دوازدهم سرخ اباد 

سیزدهم که عید مولود حضرت امیرالمومنین على عليه السَلام بود شهر همدان 
به قدوم بهجت لزوم مبارک آمد. 

میرزاحسنعلی خان وَریْمختار از گروس آمده به تقبیل رکاب اعلی فایز 
شد 

روز چهاردهم در همدان لوقف فرمودند:.[۳۷۱] تیمور پاشاخان و بهلول 
پاشاخان ماکوئی که از آذر بایجان به طهران از طهران به همدان آمده به خاکپای 
مبارک مشرف شدند. 

روز پانزدهم و شانزدهم و هفدهم به کارهای ملکی پرداختند. 

روز هیجدهم از همدان انتهاض فرمودند به مزرعۀ زاغه 

نوزدهم قصبة اسداباد 

روز بیستم اتراق شد 

روز بیست ویکم قصب کنگور 

و بيست ودو یم اتراق 

بيست وسيم به صحنه 

و بیست وچهارم در صحنه اتراق شد 

روز بیست وپنجم بر ناج 

بیست وششم و بیست وهفتم اتراق بود 

روز بیست وهشتم بیستون 

و بیست ونهم حاجی اباد. 

غرهٌ شعبان عمارت عمادیّه که تا شهر کرمانشهان یک فرسخ است 

روز دو یم و سیّم و چهارم درعمادیه اقامت داشتند و در این روز حاجی 
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میرزاحسین خان مشیرالتّوله شرفیاب خا کپای مبارک گردید. 

روز پنجم و ششم هفتم و هشتم و نهم در عمادیّه توف فرمودند. 

روز دهم انتهاض به طرف کرمانشهان نمودند و در بالای تب؛ مشهور به تپه 
فتحعلی خان تماشای شهر را در کمال خوبی نموده تشریف فرمای ماهی دشت 
شدند. 

روزیازدهم هارون آباد 

و دوازدهم اتراق شد 

سیزدهم کرند 

و جهاردهم اتراق شد 

پانزدهم پائ طاق 

و شانزدهم قرابلاغ 

و هفدهم اتراق شد 

هیجدهم قصرشیرین تشریف فرما گردیدند. مظفرالدوله پاشاخان که با صد 
سوارمکری از آذر بایجان آمده در این محل به خاکپای مبارک مشرف گردید. نقاب 
اقبال الَولُ هندی که در بغداد سکنی گرفته به استقبال موکب همایون آمد. 

روز نوزدهم و بیستم در قصرشیرین اتراق شد. 

روز بیست ویکم تشریف فرمای خانقین شدند. طبقات نوکر عموماً در لباس 
رسمی بودند. دربین راه درمحل موسوم به مرد آزما اردوئی که از جانب دولت 
عثمانی با هرگونه تشریفات شایان مأمور به استقبال و پذیرائی بودند نمودار شد. این 
اردو مرکب بود از یک دسته سوارةٌ نظام که جفیه و عقال عر بی به سر داشتند و یک 
دسته سر بازهای سوار که هریک قاطری داشتند و تفنگ سر بازها «شاسپو» بود و 
یک دسته سوار چرکسی و یک دسته موزیکانجی سواره و جند رأس یدک همه با 
زین وبرگ عثمانی که آنها را جلودارها پیاده می کشیدند و رؤسای اردو و جناب 
مدحت پاشا والی بخداد وجناب کمال پاشا مأمور مخصوص اعلیحضرت سلطان 
عشمانی و حامل نامه موّت علامه که سلطان در تبریک تشریف فرمائی موکب 
مقس بنواحی عراق نوشته بودند و رئوف پاشا مأمور مهام سرحتية عثمانی و ایران 
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که دراین وقت [۳۷۲] مأمورحکومت جزیرة کرفت شده‌وعلی بیک تشریفاتچی و 
آجودانهای سلطان و غیره هم بودند و این جمله تا اردوی همایون که در مسافتی دور 
از آبادی شده بود با تقدیم شرایط و اکرام و تکریم همراه بودند. وقت شب در این 
منزل چند مجموعه شام عثمانی از خورشهای در ظروفی م رکب از طرز ایرانی و 
فرنگی از جانب اعلیحضرت سلطان عثمانی ضمیمةٌ شام اعلیحضرت شاهنشاه ایران 
ند 

روز بيست ودو یم در خانقین اتراق شد. مدحت پاشا و کمال‌باشا و 
رئوف پاشا و ناظم افندی شباژر دافر دولت عثمانی متوقف دارالخلافةً طهران و 
حمدی‌بیک کارگزار خارجة بنداد به تیضور مبارک مشرّف شده. کمال پاشا نطق 
خوبی در تهنیت ورود موکب خسروانه و مأموْیْتِ خود نمود. 

بیست وسیم قزل ر باط 

بيست و چهارم شهروان منزلگاه اردوی همایون شد. قائم مقام یعقوبیّه و 
اجزای دیوانی آنجا با سوارنظام و غیره باستقبال آمدند. 

روز بیست و پنجم تشریف فرمای یعقوبیّه گردیدند. در بین راه به قبر مقداد 
رضی الله عنه رسیدند. چون مقبرة حرابی داشت مقرر فرمودند بتوسط جناب 
مشیرالتوله تعمیر شود. 

روز بیست وششم در یعقوبیّه اتراق شد 

روز بیست وهفتم به منیریه 

روز بیست وهشتم در حالتی که طبقات ملتزمین ركاب اعلی با البسة 
رسمیّه حاضر شده بودند به دارالسلام بغداد نهضت فرمودند. مدحت پاشا که از 
یعقوبیّه یکسره به بغداد رفته بود مجدداً به استقبال مقدم مبارک شتافته و بعد از 
ساعتی به جهت انتظام امور و پذیرائی و تشریفات باز جلو افتاده به بغدادرفت. اهالی 
بغداد و مأمورین دولت عثمانی در این روز جمیم دقایق و مراسم خدمتگزاری و اعزاز 
را منظور نموده بودند. از اهالی شهر جمعیّت زياد بیرون آمده و از دو طرف جاده 
صف کشیده بودند. از حلو مستقبلین به فاصله که تک قراول از عساکر عثمانی 
ایستاده بود» بعد از آن افواج سواره‌نظام صف کشیده پیش روی مردم را گرفته بودند 
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دسته‌ های موزیکانجی متعدّد در فاصله افواج و سوار داشتند. در بین راه سایبانی 
سلطنتی از اطلس و زری با ریشه‌های گلابتون برای توقّف و صرف قهوه ومعارف 
مستقبلین زده بودند و بر فرش ابریشم مفروش نموده وجوه عسکریّه و ملکیّه و قاضی 
و مفتی و سایر معارف ایستاده بودند. اعلیحضرت شهریاری در این سایبان قهوه 
میل فرمودند و مستقبلین را به عواطف شاهانه سر بلند کردند. در اين وقت پاشا و 
سایرین «آلای» جلورا ترتیب دادند و پاشا و اعیان مز بوره كلية پیش افتادند. 
حضرت همایون پادشاهی نیز سواره حرکت فرموده [۳۷۳] تا بطاق نصرتی که 
محض تشریفات ورود مسعود اقدس بنا کرده بودند رسیدند. طاق مز بور با علمها و 
بیرقها ! و پرده‌های مختلف آراسته شده بود و وضع و ترتیب باشکوه داشت. ارامنه و 
کشیشها ویک دسته اطفال ارمثق. که لباسهای,جریر نازک و حمایلهای کبود منقح 
داشتند سمت راست صف کشیده به آهیگی خحوبّ تغنی می کردند. سمت دیگر 
علمای بهود یک دسته اطفال بهودی بهمین ترتیب: و آداب ایستاده دعا بوجود مسعود 
می نمودند و مسلمین به ملبوس سفید لطیف ایستاده بودند. پشت سر آنها از هر قسم و 
هر مذهب اهالی شهر ازدحام و جمعیت داشتند. در ابتدای طاق نصرت پاشا و اعیان 
پیاده شده حلوم رکب و در رکاب اعلی افتادند. از اطاق نصرت تا در باغی که برای 
نزول اجلال اعلیحضرت شاهنشاهی تعیین شده بود افواج ایران از قشون ظفرنمون 
استاده بودند. 


این باغ در کنار شط ازبناهای نجیب پاشاست که در سابق والی بغداد بوده 
اقا مدحت پاشا آنرا به خیابانها و ابنیة عالیه مزیّن کرده و برحسب حکم سلطان 
عشمانی عمارت ممتاز در انتهای این باغ که مشرف به شظ است مخصوص نزول 
ورود مسعود اعلیحضرت شاهنشاهی بنا و به قصر ناصری موسوم داشتند و اطاقهای 
آن را به انواع و اقسام چراغ و میز و صندلی و پرده‌های خوب و اشیاء نفیسه زینت 
داده سه ساعت به غروب مانده قصر مذ کور به مقدم شاهانه آراسته گردید و مدحت 
پاشا وجوه عسکریّه و ملکیه و سایر را معزفی کرده و اسامی آنها از قرار ذیل است. 


۱- اصل: بیدق. 
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امرا و ضابط عسکریه: فریق نافد پاشا, میرلواحمدی پاشاء میرلوا صالح پاشاء میرلوا 
عبدالله پاشاء مفتش میرلوا حسین پاشا؛ سرعسکر یاوری قائم مقام فیضی بیک. میرالای 
مصطفی پاشاء میرآلای حاجی فیض الله بیک برای ملاحظةٌ محاسبۀ عسکریّه از اسلامبول آمده, 
میرآلای حسن بیک» میرآلای صالح‌بیک؛ 

متقاعد: میرالای حسین‌پاشاء میرآلای عبد الرحمن بیک, قائم مقام حاجی 
مصطفی بیک» قائم مقام حسین بیک» قائم مقام مصطفی بیک» بین‌باشی, حاجی مرآغا» 
بین باشی حاجی بهاء‌الدّین افندی, بین باشی عمر آفندی 

اطباء: فانوا افندی» احزای:صحیه شاکر افندی» احزای صحیه حسن افندی. 

ملکیّه متصّرف بغداد: شا کر بک» دفتردار عبدی بک» مفتی محمّد زهابی افندی» 
کاتب اسرار صائب افندی, مدير اوقافت,درو یش افندی» شیخ سابق منتفح منصور افندی. 

معاون متضرفی بغداد: احمدبگنای,رئیس ادارةٌ بلدیه بغداد ابراهیم افندی, نایب 
بغداد مظهر افندی» رئیس مجلس جنایت نظامی ابراهیم"[۳۷4] افندی. 

اعضاء ادارهةُ نظامی» محمود افندی, معاون والی بغداد رائف افندی؛ حاکم کر بلا 
مطهر پاشا, 

مفتش حگام: زین العابدین افندی» نقیب علی افندی» مدير مهام خارجه 
حمدی بیک, شیخ عشیره‌شتّرفرحان, مدیر تلگراف دیمت راکی افندی» مدیر قرنتین مصطفی 
افندی. 

اجزای مجلس ادارةٌ ولایات: سعید افندی, متولی امام اعظم مصطفی افندی. 

روز بیست ونهم شعبان عزیمت زیارت کاظمیین عليه السَلام فرمودند. 

امالی کاظمیین و خذام امامین همامین از موکب منصور استقبالی با بهحت و سرور 
نمودند. بعد از تقدیم آداب زیارت و دعا چون فرشهای روضه و رواق چندان خوب 
نبود حکم فرمودند اندازه بگیرند که فرشی بسزا برای آن محل ترتیب داده شود. در 
مراجعت بقعة امام اعظم را هم تماشا نمودند و فاتحه قرائت فرمودند. هم در اين روز 
جول حلول ماه رمضان سبب تعو یض می شد به استدعای مدحت پاشا به اردوی 
نظامی که در خارج بغداد تشکیل یافته بود تشریف فرما شده مشق و اعمال عسکریّه 
نظام عثمانی را ملاحظه فرمودند و به مدحت پاشا و کمال پاشا و مشیر پاشا و سایرین 
حمایل و نشانهای درخور اعطا شد. شب این روز به شکرانه قدوم بهجت لزوم 
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مبارک در بغداد آتشبازی ممتازی کردند و در کشتیها و سر بازخانها موزیکان به 
انواع الحان زده ميشد. 

روز سلخ شعبان با جمعی از ملتزمین رکاب اعلی در کشتی بخار نشسته 
عزم مداین و زیارت حضرت سلمان رضی الله عنه فرمودند. 

روز غرَةُ رمضان المبارک قونسولها و مأمورین خارجة متوقّف بغداد به اتفاق 
جناب مشیرالدوله به حضور مهر ظهور مبارک مشرّف شدند. بعد از آن بزیارت 
کاظمیین علیهماالتلام انتهاض فرمودند. درب نقره‌ای که حسب الأمر امیرزاده 
محسن میرزای امیرآخور ساخته بود.در رواق مطهّر نصب کردند. 

روز دو یم رمضان په قصد مزار شیخ عبدالقادر گیلانی و مرقد شيخ 
شهاب الذین عمر سهروردی و ازدوي نظامی جثمانی سوار شدند. هم در اين روز 
ده‌هزار تومان به فوج و سواره ملتزمین رکاب ائعام مرحمت فرمودند و هشت هزار تومان 
به مدارس ایتام و مریضخانه و افواج عثمانی اعطا شد. و نیز در این روز بواسطة 
تلگراف از دارالخلافه جناب مستوفی الممالک خبر دادند که حیدرقلی خان ایلخانی 
در سمت تکه فتحی کرده و تراکمۀ آن حدود را تنبیه نموده است. 

روز سيم رمضان از بغداد انتهاض فرمودند و خارج قصبة کاظمیین مضرب 
خیام معلّی گردید. 

روز چهارم منزلگاه اردوی همایون محلی است موسوم به حو يزه و نیز ذات 
ملکوتی صفات مقدس[۳۷۵] به زیارت کاظمیّین علیهماالسلام مشرف شده بعد از 
زیارت در ایوان مطهر جناب آقا سیّدصادق علمای کاظمیّین را به حضور مبارک 
آورده معرّفی نمودند و به توسّط جناب معزی اليه جناب مشیرالّوله خلاعی را که از 
جانب ستّی الجوانب همایون مرحمت شده بود انفاذ داشت و خذام حضرت از 
کلیددار و صاحبمنصب و غیره همه به عواطف ملوکانه مباهی شدند. بعدها عزیمت 
راه فرمودند. یک ساعت از شب گذشته به منزلگاه شرف ورود ارزانی فرمودند. . . 

روز پنجم ماه تشریف فرمای مسیّب شدند. اردوی همایون را در کنار شظ 
فرات زده سواره‌نظام متوقف مسیّب با مصطفی افندی قائم مقام مسیّب به استقبال 
مقدم مبارک مبادرت نمودند. 
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روز ششم درم‌سیب اتراق شد. جناب حاجی میرزا علینقی و جناب شیخ 
زین المابدین مجتهد مازندرانی و بعضی علمای دیگر و آقا سیّدحسن کلیددار 
حضرت عباس سل الله علیه از کر بلای مقلی به استقبال موکب اعلی آمده در این 
روز به حضور مبارک تشرف جستند. جناب مشیرالدوله و جناب مدحت پاشا از 
پیش به کر بلا رفتند. رئوف پاشا که از راه شظ فرات عازم اسلامبول بود به حضور 
مهر ظهور مشرف و روانه شد. وقت عصر اعلیحضرت همایون به زیارت طفلان مسلم 
رفتند و چون صحن و گنبد و ایوان و غیره خرابی داشت به معیرالممالک حکم 
فرمودند تعمیر و مرت نماید. 

روز هفتم رمضان روائه به مقصد اعلی یعنی کر بلای معلی شدند و دریک 
فرسخی شهر در مقبرة عون بن زینب غلیه السلام اده شده زیارت خواندند. این راه 
راه معمولی زار نیست. کمتر کسی از زیارنت عون بهره‌مند می شود. از اینجا که 
گذشتند میرزاحسن کلیددار حضرت سيّدالشّهداء عليه آلاف التحية والّناء با خدمة 
آن حضرت به استقبال آمده به وکب همایون پیوستند. جون قدری دیگر راه طنَ شد 
نزدیکی باغات شهر جناب مدحت پاشا و جناب مشیرالدوله هم به رکاب پیوستند 
در تمام این راه از دو طرف معبر آدم تماشاچی ایستاده و اکثر ایرانی و عجم بودند. 
خحدمة حضرت عباس عليه السلام هم پیاده در خیابان استقبال نمودند و علمهای ان 
حضرت را تیمناً از جلومی کشیدند. از دروازۀ موسوم به دروازۀ نجف وارد شدند و 
درب صحن مقس پیاده شدند و با قلبی خاضع و خاشم و حالتی نهایت متواضع 
بروضۀ مقدسه نقزب وتشرف جستند و درتحت قَبَهٌ مبارکه به آداب زیارت و دعا 
برخحاستند. بعد از زیارت مرقد منور حضرت سيد الشهداء صلوات اللّه وسلامه علیه به 
صحن و روضة مقدسة حضرت عباس عليه الشلام [۳۷۰] مشرّف شده آنحا زیارت 
خواندند آنگاه به خیام مهر احتشام که نزدیک دروازۀ نجف برپا شده نزول اجلال 
فرمودند. 

روز هشتم رمضان جهار ساعت به غروب مانده به زیارت روضة مقدسة 
حضرت سیدالشهداء مشرف شده بعد از زیارت رواق عرش نطاق مبارک را گردش 
فرموده فرمایشات در تعمیرات رواق که خرابی داشت و تجدید فروش تحت گنبد 
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مطهّر نمودند و حجرات صحن را که مرحوم شیخ عبدالحسین از جانب ستّی الجوانب 
همایون مرمّت کرد و ساخته بازدید کردند. 

روز نهم به قصد زیارت حر ریاحی انتهاض فرمودند. 

روز دهم علمای کر بلا به توسّط جناب آقا سیّدصادق بحضور مبارک 
تشرف حستند و بعد به زیارت روضة مبارک رفته بیاض خط حضرت امیرالموهنین 
سل ال علیه به دست مبارک روی صندوق مطهّر گذاشتند و قرآن خظ امام 
زین العابدین که کوچک و کم حجم و روی ضریح حضرت عليه السلام بود زیارت 
کردند. 

روزیازدهم طرف عصر باز بهزیارت روضۀ منور مبادرت حسته و با 
میرزاحسن کلیددار داخل ضرئتح شدند و یارت و دعا خواندند و قدری تر بت 
صحیح از روی قبر مطهر برداشتند. عبای سفیدي میرزاحسن از جانب حضرت زیب 
پیکر فرخنده اثر شاهانه نمود. 

روز دوازدهم رمضان به عزم نجف اشرف به خان شور تشریف فرما شدند. 

روز سیزدهم برای تلشیم درگاه عرش اشتباه حضرت امیرالمؤمنین و 
یعسوب! الڌین صلوات الله وسلامه عليه مصمّم شدند در دو فرسخی شهر که منارهای 
روضه مقدسه نمایان شد ادای شکر باری‌تعالی را ازنیل منتهای مقصود و درک این 
فوز عظیم نمودند. مدحت باشا و مستقبلین نیز به رکاب اعلی پیوستند. هم در این 
روز قبل از سواری علمای نجف که به استقبال قدوم سعادت لزوم شاهانه آمده بودند 
از فیض حضور مبارک بهره‌یاب گردیدند. نزدیک دروازه از کالسکه پیاده شدند. با 
همه نوکرها و پاشاها پیاده رفتند تا وارد شهر شدند. شهریار آسمان جاه در ورود 
بروضة مقدسه تقبیل آستان و درگاه امیرمومنان و سرور انس و جان را نموده آنجه 
اقتضای عقیدت پاک و گوهر تابنااک همایون است در آن روضة عرش حوزه به ظهور 
رسانیدند و بعد از فراغت از زیارت حضرت مولای متقیان به سرمقبرۀ شاه رضوان 
حایگاه شهید آفامحتدشاه توخه فرمودند. ادای فاتحه نموده و نیز بر سر مقبرۀ والد 


۱ اصل: یعئوب. 
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اقات مفو ق مال شاه ومقیره عسیفلی خان برادز غاقان رور و م اة 
اعلیحضرت همایون [۳۷۷] فاتحه خواندند و پیاده تا دم دروازه طی مسافت فرموده 
آنجا سوار شدند و از وادی السّلام عبور کردند و به اردو که از جهت غر بی شهر 
نزدیک وادی السلام زده شده بود تشریف فرما شدند. 

روز جهاردهم محل اردو را به جهت احترام قبور مسلمین تغییر داده در 
محلی نزدیک به دریا قرار دادند. بعد به زیارت پرداختند و در سر مقبرۀ مرحوم شیخ 
مرتضی فاتحه قرائت فرمودند. 

روز پانزدهم مسجد کوفبه ومسجد سهله و زیارت قبر مسلم بن عقیل و 
هانی بن عروه و سیر آثار شه ر کوفه توجه فرفودند و در تعمیرات اماکن مسجد و مقبرة 
مسلم و هانی بن عروه به امین الملک فرفایشات نموذئلا: 

روز شانزدهم بعد ازملاقات بعضی. از علما بریارت روضة مطهّره فایز 
شدند. جیقۀ الماس بریلیان که‌به تارک همایون داشتند پیشکش آستان ملایک 
پاسباد حضرت کردند» و هم در این روز به حکم همایون درب خزانهٌ حضرت که 
هفتاد سال بود باز نشده بود باز نمودند و اسباب موجوده را از جواهر و طلا و سایر ثبت 
نموده ودو باره ازجانب دولتین ایران وعشمانی مه رکردن که حیف ومیل نشود. 

روز هفدهم و هیجدهم مشغول زیارت بودند. 

روز نوزدهم بعد از تقدیم و تکمیل زیارت به طرف کر بلای معّلی معاودت 
فرمودند و در اين روز با جناب آقا میرزاحسن شیرازی که از احلَّةُ علماست ملاقات 
اتفاق افتاد. 

روز بیستم معاودت به کر بلای معّلی نموده مقر شد سه روز اقامت و بعد 
کوچ شود. در این سه روز اغلب به زیارت و دعا هن دقف 

روز بیست وچهارم رمضان تشریف فرمای مسیب شدند. مدحت پاشا و سایر 
باشاها در رکاب موکب همایون بودند. 

روز بیست وپنجم در مسیّب اتراق شد. 

روز بیست وششم فصر ناصری بغداد به قدوم بهجت لزوم مبارک آراسته 
شد . 


۱۷۰ منتخب التواریخ 


روز بیست وهفتم به زیارت کاظمیّین پرداختند. 

روز بیست وهشتم به ملاحظةٌ طاق کسری و زیارت حضرت سلمان انتهاض 
فرمودند. شب در آنحا اقامت و فردا بعد از ملاحظه طاق کسری و زیارت حضرت 
سلمان به مقبرة حذيفة یمانی و عبداللّه انصاری رضی اللّه عنهما رفتند و از آنجا 
تشریف فرمای بغداد و قصر ناصری گردیدند. 

روز شنبه غرَهٌ شوال که عید رمضان بود در قصر ناصری سلام عید انعقاد 
یافت و اجزای این سلام وزرا و رجال این دولت جاو ید شوکت و پاشاها و سایر 
وجوه و اعیان ملکیّه و عسکریة,عثمانی و اواج و تو پخانۀ ایران و عثمانی بود و سلام 
باشکوهی منعقد گردید و هم در اين زوز انعامات بسیار به خڌام و غیره بذل فرمودند 
و جناب مشیرالتوله [۳۷]بنه وزارت ندیه اعظم و وزارت وظایف و اوقاف 
منصوب گردید. 

روز دو یم شوال به عزم سرّمن رأی انتهاض فرموده در منزل دخاله درحوالی 
شط سراپرد؛ مقلی افراشته شد. 

روز سیم به غازائیه تشریف فرما گردیدند. 

روز چهارم خان بخارا. 

روز پنجم به صوب سامره توخه فرمودند. 

روز ششم وارد شهر شده به زیارت پرداختند. گنبد عسکریّین علیهما اللام 
که به امر اعلی طلا شده شکوهی تمام داشت. خڌام با علمها و آدابی که دارند به 
استقبال آمدند. بعد از زیارت عسکریّین سلام الله علیهما ازمقام غیبت امام عصر 
عل اه تعالی فرجه کسب میامن فرمودند و بعد از آن به بازدید تعمیرات و وضع طلا 
شدن گنبد وغیره که همه بامر همایون زیور انجام یافته بود پرداتند. آنگاه به 
تماشای ابنیه‌ای که منسوب به خلیفه متوکل عباسی است و از جمله منارۀ ضخیم 
بلندی میباشد توخه فرمودند. 

روز هفتم به تماشای و بازدید خرابه و آثار کهنۀ سامره که بیشتر در شمال و 
مغرب سامره است مشغول بودند. 

روز هشتم شوال از سامره عزیمت دارالخلافة باهره را تصمیم نمودند و بعد 
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از زیارت و دعا رو به راه نهادند. 

روز نهم غازانیه 

روز دهم یعقوبیه. شا سرتیپ زند و مصطفی قلی خان میرشکار و 
بعضی دیگر مرخص شدند که به مکّۀ معظمه مشرّف شوند. 

یازدهم در یعقو بيه اتراق شد 

دوازدهم شهروان 

و سیزدهم اتراق بود 

چهاردهم قزل ر باط 

پانزدهم خانقین 

و شانزدهم در خانقین توفف شد. در ای نروز به توسط پاشایان و مأمورین 
که از طرف اعلیحضرت سلطان عثمانی آمده بوذند و متضدی خدمات شده انفیه دان 
مرضع و انگشتری و شال و وجه نقد بقدری که شایسته بود ارسال داشتند و مدحت 
پاشا و کمال پاشا و ناظم افندی را به حضور طلبیده در باب مهام سرحدّی فرمایشات 
فرمودند. 

روز هفدهم قصرشیرین 

و روز هیجدهم قراباغ 

و روز نوزدهم پای طاق 

روز بیستم درپای طاق اتراق شد و در آنحا بواسطة تلگراف خبر دادند که 
شب چهارشنبه هیجدهم شوّال در تبریز عزیزغان سردار کل مرحوم شده است. 

روز بیست ویکم به کرند 

و بیست ودو یم اتراق 

روز بیست وسیّم هارون‌آباد 

و بیست وجهارم ماهی دشت 

و بیست وپنجم درماهی دشت اتراق بود 

بیست وششم عمادیه به مقدم مبارک مزیّن گردید. چند روز در اینجا به 
جهت رسید گی بامور و بمضی عرایض مردم توقّف فرمودند و فوج دو َم نصر را با 
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سواره شاهسون از اینجا مرخص فرمودند که از راه همدان به آذر بایجان بروند. 

روز بیست ونهم نوّاب مستطاب مهد علیا که در خانه‌های [۳۷۹] 
صارم الڌوله منزل داشتند ذات ملکوتی صفات مقدّس را دعوت نمودند. 

و درغره ذی القعده به تفرج وسطام! اشتغال داشتند. 

روزدو یم بیستون 

روز سیم صحنه 

روز چهارم کنگاور 

روز پنجم ولاشجرد,. نواب والا اعتضاد السَلطنه که از طهران عزم شرفیابی 
نموده در این منزل برکاب اعلی پیوستند: 

روز ششم فرسفج 

وهفتم اتراق شد 

روز هشتم حمیل اباد و در بین راه نواب والا عمادالوله و نواب والا 
معتمدالڌوله را مرخص فرمودند که به محل حکمرانی خود بروند. 

روز نهم حسین آباد 

و روز دهم دولت آباد جناب صاحبدیوان که از اصفهان آمده بود به خا کپای 
مبارک مغرف خد: 

یازدهم اتراق شد 

دوازدهم به منزل پری 

و سیزدهم به منزل فره حصار 

چهاردهم به قریةٌ نمک کور 

پانزدهم سلطان آباد. علمای عراق و سایرین به استقبال مبادرت نمودند. 

شانزدهم و هفدهم اتراق شد 

هیجدهم مصلح آباد 

نوزدهم اشتیان 


۰-۱( طابق بستان) 
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روز بیست‌ویکم به منزل دستجرد 

بیست ودو یم قرية قاضی 

بیست وسیّم شهر قم به مقدم مبارک مزیّن امد.علما و اعیان و متوی باشی و 
اهالی شهر با شعفی کامل به استقبال موکب همایون آمده. 

بيست وچهارم و بنیست وپنجم درقم اتراق شد و به زیات روضه طاهرةٌ 
حضرت معصومه سلا اللّه علیها پرداختند. در مقبرةٌ خاقان مغفور فتحعلی شاه و مقبرۀُ 
شهربار مبرور محمّدشاه فاتحه رات نمودند و بواسطةٌ کمی غله مقرّر فرمودند به 
توسط آفا حسین محتهد از غله انی تدارک ثان. کرده تا پنجاه روز هزارنفر فقرا را 
اطعام کنند. 

روز بیست‌وششم به منزل پل دلاک 

روز بیست وهفتم به حوض سُلطان 

روز بیست وهشتم کنارگرد 

روز بیست ونهم حضصرت عبدالعظیم و به زیارت زاو يه مقدسه مبادرت 
نمودند. 

روز سه شنبه غر شهر ذی الحجه با میامن سعادت و اقبال به دارالخلافة 
باهره و مقرّ خلافت عظمی نزول اجلال فرمودند و عموم وزرا و خذام آستان همایون و 
علما و اعیان دارالخلافه به زیارت حمال شاهانه قرین شعف و مسرّت موفور شده به 
دعای وحود مبارک رطب اللسان گردیدند. 


آسال ۲۷۸ ۱] 
وسال بيست وپنجم از حلوس سنة هزار ودو يست وهفتاد وهشت منصب 


خوانسالاری را به عهدۀ کفایت عضدالملک واگذار فرمودند. 

و هم دراین سال معيّرالممالک دوستعلی خان را به لقب نظام الڌوله و 
منصب وزارت مالیه سرافراز فرمودند. 

و حضرت شاهنشاهزادۀ اعظم ظل السلطان حکمران فارس که به دارالخلافه. 
احضار شده بودند روز پانزدهم رحب وارد [۳۸۰] دارالخلافه شدند. 
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و هم در این سال روز چهارشنبة دهم شعبان‌جشن ۱ عروسی حضرت اجل 
اعظم نایب السلطنه امی رکبیر را شروع نمودند و صبية تواب والا حسام السَلطته به 
مزاوجت حضرت اجل معظم قرین اعزا زآمد. 

و حاجی محمّد کریم خان کرمانی از اجه علمای شیخیّه در راه عتبات به 


حوار رحمت الهی رفت . 


۱- اصل: جیش 


شرح مُسافرت اعلیحضرت شهریاری به فرنگستان 
درسال بیست وهفتم از جلو سنۀ ۱۲۹۰ 


از وقایع معظمه این سال سفر خیریّت اثر اعلیحضرت همایون است به 
فرنگستان, نیابت سلطنت به حضرت اجلّ اعظم نایب التلطنه امی رکبیر اختصاص 
یافت و امور عسکریّه به جناب ناصرالملک و حکم فرمودند که امورات به اظلاع و 
صلاحیّت نواب والا معتمدالدوله باشد. 

از نظم و انتظام امور مملکت اطمینان حاصل فرموده روز شنبه بيست ویکم 
شهر صفرالم ظفر على الضباح از دارالخلافة باهره و مقر خلافت عظمی انتهاض 
فرموده طی منازل و قطع مراحل فرموده. 

شنبه دوازدهم شهر ر بیع الأول رشت به ورود مسعود همایون مزیّن گردید. 

ویکشنبه سیزدهم به عزم انزلی 

و چهاردهم در کشتی بخار دولت عليه نشسته راندند تا به کشتی قسطنطین 
که مخصوص مسافرت همایونی دولت روس حاضر نموده بود رسیدند و بدان کشتی" 
نقل فرموده پنج ساعت به غروب مانده لنگر کشیده براه افتاد چند. فروند کشتی 
حنگی روس که در آنجا حاضر بود متصل شلیک می کردند. 

اسامی ملتزمین رکاب اعلی در سفر خیریّت اثر فرنگستان از این قرار است. 
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اشخاصی که در کشتی اوّل موسوم به قسطنطین که مخصوص اعلیحضرت همایون 


است بوده 


جناب مستطاب صدراعظم حاجی میرزاحسین خان 


حناب معتمدالملک 

جناب عضدالملک 

منشی حضور 

- امین السلطان 

- امین التلطنه 

- مهدیقلی خان پیشخلدمت خاصضه 
دکتر طولوزان حکیمتبداشی مخضوصن 
- عکاسباشی 

غلامحسین خان زین دار باشی 
- محمدحسن خان محمَّق 

- امین خلوت 


سس فرخ‌خان 
امیرزاده وحیه الله میرزا 

جعفرقلی خان 

حاحی محمدخان فهوه‌جی باشی 
- آقارضای ده‌باشی 

- میرزا عبداللّه فراشخلوت 

میرزا عبدالرحیم خان ساعدالملک 
- آقا محمّدعلی . 

آفا حسنعلی آبدار 

- آقاباقر 

جبار فهوهچی 

- نوکرهای جناب صدراعظم سه نفر 
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اشخاصی که د رکشتی دیگربودند: 


- نواب والا عزالڌوله عبدالصمد میرزا 
[۳۸۱] نواب والا اعتضاد السلطنه علیقلی میرزا 
س تواب والا حسام السلطنه سلطان‌مراد میرزا. 


- نواب والا نصرت الڌوله 

نوّاب والا عمادالدوله 

جناب علاء الڌوله 

حناب حسنعلی خان وزير فواید 

جناب اللھقلی خان ایلخانی 

حناب مخبرالڌوله 

میرزا قهرمان امین لشکر 

- امیرزاده احتشام الڌوله سلطان او یس میرزا 
نصرالملک سرتیپ 

محمد باقرخان شجاع السلطنه 

حسینعلی خان ژنرال احودان 

- میرزارضاخان سرتیپ آحودان صدارت 
حکیم الممالک 

- ابراهیم خان نایب 

میرزا احمدخان ولد حناب علاءالدوله 
حلود ار دو نفر 
ب مهتریک نفر نوکر ملتزمین 

هشت نفر 
از فرنگیها که دز کشتی بودند 


حناب مسیو زیسکی وزیرمختار 


۱۷۷ 


۱۷۸ متخب تو ربد 
نمسه 
جناب مُسیوطومس نایب سفارت انگلیس 


مسیودیکسن حکیم ا 


سه شنبه پانزدهم ربیع الأول طلوع آفتاب ابتدا به دماغة ابشاران" رسیدند. دو 
ساعت به ظهر مانده دریا منقلب و طوفان شد. یک ساعت ونیم اکت کته 
کشتیها به جائی رسید که معروف به قرانتین است و کشتی بزرگ داخل آنجا 
نمی شود باید به کشتی کوجک نشست و به حاجی ترخان رفت . ساعتی بعد مسیو 
پی‌پین حاکم حاجی ترخان لړ شبارک مشرف شد و اجازت حاصل نمود که 
شبانه به حاحی ترخان روداوامهیای بذیزائی شود. ازدریا مارد رود ولگ شده و تا 
جهار ساعت ونیم به غروب مانلده, کشتیها دسجرکت بود در ساعت مسطور وارد 
حاحی ترخال شده. 

صبح شانزدهم میرزاملکم خان و نریمان خان و میرزا اسداللّه خان قونسول و 
میرزا میکائیل برادر میرزا ملکم خان از حاجی ترخان به کشتی آمدند. پذیرائی 
کار گرارانا دولت رفس در خاک فرغان و اعلی درجد کال بود. اق ارت 
چوبی ساخته بودند. کلانتر شهر چنانچه درممالک روس رسم است که هنگام 
ورود امپراطور معمول می دارند نان و نمک جلو آورد و بر آن نمکدان طلا و دوری 
نقرهٌ مظلا که نان در آن نهاده تاریخ ورود همایون را به شهر حاجی ترخان نقش 
کرده بودند. دارالحکومۀ این شهر که برای منزل معیّن شده زایدالوصف زینت يافته. 
بالجمله پرنس منچیکوف و کلنل بیزاک باتفاق جناب مستطاب صدراعظم از 
حاجی ترخان به اجازهُ همایون از جلو به مسکو رفتند. 

روزپنحشنبة هفدهم ابتدا به مسحد مخصوص مسلمانان شيعه بعد به مسحد 
تاتارها که متعلق به [اهل] ستّت است تشریف بردند. پس از آن به عمارتی که 
بعضی اسباب پطر کبیر در آنجا ضبط است توخه ا بزرگ در اینجا بود 


۱- اصل: الشادان 


ا اصل: الکا 


ET 
۱۷۹ ۱۲۹۰ وقایم سال‎ 


که پطر کبیر به دست خود ساخته و بعد از ظهر این روز تشریف فرمای اسکله شده به 
عزم سارتیسین در کشتی بخار[ ۳۸۲] موسوم به الکسند رکه از کمپانی است نشستند. 
کشت مر بور در روی رود ولگا براه افتاد. این کی بسیار مزین و وسیح و تندرو 
بود. 

روز هیجدهم سه ساعت به غروب مانده به شهرسارتیسین نزول اجلال 
فرمودند. این شهر دربلندی واقع شده و از اینجا ابتدای راه‌آهن است. حاکم 
ساراطوف که شهرسارتیسین جزو حکومت اوست با جمعی به حضور آمده در اینجا هم 
طاق نصرت ساخته بودند. بعد ارملاقات مستقبلین محتداً به کشت معاودت فرموده 
بک ساعت از شب رفته ۷۵ راه اهن نزول فرمودند. کالسکه‌های راه آهن از 
کالسکه‌های مخصوص اعلیحضرت امپراطور بود و وسیع و مزیّن با اطاقهای متعدّد از 
سفره خانه و خوابگاه و اطاق پذیرائی» همه بهم وصل با چراغ و میز و صندلی و تخت 
ونیم تخت. خلاصه عبورازایالت تامبوف " شد. پرنس دالقورگی ۲ حا کم شهر 
مسکوبه استقبال موکب همایون آمد و مسیو کامازوف مترجم اعلیحضرت امپراطور 
که از جانب اعلیحضرت امپراطور آمده بود به حضور آمده بعد از آن به شهر مسکو 
ورود فرمودند. شرح تشریفات را اگر بخواهیم در هرجا بتمامه بنگاریم آن خود از نو 
کتابی مبسوط شود لهذا به اختصار می کوشیم. منزل اعلیحضرت همایون و ملتزمین 
رکاب در مسکوعمارت کرملین است که از عمارات سلطنتی معروف دنیا میباشد. 
یورتهای زیاد این عمارت که هریک به وصفی موصوف و به زینتی مزیّن است 
ملحوظ نظر انور گردید. از جمله درپائین عمارت کرملین جواهرآلات و تاج‌های 
قدیم پادشاهان و غیره را چیده و از جینیهای قدیم و طلا و نقرهآلات و اسباب تحفه و 
غنائمی که در جنگ گرفته اند در این محل بسیار است. مدرسة رارف و تماشاخانه 
و موز این شهر نیز ملحوظ گردید. صاحبمنصبان و جنرالهای نظامی متومّف مسکوبا 
سردار کل قشون مسکو به حضور آمده مورد تفّدات گردیدند. 

روز بیست وسیم ربیع الأول به گارنیکلا که سر راه آهن پطرز بورغ است 


۱- اصل: مامسوف 


۲- اصل: دالفوریکی 





۱۸۰ 


منتخب التواریخ 





توخه فرموده بعد از اعطای نشان تمثال همایوت به حاکم مسکو از این شهر انتهاض 
نمودند. 

روز بیست‌وچهارم به شهر سنت‌پطرز بورغ بالیمن والأقبال نزول فرمودند. 
اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روس الکسندردو یم با نقاب ولیعهد و پسرهای دیگر 
اعلیحضرت معظم و نواب گرندوک نیکلا سپهسالار کل عساکر روس و نواب 
گرندوک قسطنطین نیکلایو یچ برادران اعلیحضرت امپراطور به استقبال حاضر بودند 
و اعلیحضرت شاهنشاه ایران را با کمال گرمی پذیرفتند. صاحبمنصب زیادی 
[۳۸۳] با لباسهای رسمی سرراه بودند با شرایط اعزا زخارج از حیزبیان وارد 
عمارت سلطنتی شدند. بعد از تشرایف‌فرمائی به اطاق مخصوص منزلگاه همایون به 
فاصلهة لمحه‌ای کنت آلدر زگ وزیر دربار از حانب اعلیحضرت امپراطور نشان 
سنت اندره که از اعظم نشانهای دولتازوس و مکل بالماس است با حمایل آبی 
آورده به اعلیحضرت شاهنشاه ایران ندیه نمود. بعد از دقیقه ای اعلیحضرت 
شاهنشاهی به بازدید اعلیحضرت امپراطور تشریف بردند. ساعتی بعد عازم بازدید 
نواب ولیعهد شدند. وقت غروب اعلیحضرت امپراطور به منزل اعلیحضرت شاهنشاه 
تشریف آورده متفقاً به تماشاخانه توحه نمودند. 

صبح روز بیست وپنجم پرنس کرجا کف صدراعظم دولت روس به حضور 
همایون آمد و بعد از معاودت پرنس اعلیحضرت امپراطور به منزل اعلیحضرت 
شاهنشاه تشریف آورده به اتفاق تشریف فرمای میدان مشق شدند و سان خوبی داده 
شد. زیاده از بیست‌هزار قشون سواره و پیاده در این میدان بود. بعد چون ناهار را به 
خانة پرنس اولدنبورغ مهمان بودند روان آن ساحت شدند. مقارن نصف شب به 
مجلس بال نجبا تشریف فرما گردیدند. اعلیحضرت امپراطور هم در این مجلس 
تشریف داشتند. 

روز بیست وششم ابتدا سفرای خارجه به حضور مبارک مشرف آمدند. بعد 
به تماشای موزه ارمی تاج ' توخه فرمودند. تلمبه چیان شهر نیز در این روز مشقی خوب 


١‏ ارمیتاز 


ال 
وقایع سال ۱۲۹۰ ۱۸۱ 


نمودند و مشق آنها ملحوظ نظر انور گردید. عصر این روز در منزل اعلیحضرت 
امپراطور به شام موعود بودند و در اين شام صدوهفتاد نفر دعوت شده صرف غذا 
کردند. هم در این روز از پاریس خبر دادند که مسیو طیر رئیس " جمهوری از این 
شغل استعفا کرده و مارشال ما کماهون سردار را رئیس کرده‌اند. 

روز بیست وهفتم از نواب گراندوک قسطنطین برادر اعلیحضرت امپراطور و 
نوّاب گراندوک نیکلا برادر دیگر اعلیحضرت معظم وپرنس کرچا کف صدر اعظم 
وباری نیوتیسکی که دوست اعلیحضرت امپراطورو مرد بسیار پیر محترمی بود دیدن 
فرمودند. این شخص یک وقتی خاکم:قفقاز بوده است. 

روز بيست وهشتم ابتلابیا اعلیحضتزت امپراطور در کالسکه نشسته به میداد 
مشق رفته تماشای مشق سواره‌نظام و غیره زاانهوده بعد به قلعه و بانک دولتی 
تشریف فرما گردیدند و ضرابخانه را که در همین قلعه می باشد بازدید فرمودند. در 
اینجا یک مدال بزرگی که یک طرف آن صورت اعلیحضرت امپراطور و طرف دیگر 
به خط فارسی تاریخ ورود و اسم مبارک اعلیحضرت همایون نگاشته و رسم شده 
ضرب نمودند. شب را از پس دو یم اعلیحضرت [۳۸6] امپراطور دیدن فرمودند و در 
منزل ایشان با اعلیحضرت امپراطور و نقاب ولیعهد و جمعی دیگر از رجال و اعیان 
شام صرف نمودند. 

روز بیست ونهم به گردش وتماشای پطرهوف " و کرنستاد گذشت. 

روز غره شهر ربیع الٹانی که شب را در شهر سارسکو سلوکه عمارت و باغ 
مخصوص اعلیحضرت امپراطور در آن است و با راه‌آهن نیم ساعت راه را طن 
می نماید موود بودند و در این شب اعلیحضرت امپراطور به ملتزمین رکاب اعلی به 
تفاوت شئونات نشان و انگشتر و ساعت وغیره دادند و اعلیحضرت ايران اسب 
موسوم به «جافی » را به اعلیحضرت امپراطور و اسب «جلفه » را به زوجه نواب 
ولبعهد هدیه دادند. 

روز دو یم بعد از وداع با اعلیحضرت امپراطور از راه و یلنا که شهر روس و 


۱- اصل: ظهیر وزیر 
۲- اصل: بطرف هوف 


۱۸۲ منتخب التواریخ 


کونیکس بورغ که شهر پروس است عزیمت آلمان و پروس فرمودند. 

روز سیّم عمارت سلطنتی شهر کونیکس بورغ منزلگاه اعلیحضرت همایون و 
ملتزمین رکاب اعلی. از اوّل خاک پروس شرایط تشریفات کاملاً معمول می بود 
رئیس مهمان‌داران که دولت پروس فرستاده ژثرال آحودانی معتبر و اسمش بوین 
بود. 

روز جهارم عازم برلن گردیده و در آخر این روز وارد گار برلن شدند. 
اعلیحضرت امپراطور گلیوم و نواب ولیعهد پسر ایشان و ناب پرنس شارل برادر ایشان و 
فردریک شارل پسر برادر اعلیحضرت امپراطور و شاهزاده‌های دیگر از خانواده 
سلطنت مثل پرنس هوهن زلرن که شاهزادهٌ جوان است و جنگ آلمان و فرانسه در سر 
همین شاهزاده شد که فرانشویها راضتلین نبودند که پادشاه اسپانیا شود و 
پرنس بیزمارک صدر اعظم دولت الاو مارشالً رون وزیر جنگ و صدر اعظم 
پروس با سایر جنرالها و صاحبمنصبان و فوج خاضه موزیکانجی فوج سوارة نظام و 
غیره و حمعیت زیاده از حڌ همه سرراه اهن بودند و پذیرائی بسیار خوب شایانی 
کردند. آنگاه اعلیحضرت همایون با اعلیحضرت امپراطور در کالسکة سر بازی 
نشسته به قصر ساطنتی که برای منزلگاه موکب معلی معیّن شده بود تشریف فرما 
گردیدند و بعد از گردش در این عمارت و صحبت اعلیحضرت امپراطور به منزل خود 
عود نمودند و دقيقه ای بعد اعلیحضرت شاهنشاه به خانۀ اعلیحضرت امپراطور رفتند و 
ایشان تا پای پلّه استقبال کردند. بعد از دیدن و جند دقیقه صحبت معاودت فرمودند. 

روز پنجم به سیاحت شهریتسدام که خارج برلن است نهضت فرما شده در 
این شهر از ملکة قدیم یعنی زوحه پادشاه سابق پروس که برادر اعلیحضرت امپراطور 
حالیه بود دیدن فرمودند و از زوجه پرنس شارل که خواهر اعلیحضرت امپراطریس 
[۳۸۵] آلمان و مادر فردریک شارل است درعمارت ییلاقی دیدن کردند. بعد 
مراجعت به برلن فرموده شب را در عمارت منزل اعلیحضرت امپراطور شام مخصوص 
دادند. ۱ 

روز ششم به سیاحت باغ وحش برلن و بعضی اماکن دیگر شهر گذشت. 

روز هفتم به سیر حائی که حیوانات دریائی و نباتات دریائی و نباتات 


وقایم سال ۱۲۹۰ ۱۸۳ 
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دریائی را به جهت تماشا نگاه میدارند توخه فرمودند. هم در این روز از امپراطریس 
و زوج؛ نوّاب ولیعهد که دختر اعلیحضرت پادشاه انگلستان است دیدن فرمودند. 
شب را اعلیحضرت همایون با شاهزادگان ایران و حمعی از شاهزاده‌ها و شاهزاده 
خانمهای پروس در عمارت فوقانی منزل اعلیحضرت شاهنشاه مهمان اعلیحضرت 
امپر اطور بودند. 

روز هشتم ببازدید میداد مشق و تماشای مشق افواج و سوار و بازدید 
جټّه خانه مشفول بودند و شب امپراطریس اعلیحضرت همایون و ملتزمین رکاب اعلی 
را به شام دعوت نمودند. 

روز نهم نشان «اگل‌نبوار» مکل الماس باحمایل زردازجانب اعلیحضرت 
امپراطور به اعلیحضرت شاهنشاه تیم شد. آنگاه:با کالسکۀ بخار تشریف فرمای 
شهرپتسدام۱ شدند و شب را برای دعوت شام اغلیحضرت امپراطور به‌قصر بابل بریگ 
تشریف بردند و برای خواب به منزل معاودت کردند. 

روز دهم به پارلمنت یعنی دارالشورای آلمان ورود فرمودند. 

روز یازدهم عازم شهر کلون و و یسباد' شدند. میرزا ملکم خان ناظم الملک 
به جهت قرارنامۀ خرید تفنگ در برلن ماند. در بین راه حکام بلاد به حضور مبارک 
تشرف می حستند. یک ساعت به غروب مانده به کارخانۀ کروپ رسیدند. مسیو 
کروپ صاحب کارخانه یک عراده توپ شش پوند بسیار اعلی پیشکش نمود. شب 
شهر کلون " منزل بود. 

روز دوازدهم بعد از تماشای باغ نباتات و باغ وحش و ماهی خانهٌ کلون 
ض رکنت فرشوده تا ه شهر بخ زسیدندو از ان گدشته: شهر کو لسن وار آنا غور 
کرده بعد از طی مسافت زیاد بشهر و یسباد ورود فرمودند. 

روز سیزدهم قصبۂ سی رش تین و قصبهٌ بی * بریش به مقدم همایون مزین 


امد 


۱ اصل: تبعیدام. ٤‏ اصل: ارس . 


۲ اصل: و پسبار. ۵- اصل: پی ابریش 
۳- مقصود « کولنی » است. 


At‏ می و از مرج 


روز چهاردهم عزیمت شهر فرنکفر فرمودند و بعد از بازدید و سیاحت آن . 
شهر به و یز باد مراجعت نموده شب را در این شهر به سر بردند. 

روز پانزدهم به بادن‌باد انتهاض فرمودند و از شهر مایانس و فرانکفر و 
دارمشتاد عبور شد و در اینحا با اعلیحضرت امپراطور روس و نواب ولیعهد روس و 
زوجه ایشان ملاقات کردند. معظم الیهم از شهر و ينه به آب گرم امس می رفتند. از 
اینجا گذشته هیدلبرغ" که اوّل خاک گراندوک [۳۸۰] دباداست رسیدند. پس از 
آن به شهر کالسروه" که پایتغت کراند وک باد است ورود فرفودند. گراندوک با 
جمیع بزرگان مملکت در کار حاضر بودند. در اینجا صرف غذا و قدری گردش 
فرموده آنگاه با راه‌آهن روان بادن‌یاد شدند. این گراندوک آزادی و استقلال دارد. 
دختر اعلیحضرت امپراطور آلمان رذوچۀ اوست.دشب را در بادن باد به سر بردند. 

روز شانزدهم ES‏ به باذن‌یاد آمده و در آنحا مهمانی بسیار خوبی 
نمود و بعد به و یز باد معاودت فرمودند. 

روز هفدهم در کشتی بخارنشسته از روی رود رن عازم شهر اسپا که اوّل 
خاک بلژیک است شدند. بعد از طی مسافتی به شهر کوبلانز؟ رسیدند. از آنجا 
گذشته به شهر بون ورود فرمودند. از کشتی بیرون آمده تا به شهر کولن راندند و از 
آنجا رو به سرحد بل یک نموده از شهر دورن که از شهرهای پروس" است عبور کرده 
بعدها از شهر اکسلاشایل که باز از شهرهای آلمان است گذشته رسیدند برودخانة 
کوجکی که سرحد بلژیک و آلمان است از آنجا نیز تجاوز نموده بدون حالت 
رسمیّه وارد شهر اسپا گردیدند. مع ذلک حاکم شهر و بزرگان آنجا و سواره‌نظام و 
حمعیّت زیادی سرراه بودند. 

روز هیجدهم و نوزدهم به سیاحت گذشت. 


۰ ۳ ۵ کڪ 
روز بیستم عزیمت بروکسل پایتخت بلجیک فرمودند و بعد از وصول به گار 


۱- اصل: دارمستار. 

۲- اصل: هیلدلدغ . 

۳ اصل: کالبرده (= کارلسروهه). 
4- اصل: کوبلانر. 

۵- اصل: روس. 


وقایم سال ۱۲۹۰ ۱۸۵ 


در کالسکه‌های بخاری اعلیحضرت پادشاه بلجیک که برای اعلیحضرت همایون و 
ملتزمین رکاب حاضر بودند» بعد از تقدیم تشریفات کامله اعلیحضرت همایون با 
اعلیحضرت لو بلد در کالسکۀ رو بازی نشسته به عمارت دولتی رفته در اطاقهای 
مرتبۀ دو یم اعلیحضرت پادشاه منازل اعلیحضرت همایون را نشان داده. به منزل 
حودشان که اطاقهای آخر همین عمارت بود رفتند. اعلیحضرت همایون ابتدا نشان 
صورت خسروانه را برای آن پادشاه فرستاده بعد به بازدید ایشان رفتند. اعلیحضرت 
لئو پلد نو دختری لوی‌قلیپ پادشاه سابق فرانسه و پسردائی اعلیحضرت پادشاه حالیَّة 
انگلیس است. سه دختر دارد ویر ندارد کنت دفلاندر برادر ایشان عجالتاً ولیعهد 
است. لارنس صاحب و کامیپل صاخحلب و طمسون صاحب و چند نفر دیگر از 
اعیان انگلیښش که برای مهمانداری آهلاه بودند در بزوکسل به حضور مبارک مشرّف 
E‏ 

روز بیست‌ویکم به سیاحت بعضی ابنیه و مواضع شهر و قصر لاکن که 
عمارت ییلاقی پادشاه و ملکه است توخه فرموده و در این عمارت نشان آفتاب را با 
حمایل آن به ملکه اهدا فرمودند. شام را مهمان اعلیحضرت پادشاه بودند. روز 
بيست ودو يم بعد از وداع [۳۸۷] اعلیحضرت پادشاه به گار تشریف فرما شده در 
کالسکه نشسته از راه بندر أستاند عازم انگلیس شدند و از مملکت فلاندر به بندر 
مزبور که تحارتگاه معتبری است رسیدند. از اینجا از کالسکه پیاده شده از اسکله 
داعل کشتی اعلیحضرت پادشاه انگلستان گردیدند. امیرال معتبرسفاین انگلیس 
که موسوم به ماک ! کلن تک است و چند دفعه به سیاحت جزایر قطب شمالی رفته 
به استقبال موکب همایون آمد. صاحبمنصبان بحری بسیار نیز آمده بودند. دربندر 
أستاند تا دور که اول خاک انگلیس است پنج ساعت راه می باشد. دریای 
مانش که به طوفان و موج زیاد معروف است در این وقت نهایت ارام بود. در عتب 
کشتی ویژیلاد سه کشتی به ردیف و دو کشتی بزرگ زره‌پوش حنگی از دو 


۱- اصل: باک 


۱۸۹ منتخب التواریخ 


می نمودند. جو به سواحل انگلیس رسیدند به شماره درنمی آمد. به بندر دو ور ورود 
فرمودند. پسرهای اعلیحضرت پادشاه انگلستان با وزیر دول خارج؛ انگلیس لرد 
گرانویل و اعیان و اشراف لندن به استقبال آمده بودند. افواج و سوار بسیار و 
نماشاجی زیاد نیز در این جا دیده می شد. پسر وسطی اعلیحضرت پادشاه دوک 
ددیمبورغ و پسر سیّمی پرنس آرتور نام دارد. ایشیک آقاسی باشی اعلیحضرت پادشاه 
موسوم به لردسیدنی که مردی معتبر و نیز منصب پیشخدمت باشیگری دارد با 
مستقلبین همراه بود. بعد از انجام تشریفات لایقه از اسکله بالا رفته سوار کالسکۀ 
بخار شدند. بعد از طی جند قدمی به عمارتی رسیدند که در آنجا ناهار حاضر شده 
بود. پس از صرف ناهار باز در کالسکة پخار نشسته عزیمت لندن فرمودند. بین راه از 
قصبه و آبادی شیسلهورسات! که مقرناپلیون سيم بوده و همانجا وفات کرده 
گذشتند تا رسیدند به اقل شهر لندن."ققاپ ولیعهللذولت انگلیس پرنس دوگال با 
سوارة زره‌پوش خحاضذ ناب معظم و همة وزرا وّاعیان و جمعی زیاده از حة از اهل 
نظام وغیره حاضر بودند. اعلیحضرت همایون پیاده شده با نواب ولیعهد دولت 
انگلیس و جناب صدراعظم و لردمرلی ۲ مهماندار در کالسکۀ رو بازی نشسته روانه 
عمارت بوکنگام که منزل شهری اعلیحضرت پادشاه است و برای منزلگاه 
اعلیحضرت همایون و ملتزمین رکاب معيّن شده بود گردیدند. عموم اهالی لندن 
اظهار مسرّت کامل از ورود مسعود شاهانه می کردند. هنگامة غریبی بود. 
اعلیحضرت پادشاه انگلستان و امپراطریس هندوستان در قصر و یندزور" که در شش 
فرسخی شهر است بودند. 

روز بیست‌وسیّم ر بیع الثانی ببازدید ناب ولیعهد تشریف بردند. نقاب 
ولیعهد دولت روس و زوج؛ ایشان که خواهر [۳۸۸] زوجۀ نواب ولیعهد دولت 
انگلیس و هر دو دختر پادشاه دانمارک اند آنحا بودند. بعد به منزل پرنس آلفرد که 
ملقب به دوک ددیمب ورغ است رفتند. ازآنجا به خانة دوک د کامبریدج پسرعموی 


۱- اصل: اسلشهور است. 
۴ اصل: مر سی . 
۳ اصل: ونیور وز. 


وقایع سال ۱۲۹۰ ۱۸۷ 


اعلیحضرت پادشاه که سپهسالار قشون انگلیس است. بعد به خانۀ خواهر همین 
دوک از آنجا تشریف فرمای منزل گردیده. سفرای خارجه و وزرای انگلیس که در 
این وقت از دستۀ و یک می باشند با لرد گلادستون صدراعظم وغیره موغود بودند. 
بعد از شام نیز به خانۀ دوک دسوترلند که از نجبای انگلیس است و سالی یک 
کرور مداخل دارد به شب‌نشینی دعوت شدند. 

روز بیست وچهارم با جمیع ملتزمین به قصر و یندزور به دیدن اعلیحضرت 
پادشاه انگلستان تشریف بردند. چون در پای بل قصر پیاده شده اعلیحضرت پادشاه 
تا پای پله اعلیحضرت همایوت,را استقبال کردند و جمیع شرایط مودت و اعزاز 
ملحوظ شد. بعدها لردشاءبرلاقه وزیر ذرابار‌پادشاهی نشان‌ژارتیر" مکلل به الماس 
را که بزانوبند معروف و از نشآنهای معتبر انگلیس و سوای اعلیحضرت پادشاه 
انگلستان که رئیس ادارة این نشانند و شاهزأدگان انگلیس و سلاطین خارجه کسی 
دارای آن نیست برای اعلیحضرت شاهنشاهی آورده اعلیحضرت پادشاه انگلستان و 
امپراطریس هندوستان برخاسته به دست خود آن نشان را به پیکر انور زدند و حمایلش 
را انداختند. جوراب بند را هم دادند. نشان ژارتیر را ادوارد سیّم پادشاه انگلستان 
در سنۀ هزار وسیصد وچهل ونه عیسوی در قصر و یندز وراختراع نموده‌بعضی گو یند 
آن را به یادگارفتح کرس" که فلیپ چهارم پادشاه فرانسه را شکست داد این نشان 
را اختراع کرد. برخی براین هستند که دریکی از مجالس بال جوراب بند کنتس 
دسالی‌سبوری معشوقۀ ادوارد افتاده اسباب خندة حضارشده‌یادشاه ا زکمال غیرت و 
علاقه که باو داشت جوراب بند را برداشت و گفت مفتضح باد کسی که خیال بد 
کند و همین عبارت در تسمۀ نشان زانو بند نقش است و گفت همین بند حوراب را 
بقدری محترم خواهم کرد که برای تحصیل آن متّت بکشند. این شد که آن را نشان 
اوّل دولت قرار داد. اعلیحضرت همایون هم نشان و حمایل آفتاب مکلل به الماس 
را با نشان تصو یر بی نظیر مقس همایون به اعلیحضرت پادشاه انگلستان دادند. بعد 


۱- اصل: زامیرلاند. 
۲ اصل: زارثیر. 


۳- اصل: کرسی . 


۱۸۸ ین اه و 
SE‏ وی و 


در این محل صرف ناهارفرمودند. پس از آن قدری در آن نواحی گردش کرده و 
مراجعت به شهر شد. شب را در خان لردمر حاکم شهر لندن مهمان به شب‌نشینی و 
«سو په»" که شام بعد از نصف شب است بودند. سه هزار نفر شب دعوت شده 
بودند, 

روز بیست وپنجم به تماشای کارخانه‌ جات و جبّه خانه وتو پخانه و 
اکآ درک اتگلیس تشر یف فاو مد ان یا هان 
کارخانه جات و بازدید مشق تو پخانه مراجعت به منزل فرمودند و در محل مشق تو پی 
له پوند پیشکش حضور مبارک کردند. 

روز بیست وششم به سیاحت باغ وحش کاش 

N‏ بگفو‌سان کشنیهای جنگی عزیمت بندر پرتسموت که 
یکی ازبنادرمعتبر جنگی انون است فرلودند و ازمشی جنگ دریائی و 
کارخانجات که اسباب کشتی بخار و بحری فیسازند تماشای کامل به‌عمل آمد و 
شب را به مجلس « کنسر » یعنی ساز و آواز که در عمارت آلبرهال است تشریف 
برده دربین راه اغلب کارخانجات صنایع متفرقه ملحوظ نظر همایون گردید, 
مجلس ساز مز بور طوری بود که از اول عالم تا آن زمان کسی نظیر آن را ندیده و در 
آن مجلس دوازده‌هزار مستمع در کمال سکوت و آرامی به استماع نغمات بسیار 
خوش مشغول و محظوظ بودند. 

روز بیست وهشتم وزیر هند با اجزای خود به حضور مُبارک تشرف جستند. 
اهالی شهرهای انگلیس نیز با عریض؛ٌ تهنیت شرفیاب شدند. دو ساعت بعد از ظهر 
به جهت سان قشون که اعلیحضرت پادشاه انگلستان خواستند بدهند عازم قصر 
و یندزورشدند. درمیدان مشق که جمن وسیعی بود هفت هشت هزار نفر سواره و 
پیاده در کمال خوبی مشق کردند وپس از وداع با اعلیحضرت پادشاه انگلستان به 
شهر مراجعت شد. 

روز بیست ونهم به گرن و یچ وگ 


۱- اصل: لویه. 
۲- اصل: یکون‌و یچ. 


وقایم سال ۱۲۹۰ ۱۸۹ 
= 


رود طمس واقع و در حقیقت از محلات دور است تشریف فرما شدند. مدرسه بحری 
انگلیس در اینحاست و ملحوظ نظر اقدس گردید. بعد به رصدخانه تشریف برده آنجا 
را نیز بازدید فرمودند. 

روز سلخ ر بيع الثانی به سیاحت شهر ليور پول و قصر ترنتام که مال دوک 
دوسوترلاند انیت گنفت 

روزغرة جمیدی الاأولی عازم شهر منچستر شدند و بعد از تماشای 
کارخانحات پارجه بافی و ریسمان‌ریسی این شهر که نهایت معروف است به قصر 
« ترنتام )۱ معاودت فرمودند. 

روز دو یم تشریف‌فزمای لندذاشدند وعصر در شزیک؟ برای گردش به 
حهت صحبت و عصرانه مهمان و ولیعهد لیس بودند. اعلیحضرت بادشاه 
انگلستان هم به این محل آمدند. این عمارت واباغ مال دوک دو دونشیر" است که از 
محمولین انگلیس می باشد و امانتاً به ناب ولیعهد داده که یبلاق ایشان باشد و در 
انها ریسفت کی علض رها ون به داد کان دمت مارک عرس هودد 
این عمل در فرنگستان یک نوع احترام رز ات تست اف بر کر 

روز سیم به گردڈ ش در بعضی مواضع شهر گذشت [۳۹۰] به صحبت بعضی 
وزرا و تماشای مشق تلمبه جیان و بوکس که مشت زدن بهم می باشد مشغول بودند. 
شب را در عمارت بلور که اول اکسپوزیسیون فرنگستان در هیجده نوزده سال قبل در 
آن برپا شده موعود به شام بودند. باغ عمارت بلور بهترین باغهای انگلیس است. بعد 
از شام آتشبازی ممتاز شد. 

روز پنجم به تماشای تاو و برج «سیته »؟ لندن و کلیسای «سنت‌پول » 
و «وست منستر» پارلمنت و خانه گلادستون صدر اعظم تشر یف فرما کردی نا 

روز ششم برای وداع با اعلیحضرت پادشاه انگلستان به و یندزور* تشریف 


إا اصل : ترنتام. 
۲ اصل: شیزیک 
کے اصل: دوددنسیز. 
£ اصل: سنبه . 


۵ اصل: دیندرور 


۰ تخت ار ر 
۱۹ مح و ری 


بردند. بعد از تقدیم رسوم تشریفات و اعزازعکس جمال مهرمثال همایون را به 
یادگار به اعلیحضرت پادشاه انگلستان دادند. اعلیحضرت پادشاه انگلستان نیز 
عکس خود را با عکس پرنس لئوپلد که پسر کوجک ایشان است به اعلیحضرت 
همایون دادند. از آنجا به خانۀ پرنس هلنا دختر اعلیحضرت پادشاه انگلستان که 
زوجۀ پرنس کریستیان از شاهزاد گان «هولشتین » ۱ آلمان است رفتند. بعد عزیمت 
مقبرة پرنس آلبرت شوهر اعلیحضرت پادشاه فرمودند. در مراجعت در بین راه درخت 
سروکوهی به یاد گار بدست مبارک در محلّی غرس فرمودند. 

روز هفتم به عمارت بلور تشریف فرما شده به خرید بعضی اسبابها 
پرداختند. بعد به تماشای عمارتی"که از روی قصر الحمراء که اعراب هنگام تسلط 
خودشان در اندلس ات در انیپانیول بنا رده و ساخته اند توحه فرمودند. از آنحا 
به ماهی خانه رفتند. 

روز هشتم ابتدا به دیدن نواب ولیعهد انگلیس تشریف بردند. بعد به 
مریضخان؛ سنت‌توماس که درمقابل پارلمنت واقع است و از آنجابه خانة 
لرد دارکیل وزیر هند وپس از آن باز قدری به سیاحت اماکن و ابنیه و تماشاخانه 
رفتند. مهربانی و اعزازو احترام و تشریفات در دولت انگلیس از شخص 
اعلیحضرت پادشاه انگلستان تا وزیر و اعیان و آحاد و افراد ناس نسبت به وجود 
وت اعلیحضرت همایون و ملتزمین رکاب به درحه ای بود که به تقریر نیاید. 

روزنهم‌جمادی الأولىعزيمت بندر شر بورغ رغ فرانسه نموده‌در گارو یکتوریا 
با نواب ولیعهد وداع کرده با کالسکۀ بخارحرکت فرمودند و بعد ازسه ساعت 
وارد بندر پورتسموت " شدند و از آنجا در کشتی فرانسه که سابقاً موسوم به «اگل» ‏ و 
از ناپلیون سیّم فرانسه بوده که برای سواری خودشان ساخته بودند و حال «راپید» * 


۱- اصل: هونسین. 
۲- اصل: سندر. 
۳- اصل: یورتسموت. 
٤‏ اصل: اکل 

۵ اصل: اپید. 


وقایم سال ۱۲۹۰ ۱۹۱ 
۲ 


نام دارد داخل گردیدند. وقت غروب آفتاب در بندر شر بورغ کشتی اقامت کرده. 

روز دهم وقفت صبح سوار قایق شده و بطرف ساحل توخه فرمودند. بعد در 
کالسکۀ بخار نشسته از مملکت نورماندی عبور کردند [۳۹۱] و نیم ساعت در شهر 
کان پایتخت نورماندی توقف کردند. یک ساعت به غروب مانده حوالی پاریس 
رسیده از پل رودخانۀ سن که در حوالی و خارج شهر واقع است گذشته داحل شهر 
پاریس شدند. دررمحلّی که موسوم به «یاسی » است همه رحال و اعیان فرانسه 
حاضر بودند. دم گار بامارشال [ما] کماهون رئیس دولت جمهوری و دوک 
دو بر وگلی که تازه وزیر ام ونتخارجه شده تعارف فرمودند. عمارت کر یسلا تیف 
منزلگاه اعلیحضرت همایون اممت. روزواشب بعضی خیابانها و ابنیۀ معتبرةٌ پاریس 
را سیاحت فرمودند و با مسیو بوفه ریس دارالشوای‌ملتی و بعضی دیگر از بزرگان 
ملاقات اتفاق افتاد. 

روزیازدهم بعضی ازباغات و مواضع که از جمله باغات وحوش و طیور و 
ماهی خانه بود ملحوظ نظر گردید. شب را هم به گردش بازار سر پوشیده تشریف فرما 
ا 

تا روز بیست وسیّم موکب معلّی درپاریس اقامت داشتند و به بازدید اماکن 
معتبره و کارخانجات و مدارس و غیره می پرداختند. 

از حمله‌روزی به تماشای عمارت و باغ «ورسای» تشر یف فرما شدند و شب 
در آنجا مهمانی بزرگ و جراغان و آتشبازی ممتازی بود. 

روزی عزیمت «انوالید» که مقبرة ناپلیون اوّل و سایر سرداران و برادران 
ناپلیون و سرداران قدیم ایام لوئی چهاردهم و غیره در آنجاست فرمودند. 

روزی به «لونشان» که حمن وسیعی است برای سان قشون تشریف بردند 
و قریب صدوبیست فوج پیاده‌نظام که هر فوجی جهارصد پانصد نفر بودند و سیصد 
عراده توپ از لحاظ نظر همایون گذشت. 

روزی نیز برای اسب دوانی به «لونشان» توجه فرمودند و شب این روز 
جراغان و آتشبازی بود. 

شبی به تماشای سیرک رفتند و از آنجا به عمارت «لوور» که جمیع حکما 
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و دانشمندان پاریس آنجا بودند تشریف فرما گردیدند. 

روزی به حائی که «یانوراما» یعنی دورنما نام داردبه سیاحت مشغول شدند 
و در اینجا حالت جنگ فرانسه با پروس و محاصرة پاریس چنان نمودار بود که گو یا 
الآن صورت وقوع دارد. 

روزی به کلیسای «نتردام» ومدرسة معادن و روزی به گردش عمارت 
« لوگسامبورغ »۱ که در این زمان دارالحکومة شهر پاریس می باشد و بعضی باغات و 
عمارات دیگر و کلیساها تشریف بردند, 

شبی به «پالة روایال»۲ که جائی است وسیع و دور آن جهارصد پانصد 
دکان دارد که همه جیز از راھ ھل بسیار خوب و بدل و اسباب خرازی و بلور و 
جینی و غیره می فروشند تشریف‌فرما شده بعضی چیزها خریده شد. 

روزی به تماشای ضرابخانه» روزی بلا کارخانۀ قالی بافی و حایخانه و 
عمارت «لوور»» روزی محتداً [۳۹۲] به (دورسای » و کارخانۀ جینی سازی و 
دارالشورای وروزی به باغ وحش ونباتات و شبی درعمارت وزارت خارجه به 
دعوت مسیودو بروگلی وزير امورخارجه تشریف بردند. 

روزی به «ونسن» که سمت حنوب پاریس و حارج از شهر است و 
صحرائی بوده چمن و جنگل ناپلیون سیّم در آنجا خیابانها و درياچة باصفا ساخته 
توخه کردند و همین روز مدرسة رن ترخم دینی را بازدید فرمودند و شب را به 
تماشای سیرک گذشت. 

بعد از بازدید و سیاحت کامل» روز بیست وسيم شهرحمادی الاوّلی از 
پاریس عازم دیژن" که یکی از شهرهای فرانسه است شده در کالسکۀ بخار نشسته 
وقت غروب به این شهر ورود فرمودند. دیژن پایتخت مملکت بورگن است. 

روز بيست وجهارم از دیژن حرکت فرموده غرو بی به شهر ژنو رسیدند. 
مهمانداران فرانسه که ژنرال پاژول وژنرال آرتور وکلنل شورن ومسیوبی برستین بودند 

۱- اصل: توکسامبورغ 
۲- اصل: بالدردابال. 


٣‏ اصل: و یزد. 
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از آنجا که آخر خاک فرانسه است مرخص شده رفتند. ژنو از شهرهای سویس و 
کارخانه‌های ساعت‌سازی و موزیک سازی آن معروف دنیاست. 

روز بیست‌وپنجم به سیر دور درياحة ژنو گذشت و ناهار را مهمان مسیو 
سرزل پریزیدان که وطنش « ووئی » است بودند. شب جراغان و آتشبازی خوبی 
کنار دریا و توی کشتی کردند. ٠‏ 

روز بیست وششم نیز به سیاحت همین حدود گذشت. 

روز بیست‌وهفتم در مهمانخانۀ هوتل دلاپه" به ناهار موعود دولت سو یس 
بودند و بعضی اماکن و موزه و غیره ملبحوظ نظر همایون گردید. عصرانه را نیز در باغ و 
ییلاق مسیوفاور که یکی ازفتمولین و نحبای سویس است و آن باغ و یبلاق کنار 
دریاچۀ ژنو سمت خاک سویس واقع اس مهماد بوّدند. 

روز بیست وهشتم از ژنو به شهر تورن پایتتخت قدیم مملکت ساردن و پیه‌مون 
تشریف فرما گردیدند. در بین راه از شهر شامبری که می گذشتند تشریفات به‌عمل 
آمد. بعد ازغروب آفتاب به گار شهر تورن رسیده اعلیحضرت و یکتور امانول ثانی 
پادشاه ایطالیا و نقاب پرنس هومبر ولیعهد و نوّاب پرنس آمده پسر دو یم پادشاه که 
دو سال در اسپانیا سلطنت نموده بعد استعفا کرده ومسیومن گتی صدراعظم و بعضی 
دیگر از رجال دولت ایتایا دم گار موکب معلّی را پذیرفتند و اعلیحضرت همایوت با 
اعلیحضرت پادشاه ایطالیا در کالسکۀ رو بازی نشسته به عمارت دولتی که برای 
مندزلگاه اعلیحضرت هماپون است و اعلیحضرت بادشاه ابطالیا نیز در همین عمارت 
منزل داشتند تشریف برده وقت شب بود [۳۹۳] و کوجه‌ها را حراغان کرده بودند. 
بعد از جند دقیقه به بازدید اعلیحضرت پادشاه رفتند. 

روز بیست‌ونهم در تورن اقامت شد و به بازدید اسلحه خانه و بعضی اماکن 
دیگر گذشت. شام را مهمان اعلیحضرت پادشاه ایطالیا بودند و بعضی اسباب 
گرانبها در این روز اعلیحضرت معظم به اعلیحضرت شاهنشاه هدیه نمود. 

روز سلخ‌جمادی الأولی به تماشای ابنیه و کتابخانة اعلیحضرت پادشاه 
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ایطالیا و باغ وحوش و طیور و گردش شهر و میدان مشق مشغول بودند. شب جراغان و 
آتشبازی بسیار خوبی کردند. 

روز غرَهٌجمادی‌الشانیه از تورن بعد از وداع اعلیحضرت پادشاه ایطالیا و 
بدرقۂ ایشان تا دم گارعازم شهرمیلان شده دو ساعت بغروب مانده به این شهر ورود 
فرمودند و در همین روز کلیسای اين شهر را که نظیر آن در تمام عالم نیست و 
حهارهزار حسد مرمر به ترکیبهای مختلف دارد تماشا نمودند. ناب ولیعهد دولت 
ایطالیا که از روز قبل به میلان برای پذیرائی مقدم مبارک آمده پذیرائی کامل نمود و 
شب را مهمان او بودند. 

روز دو يم عزیمت شهر سالس بورغ که جزء مملکت اطریش است فرمودند 
و از شهرهای متعدّد عبور شده تشراقبایت کامل به‌عمل آمد. در استاسیون الا که سرحد 
دولتین ایطالیا و استریّه است کالسکه قاایستاده مأمورین و مهمانداران اطریش به 
جو امتا رک آم لت »رس مما ر شاد کر ول شی هر و 
پیشخدمت باشی اعلیحضرت امپراطور آستریّه است منصب نظامی هم دارد از آنجا 
گذشته شب را هم در راه بودند. فردا به شهر سالس بورغ نزول فرمودند. 

روز سيم به قصد و ينه انتهاض نمودند. در بین راه از شهرهای متعدّد عبور 
کرده تشریفات لایقه به‌عمل آمد. نزدیک غروب به استاسیون بانزنگ " رسیده 
کالسکه ایستاده اعلیحضرت امپراطور نمسه فرانسواژ وزف دم کالسکه ایستاده منتظر 
بودند. با نواب ولیعهد و شاهزاد گان آن مملکت که دو فرسخی شهر به استقبال آمده 
بودند یائین آمده با اعلیحضرت امپراطور شرایط مودّت و اتحاد را ظاهر ساختند و با 
TO O‏ منزل که قصر لا گسانبورغ است شدند. این قصر تا شهر و ينه پنج 
فرسخ مسافت دارد. منزل اعلیحضرت امپراطور قصر شونبرون است که به شهر 
نزدیک تر می باشد. 

روز جهارم به قصر شونبرون به بازدید اعلیحضرت امپراطور تشریف بردند. 

روز پنجم به ملاقات نواب ولیعهد و گردش در همین اما کن گلشت: 
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روز ششم بعضی از شاهزاد گان و کنت اندراسی صدراعظم و بعضی از 
سفرای خارجه به حضور مبارک تشرّف جستند. بعد از آن با کالسکۀ بخار به قصر 
شونبرود تشریف برده شام را مهمان رسمی اعلیحضرت [؟۳۹] امپراطور بودند. 
شونبرون قصبه ای است و خانه‌های ان وصل به خانه‌های بیرونی شهر و ينه است و 
جندان از شهر دور نیست. در این روز اعلیحضرت همایون نشان تمثال مبارک خود 
را که مکلل بالماس بود به نقاب ولیعهد دادند. 

روز هفتم به تماشای شهر و ينه و بازار ا کسپوزیسیون پرداختند و بسیاری از 
مواضع را از ااک‌سپوزیسیون و یره که بازدید می فرمودند اعلیحضرت امپراطور همراه 
بودند. از دولت ایران هم متاغېو اجناس به این اکسپوز یسیون آورده و به امر همایون 
اعلیحضرت شاهنشاهی عمارتی نیز به تیک ایراتْ"دنکمال امتیاز ساخته اند. 

رور هشتم به کرش باغ و دریاجه گلاشت. 

روز نهم اعلیحضرت امپراطور همایون را به شکار دعوت کرده شکار بسیار 
خوبی شد. هم در این روز باغ وحوش و طیور ملحوظ گردید و در همین روز 
کور دیپلوماتیک و ينه به حضورمبا رک تشرّف جستند. 

روز دهم ند کرد وش کی وه کشت و کی وا در ااانه 
تماشاهائی که حالات دیووپری و جن و جنگلهای سبز و بهار و بعد حالت قطب 
شمال و کوههای یخ و اوضاع آنجا را می نمود مشغول بودند. 

روز یازدهم برای سان قشون بشونبرون تشریف فرما شدند و اعلیحضرت 
یازده‌هزار قشون در این روز از نظر همایون گذرانید. 

روز دوازدهم شب این روز چون علیاحضرت امپراطریس که به جهت علّت 
مزاج به یبلاق رفته بودند مراجعت به شونبرون کرده در این محل مهمانی بسیار 
و شم و 

روز سیزدهم بعد از وداع با اعلیحضرت امپراطور به شهر سالسبورغ 
تشریف فرما گردیدند. 

روز چهاردهم شهر انسبروک بورود مسعود مزیّن شد. 

روز پانزدهم عزیمت شهر بولون ایطالیا فرمودند. در این شهر تلگرافی مبنی 
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بر اظهار مسرت و امتنان از اینکه مجتداً اعلیحضرت همایون به خاک ایطالیا ورود 
نموده اند از اعلیحضرت پادشاه ایطالیا که در شکارگاه کوه آلپ می باشند رسید. 

روز شانزدهم در بولون توف شد و به گردش این شهر و نواحی پرد اختند. 

روز هفدهم عازم برندیزی که آخر بندر ایطالیاست و آنجا کشتبهای دولت 
عثمانی حاضر شده که موکب اعلی را به اسلامبول ببرند شدند و فردای این روز که 
روز هیجدهم باشد به بندر مز بور ورود فرمودند. دو کشتی از دولت عثمانی یکی 
موسوم به سلطانی مخصوص سواری اعلیحضرت سلطان عبدالعزیزخان سلطان 
عشمانی ویکی موسوم به طلیعه در اینجا حاضر و اشرف پاشا که سابقاً به سمت 
وزیرمختاری در دارالخلافه اقام داشت با این کشتیهابود. دو ساعت به غروب 
مانده [۳۹۵] اعلی‌حضرت هاون با بعضی :از خواص در کشتی سلطانی نشسته و 
سایرین داخل کشتی طلیعه شده. 

روز نوزدهم عازم اسلامبول گردیدنلا. شام و ناهاررا آشپز اعلیحضرت 
سلطانی در کمال امتیاز طبخ نمود. 

روز بیستم از سواحل یونان عبور فرموده 

روز بیست ویکم از خلیج آتن پایتخت یونان گذشته شش ساعت‌ونیم از 
شب گذشته نزدیک: نوغاز ذاردانل دند 

روز بیست‌ودو یم بعد ازناهار به بوغاز داردانل رسیدند .محمدرشیدی 
پاشای صدراعظم مشهور به شیروانی زاده با رجال و صاحبمنصبان بزرگ دولت 
عشمانی از اسلامبول از حانب اعلیحضرت سلطان به حناق قلعه به استقبال موکب 
همایون آمده‌بودند. کشتی سلطانی مقابل قلعة سلطانیّه لنگر انداخت. محمّد رشیدی 
پاشای و همراهان او به حضور مُبارک تشرف حستند. یک ساعت ونیم به غروب 
مانده به طرف اسلامبول روانه شدند. 

روز بیست وسیم سه هزار نفر از تبعۀ ایران که در اسلامبول بودند در کشتیها 
نشسته به استقبال موکب معلی آمدند. ایلجیهای خارحه نیز در کشتی بخار نشسته به 


اک اصل: پرندیزی. 


۳ 0 ۹ 
وف یم سل ۱۳۹ ۱۹۷ 


ایا سوت ی ایی ف رت یره یکا یکی کرای 
منزل اعلیحضرت همایون تعیین شده. این عمارت طرف آناطولی لب بوغاز واقع 
او ارا ات ماروا کی اک واو درد پک یکی ما که 
شده به این اسم می‌نامند. از انمض کهخریان اب توغار از بح ر ادن کی 
«مارمار» است و بسبار تند می رود کشتی ممکن نشد که محاذی عمارت لنگر 
بیندازد. از عمارت گذشته هزار قدم بالا تر ایستاد. بعد ازجند دقیقه اعلیحضرت 
سلطان که در عمارت بیگلر بیگی بودند سوار قایق مخصوص که برای اعلیحضرت 
همایون حاضر کرده بودند شدَه به: کشتی سُلطانیّه آمده از اعلیحضرت شاهنشاهی 
پذیرائی شایان نموده پس از قدای,صحبت از کشتی پائین آمده اعلیحضرت شاهنشاه 
ایران و اعلیحضرت سُلطان عثمانی مققاًٍدر قایق لته به اسکله تشریف فرما شدند 
و اعلیحضرت سلطان اعلیحضرت همایون را به پیت برده اطاقهای منزل و عمارات 
را نشان داده به عمارت خودشان مراحمت نمودند و در ورود مسعود هرگونه تشریغات 
بوحه اکمل به عمل آمد. بعد از نیم ساعت اعلیحضرت شاهنشاهی با جناب 
مشیرالدوله صدر اعظم و جناب معتمدالملک و علی بیک تشریفاتجی باشی به 
عمارت طولمه باغجه به بازدید اعلیحضرت سلطان رفتند و اعلیحضرت سلطان تا پای 
به استقبال آمدند و بعد از صحبت به منزل معاودت فرمودند. 

روز بيست وجهارم سفرای خارجة مقیم اسلامبّول و و کلای دولت عثمانی 
به حضور مبارک تشرف حستند. فریدپاشا از حانب [۳۹7] والدة اعلیحضرت 
سلطان به احوال‌پرسی و تهنیت ورود آمد و قدری از روز را هم کا و سا 

روز بيست وینجم ناهار را مهمان اعلیحضرت سلطان بودند. 

روز بیست وششم به شهر اسلامبول بتماشای مسجد ایا صوفیا و سفارتخانه 
ایران تشریف فرما شدند. نواب یوسف عزالدّین افندی پسر اعلیحضرت سلطان که 
شانزده ساله بود در این روز به دیدن اعلیحضرت همایون آمد و شام را درعمارت 
بشکطاش دعوت رسمی بود. 

روز بيست وهفتم به سیاحت جزایر و کشتی عزیزیه وغیره گذشت. 


۱۹۸ منتخب التواریخ 


روز بیست وهشتم در باغ والدۂ اعلیحضرت سلطان باتفاق اعلیحضرت معظم 
به ناهار مهمان بودند . دراین روز باغ وحوش و طیور هم ملحوظ نظر انور گردید. شب 
را حقه بازی در حضور همایون کارهای غریب و عجیب کردند. 

روز بیست‌ونهم کامل پاشا رئیس دارالشورا به حضور مبارک مشرف شد. 
عصر به باغ صدر اعظم تشریف فرما شدند. 

روز غرهُ رجب بعد از وداع با اعلیحضرت سلطان در کشتی نشسته عزیمت 
پوتی نمودند و کشتی «عسیر» برای ملتزمین رکاب معیّن شد. 

روز جهارم به بندریوتی رسیدند و پرنس منحیکوف و کلنل ببزاک 
مهمانداران سابق دولت روس که آبتذاربه انزلی آمده بودند باز آمده مشغول پذیرائی . 
شدند و از کشتی سلطانی به کثلتی بخار کڑجکی که از طرف پوتی آمده بود نقل 
مکان کرده و دررودخانه داخل و لب رودتیانه اطاق کوحکی موحود کرده بودند و 
نواب گراندوک میشل برادر اعلیحضرت امپراطور روس که جانشین و فرمانفرمای 
قفقاز است با صاحبمنصبان و ژنرالهادم اسکله حاضر بودند. بعد از تقدیم تعارفات و 
تشریفات با کالسکة بخار به‌راه افتادند و روز دیگر به تفلیس رسیدند. به نواب 
گراندوک میشل دیدن کردند. نقاب معظم نیز با زوجۀ خود به بازدید اعلیحضرت 
همایون آمدند. 

روز ششم شاهزاده بهمن‌میرزا که از قراباغ آمده بود با پسرهای خود به 
حضور مشرف شد و شب را مهمان حانشین بودند. 

روز هفتم عزیمت باد کوبه فرمودند. 

روز هشتم گنجه» روز نهم به طرف توریا [ن جای ] توجه شد. 

روز دهم دو ساعت از شب رفته به شهر شماخی وارد گردیدند. 

روز یازدهم دو ساعت از شب گذشته به شهر باد کوبه ورود فرمودند و بعد از 
صرف شام به کشتی قسطنطین داخل شده و بعضی ملتزمین رکاب همایون در 
کشتی موسوم به «شاه» نشسته به راه افتادند. 

روز دوازدشم اگرچه نزدیک به انزلی شدند ولی طوفان و انقلاب دریا مانع 
بود که وارد اسکله انزلی شوند. 


وقایع سال ۱۲۹۰ ۱۹۹ 


روز چهاردهم شهر رجب به انزلی شرف ورود ارزانی فرمودند. عموم اهالی 
[۳۹۷] ممالک محروسه از سلامت و معاودت اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی قرین 
تشگر کامل و مسرت وافر گرديدند. 

و حاجی میرزا حسین خان مشیرالتوله صدر اعظم بعد از ورود موکب مسعود 
به خاک ایران از این منصب جلیل استعفا کرده در رشت متوقْف گردید. 

و روز سلخ شهر رجب مراجعت از فرنگستان دارالخلافة باهره را به مقدم 
مبارک مزیّن فرمودند. 

سال ۱۲۹۰ ] 


و در روزنهم شهر ربع الأول سنۀ هار و دو يست و نود نواب عليه عالية 
مهد علیا والده اعلیحضرت شاهنشاهی در دازالخلافة طهران به حوار رحمت الهی 
پیوستند و در بلده طيّبة قم در بقعة مبارکة حضرت معصومه سلام الله علیها در مقبرة 
شهریار مبرور مدفون گردید. 

و جناب حاجی سیّد اسداللّه مجتهد ولد مرحوم حاجی سیّدمحمّد باقر در 
بین راه عتبات درمنزل کرند شب سلح شهرجمادی‌الاخری داعی حق را لبیک 
امت کفت: 

وزارت جنگ و امارت تو پخانۀ مبارکه و قورخانه و کلیۀ امور متعلقه به ادارۀ 
عسکریه به عهدهُ کفایت نوّاب والا نصرة التوله موکول آمد. 

و مجلس درباربا اجزای مسطورهُ ذیل تشکیل یافت: جناب احلَ 
میرزایوسف مستوفی الممالک وزير داخله و رئیس کل دفاتر و محاسبات و رئیس 
دارالشوری و ناظم دارالخلافه» نوّاب والا نصرة الڌوله وزیررجنگ. نواب والا 
اعتضاد السلطنه وزیر علوم» نواب والا عمادالڌوله وزیر عدلیّه اعظم» جناب 
میرزاسعیدخان موّتمن الملک وزير امورخارحه, جناب نصیرالملک وزیر تجارت» 
جناب مجدالملک وزیر وظایف ‏ جناب میرزاعلی خان منشی حضور و رسایل» 

و جناب احل آقای مستوفی الممالک به اعطای قلمدانی مرضم به جواهر 
مباهی گردیدند و امورات مملکتی به صحه وزرای عظام می گذشت. 


متخب التوارية 


[سال ۱۲۹۱| 


ادارة تلگرافی رادرسنۀ هزار و دو يست و نود ویک بلاواسطه به حناب 
محدالتوله واگذار فرمودند. 

و در این سنه امورملک و رعیّت و خزانه و حکام به عهدۀ کفایت جناب 
مستطاب آقای میرزایوسف مستوفی الممالک واگذار شد. 

و نیز امور قشون و انتظام کليَةٌ این اداره را از قشون و سواره و پیاده و تو پخانه 
و قورخانه و ملبوس نظامی,علاوه بمنصب وزارت خارجه به جناب حاجی میرزا 
حسین خان مشیرالدوله وا گذار فرمودن3 


|ساك:۱۲۹۲] 


و درسال بیست‌ونهم از حلوس مطابق هزار ودو يست و نود و دو موکب 
فرخنده کوکب همایون عزیمت مازندران رافرمودند. روز بیست وجهارم شهر شعبان به 
دوشان‌تبه تشریف بردند و از آنجا به شهرستانک ولایات مازندران به مقدم مبارک 
مزین گردید و جون مقصود خلاصه است شرح داده‌نشد. و روز پنجم شهر ذی القعده 
مقر خلافت عظمی را به مقدم بهجت شیم [۳۹۸] مبارک آراستند. دو ماه و 
کسری مدّت این سفر بود. 


[سال ۱۲۹۳ ] 


و در سنهٌ هزار ودو يست و نود وسه حضرت احل اعظم شاهنشاهراده والا 
ولیعهد دولت ایران احضار به دارالخلافه شده روز بیست‌ودو یّم شهر صفر وارد 
دارالخلافه گردیدند. در باغ دولتی موسوم به باغ ایلخانی منزل نمودند. 

و جناب علیقلی خان مخبرالّوله زئیس ادارة تلگرافی به وزارت تلگراف و 
اعطای لقب حنابی سرافراز شدند. 

و در این سنه مجلس تحقیقی علاوه بر مجلس شورای کبری و مجلس خاص 


وقایم سال ۱۲۹۰ ۱ .۷ 
وررا برفرار بردند. 
[سال ۱۲۹۵ ] 
و درسنۀ هزار و دو یست و نود وپنج شکمرانی بروجرد و گلپایگان و 


خونسار را ضمیمۀ حکمرانی اصفهان نموده به حضرت اشرف شاهنشاهزاده اعظم 
ظل السلطان خکمران اصفهان واگذار فرمودند و کمال انتظام را پیدا نمود. 


وقابع سفر دو یم اعلیحضرت همابون بسفر فرنگستان 
در سنه ۱۲۹۵و سنهً ۱۲۹ 


در سال سی و دو یم از جلوس مطابق سنه هزار ودو يست ونود و پنج» 

وقایع این سال مسافرت اعلیمحضرت قوی‌شوکت همایون است به 
فرنگستان. شرح آن در سفرنامه مسطورو انطباع یافته است. خلاصة آن را 
می‌نگاریم . 

که چون مقصود و خیال حقایق خسروانه استدراک دقایق و نکات عمدۀ 
علوم و فنون و صنایع و بدایع اقلیم ارو پا بوده است این سفر مبارک را بدون سمت 
رسمیّت قرار دادند تا تشریفات و تعظیمات سلاطین و وزرا و بزرگان دول و رژسای 
ملک مانع نیل مقصود اعلی و مطلب و منظور اهم نگردد. 

حون موکب مسعود مقدّس عزیمت این سفر فرمود نیابت مخصوص شاهانه 
را در مدت غیبت به حضرت اجل شاهنشاهزاده اعظم نایب السلطنه امی رکبیر مفوض 
فرمودند و جناب اجل آقای مستوفی الممالک را در کليةٌ کارهای کشوری مشارک 
رأی و خیالات حضرت اشرف معظم قرار دادند. 

وجناب معتمدالملک وزیر مخصوص نیز از جانب جناب اشرف 
حاجی میرزا حسین خان سپهسالار اعظم مشغول رسیدگی به کار لشکر و نظامی و 
امور دار وزارت تجارته گروید. 


وقایع سال ٩‏ ۱۲۹ ۳ 


و بعد از وضع این ترتیبات روز سلخ شهر ر بیع الأۆل که پانزده روز ازعید 
نوروز گذشته بود موکب همایون از دارالخلافه انتهاض فرموده تشریف فرمای قرية 
حسین آباد و از آنحا طی منازل نموده 

روز هیجدهم شهر ر بیع النّانی میانج مضرب اردوی کیوان شکوه گردید. 
دربین راه حضرت [۳۹۹] اجلّ اعظم شاهنشاهزاده ولیعهد صاحب اختیار مملکت 
آذر بایجان و جناب صاحبدیوان پیشکار آذر بایجان و سایرین به خاکپای مبارک 
مشرّف شدند. 

و روز بيست وپنجم ریغ الثانی شهر تبریز به ورود مسعود خسروانه مین 
گردید. در باع شمال نزول احلال فرمودند و قطع مراحل نموده 

روزچهارم جمادی الأول به کتار رود ارس"تشریف فرما شدند و از رود ارس 
عبور نموده عازم قفقاز شدند. پرنس منچیکوف که.از جانب دولت روس مهماندار بود 
با صاحبمنصب زیادی لب رودخانه ایستاده بودند. پرنس مشارالیه و پسر ژنرال 
میلوتین وزیر جنگ دولت روس که آجودان خاضَهٌ اعلیحضرت امپراطور است و 
صاحبمنصبان و غیره که سر راه ایستاده بودند به عواطف شاهانه مشغول گردیدند 
حضرت احل اعظم شاهنشاهراده افخم ولیعهد و جناب صاحبدیوان از رکاب اعلی 
مرخص شده به محل حکمرانی خود معاودت نمودند. 

روز پنجم نخجوان به مقدم مبارک مزیّن گردید. حاکم این شهر با فوج 
ساخلو تعظیمات مقدم خسروانه را به‌عمل آوردند و ملتزمین رکاب از این قرار بود. 

- جناب اشرف سپهسالار اعظم 
حناب عضدالملک 
جناب ناصرالملک 
ماظن 

دکتر طولوزان حکیمباشی 
مهدیقلی خان 

آقارضا 

- امین السلطنه 

سلطان‌حسن میرزا 


۳ ا وه 
۲۰ منتخب التواریخ 


- غلامحسین ان زیندار باشی . 
محمد حسن خان محمَو 

فرخ خان پیشخدمت 

- ناظم خحلوت 

آبدار باشی 

میرزامحمّد 


حکیم الممالک 


حاجی حیدر 

روز ششم باش نوراشینة 

هفتم عزیمت ایروان فرمودند. 

هشتم در ایروان توقف فرموده حاکم و سزکرد گان پذیرائی کامل نمودند. 

روزنهم بعد از آنکه به جمع صاحبمنصبان نظامی و حاکم ایروان علی قدر 
مراتبهم نشانها مرحمت فرمودند عازم دلیجان گردیدند. 

روز یازدهم وارد تفلیس و دوازدهم آقامت شد و از شاهزاد گان پسرهای 
حانشین که به استقبال آمده بودند بازدید فرمودند. 

روز سیزدهم بعد از آنکه به شاهزاد گان پسرهای جانشین نشان و حمایل 
ایران عطا فرمودند از تفلیس انتهاض فرموده. 

روز جهاردهم تشریف فرمای شهر ولاد قفقاز شده از وسط شهر با کالسکه 
کش ن و دم گارپیاده گردیدند. فوجی با موزیکان صف کشیده حاکم و 
صاحبمنصبان بسیار و جمعیّت زیادی از زن و مرد فرنگی و ارمنی سر راه ایستاده 
بودند. نظراقا وزیرمختار ایران مقیم پاریس هم از پاریس آمده به حضور مبا رک 
مغرف شد ود ان کالشکه پار که یا شن مناغ ارش کک( درا 
محل توقّف شد, آنگاه کالسکه راه افتاد و تا سه شبانه روز از کالسکه بیرون یامد 
متصل در حرکت بود. 

روز هفدهم جمادی الأولى دو ساعت ونیم بغروب مانده به شهر مسکو 


وقایع سال؟ ۱۲۹ ۲۰۵ 


ورود فرمودند. در این روز قامازوف مترجم خاص اعلیحضرت امپراطور که پطر مأمور 
شده بود و میرزاملکم خان ناظم الملک ایلجی مقیم لندن به حضور همایون مشرزف 
شدند. در ورود به گارپرنس دالقورگی" حاکم مسکوبا همه صاحبمنصبان و 
جنرالها به استقبال آمده بودند. منزلگاه همایون در مسکوقصر کرملین بود. 

روز هیجدهم در مسکو اقامت شد و به بازدید موز این شهر و بعضی اماکن 

روز نوزدهم تا غروب در مسکوتوقف فرمودند. بعد از صرف شام به راه آهن 
تشریف فرما شده عازم پطرز بورغ گردیداند وفردا چون به شهر پطرز بورغ نزدیک شدند 
لباس رسمی در بر کرده نشانافولت را بر ییکرمُبارک زده در استاسیون آخری که 
آبادی لوبان بود کالسکه ایستاده مام و کیاد ار شرق وزارت خارحه به حضور مهر 
ظهور مبارک تشرّف حستند. حون به گار ورود فرلودند اعلیحضرت امپراطور با لباس 
رسمی و نشان ایران و همه شاهزاد گان خانوادۂ سلطنت و جمیع صاحبمنصبان با 
اھان اراتا کارت استقبال آمده بودند و در آن محل بعد از اقدام و انجام رسم 
مودت و مخالصت امپراطور الا تمام شاهزاد گان خانوادۂ خودشان را معرفی کرده 
آتکاف با افیخضرت شافشاقی ریک دشک اسر باق سه به غمارت رسای 
ورود فرمودند و زیاده از آنچه به تصوّر بیاید اعلیحضرت امپراطور اسباب احترام و 
تشریفات و پذیرائی موکب همایون را فراهم آورده. 

روز بیست ویکم در بطر اقامت شد. میرزاملکم خان ناظم الملک رحسب 
مأموریتی که داشت از مسکو روان برلن شد. در این روز اعلیحضرت امپراطور و 
نوابان برادران اعلیحضرت معظم را بازدید فرمودند. شام را مخصوصاً در منزل 
اعلیحضرت امپراطور مهمان بودند. 

روز بيست ودو یم در میدان سان بسیار خو بی از قشون متوقف در پطرز بورغ 
داده شد و در این سان جمیع فرمان را خود اعلیحضرت امپراطور می دادند. شب را 
نیز درمنزل مخصوص اعلیحضرت امپراطور برای اعلیحضرت همایون فرستادند. شب 


۱ اصل: دالفو ر کی . 


۳۰۹ مقع ارت 


این روز در خان نواب ولیعهد دولت روس به شام رسمی مهمان بودند و در این شب 
نشان بیمثال همایون مکل بالماس را برای نقاب گراند وک الکس اهدا فرمودند. 

روز بیست و [4۰۱] جهارم تشریف فرمای پطرهوف شدند. با کالسکه بخار 
سه رب ساعت راه است. 

روز بیست و پنجم بعد از وداع با اعلیحضرت امپراطور و جمیم نوابان خانواده 
امپراطوری و اظهار مخالصتهای کامله از جانبین با کالسکة بخارعزیمت ورشاو 
فرمودند و همین روز بيست وپنجم یک ساعت ونیم بغروب مانده وارد شهر شدند. 
منزل اعلیحضرت همایون در این شهر قصر لازنسکی است. حاکم و صاحبمنصبان 
متوقف این بلد در پذیرائی موکب اعلی اهتمام را به‌عمل آوردند. 

روز بیست وششم وابیّست وهفتم ددن ورشاو اقامت شد و موزه و سیرک و 
بعضی مواضع دیگر از این شهر را تماشا فرنودند. 

روز بیست وهشتم عازم برلن شدند و شب سلخ جمادی الا ولی وارد برلن 
گردیدند و تشریفات کامله به عمل آمد. 

روز سلخ اعلیحضرت امپراطور گلیوم به دیدن اعلیحضرت همایون آمدند و 
اظهار مخالصت و وداد کامل از حانبین شد. منزل اعلیحضرت همایون همان عمارت 
دولتی بود. بعد آزنیم ساعت اعلیحضرت همایون به بازدید اعلیحضرت امپراطور 
تشریف بردند. عصر این روز در حالتی که اعلیحضرت امپراطور برای گردش قبل از 
سلام در کالسکه رو بازی نشسته گردش می کردندشخصی د کترشارل نو بلینگ نام 
از خاندان معروفی با تفنگی که از جهار پارة زیادی پر کرده بُودند دو تیر به طرف 
اعلیحضرت معظم خالی نموده چون کلاه خود به سر داشتند ایشان محفوظ مانده ولی 
حوالی شانه و گردن ایشان مجروح گردید و این سانحه زیاد مایۀ تألم اعلیحضرت 
همایود و جمیع ناس گردید. سه هفته پیش از این هم یک نفر از طبقۀ مذ کوره 
طپانجۀ شش لوله باعلیحضرت امپراطور انداخته بود اما آسیبی به ایشان نرسانیده. 

غرهٌ جم‌ادی‌الشثانیه دو ساعت به غروب مانده به عزم بادن‌باد انتهاض 
فرمودند. 

روز دو یم باین شهر وارد گردیدند. 


وقایع سال ۱۲۹ ۰¥ 


روز سیم به تماشای بعضی قصبات و آبادیهای این نواحی گذشت. 

روز چهارم وپنجم و ششم در همین ساحت به شکار و تفرج مشغول بودند. 

روز هفتم یک ساعت به ظهر مانده با کالسکة بخارعازم پاریس شدند. 

روز هشتم صبح زود وارد دارالملک پاریس گردیدند. در مهمانخانه بزرگ 
منازل و اطاقهای خوب برای اعلیحضرت همایون و ملتزمین رکاب اعلی اجاره و 
معیّن شده بود. همه پادشاهان که به پاریس می آیند در همین مهمانخانه منزل 
می کنند. جناب مارشال ماکماهون رئیس جمهوری به دیدن اعلیحضرت همایون 
آمد. بعد از آن به بازار اکسپوز یسیون "تشر یف فرما شدند. 

روز دو يم ورود مسعوداپه عمارت الیزه به بازدید جناب مارشال ما کماهون 
رفتند. [10۲] بعد رسماً به اکسپوزی سيون تشریف بزده و همه جا را گردش و بازدید 
فرمودند. از جمله بنائی که به حکم همایون به سبک ايران در نهایت خوبی 
ساخته اند ملحوظ نظر انور گردید و امتعة ممتاز ایران را که در این عنمارت گذارده 
بودندملاحظه فرمودند. یک روزبوادبو [لو] ن ویک روزبه | کسپوز یسیون روزی به 
بوت دشومود که تفرج گاه بسیار حوبی است» روزی به آن کن که قصب؛ٌ بزرگی 
است تشریف فرما گردیدند. از سوانح این ایام آنکه پادشاه سابق هانور که مملکت 
آن را دولت آلمان تصرف کرده و عموی تنی اعلیحضرت پادشاه انگلستان است و 
مڌتی درپاریس بوده غفلة وفات نمود. 

روز سیزدهم نوّاب ولیعهد دولت انگلیس از اعلیحضرت همایون دیدن نمود. 
مسیوملینه وزیرمختار فرانسه که مقیم طهران بود و قبل از موکب اعلی به پاریس 
آمده به حضور مبارک تشرّف حسته. 

روز چهاردهم در «ن‌شان» اسب دوانی بود. اعلیحضرت همایون با جناب 
مارشال ما کماهون به تماشای اسب‌دوانی تشریف فرما گردیدند. 

روز پانزدهم از دری که داخل محل ماشینها می شود به اکسپوزیسیون داخل 
شده ماشینهای فرانسه و انگلیس و روس و بل یک وغیره را بازدید فرمودند. شب را 
برای شام مهمان جناب مارشال ما کماهون بودند. 

روز شانزدهم به قلعۀ مون والرین و جبّه خحانۀ «پوتو)) تشریف بردند. یک 


۸ منتخب التواريخ 


روز نیز درلون شان» بواد بولون سان قشون بزرگی که قریب پنجاه‌هزار نفر بودند در 
حضور مُبارک داده شد. یک شب در خانه و قصر بازی لیسک۱ که مال ملکة 
اسپانیاست موعود نه شام بودند . 

روز نوزدهم عزیمت فونتن بلو" فرمودند. 

روز بیستم به مدرسة تو پخانه تشریف بردند. بعد به تماشای عمارت قدیم 
دولتی پرداختند. یک روز هم باغ وحش را بازدید فرمودند. روزی به تماشای 
«هوتل دیو» که مریضخانة بزرگی است تشریف فرما شدند و از آنجا به مدرسة کورها 
رفتند. روزی به سن‌ژرمن, که با راه‌آهن یک ساعت راه است تشریف بردند. نیز 
روزی به سن‌ژرمن و روزي به ستفبارتخانة ایران و روزی به ما گازن دولوور که 
جندین طبقه و جندین دالان ات و هزاران پيچ وخم و اطاقها و تالارها دارد که همه 
پر از امتعه و اجناس است تشریفقزما شدند وجون روز آخر ماه ژون شد و عید 
حدیدالابداع فرانسه‌ها دررسید و اسباب جشل وعيش و چراغان و آتشبازی فراهم 
آمد شبی که جراغان و آنشبازی بود با جناب مارشال ما کماهون بالای آرک 
دتریونف که وسط شهر است و از بالای آن همه شهر و جراغان و آتشبازیهای 
اطراف شهر [۰۳) ] و مردم پیدا هستند تشریف برده. 

روز بیست‌ونهم جمادی الثانیه تشریف فرمای الیزه شده جناب مارشال 
ماکماهون وداع فرمودند و بعد از آن به اکسپوزیسیون توخه فرموده قدری گردش 
کردند. 

روزغرَةٌ رجب ازپاریس عازم ایران شدند. مارشال ما کماهون و اعاظم آن 
مملکت موکب اعلی را بدرقه کردند. وقت شب از استراز بورغ عبورشد. فرداعصر به 
شهر سالسبورغ ورود فرمودند. نوّاب ارشیدوک و یکتور برادر اعلیحضرت امپراطور 
اطریش که از جانب اعلیحضرت امپراطور به استقبال آمده بود در اینجا به حضور 
مُبارک تشرّف جست و تشریفات کامله به عمل آمد. 

روز سیّم توقف شد. شب را دزعمارت یبلاقی خارج از شهر مهمان ناب 


ا اصل: لیسکی 
۲- اصل: فونین بو 


وقایع سال ٩‏ ۱۲۹ ۳۰۹ 


ارشیدوک و یکتور بودند. 

روز جهارم عزیمت و ينه فرمودند و چون به گار و ينه رسیدند اعلیحضرت 
امپراطور و همۀ صاحبمنصبان و غیره دم گاربا لباس رسمی حاضر بودند. 
اعلیحضرت همایون با اعلیحضرت امپراطور با کمال خصوصیّت و مهر بانی و مودت 
دست دادند. بعد از تقدیم رسوم و تشریفات با اعلیحضرت امپراطور در کالسکة 
رو بازی نشسته به عمارت دولتی موسوم به «پاله دبورق » تشریف فرما شدند. منزل 
اعلیحضرت امپراطورهم درهمین عمارت بود. بعدازدقیقه ای اعلیحضرت همایون به 
بازدید اعلیحضرت امپراطور تشریف بزدند. 

روز پنجم به تماشای مین عمارك از خزانه و موزه و غیره گذشت. شام را 
مهمان اعلیحضرت امپراتور بودند. هه,شاهزاد گاتتو بزرگان و وزرای آن دولت و 
ملتزمین رکاب اعلی سر شام حاضر بودند. 

روز ششم به تماشای بعضی ابنیه وعکس و پرده‌های نقاشی و غیره مشغول 
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5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ا 2 ۵ و 
روز هفتم بعضی از وزرای مختار و بزرکان و ينه به حضور مهر ظهور مشرزف 


روز هشتم به حبّه خانه و توپخانه و مدرسۀ شرقیه تشریف فرما شده شب را 
در قصر شونبرون مهمان اعلیحضرت امپراطور بودند. 

روزنهم با راه آهن به قصر لا گسامبورغ تشریف فرما شدند. 

روز دهم با کشتی در روی رودخانة دانوب مشغول کر شدند و ناهار 
هم در کشتی خوردند. 

روزیازدهم هم به سیاحت کالمبرغ انتهاض فرمودند. 

روز دوازدهم اعلیحضرت امپراطور را وداع فرمودند. بعد به قصر شونبرون 
تشریف‌فرما گردیدند. باغ وحشی که در این قصر هست منظور نظر انور شاهانه 
گردید. بعضی مواضع و ابنية دیگر نیز از لحاظ همایون گذشت. 

روز سیزدهم رجب که عید مولود مسعود حضرت امیرالمومنین على 
عليه السلام بود از وینه به طرف ایران حرکت فرمودند و اعلیحضرت ٤[‏ ۰ ] امپراطور 


۳۰ تخب التو ار رد 
ای ها 


به منزل اعلیحضرت همایون آمدند. بعد از قدری صحبت در حالتی که همه 
صاحبمنصبان و بزرگان دولت استریه حاضر بودند با اعلیحضرت امپراطور در 
کالسکه نشسته به طرف گار مشرق راندند و در گار مجدّداً اعلیحضرت امپراطور را 
وداع کرده روانه شدند و روز دیگرقبل از ظهر وارد سرحّ روس شدند و از آنجا 
گذشته جون به رادزی و یلوف که استاسیون روسها بود رسیدند صاحبمنصبان روس 
در آنجا حاضر بودند و از آنجا به کالسکه‌ها و ترن مخصوص اعلیحضرت امپراطور 
روس داخل گردیدند و از آنجا که پرنس منجیکوف ناخوش بود ژنرال آجودان موسوم 
به کوشلف به جای او از جانب اعلیحضرت امپراطور به مهمانداری موکب اعلی 
مأمور شده بود و همان خدمه و پیشخدمتهای سابق وغیره و میلوتین سر وزير جنگ 
هم در آنجا حاضر بودند. 

روز هفدهم شهر رجب به ولاد قفقاز شرف ورود ارزانی فرمودند. قبل از 
ورود به ولاد قفقاز محمّدعلی میرزا ولد بهمن‌میرزا به حضور مبارک مشرف, گردید. 
دوشب در ولاد قفقاز توقف شد و تشریفات کامله از چراغانی و غیره به‌عمل آمد. 

روز نوزدهم از ولاد قفقاز حرکت فرمودند. 

روز بیستم به کروزنوای. 

روز بیست ویکم از اینجا انتهاض فرموده با کالسکه‌تابندرپطروفسکی طی 
راه شد. از آنجا در کشتی موسوم به الکسندر سزاریو یچ ورود فرمودند. 

روز بیست وپنجم رجب انزلی به مقدم فرخنده شیم مبارک مزیّن آمد. 

در روز نهم شعبان المعظم به دارالخلافة باهره و مقر خلافت عظمی نزول 
احلال فرمودند و عموم اهالی به زیارت حمال مهرمثال مقس سر بلند آمدند, سه 
شب در دارالخلافة باهره چراغانی باشکوه و جشنی کامل به عمل آمد وعید بزرگ 
برای جمیم اهالی مملکت محروس؛ ایران حاصل گشت. 

و دوقطمه نشان طغرای غرای نام نامی مبارک مکل به الماس که از 
بزرگترین نشانهای این دولت جاو ید شوکت است بجناب اشرف امجد حاجی میرزا 
حسین خان مپهسالار اعظم مرحمت فرمودند. 

و مهدیقلی خان پیشخدمت خاضه به نشان تمثال بیمثال هُمایون سرافراز 


وقایم سال ۱۲۹ ۳۰ 
ت 


یک قطعه نشان قدس مکلل به الماس که از برترین نشانهاست به جناب 
حلالتمآب احل اکرم آقای مستوفی الممالک مرحمت فرمودند. 

عباس میرزا که از طفولیّت در بغداد متمکن و دائماً مشمول نعماء و مراحم 
ملوکانه بود, جند سال قبل برخلاف شأن بی احازهُ همایون به اسلامبول مسافرت 
کرد بعد عريضهة استففار به در بار اعلیحضرت شاهنشاهی عرض کرده مخفو گردید 
[4۰۵] و به در بار همایون احضار و مورد عنایات خاضه شده هفت هزار و پانصد 
تومان مواجب درحق او برقرارفزمودند و ملقب به ملک آرا کرده حکومت ولایات 
خمسه را نیز به او تفو يض ذاشتند. این "اوقات از محل حکمرانی خود بدون احازة 
دیوان مسافرت به طرف قفقازیه نموده است, 


وقایع سال سی ونیم از جلوس مبارک 
مطابق سنه ۱۲۹۷ 


در این سال به امر همایون از وجوه خاضة دولت و به مباشری جناب 
امین السلطان شروع به ساختن راه کالسکه و منازل و اقامت گاهها از دارالخلافة 
طهران الی آذر بایجان و سرحة ارس شد که بعدها نیز تدریجاً سایر راههای ایران الی 
رات وین طون متفه شود: 

دسته ای از قشون سواره ایران را به وضع سوارة قزاق روس و به ریاست و 
معلمی کلنل دمنت و یچ صاحبمنصب روسی ترتیب و برقرار کردند. 

و نیز هفت فوج از قشون عراقی را با ششصد نفر تو پچی بطور نمونه انتخاب 
و به وضع قشون اطریش مرتب کرده یک دسته صاحبمنصب به ریاست کلنل برای 
تعلیم و ریاست افواج مز بوره از دولت اطریش استخدام نمودند. 

جشن ولادت همایون را در ششم صفر به رسم معمول همه ساله جناب 
حاجی میرزا حسین خان سپهسالار اعظم باشکوهی تمام گرفته به اعطای یک حلقه 
انگشتری الماس بریلیان از طرف اعلیحضرت همایون مفتخر شدند. 

تولیت دریای نور و نوشتجات و اسناد ونامه‌های‌عظیم الشأن دولتی به عهدۀ 
جناب حاجی رحیم خان خازن الملک که از خدمت صندوقداری استعفا نموده بود 
مقوض شد. 


وقایع سال ۱۲۹۷ ۳۳ 


رحمت اللّه خان‌ساری اصلان به اعطای یک قطعه نشان تمثال همایون 
مفتخر گردید. 

جناب میرزا عبّاس خان معاون الملک به یک حلقه انگشتری الماس 
سرافراز گردید. 

ساعدالملک حبیب الله خان سرتیپ اوّل به اعطای یک قطعه نشان تمثال 
شمایون متخ گردید. 

حاجی ملاجعفر چالمیدانی شب بیستم شهر صفر به رحمت ایزدی پیوست. 

حاجی محمدقلی خا ارم الملک شاطر باشی سلخ شهر صفر داعی حق 
را لبیک اجابت گفت و فلن الله خان ر او [4۰5] به منصب شاطر باشی گری 
سرافراز گردید. 

ادارٌ پلیس به جهت امنیّت شهزابه توسّط نواب اشرف والا امی رکبیر 
نایب السَلطنه و ریاست مسیوکنت دومنت فرت در دارالخلافه طهران برقرار گردید. 

از طرف امپراطور کل ممالک روسیّه دو قطعه نشان سنت اندره مکلّل به 
الماس یکی به جهت نواب اشراف والا ظل السلطان دولت عليه و یکی به جهت 
نواب اشرف والا نایب الاه انفاذ گردید. 

نک له ان کدی الماس لیات ارفا دوبارة تواب ارف وال 
ظل التلطان مرحمت شد. 

قوام الملک در سه فرسنگی شیراز قناتی به جهت شرب اهالی شهر احداث 
کرده که دو سنگ تمام آب دارد و به شهر شیراز می آید و به این واسطه اهالی شهر 
رن 

در حوالی قلعۀ کاوند از قرای خمسه دو سه سال قبل یاری نام قطعه سنگ 
طلانی پیدا کرده بود» معدن جیان مشغول کاوش و کار هستند و باز خاک طلائی از 
حوالی کوه آنها به دست آورده اند. علاوه بر آن معدن نیز کوه دیگر منکشف شده 
است که دارای معدن طلاست. 


وقایع سال سی وچهارم از جلوس مبارک 
مطابق سنه ۱۲۹۷ 


نواب اشرف والا شاهنشاه‌زاده اعظم ولیعهد دولت ایران صاحب اختیار 
مملکت آذر بایجان به اعطای یک حلقه انگشتری الماس بریلیان بسیار ممتاز معزّز 
گردید. 

جناب مستطاب اجل آقای مستوفی الممالک وزیراعظم داخله به اعطای 
یک ثوب خرقۀ بطانۀ خز شمسه مرضع مباهی گردید. 

حاجی ملامحتد مجتهد نراقی پسر مرحوم فاضل نراقی در کاشان به جوار 
رحمت حق شتافت. 

حکومت ایالت عر بستان و لرستان و عراق علاوه بر حکومت و ایالات 
اصفهان و غیره برعهدهٌ کفایت نوّاب اشرف والا ظل السلطان مفوض شد. 

موکب همایون تشریف فرمای شکارگاه جاجرود شده در عرض راه پلنگی 
شکار شصت مبارک همایون صاحبقران گردید. [ 4۰۷ ] 

نواب اشرف والا شاهنشاهزادهُ اعظم ظلّ السلطان را به یک قبضه شمشیر 
مرضم بسیار ممتاز و ناب ولا جلال التوله ولد ارشد نواب اشرف معظم را به یک 
قطعه گل کمر معز فرمودند. 

روز هشتم شهر ر بیع الثانی آفتاب از برج حوت به حمل تحویل کرد و 


وقایع سال ۱۲۹۷ ۳۱۵ 


مراسم جشن عید و سلام به عمل آمد. ۱ 

نواب اشرف والا ولیعهد دولت علية ایران حکمران آذر بایحان را به اعطای 
یک قبضه شمشیر مرضم مکلل به الماس از شمشیرهای خاصّه قرین مباهات فرمود. 

جناب حاجی میرزا حسین خان سپهسالار اعظم را در اوایل شال از ادارة 
امور عسکرتّه و وزارت امورخارجه معاف داشته به حکمرانی قزو ین برقرار نمودند و 
بعد از قلیل زمانی به پیشکاری تمام آذر بایجان برقرار فرمودند. 

ترتیب مهام آذر بایجان را علاوهٌ مشاغل جناب اجلّ آقای مستوفی الممالک 
وزير اعظم داخله فرمودند. 

ریاست ادارةٌ جلیلهعسکریه وقشون ظفرنمون را که عبارت از وزارت 
جنگ باشد به عهدۀ کفایت نواب اشرقت,والا نایب التتلطنه امی رکبیر تفو يض فرموده 
یک ثوب سرداری ترم؛ مفتول دوزی از ملانس خاضه به نواب اشرف مرحمت 
فرمودند. ۱ 

جناب میرزا سعیدخان مؤتمن الملک وزير امورخارجه سابق که جندی در 
آستانة مقدس؛ جضرت رضا سلام للّه علیه به منصب متولّی باشی گری برقرار بودند به 
در بار همایون احضار شده مجدداً به منصب جلیل وزارت امورخارجه برقرار گردیدند. 

میرزا رضای صدیق التّوله به وزارت دارالخلافه برقرار گردید. جناب 
حاجی میرزا محمّدخان مجدالملک وزیر وظایف مرحوم شد. وزارت وظایف و 
اوقاف به موجب دستخظ جهان مطاع مبارک برعهدة جناب میرزاعلی خان 


امین الملک موکول آمد. 
جناب میرزا قهرمان امین لشکر از آذر بایجان مراجعت کرده به وزارت 
گم رکخانه‌ها برقرار گردید. 


وقایع شيخ غبیدالله در آذر بایجان 


شيخ عبیدالله که از قدیم در سلک تصوف و به شیوةٌ عوام فریبی به سر می برد 
و در ناحيه هکاری میان اکراد تبعةٌ دولت عثمانی مطاعیتی داشت در اوقات 


۳۹۹ :توا و 
منتحب وای 


جنگ دولتین روس و عثمانی بعضی تفنگ و اسلحةٌ جنگ به‌دست [4۰۸] آورده 
به خیال واهی افتاد که اکراد سرحدنشین دولتین ایران و عثمانی را در تحت 
ریاست خود دراورد. 

در اواخر این سال حمزه آقای منکور از حکومت ساوجبلاغ گریزان شده به 
شیخ عبیداللّه پیوست و خیالات او را تأیید و تحریک نمود و لهذا در حدود کردستان 
دولت عليه بنای قتل و نهب و حرکات وحشیانه که ناشی از فطرت ناپااک می باشد 
گذاشت ت. اولیای دولت علیه که از غایله باخبر شدند در عرض بیست روز بیست‌و 
پنجهزار نفر از عسا کر موجوده,را به ریاست نواب حشمة الڌوله حمزه‌میرزا برای دقع 
این شر در نقاط مهته حاضر ساچ د و قبل از حصُول اردوی بز رگ دولت به 
ساوجبلاغ و ارومی و آن صفْخات اعتمادالتلطنه مصطفی قلی خان که ریاست 
قشون آذر بایحان داشت با سایر سرکفزدگان و سا کر منصوره در حدود مراغه و 
هزارنفر از یاغیان را طعمه توپ و تفنگ نمودة شکستهای فاحش به آنها دادند و 
ششصد هفتصد نفر را که حسارت استیلا به شهر ارومی کرده بودند به قتل رسانیدند 
و درسه فرسنگی ارومی نیز جمعی از اکراد را با شیخ صدیق پسر شیخ عبیداللّه بودند 
به راه عدم فرستاده و باقی ماندگان را هزیمت داده تا دو فرسنگ تعاقب نمودند و 
علی خان پیشخدمت حضور پسر مرحوم محمدقاسم خان والی که در این وقت به 
حکومت مراغه منصوب بود نیز از روی کمال غیرت و همّت و شجاعت در دفع 
اکراد کوششها کرد و حدود حوزهُ حکومت خود را از تطاول و شورش اشرار بخوبی 
حفظ نمود. 

در این اثنا نواب حشمة الڌوله رئیس اردوی بز رگ در حوالی صاین قلعه به 
مرض طبیعی مبتلا شده مرحوم شد و نعش مرحوم شاهزاده را معاودت دادند و مقر 
شد که موقتاً محمدقلی خان حسام الڌوله رئیس اردو باشد تا جناب سپهسالار اعظم 
به اردو ملحق شوند وعبدالقادرخان e‏ برای ابلاغ احکام لازمه به 
سرکرد گان اردو روانه شد. 

ازآن طرف شیخ قادر و حمزه اقا با بعضی اعوان خود که فراراً به طرف 
ساوجبلاغ میرفته باز به هر قریه ای که می رسیدند آن را به آتش بیرحمی می سوختند 





هو 
وقایع سال ۱۲۹۷ ۳۷ 





تا جناب حسنعلی خان وزیر فواید با فوج گروس و سوار شاهسون دو یرون" به اردوی 
اعتمادالسلطنه پیوسته و با یکدیگر به طرف ساوجبلاغ حرکت کردند و بدین واسطه 
شيخ قادر و حمزه آفا مجال زیست ندیده به سمت اشنو یه گریختند. 

شیخ عبیداللّه نیز در حدود ارومی ازعسا کر منصوره شکست خورده با اعوان 
خود فرارنمود. اسمعیل آفا از دوفرسخی شهر ارومی که حای محکمی است 
]1۰٩[‏ گریخت. 

روز شانزدهم ذی الحجۀ جناب سپهسالار اعظم وارد ساوجبلاغ شدند و 
محوحشین اکراد را تابین کره‌عساکروتو پخانه برای گرفتن شیخ عبیداللّه وتبعة 
او در بیست و یکم ذی الحجه ارف سرحت و محال مذ کور فرستادند. به موجب خبر 
تلگرافی که در سلخ شهر ذی آلخچه رسید عرص ساوجبلاغ و ارومی بکلی از 
وجود اشرار پاک و امنیّت و آسایش دایر شید و محمدآقا رئیس طایفه بلباس از 
بزرگان کرد به اصطبل تو پخانه پناه برده مقفو گردیدند و شیخ قادر پسر شیخ غبیدالّه 
با معدودی از تبعۀ خود به نوجه که مسکن شیخ بیدالّه و در خاک دولت عثمانی 
است گریختند و بعد تلگرافی از جناب معین الملک سفیر کبیر اسلامبول رسید مبنی 
بر وعدهُ صریح اعلیحضرت شلطان که شیخ عبیداللّه و پسر او را از سرحد کردستان 
احضار به اسلامبول بنمایند. 

# 3 # 

جناب حاجی رحیم خان خازن الملک در سلک اجزای محترم دارالشورای 
دولتی منسلک گردید. 

وزارت بتائی دیوانی کل ممالک محروسه را به جناب معتمدالملک اعطا 
فرمودند . 

نواب حشمة التلطنه بدیع الملک میرزا را به خکمرانی کرمانشهان منصّوب 
فرمودند. 

امیرزاده وحیه الله میرزا سرتیپ اول و خزانه دار وجوه نظام به اعطای یک 
قبضه شمشیر مرضع مفتخر گردید. 

ناب اشرف والا نایب السلطنه امی رکبیر حکمران دارالخلافه و غیره را به 





1۸ منتخب التواریخ 


اعطای یک قبضه شم شیر مرضع از شمشیرهای خاصة سلطنتی قرین مفاخرت 
فرمودند . 

روزیک شنبه هیجدهم شهررجب موکب مسعود همایون ازسلطنت آباد انتهاض 
فرموده‌به‌سمت کلازدشت وساحات بیلاقیِةمازندران تخرف فرما گردندند. 
وروزبیست وپنجم شعبان به‌ییلاق شهرستانک شرف نزول ارزانی داشتند. 

جندی قبل مابین اشتهاردو بونین در نزدیکی قشلاق شاهسون بغدادی 
سنگی بر زمین افتاده که تقریباًپانزده من تبریز وزن آن می باشد. این اوقات سنگ 
مز بور را امتحان کردند و معلوم شد جهار عشر آهن در صورت خالص بودن داشته و 
علاوه بر آهن فلز موسوم به نیبکل د ر آل ینافت می شده و زاین جهت سنگ روشن 
و با ذرات نقره به‌نظر می آمد. داأئلهاي آهن ال آن مخلوط با سنگ سیاهی بوده 
که آن را آلومینیوم سیلیکات [4۱۰] می ثامند.کریستالهای سبز نیز در آن مشاهده 
نموده اند که نظیر آن در اغلب سنگهای آسمانی دیده می شود. 


وقایع سال سی وینجم از جلوس مبارک 
مطابق ست۱۲۹۸:۶ 


فرمانفرمائی مملکت فارس از ابتدای این سال مزید حکومت وایالات و 
ولابات به کف کفایت حضرت مستطاب اشراف والا شاهنشاهزادة اعظم 
ظل السَلطان ادام الله اقباله تقو یض گردید. 

جناب سپهسالار اعظم حاجی میرزا حسین خان از طرف شخص همایون 
سلطنت و دربار دولت عليه برای تعزیت قتل امپراطور الکساندر دو تم و تهنیت 
جلوس اعلیحضرت امپراطور الکساندر سیّم بر تخت سلطنت روسیه به سفارت در بار 
آن دولت مأمور و با هدایای لایقه برای اعلیحضرتین امپراطور و امپراطریس از قبیل 
شمشیر مرضع مکل به جواهر گرانبهای و بعضی جواهرآلات و نفایس دیگر روانه 
گردید. 

وزارت علوم به جناب علیقلی خان مخبرالڌوله مرحمت گردید. 

لقب لسان الملکی به میرزا هدایت اللّه مستوفی ولد میرزاتقی لسان الملک 
تکیت »کیان 

یک قبضه عصای مرضع از درجة اوّل به جناب مستطاب حجة الاسلام 
حاجی ملاعلی کنی اهدا شد. 

اردوی نظامی مر کب از پنج فوج و یکهزار سوار و دوهزار عراده توپ در 


۳ دی اات ای 
۳۲ منتخب التواریخ 


لیات ات وو از متان عون سارک کا اوه بر اوی ای ووا 
آذر بایحان داشتند. 

محض مزید توقیر و احترام جناب حجة الاسلام آقا سیّدصادق یک حلقه 
انگشتری الماس بریلیان از طرف ملوکانه برای ایشان اهدا شد. 

جناب حاجی میرزا حسین خان سپهسالار اعظم بعد از مراجعت از سفارت 
روس به فرمانفرمانی حراسان و سیستان بعلاوه افر تولیت استانة مقدسة حضرت رضا 
عليه السلام منصوب شد. 

نواب عبداللّه میرزا به لقب حشمة الڌوله ملقب و سرافراز گردید. 

نواب ابوالفتح میرزا ولد توانب والا حسام السلطنه به لقب موَيّدالڌوله ملقب 
و مباهی گردید ]٤۱۱[‏ و براق اینکه وزراغ,و امراء تکلیف خود را بدانند ایام هفته 
از این قراررمعیّن شد که ذات همایون مُلوکانه به مشاغل و مهام ادارات دولتی از قرار 
ترتیب ذیل وسید گی فرمایند. 

روز شنبه دیوان مظالم عدلیه 

روزیکشنبه وزارت جنگ 

روز دوشنبه تعطیل است 

روز سه‌شنبه وزارت داخله و ادارات حناب اقا و محاسبات دفتری و 
فرامین و بروات و اسناد خرج و مطالب جناب امین السَلطان 

روز جهارشنبه مطالب وزارتخانه و وزارت علوم از بابت تلگراف و مدرسه 
و معادن و غیره و مطالب جناب امین الملک و مطالب جناب معتمدالملک و مطالب 
جناب امین خلوت از بابت تفنگدارخانه و غیره و مطالب جناب معیّرالممالک 

- روز پنجشنبه مخصوص احضار وزراء و شاهزادگان و رجال دولت 

روز حمعه تعطیل است. 

یک قبضه شمشیر مرضع مکلل به جواهر گرانبها از شمشیرهای خاضة 
سلطنتی به جهت حضرت اشرف والا ل السلطان ادام اللّهاقباله العالی اعطاء و به 
توسّط مقرب الخاقان حعفرقلی خان پیشخدمت حضور و ارسال اصفهان شد. 

حاجی میرزا حسین خان مشیرالوله سپهسالار اعظم والی مملکت خراسان 


وق یم سال ۱۳۹۸ ۲۲١‏ 
ج 


بیست‌ویکم شهر دی الحخۀ سنۀ ۱۲۹۸ در مشهد مقڌس به مرض درد پا درسنٌ 
پنجاه وهفت سالگی دعوت حق را لیک اعا 

نواب والا شاهزاده محمد تقی میرزا رکن الڌوله بعد از فوت سپهسالار اعظم 
به حکومت خراسان و سیستان بعلاوةٌ امر تولیت منصوب و به خلعت تن‌پوش مبارک 

عبدالّه خان قوللر آقاسی باشی ولد جناب جلالت‌مآب امیرنظام علاء الڌوله 
را به منصب کشیکجی باشی گری و خلعت همایون مباهی داشتند. 

میرزامح م دخان امین خلوت و تفنگدار باشی ولد مرخوم میرزا هاشم خان 
امین التوله به خطاب جلیل جنابین, مخاطب نایل آمد. 

دکتر طولوزان حکیمباشی خضور همایون به اقتضای وفور علم و دانش به 
حطاب جنابی مخاطب و سرافراز شد. 

تواسظة مات کراب وات ارف ولا ایتا لاط ام کت یکت 
قبضه شمشیر مرضم از شمشیرهای مخصوص [۱۲؛] به نواب معظم اليه مرحمت 
ودنك 

جناب میرزاحسن ثانی فرزند جناب مستطاب اجل آقای وزیر اعظم داخله و 
ماله به منصب جلیل و شغل نبیل مستوفی الممالکی که منصب و شغل موروٹی آبا و 
اجداد ایشان بود با جمیع مواجب و مرسومات این منصب نایل و به یک ثوب جبَه 
ترمۀ دوره مفتول شمسه مرضع مخلع گردید. 

عمل ضرابخانه به جناب امین التلطان واگذار شد و مسکوکات ضرب 


حدید از اینقرار است. 

طلا: ده‌تومانی » دوتومانی » یک تومانی » پنجهزاری» دوهزاری. 

نقره: پنجهزاری» دوهزاری, یک هزاری» ده‌شاهی » پنجشاهی شاهی سفید 
بول سیاه: صد دیناری, یک شاهی» نیم شاهی 


"۰ جناب حسنعلی خان وزير فواید به سمت حکمرانی ساوجبلاغ برقرار گردید 
و اسرائی که از آن نواحی و غیره نزد اکراد بود مستخلص شدند. 


۳۳۲ نتخب التوار یخ 


اردوی مأمور به تنبیه عشیرۀ منکور به سرداری عزیزالله خان سرتیپ به محل 
خود اضابت کرده یعنی به خاک منکور رسیده حمزه آقا خود را آمادۀ جنگ نموده 
تک وه را توح داده با طایفة خود که به رشادت معروفند در مقابل عساکر 
منصوره خیلی ایستادگی نموده و زیاده از شش ساعت جنگ طول کشید و خونریزی 
زیاد شد و هزارنفر از اشرارمقتول شدند و حمزهآقا دیگر مجال زیست ندیده به طرف 
حدود دولت عشمانی که بیش از دو فرسخ نیست گریخت و بعد از چندی به قتل 
رسید. 

شب غره محرم زاثرهُ کرمانیه مسمَاة به نبات خانم که زیاده از پانزده سال 
زمین گیر و افلیج بود در روضة مقدّسة حضرت علی بن موسی الزضا عليه آلاف التحية 
والناء بحسن توسّل شفا یافت, تعزیه دازي دهةٌ عاشورا در تکیۂ دولتی با کمال 
شکوه به عمل آمد. [4۱۳] 

نظر به وفور کفایت نواب اشراف والا ظلّ السلطان حکمران اصفهان و فارس 
و بزد وعراق و غیرها حکومت ایالت کرمانشهان و سرحداری عراقین نیز به نواب 
اشرف معظم اليه تفو يض شد. 

میرزا محمّدحسین که از اجه علمای اصفهان بود جندی بمنصب امام 
جمعگی منصوب بود مرحوم شد, و حاجی میرزاهاشم پسر مرحوم میرزا سیّدمحمّد 
امام جمعة قدیم به منصب امام جمعگی منصوب گردید. 

مدرسة موسوم به مدرسهٌ همایونی که در اصفهان به امر نواب اشرف وال 
ظل" التلطان با مصارف گزاف بنا شده در این سال به اتمام رسید و دایر گردید. 

ادارۀ معادن ممالک محروسه را به میرزا علینقی حکیم الممالک واگذار 
فرمودند. 

جناب میرزا کاظم خان نظام الملک بعد از فوت میرزاموسی وزیر لشکر 
برحسب انتخاب نواب اشرف والا امی رکبیر نایب السلطنه وزیر جنگ به وزارت 
لشکر که از مشاغل موروثی و احدادی جناب معزی اليه بود سرافراز و به یک وب 
جبَهٌ ترمة شمسه مرصع مخلع گردید. 

نامة مودت ختامة اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسيّه الکساندر سیم 
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مبنی بر اعلام حادثۀ خون انگیز اعلیحضرت امپراطور مرحوم و جلوس خودشان بر 
تخت امپراطوری به اعلیحضرت همایون شاهنشاه کل ممالک محروسه به توسّط . 
جناب مسیو زیناو یوف وزیر مختار دولت روس مقیم در در بار دولت عليه بحضور 

همایون موصول گشت. ۱ 


وقایع سال سی وششم از جلوس 
مطانق.سنه ۱۲۹۹ 


روز یکشنب؛ نوزدهم شهر ر بیع الثانی که به مُحاسبۀ زیج محمدشاه هندی 
بعد از گذشتن هشت ساعت و هفده دقیقه و جهل و هشت ثانیه از طلوع آفتاب و به 
حساب زیج جدید فرنگی که این زمان درپاریس بسته» پس از هشت ساعت و جهل 
دقیقه افتاب جهانتاب به نقطه اعتدال ر بیعی رسیده از برج حوت به حمل تحویل 
کرد حسب الرسم مراسم جشن عید وسال نو در پیشگاه حضور همایون و در در بار 
معدلت مدار معمول افتاد. 

وزارت گمرک به اقتضای حسن ادارة جناب امین التلطان باز به خود ایشان 
اختصاص یافت . [؛ 4۱ ] 

نواب اشرف والا ظل السلطان لباس زمستانی و تابستانی ازبرای 
سر باز تحت ریاست خودشان تعبیه فرمودند, از اقمشه و منسوحات خود ایران و در 
کمال نفاست و خوبی و دوام ومرغوبی که از نظرمبارک نیز گذشته و مطبوع 
افتاده مق فرمودند مورا برای کلیةقشون ففرنمون دولت عّیه از همین جنس و نیع 
لباس ترتیب داده شود . 

حکومت ایالت کردستان ایران و له افواج و قشون ولایات محکومة ناب 
اشرف والا ظل السّلطان را با تمام مهمّات عسکریّه و لوازم حر بيه آن به اداره و 
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ریاست خود نوّاب اشرف ممظم اليه واگذار و ضمیمۀ حکومت سایر ولایات و 
ممالک محکومة ایشان فرمودند. ۱ 

نظر به کمال توجه بند گان اعلیحضرت اقدس همایون صاحبقران دام ملکه 
به ادارٌ قشون و انتظام این وزارت معظمه دستخظی مبارک برای مزید اقتدارو 
اختیار نوّاب اشرف والا امیرکبیر نایب اللطنه وزیر جنگ و انحصار جمیع شعبات 
این وزارت جلیله بادارة نواب معظم اليه صادر و مرحمت گردید. 

نواب مویّد التوله ولد نواب والا حسام السلطنه از ولایت کردستان به 
حکومت خمسه روانه شد. 

نواب اشرف والا ظل التتلطان ثاصرالملک محمودخان را که از وزراء و 
جاکران بزرگ دولت است برای حکوتنت ایالتین کزفانشهان و کردستان انتخاب و 
پس از تحصیل اجازت از خاکپای همایون به ایالتین مز بورتین روانه فرمودند. 

نواب اشرف والا ولیعهد دولت علْي؛ ایران حکمران و صاحب اختیار 
مملکت آذر بایحان که سال قبل به جهت بعضی فرمایشات شفاهی ملوکانه در باب 
اعمال و حکمرانی آذر بایحان احضار به در بار همایون شده بودند در این اوقات 
القای آن مقاصد و فرمایشات به انجام رسیده معززاً از حضور همایون رخصت 
انصراف حاصل و رجعت به مقر حکومت آذر بایجان فرمودند و هنگام روانگی از 
دارالخلافه محض تکمیل ظهور الطاف ملوکانه و مزید توقیر و اعزاز شاهنشاهزاده 
اعظم یک قبضه شمشیر مرضع مکل به الماس بریلیان از شمشیرهای گرانبها ویک 
ثوب سرداری مفتول دوز شمسه مرضع از ملابس خاصَه ملوکانه در بارةٌ نواب اشرف 
معظم اليه مرحمت فرمودند. 

و نواب والا محمدعلی میرزا ولد نواب [4۱۵] اشرف والا معظم اليه را نیز 
به لقب نبیل اعتضادالتلطنه ملقب و به یک قطعه نشان تمثال همایون مباهی 
داشتند. 

وجناب امیرنظام علاءالتوله نیز مقرر است که کماکان در آذر بایجان به 
رتق و فتق مهام مشغول باشند. 

نوات والا حلال التوله ولد نوّاب اشرف والا ظلّ السلطان دولت عليه را 
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مشمول مرحمت خاص فرموده به یک قطعه نشان تمثال بیمثال اقدس مکلل به 
الماس سرافراژ فرمودند. 

جناب میرزا محمّدخان امین خلوت به اعطای نشان تمثال مبارک مکلل به 
الماس مفتخر گردید. 

برآورد خرج هذه السَن؛ دولت عليه شده بعد از وضع جمیع مخارج مبلغ 
هشتصد وشصت و سه‌هزار و نهصد و نود تومان نقداً و جنساً فاضل دخل بر خرج 
آمده, بعد از آنکه جناب اجلٌ آقای وزير اعظم داخله و مالیّه کتابچۀ جمع و خرج را 
به لحاظ انور مبارک رسانیدند. امر و مقرر شد این فاضل به مصرف ابتیاع اسلحه و 
انتظامات فوق العاده قورخانه و قشون تزسد. 

روز پنجشنبه پانزدهم جمادی‌الأُولی به زسم معمول اسب دوانی شد. 

کوچه‌های شیراز را عموماً بحکمتواب والا جلال الڌوله شروع به ساختن و 
سنگ فرش کردند. 

شب سه‌شنبه چهاردهم شهر جمادی‌التّانیه خداوند تعالی به میمنت و 
مبارکی فرزندی به بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شهریاری از بطن نواب عليه 
زينة السَلطنه کرامت فرمود به نام نامی نصرة الآين میرزا موسوم داشتند. 

جناب معتمدالملک به لقب نبیل مشیرالدوله و وزارت عدلیه اعظم ملقب و 
منصوب و به یک ثوب سرداری شمسه مرضع مخلع گردید و میرزاحسین خان ولد 
معزی اليه به لقب معتمدالملکی سرافراز آمد. 

در بیدگل کاشان زنی به یک شکم سه دختر آورد. 

امیرایوب خان پسر مرحوم امیر شیرعلی خان امیر افغانستان با همراهان از 
خراسان به دارالخلافه آمده به حضور همایون مشرّف و به اعطای یک ثوب سرداری 
گلابتون دوزی سرافراز شد. 

جناب میرزاعلی خان امین الملک وزیر وظایف و مدير دارالشوری دولتی به 
لقب حلیل امین الڌوله ملقب گردید. 

حسینقلی خان ایلخانی بختیاری در اصفهان بدرود جهان کرد. 

> درچهارباغ اصفهان به حکم نواب اشراف والا ظل الستلطان سر بازخانة 
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بسیار بزرگی بنا کردند. 

خداوند واهب العطایا روز جمعه دوازدهم رمضان مولود مسعود به 
اعلیحضرت اقدس همایون شهریاری کرامت فرمود [۱7؛ ] موسوم به منصورالدّین 
میرزا گردید. 

میرزا احمدخان سرتیپ اوّل ولد امیرنظام حامل یک زوج سردوشی مرضع 
از طرف اقدس قرین الشرف همایون به افتخار نوّاب والا ولیعهد گردون مهد دولت 

عليه و نشان مرضع امیرنویانی اعظم با حمایل آن بجهت امیرنظام وزير دربار اعظم 
واه ادر اتات دند 

سلیمان پاشا مأمور متخضصوص دولت علية عثمانی که حامل هدیۂ گرانبهائی 
ونامة مخصوصی از قبل اعلیحضرتسلطان عبدالعمید خان بود در ماه دی القعده 
وارد دارالخلافه شده و شرفیاب حضور مبارک گزدید. 

مسجد رفیع البنای حاحی میرزاحسین خان سپهسالار اعظم مرحوم را که 
معروف به مسجد سلطانی و در جنب باغ ان مرحوم بنا شده است به امر همایون 
مشیرالتوله وزير عدلية اعظم از وجوه خود ان مرحوم سریعا مشغول اتمام است. 

زمین وسیع وسط میدان اسب‌دوانی را که بطور تدو یر و نیم فرسخ تمام 
محیط آن است و سابقاً از اراضی لم بزرع بود به امر دولت و مراقبت امین السلطان 
وزیر خزانه و گمرک وغیره قناتی که متجاوز از چهار سنگ آب دارد برای شرب 
آنجا جاری و احداث و درظرف ششماه آنجا را مشج ر و آباد و باغی در کمال صفا 
نموده موسوم به باغ شاه گردید و عمارتی عالی در طرف شمال این باغ واقع است که 
منظر به باغ دارد. 

شب شنبه سلخ ذی القعده علاء الڌوله امیرنظام در ارومی به مرض سکته 
مرخوع شد. 

میرزا احمدخان ولد آن مرحوم را به لقب علاء الڌوگی ملقّب فرمودند. 

حسنعلی خان وزير فواید به ریاست قشون آذر بایجان و میرزا رضای 
صدیق الڌوله به رسیدگی امور مالیّاتی و داخلۀ آن مملکت منصوب شدند. 

در این سال به مباشرت جناب امین الستلطان وزیر خزانه و گمرک و غیره 
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عمارات و بیوتات متعددۀ اندرونی سلطنتی را که کهنه و قدیم شده بود در ظرف شش 
هفت ماه تماماً از بنیاد خراب کرده و بجای آنها عمارت و حیاطی بسیارعالی و 
وسیع و باشکوه که حياط آن یکصد وبیست ذرع طول و یکصد و دو ذرع عرض و 
جهار سمت آن دومرتبه عمارت و مشتمل بر حوضها و جداول متعددّه است و زوایای 
آن نیز خلوتها و حیاطهای کوچک خوشوضع متعتد دارد تماما با آجرو صاروج و 
سنگ و گچ بنا کرده و به اتمام رسانیده اند. [4۱۷] تلگرافخانة عالی خوبی نیز در 
حشب خیابان ناصری در حوار مدرسة مٌبا رکه دارالفنون که مشتمل بر منازل متعدده 
فوقانی و تحتانی است از وجوه.دولت به مباشرت جناب مخبرالڌوله وزير علوم بنا 
شد. خیابانی وسیع و عالی نیز از طرف شرقی باب‌همایون به خیابان ناصریه ساخته 
و مفتوح گردید. 

سلیمان‌پاشا مآمور مخصوص دولّت,عثمانی هنگام مرخصی و مراجعت به 
اسلامبول به یک قطعه نشان شیروخورشيد از درحة اۆل مکلّل به الماس و همراهان 
معزی الیه نیز به نشانهای امتیاز سرافراز شدند. 

حسنعلی خان وزير فواید به لقب سالارعسکری و یک قبضه شمشیر مرضع 


۰ ع 
منصوب و مفتخر گردید. 
میرزارضای صدیق الڌوله به یک وب جبَه شمسه مرع حطاب جنابی 
سرافراز گردید. 


امین لشکر به منصب وزارت فواید عاقه مفتخر گردید. 

معزالدوله بهرام‌میرزا شب یکشنبه هشتم ذی الحجه به مرض فجَةٌ برحمت 
الهی پیوست. 

ابنیة دیوانی دولتی شهر کرمانشهان را ناصرالملک حکمران کرمانشهان و 
کردستان به امر دولت مرمّت و تعمیر کی کرد 

از ترتیبات جدیده که با تأکیدات اکیدۀ ملوکانه در امور دولت مرتب و 
موکد شده این است که وزراء مشغول را از قرار تفصیل در مشاغل و اعمال خودشان 
مسئولیّت کلّیه داده و حدود و تکالیف آنها را معیّن فرموده ایشان را مسئول خوانند. 

سه قوانقالا ات الاه ور و یک 
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جناب آقا رئیس وزراء و وزير داخله و مالیّه 

موّتمن الملک میرزا سعید خان وزير امور خارحه 

جناب مشیرالوله وزیر عدلیةٌ عظمی 

جناب امین السلطان وزیر در بار اعظم و خزانه و گمرک و غیرها 

جناب امین الڌوله مدیر مجلس وزراء و وزیر وظایف و اوقاف 

جناب نظام الملک وزير دفتر لشکر 

- جناب نصیرالّوله وزیرفلاحت و تجارت 

جناب مخبرالدوله ور یر ټلگراف و معادن 

میرزا قهرمان امین لشکر وزیرفواید چامه 

امین حضور وزير مایا 

جهانگیرنخان وزير صنایع 

ب بجهة مزید ترو یج کارخانه های شال ترمه‌بافی ایران از غرهٌ شهر محرم 
سن؛ٌیکهزار و سیصد قدغن دولتی شد که تمام خلاعی که از صندوقخانه مبا رکه 
مرحمت می شود .کرمانی باشد.[4۱۸] 

یام هفته بترتیب ذیل برای رسید گی ذات همایون ملوکانه به مشاغل و امور 
دولتی تقسيم شد, 

شنبه مطالب وزارت عدلیه وعلوم و معادن و تلگراف و تجارت و 
فلاحت 

یکشنبه مطالب وزارت جنگ و دفتر لشکر و وزارت صنایع 

سس دوشنبه تعطیل 

سه‌شنبه مطالب وزارت داخله و مالیه و دفتر استیفاء و وزارت بقایا و 
وزارت خزانه و دربار و گمرک خانه و غیره 

چهارشنبه وزارت خارجه و وزارت وظایف و اوقاف و غیره و وزارت 
انطباعات 

پنجشنبه مخصوص به احضار وزراء و شاهزادگان 


بت هه تیان ار 
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ب اشرف والا ظل السَلطان به رسم معمول همه ساله شرفیاب حضور 
مبارک شدند و جمعی از اعیان حوزة حکومت و فرمانفرمائی خودشان را نیز شرفیاب 
خاکپای مُبارک نموده معزفی کامل از هریک نمودند. 

قدغن و منع رواج و داد وستد اسکناس در تمام ممالک محروسه از طرف 
وزارت تجارت و نیز منع طرح و نقش ورنگ فرنگی از قالی ایران که موجب 
بازواتی آن شد انیت از خاد وزارت هر بوره کردید: 

ایجاد روزنامة مصور موسوم به شرف از اوّل شهر محرم الحرام سن یکهزار و 
سیصد شد. 

عید مولود مسعود همایوتی را در شب و روز ششم صفرالمظفر نقاب والا 
نایب التلطنه امیرکبیر وزیر جنگ کاملاً گرفتید و در پیشگاه حضور مُبارک انعقاد 
سلام خاص و عام»جمیع سلاطین دول تمه متاه تلگرامهای تبریک و تهنیت 
گفتند و از طرف همایون ملوکانه جوابهای مقتضی "داده شد در تمام ممالک محروسه 
نیز جشن کامل گرفتند. 

بندگان همایون به شکار جاجرود تشریف فرما شده پس از ده شبانه روز 
اقامت رجعت به‌مقرسلطنت فرمودند. پلنگی قوی نیز در این سفر صید شست مبارک 
شن 

شنبه هفدهم شهر ربیم الأول که عيد ولادت باسعادت حضرت 
سيد المرسلین و خاتم النبیّین صّی اللّه عليه واله اجمعین بود مراسم انعقاد سلام در 
تالار بلور و جشن وتبریک کاملاً مرعی شد. 

از طرف اعلیحضرت سلطان عثمانی یک قطعه نشان درحة ال عثمانی 
مکئل به الماس با حمایل مخصوص آن محض مزید اعزاز نواب اشرف والا 
ظل السلطان حکمران اصفهان و فارس وغیره و اصل در بار همایون گردید. 

در ترتیب اطاق موزۀ همایونی شمشیری از عبداللّه ز بير ملاحظه شد که چند 
کتیبه داشت. کتيبة اوّل امیر عبدالله بن ز بیر. [4۱۹] كتيب دو یم عمل بهادر. 
کتیبة سیم مختار بن ابی عبیده ثقفی . کتيبهٌ جهارم امیرتیمور گورکانی . کتیبۂ پنجم 
بندهٌ شاه ولایت صفی . كتيبة ششم: 


وقایع سال ۱۲۹۹ ۳۳۱ 


هلال یکشبه مهردو ذوالفقارعلی. بدست شاه سلیمان جوذوالفقارعلی 

و این شمشیررا که ازنفایس عالم است مرحوم طهماسب میرزای 
موَیدالوله تقدیم حضور مبارک داشته است. 

ناب حاجی حسام السّلطنه سلطان‌مراد میرزا به حکومت ایالتین خراسان و 
سیستان منصوب گردید. 

شنبه شانزدهم ربیع الثانی آفا سیّدصادق مجتهد از اجه علماء اثنی عشریه 
داعی حق را لبیک احابت گفته به جواررحمت حق شتافت. 

در بیست و سیم شهززپیع الثانی بندگان اعلیحضرت همایون صاحبقران 
تشریف فرمای منزل ناب اشرف والا(شإهنشاهزادة اعظم ظل السلطان دولت عليه 
شدند . 

روز دو یم جمادی الأولی شاهزآذه,جاجی حسام السَلطنه به رحمت الهی 
پیوست. حکومت و فرمانفرمائی ایالتین خراسان و سیستان دو باره به نواب والا 
رکن التوله محمّدتقی میرزا تفو يض شد. 

میرزا رضاقلی خان ایروانی گماشتة نوراب اشرف والا ظل السلطان به لقب 
سراج الملکی و منصب استیفاء از درجة سیم سرافراز شد. 

بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شهریاری خلد الله ملکه یک هزار تومان 
از صرف جیب مبارک به رسم اعانت برای بازماندگان و ایتام و محروقین تماشاخانه 
و ينه موسوم به «رنیک» اعطا فرمودند. 

به امیرزاده وجیه الله میرزای سیف الملک مقرّر گردید یک هزار نفر سوار 
جدید از بیکزاده‌ها و خانه زادهای معتبر گرفته با سلاح و لباس ممتاز از سان حضور 
مُبارک گذرانیده ابوابجمع خود معزی اليه و موسوم به سواران «ناصری» باشند. 


وقایع سال یکهزار و سیصد هجری 
برحسب لیاقت و اراد همایونی صنیع الڌوله دارای نشان تمثال همایون 
ا 


عبدالله خان س رکشیکجی باشی به منصب و نشان و حمایل امیرتومانی 


۳۳۲ منتخب التواریخ 


مباهی کردید. 

حاجب الڌوله محمّد حسن خان به یک زوج شمسه مرضع مفتخر گردید. 

امیرزاده نصرة الڌوله عبدالحسین میرزا به منصب و نشان و حمایل سرتیپ 
ال نایل گردید. 

جعفرقلی خان سرتیپ اول رئیس مدرسة دارالفنون به لقب نیرالملکی ملقب 
گردید. 


وقایع سال یکهزار و سیصد ویک هجری[۱ ۲ 4] 


[4۲۰] روز ششم شلهیر صفر که روز مولود اعلیحضرت اقدس همایون 
شاهنشاهی بود انعماد سلام و شب ار طرف دولت نه مراسم حشن قیام و اقدام شد و 
سلاطین عظیم الشأن دول متحابّه در موقع ید مولود تلگرافهای تبریک و تهنیت 
نموده جواب از جانب اعلیحضرت شاهنشاهی بتوسّط تلگراف و ابلاغ شد. 

برحسب استدعای امین التوله میرزاعلی خان وزارت وظایف و اوقاف به 
میرزانقی خان مجدالملک مرحمت گردید. 

میرزا شفیع خان مستوفی پیشکار خراسان برحسب استدعای میرزا 
عبد الوهاب خان آصف الدوله به لقب مستشارالملکی مفتخر گردید. 

ابوالقاسم خان نوادةٌ محمود خان ناصرالملک وزير امورخارجه برحسب 
استدعای ناصرالملک به لقب مشیر حضور ملقب گردید. 

برحسب امر ملوکانه دو فروند کشتی به توَط علیقلی خان مخبرالڌوله ابتیاع 
شد که در سواحل بحر آلمان ساخته‌شده, هم کشتی جنگی است و هم مسافرتی و 
حمل بار بآن می توان نمود. به ملاحظهٌ مصرف جنگی بنیان آن را محکم نهاده اند 
چنانجه می توان پنج توپ در آن قرار داد و از برای مسافرین اطاقی در مرتبةاوّل دارد 
که جهل نفر مسافر در آن منزل می توانند گرفت. در سطحه آن نیز جای دو يست نفر 
مسافر است و جرخ حرکتش درزیرعقب کشتی است که هیچ خطری برای 
شکستن چرخ آن از توپ دشمن نیست. حای اسباب بخار و دیگ بخار وسیع است 
و از برای روشنائی و گرم کردن و خنک کردن آن وسایل لازمه مرتب و مهیّاست. 


منتخب التواریخ 


۳۲۳ 
اجزای کشتی کلية آلمانی اند و منزل آنها را به پا کیزگی ترتیب داده‌اند. از برای 
صاحبمنصبان و رسای اسباب بخار و طبیب کشتی صندوقخانه و اطاق ناهار و 
حمّام بوجه نیکوفراهم است. طول کشتی شصت و چهار مطر است و عرضش ده مطر 
و عمق شش مطر. هزارو ششصد تن بار برمی دارد و اسباب بخارش پانصد اسب قوت 
دارد و ساعتی ده میل سرعت دارد و در آن اسبابی تعبیه شده که در دریای شورنمک 
آب را می گیرد تا دیگ بخار را از آن خللی نباشد و چند کرجی برای سرنشین و 
چاپاری و کشتی بخار کوچکی از برای نزدیکی سواحل طرفین کشتی بزرگ 
آو یخته کرده اند و در وسط کشتی از برای برداشتن آب تازه بجهت مسافرین انباری 
مخصوص است که هر وقت مسافرتباشد صدتن بار برمی دارد و در ته کشتی فضای 

دیگری است که هفده تن آب ین گیرد. و تن تقریباً سیصد وسی من تبریز است. 


وقایع سال یکهزار و سیصد و دو هجری[4۲۱] 


1 ] یک قبضة شم شیر مرضع از نمرة اوّل به اصف الّوله فرمانفرمای 
خراسان مرحمت گردید. 
به شاهزاده محمدحسین میرزای امیراخور اصطبل یک قبضه قمة مرضم 


مرحمت سد. 


حسینعلی خان سعدالملک به خطاب جنابی نایل شد. 


وقایع سال یکهزار و سیصد و سه هجری 


بعد از فوت عبدالعاتی خان آذیب الملک لقب ادیب الملکی به 
محمد بافرخان فرزند ارشدش مرحمت گزدید. 

یک عدد انفیه‌دان مکلل بالماس در بار عزالڌوله وزير عدلية اعظم مرحمت 
گردید. 

میرزا محمّدعلی صدر دیوانخانه به منصب شریف متولّی باشی گری آستانة 
مقدسۀ مشهد رضوی عليه السلام نایل و برقرار شد و میرزاشفیع فرزند اکبرش به‌جای 
بدر به منصب صدارت دیوانخانهٌ عدلیّه فان کف 

سعدالملک حکمران خمسه به اعطای یک قبضه عصای مرضع سرافراز شد. 

سیف السلطنه نشان و حمایل از درج امیرتومانی یافت. 

وزارت تحارت به ملک آرا مرحمت گردید. 

حاجی میرزا عبداللّه حان علاءالملک به خطاب جنابی مخاطب گردید. 

میرزا نصراللّه خان دبیرالملک به حطاب جنابی مخاطب گردید. 

مشیرالوله وزیر امورخارجه گردید و به یک ثوب جبَۀ ترمۀ شمسه مرضع . 
مخلع گردید. 

ناصرالملک وزیر امورخارحۀ سابق فرمانفرمای مملکت خراسان و سیستان و 
باعطای یک قبضه شمشیر مرضم سرافراز گردید. 

نواب ملک منصورمیرزا فرزند نزاب والا شاهنشاهزاده اعظم ولیعهد گردون 
مهد از روی شايستگی و ارادهُ ملوکانه به لقب شعاع السَلطنه ملقب گردید. 


تخب مات 
۲۳۹ منتخب التواریخ 


محض مرحمت در بارۂ جناب امیرنظام یک زوج سردوشی مرضع که از 
امتیازات خاضَهة این دولت است به افتخار معزّی اليه اعطا فرمودند. 

جناب میرزایوسف صدراعظم سیم شهر رجب در سن هفتاد وشش سالگی 
بجوار رحمت الهی پیوست. میرزاحسن فرزند آن مرحوم را به لقب مستوفی الممالکی 
مفتخر فرمودند. چون سن میرزاحسن اقتضای کفایت این خدمت بزرگ را نمی نمود 

میرزا هدایت الله را به منصب وزارت دفتر و نیابت مستوفی الممالک منتخب و 

منصوب فرمودند و در حق هر دو جب ترمۀ شمسه مرصع اعطا شد. 

یک قبضه شمشیر مرضم.ممتاز به ناب والا نایب السلطنه مرحمت گردید. 

میرزا فضل الله خان متشی باشی نواب والا ولیعهد برحسب استدعای 
شاهنشاهزاده اعظم به لقب دبیرالتلطنه ملقب گردید. 

وزارت داخله به عهده کفایت فیرزا عباس خان قوام الڌوله [۲۲) ] مفوض 
گردید. 

مجلس شورای کبری برقرار گردید و نقاب والا رکن الڌوله محمّدتقی میرزا 
به ریاست این مجلس معیّن گردید. 

انتظام و وزارت این مجلس شوری و در بار اعظم با امین الدوله شد. 

میرزا احمدخان پسر آصف التوله به لقب نصیرالدّوله ملقب گردید. 

آقا رضاخان آجودان مخصوص وزير قورخانه به لقب اقبال السلطنه ملقب 
گردید. 

میرزا مهدی‌خان پیشخدمت پسر مرحوم فرخ خان امین الدوله به لقب و 
منصب آجودانی مخصوص منصوب گردید. 

منصب و لقب وزارت مالیّه را ضميمة سایر مناصب و مشاغل امین السلطان 
وزیراعظم نمودند. 

ری لباقت و ش اک مورا عم عان شعاون الماک به خاب 
جنابی مخاطب و به یک قطعه نشان تمثال هُمایون مفتخر گردید. 


وقابع سال یکهزار وسیصد؛ وچهار هجری 


میرزا ابراهيم مستوفی اول ولد مرحوم قوام الڌوله به لقب معتمدالسلطنه ملقب 


به صنيع الڌوله لقب اعتماد السلطنه مرحمت شد. 
امیرزاده حشمة السلطنه به لقب عماد التوله ملقّب گردید. 
محتّدعلی خان آقا سردار پسر مرحوم سپهدار به لقب سپهداری ملقب 


محتّدمیرزا پسر اعتضاد الڌوله به لقب حلال السلطنه ملقب گردید. 

مرتضی خان پسر مخبرالتوله به لقب صنیع الڌوله ملقب گردید. 

عضدالملک علاوه بر شغل خازنی مهر مُبارک و ایلخانی گری ایل جلیل 
قاجار وزارت عدليَةٌ اعظم به معزی اليه مرجوع کردا 

نظر به کمال مُصافات و مُوالات دولتین قویشوکتین ایران و انگلیس و بروز 
وظهورعلائم دوستی اعلیحضرت پادشاه انگلستان و امپراطریس هندوستان یک 
دستگاه آلات و ادوات موزیک مکمّل مزیّن و مفضض بسیار گرانبهای شصت نفره 
که همه به نشان دولتی ایران‌مرتسم و به همه جهت با جلوه و شکوه و در اۆلین 
کارحانجات معتبرةٌ دولت انگلیس ساخته شده است به حضور همایون شاهنشاهی 


۲۳۸ منتخب التواریخ 


اهدا و ارسال داشته بودند در دهم شهر شوال سنه ؟ ۰ در قصر صاحبقرانیه به توسط 
کلیل اسمیت رئیس تلگرافخانة انگلیس که در طهران است تقدیم شد و نیز نظر به 
کمال دوستی که فیمابین دولتین قو یشوکتین ایران و انگلیس حاصل است محضص 
بروز و ظهوریک قطعه نشان آفتاب مکّل به الماس که از نشانهای جلیل الَأأن 
محترم دولت عليه است به اعزاز و تکریم بانوی محترمة جناب فرمانفرمای هندوستان 
اعطا و مرحمت شد. 

منصب ریاست دارالشورای کبری به امین الڌوله میرزا علی خان مرحمت 
[4۲۳] گردید. 

وزارت امورخارجه به میرزا عبّااش خان قوام الڌوله ' مرجوع شد. 


وقایع سال یکهزار و سیصد وپنج هجری 


وزارت داخل؛ دولت عليه را به عهده کفایت امین السلطان مفوّض و مزید 
سایر وزارات معرّی الیه فرموده به اعطای یک جبّه ترمۀ شمسه مرضع مکلل بالماس 
مخلع گردید. 

بعد از فوت فرمانمرما ناصرالملک محمودخان برحسب لیاقت و استعداد 
ابوالقاسم خان مشیر حضور نوادۂ آن مرحوم بلقب ناصرالملکی و خطاب جنابی و 

ges ۲ ۱‏ مب . و 
حکومت ولایت همدان و ریاست طایفۀ قراگوزلو و فوج مخبران قرا گوزلو و غیره 
مفتخر گردید. ۱ 

ولی خان تتکاینی به لقب نصرالسلطنه ملقب گردید. 


۱- اصل: قوام له 


وقایع سال یکهزار و سیصد وشش هجری 


محمّد ابراهیم خان محلا تی پیشخدمت به لقب صدیق خلوت ملقب گردید. 

از طرف قرین الشرف اعلیحضرت اقدس شهریاری از سنۀ ماضية تنگوزئیل 
خیریت تحویل یک طغرا فرمان قضا حریان جهة احداث نمودن و دایر داشتن راه آهن 
از طهران به شاهزاده عبدالعظیم به کمپانی بل که به تاریخ هفدهم ماه مه سنۀ ۱۸۸۷ 
مسیحی در شهر بروسل در ادارات «نوترا کترس» "و «رون آلیزن » موسوم به شراکت 
«آنونیم 6 راه آهن بخار و اسبی در ایران تشکیل یافته اعطا و مرحمت شد. کمپانی 
مز بور نیز با زحمات و اشکالات بسیار در صدد حمل ادوات برآمده از راه گیلان 
رات او ا ذر هلا همان نان ریت ت مبار کی وة 
و اقبال بیزوال شاهنشاهی صورت انجام یافته دایر گردید. 

به تصویب امين الشلطان وزير اعظم داخله و ماله و در بار اعظم میرزا 
ابراهیم خان سهام التوله به لقب نظام الڌوله ملقب گردید. 

به امین الملک نشان تمثال همایون مکڵّل به الماس از درحة اوّل مرحمت 
گردید. 


به میرزا عبدالله خان سرتیپ نوری یک قبضه شمشیر مرضع از نمرۀ سیّم 


ات اصل: آنوتیم. ۲ کذاء شاید: نورد اکسپرس 


مرحمت گردید. 

یک قطعه نشان تمثال همایون به محدالملک مرحمت شد. 

میرزا عبدالوهاب خان لشکر نو یسباشی و نایب وزارت جلیلۀ لشکر به 
اعطای یک قطعه نشان امیرتومانی و یک رشته حمایل آن مفتخر گردید. [4۲4] 

حسن خان آجودانباشی عسا کر منصور به رتبة امیرتومانی و نشان و حمایل آن 
مفتخر گردید. 

میرزا نصرالّه حان مفتاح الملک به خطاب جنابی مخاطب گردید. 

میرزا کریم خان سرتیپ اول و رئیس مدرسة نظامی ناصری به لقب 
صمصام السَلطنه ملقب گردید, 

جون مراتب خدمات تخليلة جناب امیرنظام حسنعلی خان کارگزار کل 
مملکت آذر بایجان منظور نظر همایون بود لهذا حسب اللیاقه معزی الیه را به اعطای 
یک قطعه نشان قدس که از امتیازات بزرگ دولت است مفتخر فرمودند. 

برحسب لیاقت و بروز حدمات اقبال الڌوله در خلوت و حکومت کاشان به 
یک حلقه انگشتر الماس مفتخر گردید. 

میرزا محمّدخان منشی باشی نظام به لقب دبیر لشکر و خطاب جنابی نایل 


و مخاطب گردید. 

میرزا فضل اللّه خان سرتیپ و رئیس تلگراف تبریز به لقب مبشرالسلطنه 
ملقب گردید. 

وزارت عدليَِ؛ اعظم و وزارت تجارت به جناب مشیرالدّوله یحیی خان 
مرحمت گردید. 

و میرزا حسین خان معتمدالملک فرزند معزی اليه را به حکومت عراق 
منصوب فرمودند. 


حاجی بهاءالدوله امیرتومان به یک قطعه نشان تمثال همایون مکْل به 


۳ س ۰ ۰ | 
الماس از درجۀ دو يم مفتخر و سرافراز کردید. 


صورت قرارنامه افتتاح رود کارون و سك اهواز 
ډه مورجب اعلان دولتی 


دولت علْية ایران برای تسهیل تجارت و مزید ثروت و انتفاع ملکيَهُ رود 
کارون را در تحت شروط مشروحة ذیل مفتوح و آمدوشد کشتیهای تجارتی عموم 
ملل را از محمّره الى اهواز مجاز و مأذون داشته است. 
کشتها در رود مز بور سیر و مرور کرده مقرّرات دولت را لازم الأجرا 
خواهند شمرد و این قرارداد درظرف ده سال بلا تخلف مجری وپس از آن 
مدت به اقتضای وقت تغییرات لازمه خواهد یافت. 
ال کشتیهای تجارتی دول متحابّه زیاده بر ضرورت بارگیری و 
باراندازی و حمل آذوقۀ مسافرت در اسکله و رودخانه توقف نتمایند. 
دو یم در کشتیها اشخاصی که وجود آنها مضر نظم و باعث گفتگوو 
زحمت بشود نباید باشند و هر کس می آید باید تذ کره از دولت متبوعۀ خود 
داشته باشد. زیرا که اگرتذ کره نداشته باشد فهمیده نمی شود که کارش جه 
حیز است. 
سيم هیچ کشتی حق هیچگونه حمایت بهیچ اسم ورسم از رعایای 
دولت ایران نخواهد داشت. 
چهارم حمل اسلحه مطلقاً قدغن است و اگر به خلاف قدغن دولت در 
کشتیها اسلحه حمل شده باشد ضبط خواهد شد. 


¢ 
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پنجم اشیاء محترقه و [4۲۵] ترکنده بهیجوجه در کشتیها حمل نخواهد 


ششم صاحبان کشتی وجهاً من الوجود ایجاد هیچگونه ابنیه از قبیل 
انبار زغال و مال التجاره و دکان و کاروانسرا و کارخانه وغیرها در اطراف رود 
کارون نخواهند کرد. 

هفتم از برای مال التّجاره و زغال کشتیها از طرف دولت بانجار ایران 
انبار و مکان و اسکله بقدر کفایت ساخته خواهد شد. 

هشتم از برای انبارهای مال التخاره و زغال یک مبلغ معتدل معمولی 
اجاره معیّن خواهد شد که صاحبان کشتی ادا خواهند نمود. 

نهم تحو یلدار یار زغال رعایای ایران خواهند بود. 

دهم کشتیها از بندر اهوازتجاوز به بالا نخواهند نمود. 

یازدهم از برای انبازمال التجاره یک امینی از ایران منتخب خواهد شد 
ویک نفر هم از جانب کل صاخبان کشتیها وکالتاً مشخص خواهد شد که 
متفقاً مراقب باشند. 

دوازدهم مستحفظین انبارها از قبیل قراول و غیره کلاً از جانب ایران 
خواهند بود. 

سیزدهم اهل هیچیک از کشتیها حق ندارند وجهاً من الوجوه از احدی 
از رعایای ایران هیچگونه ملک بیع و شری ورهن و غیره نمایند. 

چهاردهم از کشتیها که در ورود کارون الی نقطهٌ اهواز عبورومروی 
می کنند ذهاباً ایاباً اگر کشتی بخار است بهر «تن » یک قران و اگر بادبانی 
باشد ده‌شاهی باج و حق العبور گرفته میشود و اگر بی بار باشد نصف باج از 
آنها گرفته خواهد شد. کشتیهای بادبانی رعایای داخلۀ ایران که سی تن کمتر 
باشد از رسوم مز بوره معاف خواهند بود. 

پانزدهم حمّالها برای حمل مال التّجاره از اسکله به کشتی و از کشتی 
به اسکله با علامت و ثبت مخصوص از جانب دولت ايران معیّن خواهد شد. 

شانزدهم در صورتیکه در کشتیها به اجازه دولت ایران عملحات ایرانی 
مستخدم شوند در زمانی که تحت محاکمات بیایند یا متهم شوند محا کمه و 
محازات آنها مستقیماً بدون مداخلة احدی با مأمورین ایران خواهد بود. 


وقایم سل ۱۳۰ ۲۳ 
یا 


هیجدهم اهل کشتیها به عموم رعایای ایران به استثنای عمل دادوستد 
تجارت زیاده از دوتومان قرض نخواهند داد والا حق مطالبه نخواهند داشت. 

نوزدهم هیچ‌یک از دول متحایبه حق ندارند مداخله درعمق و طرح و 
محرای ر ودخانه وجهاً من الوحوه نمایند. 

بیستم عدد و اسم و رسم اشخاصی که باذك و اجازت دولت داخل 
خدمت کشتیهای دول متحابه می شوند باید در دفتر حکومت مقیّد باشد و تذکره 
از ایران داشته باشتد والا نمی توانند مستخدم شوند. 

بیست‌ویکم [1۲] چون این اجازهُ عبورومرور کشتیهای تجارتی دول 
متحابه در رود کارون منحصراً و مخصوصاً محض ترو یج و تسهیل تجارت 
است والا غیرابباستثناء این عمل بهیچوجه من الوجوه مذا کر پلیتیکی و غیره 
قبول نخواهد شد. 

بيست ودو یم در وقتی "که ,یک کشتی غرق بشود همان معامله که در 
عموم سواحل دریاها معمول است حق خلاصی مال و نفوس را با اهل ساحل 
رودخانه ادا خواهند نمود. 

یتوس اهانی که اا مضه ارف اه وروی 
هیچ‌یک از اهالی رعایای ایران و ایلات و عشایر نخواهند فروخت. والا اسلحه 
ضبط و قیمت مسترد خواهد شد. 

بیست وچهارم هرگاه هریک از کشتیهای یکی از دول متحاّه 
برخلاف این شروط و قرارداد رفتار نمایند اگر کشتی بخار است ششصدتومان و 
اگر بادی است سیصد تومان جریمه گرفته خواهد شد و آن کشتی تا دو سال 
ممنوع از آمدوشد خواهد بود. 


امتیازنامچه اشکالاتی که مدّتها بین دولت بندگان اعلیحضرت 
شاهنشاه ایران و بارن ژولیوس ریتر معلّق بودند چون آخرالأمر برطرف گردید و 
امتیازنامجه که [به ] بازن ژولیوس ریتر مذ کور در بیست و پنجم ژو نه ماه 
یکهزار و هشتصد و هفتاد و دو عیسوی عطا شده بود چون معدوم گردید باتّفاق 
طرفین مراتب مفضلۀ ذیل برقرار گردید. 

فصل اوّل-امتیا زنامچه: به موجب این امتیازنامجه‌دولت بندگان 


۲ 
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اعلیحضرت اقدس شهریاری به بارن ژولیوس ریتر و به شرکاء و عاملین او در 
مملکت ایران حق احداث یک بانک دولتی موسوم به بانک شاهنشاهی ایران 
می دهد , 

متت حق مز بور برای مت شصت سال ابتدا از تاریخ امضای این 
امتیازنامجه به توسّط بند گان اعلیحضرت شاهنشاهی عطا می شود . 

مرکزبانک: م رکز و مقر بانک درطهران و بانک مز بور خواهد 
توانست در شهرهای دیگر ایران و در حارجه شعبات برقرار سازد. 

اقدامات مختلفه: محض بسط تحارت و ازدیاد روت ایران بانک 
شاهنشاهی گذشته از اعمالی که متعلق بصرّافی می باشد یا حرج خود یا به 
خرج ثالشی اقدام در تما کارهای محاسبه یا صنعتی و تجارتی که برای این 
مقصود نافع بداند خواهب, کرد مشروظ, بر اینکه هیچ یک از آن اقدامات مخالف 
عهدنامها و قوانین دولت واملت ومذهت ایران نباشد و قبل از شروع اظلاع 
بدولت ایران داده شود. 

تقییدات: بانک حق نخواهد داشت در قلمرو دولت علیه ایران گرو و 
بیع شرطی قبول کند [4۲۷] و غیرمنقول از فبیل املاک و اراضی و دهات و 
غیرها خریداری نماید مگر اراضی که برای یک بنای کافی در طهران و 
شعباتش در سایر ایالات لازم می باشند و نیز قدغن اکید است که بانک مز بور 
بروات دولتی را که حوالۀ به او نشده تنزیل کند ويا به اعتبار آنها وجهی 
بکسی قرض بدهد. 

فصل دویّم - سرمایه: سرمایۀ بانک مبلغ دو یست کرور فرانک 
یعنی هشت کرور لیر انگلیسی خواهد بود. لهذا تعداد اسهام احداث خواهند 
شد که بانک آنها را به دفعات نشر خواهد داد. 

هر وقت که تقبّل قسمت اوّل سرمایه یعنی پنحاه کرور فرانک مز بور 
تشکیل شده ملاحظه خواهد گردید محل امضای تقل سرمایه در پایتخت‌های 
مختلفه خصوصاً در طهران و برلن و لندن و پاریس و پطرز بورغ و و ينه در صورت 
احازه دول متبوعة آن ممالک وضع خواهد شد. 

اسهام به اسم حامل خواهند بود و بانک اسهام اسم دار هم میتواند نشر 


بانک مز بور میتواند هر وقت مفید بداند سرمایه وعدد سرمایهٌ خود را به 


وقایع سال ۱۳۰ ۵ ۲ 


اتفاق دولت علّیه زیاد کند. 

فصل سیّم - نشر بلیتهای بانک: بانک شاهنشاهی چون بانک 
دولتی است حق مانع به غیر نشر بلیتهای بانک بی اسمی خواهد داشت که به 
محض رؤ یت قابل الادا خواهند بود و هرگز متجاوز از چهل کرور فرانک که 
هشتصدهزار لیرۀ انگلیسی باشد بلیت بانک نشر نخواهد داد مگر اینکه به 
دولت اطلاع بد هد . 

برای مساعدت بسط اعتبار عامّه و محض تحدید خرّیان مسکوکات 
نقره و ازدیاد نشر مسکوکات طلا بانک دولتی من حیث القاعده قبول وضع یک 
عیاری می کند مبتی:بر تومان طلا در مت ده سال تشکیل بانک دولت 
بندگان اعلیحضرنت: ثاهنشاهی مدير بانک بین خود قرار و مدارهای لازمه را 
برای وصّول به این مقصنود خواهند داد. معهذا نظر باقتضای وضع حاليّه 
مسکوکات نشر بلیتهای بانک شأافتشاهی بدوا مبنی بر پایۀ قران نقره خواهند 
بود. این بلیتها را تمام مأمورین و عمّال دولت عليه قبول خواهند کرد ودر تمام 
معاملات ايران رواج خواهند داشت. ولی در اینکه بانک نتواند قیمت یکی از 
این بلیتهای خود را ادا نماید نشر بلیتهای بانک در تمام مملکت ایران منع 
خواهد گردید و بانک مجبور خواهد بود که قیمت تمام بلیتهای خود را ادا کند. 

ضمانت ادا - محض اطمینان ادای بلیتها بانک مز بور صریحاً 
متقبّل می شود که در دو سال ال ابتدا از شروع به کاراقلاً قیمت نصف 
بلیتهای [1۲۸] ثلثه شدۂ خود را و پس از انقضاء این دو سال اقلاً ثلث قیمت 
آنها را نقداً موجود داشته باشد. تفاوت بین وجه نقد موجودی و بر جمیم بلیتهای 
بانک ثلثه شده بتوسّط اسناد منقولات و غیرمنقولات متعلْقةٌ به بانک که آنها را 
در ایرانل موحود خواهد داشت ضمانت کرده ميشود. 

بانک شاهنشاهی مجبور است که قیمت بلیتهای خود را به محض 
رو یت درهر کجا نشر شده‌اند ادا کند. معهذا بلیتهای شعباتش خواهند 
توانست در طهران ادا شوند. 

بلیتهای بانک به زبان ایرانی خواهند بود و بانک نخواهد توانست 
بدون اذن دولت علي یران بلیت کمتر از دو تومان نشر بدهد. بلیتهای بانک با 
علامت مهری خواهند داشت که مبیّن ثبت دفتری ايران باشد و ممضی خواهند 
بود به امضای تحو بلدار عمدة تأسیس که در آنجا نشر شده اند. 


۲ ۹ 
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دولت بندگان اعلیحضرت اقدس شهریاری متقبّل می شود که در طول 
مڌت اين امتیازنامجه هیچ نوع مسکوکات کاغذی نشر ندهد و احداث هیچ 
بانک یا تأسیس را که صاحب این گونه امتیاز باشد اجازه ندهد. 

فصل چهارم: دولت علیهٌ ایران سرمایۂ بانک را ضمانت نمی کند و 
خواهد توانست به میل خود خریدار اسهام شود و یا در خریدار اسهام مُساعد تبعة 
خود گردد تا به حڌ خمس سرمايةٌ منظوره یا بهیجوجه مداخلت نکند. 

اداء بانک - تقسیم سرمایه با سهام و عدد و قیمت بلیتهای بانک 
مُطابقاً به مدلولات فصل سیّم این امتیازنامچه و نظم و نظارت بانک و تعیین 
رؤسا و اجزای جه درایتران و جه در خارجه و اداره کردن وجوهات بانک یا 
منافعی که حاصل کند با خسارتی که ممکن است عایدش گردند بکّی 
برعهدۂ دارای این امتیازوتش رکا و عمال دان خواهند بود و هر نفع و ضرری به او 
مدخلیّت دارد مأمور محترم مخضوص دولت عليه ایران مراقبت نامه خود را در 
بانک به توسط مأمور محترمی که خود معْيّن کند جاری خواهد ساخت و این 
مأمور حق خواهد داشت از نظارت بانک اطلاع تحصیل کند و مواظب باشد که 
امورات بانک بر وفق امتیازنامچه بگذرند. 

مأمور مز بور هر وقت دعوت بشود برحسب تکلیف در مجالس عمومی 
اسهام‌داران و همچنین در مجالس شورای مدیران در طهران حضور بهم خواهد 
رسانید و نشر بلیتهای بانک را وارسی خواهد کرد و مواظبت تمام خواهد داشت 
که مدلولات فصل سیّم این امتیازنامجه رعایت شود و مراقبت روابط بانک با 
خزانة دولت ]1۲٩[‏ عليه برعهدهٌ اوست و نخواهد توانست در تدیر و نظارت 
اعمال بانک خود را دانحل سازد و مأموریّت او بهیجوجه اسباب مسئولیّت دولت 
عليه ایران نخواهد گردید. 

فصل پنجم-حمایت دولت: چون غرض این بانک که تأسیس است 
مبنی بر خیر عامقه و خیر دولت می باشد دولت بندگان اعلیحضرت شهریاری 
حمایت عسکریّه خود را که برای حفظ امنیّت مقر اصلی و شعباتش لازم است 
دریغ نخواهد داشت» دولت عليه ایران ابتیاع اراضی و امکنه را که برای بنای 
مقر اصلی بانک و شعباتش لازمند حتی الامکان سهل و به وجه عادلانه و عامیاً 
لبانک خود را بین بانک و صاحبان اراضی ثالث خواهد ساخت. 

معاف بودن از مالیّات خود بانک و بناهای او و شعباتش بکلی از هر 


وقایع سال ۱۳۰ 
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نوع واردات و مالیّات معاف می باشند و همچنین اسهام و بليتها وقبوضات و 
بیحکها و جمیع اسنادی که در باب امورات و دادوستدهای از طرف خودش 
صادر می شوند نیز معاف اند. ولی هرگاه دولت در ملک خود مالیّات تمر را 
قرار بدهد بانک هیچ برات و سندی را نخواهد گرفت که تمر دولت عليه را 
نداشته باشد. 

فصل ششم: ادارژ وحهیّه بانک شاهنشاهی در سهولت تأدیه جات 
خزانۀ عامره جه در ایران و حه در خارحه کوتاهی نخواهد کرد و برای هر 
خدمتی که دولت عليه باو رجوع کند گماشتگان دولت و رؤسای بانک حقّی 
که بايد در این باب به باتک داده شود بین خود معیّن خواهند نمود. 

قرض دو زور فرانک بی از تشکیل و تهیّه سرمایة خود بانک 
شاهنشاهی تعمد می کب که مبلغ اؤ کرور فرانک یعنی چهارهزار لیر 
انگلیسی برات مدّت ده سال سالی صد شش تنزیل به بندگان اعلیحضرت 
اقندس شهریاری قرض بدهد و اصل آن تنخواه و منافعش به موجب میل بندگان 
اعلیحضرت اقدس شهریاری از بابت صد شش منافع خلصی که برحسب فصل 
هفتم این امتیازنامچه به پیشگاه سلطنت تعهّد شده است محسوب خواهد 
گردید. 

پیشکی علاوه بر آن بانک شاهنشاهی پیوسته پس از تشکیل حاضر 
خواهد بود. از برای تمام وجوه پیشکشی و استقراضاتی که دولت عليه لازم 
داشته باشد و از او طلب نماید و در هر وجه قراردادهای آن استقراضی بین 
دولت و بانک داده خواهد شد ويا آنکه آن وجوه پیشکی و استقراضات به 
معادل خودشان یک ضمانتی خواهند بود. از برای سرجمع لیتهای نشر شدهٌ 
این وجوه پیشکی و استقراضات را دولت عليه در رأس موعدهای مقرّره ادا 
[1۳۰] ادا خواهد نمود. سرجمع تنزیلات منتظماً در آخر هر سال مالیّاتی ایران 
یعنی در اخر حوت داده خواهد شد. 

ده کرور فرانک اولین این وجوه پیشکی که غير از مبلغ دو کرور 
فرانک فوق الد کر می باشند تدریحی و تا ده کرورفرانک یعنی دو یست‌هزار 
ليرة اتگلیسی و در سال با صد هشت تنزل خواهد بود. 

فصل هفتم: حصّه منافع در آخر هر سال مالیّاتی ایران یعنی آخر 
حوت بانک شاهنشاهی باید صد شش منافع خلص آن سال را به دولت بندگان 





۲ ۸ 


منتخب التواریخ 


اعلیحضرت قدرقدرت اقدس شهریاری بدهد یا به جمعش بیاورد و در 
صورتی که حصۀ منافع صد شش مذکوره دریک سال کمتر از صد هزار فرانک 
یعنی چهارهزار لیرۀ انگلیسی بشود بانک مجبور است که این مبلغ را کامل 
نماید از اینکه کسر او را هرچه خواه باش در جزو مخارج خود محسوب بدارد و 
بدون اینکه حق داشته باشد وجهاً من الوجوه آن را به حرج منافعی که نتیجۀ 
عمل سال بعد است بیاورد. 

فصل هشتم: ضمانت وجه الضمانۀ جهل هزار لیرۀ انگلیسی که در 
هزار وهشتصد و هفتاد و دوعیسوی باژن‌ژولیوس ریتر در بانک انگلیس گذارده 
بود برای ضمانت.تشکیل بانک شاهنشاهی به دولت علیةُ ایران تسلیم خواهد 
شد فردای تشکیل بانک دولت علَية ایران مبلغ مز بور چهل هزار لیر انگلیسی را 
به بازن مذ کور پس خواهد داد. 

هرگاه ابتدا از تارینخامضای این امتیازنامچه به توسّط بندگان 
اعلیحضرت اقدس شهریاری تا نه ماه بانک شاهنشاهی دایر نشود وجه الضمانة 
مز بور به دولت ایران منتقل خواهد شد و این امتیازنامجه معدوم و ساقط الاعتبار 
خواهد بود مگر در صورتیکه بین بعضی دول بزرگ ارو پا جنگی بر پا شود یا در 
صورتی که دولت ایران در آن جنگ دخالت بهمرساند و یا در وجه امر اتفاق 
فوق العاده. 

فصل نهٌم-قوانین درحین تشکیل بانک شاهنشاهی: بانیهای او 
قواعدی را که به موجب آنها باید بانک دایر شود نشر خواهند داد و آن قواعد 
باید مطابق مدلولات این امتیازنامه باشد پس از تشکیل بانک قواعد مز بوره 
متغیّر نخواهد شد. مگر به موجب قرارداد مجلس عمومی صاحبان اسهام و 
مجلس مز بور باند در تغییراتی که جاری میسازد حفظ و رعایت مدلولات این 
متیازنامچه را بنماید. 

فصل دهم: حمایت برای اجزاء حفظ حقوقی که به موحب این 
امتیازنامجه داده شده. بانک مز بور درظل حمایت بندگان اعلیحضرت 
شهریاری و دولتشان خواهد بود و بانک هم متقبّل می شود که قوانین عمومی 
مملکت را [4۳۱] از جمیع جهات محترم دانسته اطاعت نماید. 

حکمیّت: در صورتی که بین دولت و بانک ومابین بانک و سایر مردم 
اختلافی ظاهر گردد هریک از طرفین یک یا دو حکم منتخب خواهد نمود و 


وقایع صال7 ۱۳۰ 


۲۹ 


قرارداد آن حکمها قاطع خواهد بود و در صورت عدم توافق بین حکمها آن 
حکمها حاکمی دیگر منتخب خواهند نمود که حکمش بدون برگشت اطاعت 
خواهد شد. 

فصل بازدشم - معادن: از آنجائی که بانک شاهنشاهی حاضر 
است که برای احیای تمام وسایل استخراج ثروتهای طبیمی مملکت فوراً کمال 
فدو یت را به‌جا بیاورد و دولت عليه به بانک مز بور و در تمام مدّت این 
امتیازنامچه امتیاز مانع بغیر قطعی میدهد که در تمام وسعت مملکت ایران 
معادن آهن و مس و سرب و زغال‌سنگ و نفظ و «مانکانز» و «امبانت» را که 
متعلق به دیوان می باشند واقبل از وقت به دیگران وا گذار نشده اند دایر نماید. 

چون مضافت: این امتیازنامجة دولت عليهةٌ ایران در روز امضای این 
امتیازنامچه به بازن‌ژولیوس ریت صورت رسن معادنی را خواهد داد که قبل از 
وقت به دیگران داده شده اند معادتطلا و نقره و جواهرات و آن فلرّاتی که در 
فوق ذکرنشده‌اند متعلّق به دیوان می باشند لاغیر و مهندسین بانکم که آنها را 
کشف کنند مجبورند فوراً کشف آنها را به دولت بندگان اعلیحضرت 
شهریاری اظلاع بدهند. 

دست‌مزد : غیر از مهندسین و شرکائی که ضروری می باشند تمام 
عملجات معدنجی که برای دایر نمودن معادنش بانک اجیر نماید از میان تبعة 
بند گان اعلیحضرت شهریاری منتخب خواهند شد. 

دولت علية ایران به تمام وسایلی که در دست دارد بانک را اعانت 
خواهد کرد از اينکه دست‌مزد عملجات لازمه به نرخ عادلة وقت برایش میسّر 
شود . 

تمام معادنی که بانک ده سال بعد از تشکیل خود شروع در دایر نمودن 
آنها نموده باشد مثل این ملاحظه خواهد شد که بانک مز بور صرف نظر از آنها 
نموده است و دولت عليه خواهد توانست هر نوع تصرف در آنها بکند بدون 
اینکه بانک صاحب امتیاز بتواند مانع شود. 

فصل دوازدهم - اراضی مجانی: اراضی که برای دایر نمودن آن 
معادن و برای ساختن یک راه مراوده [4۳۲] یا طرق حمل ونقل اقرب یا اسرع 
لازم میباشد آنجه متعلّق به دیوان است از جانب دولت عليه مجّاناً به بااک 


داده خواهد شد. 





۵۰ منتخب التواریخ 


ه ر گاه درمعبراین راه مراودۀ املا کی یافت شوندمتعلق‌به اشخاص 
متفرقة دولت عليه ایران بانک را از خریدن آن املاک از صاحبانش بتمام 
وسایلی که در دست دارد اعانت خواهد نمود معاف ادوات لازمه برای دایر 
نمودن معادن به خاک ايران داخل خواهند شد بدون اینکه هیچ حمّی به همۀ 
اراضی و ابنية متعلقه به ان اداره جات معدنی معاف از هر مالیّات و عوارض 
خواهند بود . 

فصل سیزدهم - منفعت دولت ازمنافع حلَص: تمام معادنی که 
بانک دولتی دایر نموده است دولت عليهٌ ایران سالی شانزده درصدش را احذ 
خواهد نمود رحعت"به دولت از انقضای مدت این امتیازنامجه اراضی معادن و 
ابنية آنها و ادوات و متعلقانتبه دولت علیةٌ ایران تعلّق خواهند گرفت. موافق 
قواین کلیه که دول آنانزا.مرعی داشثه‌اند و در این باب شرایط بسیار مساعد را 
برقرار ساخته اند. 

فصل چهاردهم: صرف نظر کردن از حقوق سابقه بازای حقوقی که 
به موجب این امتبازنامچه به بازن ژولیوس ریتر واگذار شده اند. 

بازن مذکور صریحاً آقرار بر ترک کامل بلا استثناء تمام حقوق و 
امتیازاتی می‌نماید که برحسب امتیازنامچة قدیم مورّخةٌ بيست و پنجم ژو یه ماه 
یکهزار و هشتصد و هفتاد و دوعیسوی که به توسط این شروط معدوم و 
ساقط الاعتبار گردیده به مشارالیه اعطا شده بودند. 

این قرارنامه در طهران نسختان نوشته شد و آن دو نسخه یکی به قبول و 
صخۀ مبارک بند گان اعلیحضرت اقدس شهریاری و به مهر وزارت امورخارجه 
رسیده و دیگری را مسیوبازن جرج ریتر از جانب مسیو بازن ژولیوس ریتر 
امضاء کرده در بیست وهفتم حمادی الاولی سنه یکهزار و سیصد وشش هحری 
مطابق سی ام ژانو یه یکهزار و هشتصد و هشتاد ونه میلادی مبادله شدند. 


ی # # 


شاهزاده حاحی بهاء الڌوله ساسان‌میرزا امیرتومان حکومت عراق و ریاست 
کلیۀ قشون آن ایالت به عهدۀ معزی اليه مفّض و یک وب سرداری شمسه مرضع 
برسم لت اعطا هتخت ردو 

محمودخان قولر آفاسی باشی به لقب احتشام السلطنه ملقب گردید. 


وقایع سال ۱۳۰ ۲۵۱ 


به شاهزاده حشمة الڌوله امیرتومان یک قطعه نشان تمثال مبارک مکلل به 


الماس مرحمت گردید, 
به امیرزاده نیرالوله سلطان حسن میرزا پیشخدمت شاد تمثال همایون 


مرحمت شد , 


حاحی مصطفی قلی خان میرشکار [۳۳؛] برحسب ارادهٌ ملوکانه به نشان 
۰ ۰ ۰ سس 
تمثال همایون مفتخر و سرافراز کردید. 


وقایع سفر سیّم اعلیحضرت همایون به سفر فرنگستان 
مطانق.سنه ۱۳۸۰ 


سفر اول و دو یم اعلیحضرت قدر قدرت شهریاری را با شرح نوشتم چول 
مقصود از این تاریخ اختصار و خلاصه است سفر سیم را بطور اختصار می نو یسم. 

در این سنه اعلیحضرت شهریاری عز بمت سفر فرنگستان فرمودند. 

در دوازدهم شهر شعبان بمبارکی و میمنت از مقر خلافت کبری از راه 
آذر بایجان حرکت فرمودند. 

بیست ودویّم وارد پطرز بورغ گردیدند. با کمال احترام با اعلیحضرت 
امپراطور روس ملاقات به حصول پیوست. 

روز هشتم شوال وارد شهر ورشو شدند. 

و روزنهم ورود به شهر برلن فرمودند. 

دو یم ذی‌القعده وارد دارالملک لندن شدند. مراسم پذیرائی و تشریفات 
پادشاهانه از طرف دولت انگلیس به عمل آمد. 

غره ذی الحخه تشریف فرمای پاریس شدند و همه روزه بتفرج و تماشای 
اماکن و نقاط دولتی و بازار اکسپوزیسیون وغیره اشتغال داشته و در هر موقع و مقام 
احترامات رسمیّه و تشریفات کامله از طرف ریاست حمهوری و رحال دولت و 


Yar ۱۳۰ ٩ وقایع سال‎ 


اجزای ملت فرانسه به اقعضای مودت نامه ای که ازقدیم تا کنون مابین‌دولتین ایران و 
فرانسه برقرار است برای مقدم مبارک مرعی و منظور گردید. 

روز دوازدهم شهر ذی الحخه از پاریس عزیمت مملکت بادن‌باد فرمودند 
که از ممالک آلمان است و از آنجا به طرف مملکت اطریش بروند که مڌتی بود از 
طرف دولت فخیمۀ مز بوره منتظر پذیرائی بودند. 

بیست وجهارم شهر ذی الحخه وارد و ينه پایتخت اطریش شدند. منتهای 
پذیرائی و تشریفات از طرف آن دولت مرعی گردید و ملاقات اعلیحضرت 
شاهنشاهی با اعلیحضرت امپراظور اطريش و پادشاه مجارستان دست داد و همه 
روزه به سیر و سیاحت و تشاشای اما کن شریفه و ملاقات کامل با اعلیحضرت 
امپراطوری در مجالس رسمیّه مشفول بود 

بیست‌وهفتم ذی الحجه از وينه [4۳4] حرکت و هفتم شهر محرّم وارد 
قفقاز که از شهرهای روس است شدند. 

نهم محرم به شهر تفلیس ورود فرمودند. 

هفدهم محرم به جلفای ارس که سرحد خاک دولت علیةٌ ایران است 
تشریف قدوم ارزانی داشتند و مژدۀ این خبر بواسطة تلگراف به دارالخلافه رسید. 

و بیست‌ودو یم شهرتبریزرا به فر قدوم مبارک رشک فروش اعلی 
فرمودند. 

بیست وچهارم شهر صفر موکب مسعود بشهر دارالخلافة طهران و مرکز 
سلطنت نزول اجلال فرمودند. 

شاهزاده احتشام الڌوله سلطان او یس میرزا هنگام عزیمت سفر فرنگستان به 
لقب معتمدالتوله ملقب گردید. 

وعبدالعلی میرزا فرزند کهتر مرحوم معتمدالّوله که به لقب 
احتشام الملکی ملقب بود به لقب احتشام الڌوله ملقب گردید. 

و امیرزاده محمدعلی میرزا فرزند سلطان او یس‌میرزای معتمدالڌوله به لقب 
احتشام الملک ملقب گردید. 

محمّدتقی خان ناظم میزان به لقب معزالملکی ملقب گردید. 


وقایع سال یکهزارو سیصد وهشت هجری 


مرتضی خان آبدار باشی اعتماد حضرتالقب یافت. 

میرزا محمّدولی مستوفی به لقب سراج السَلطنه ملقب گردید. 

میرزامحمّد خان دبیر لشکر به یک قطعه نشان از درحة اوّل شیروخورشيد و 
یک رشته حمایل مخصوص آن نایل گردید. 

شاهزاده معتمدالدّوله فرمانفرمای فارس به یک حلقه انگشتری الماس 
مفتخر گردید. 

به میرزا محمّدعلی خان معین نظام نشان تمثال همایون مرحمت گردید. 

محمد حسین خان رئیس اصطبل مبا رکه به نشان تمثال هماپون نایل گردید. 

شاهزاده سالارالسلطنه به اعطای یک قطعه نشان امیرتومانی و یک رشته 
حمایل مخصوص آن مفتخر گردید. 

امیرزاده نصرة السلطنه پیشخدمت باشی و امیرزاده عبدالمحید میرزا امیرآخحور 
حضرت ولایت‌عهد در بارٌ هریک. یک قطعه نشان درجۀ ال شیروخورشید و یک 

حسینقلی خان بیگلر بیگی تبریز به اعطای یک قطعه نشان امیرتومانی و 
یک رشته حمایل آن نایل گردید. 


وقایع سال ۱۳۰۸ ۲۵۵ 


حیدرقلی خان مافی سرتیپ و یوز باشی کشیکخانه به رتبه و حمایل و نشان 
سرتیپ اوّل سرافراز شد. 
محمّد حسن خان سرتیپ اۆل حاکم کاشان به اعطای یک قبضه قمة مرضع 


مفتخر گردید. 
محمّدقلی خان جوانشیر حسام الڌوله امیرتومان به یک قبضه شمشیر مرضع از 
درجة سیّم مفتخر گردید. 


ال سرایدارخانه ولد اکبر آن مرنخوم را بمنصب سرایدار باشیگری عمارات منصوب 


[۳۵ ] فرمودند. 
شاهزاده نیّرالتوله حکمزان نیشابوز به یک قبضه شمشیر مرضع قرین 
سرافراژی آمد. 


نواب والا اعتضاداللطنه محمدعلی میرزا فرزند حضرت والا شاهنشاهزادة 
اعظم ولیعهد گردون مهد دولت علَیۀ ایران به منصب امیرتومانی و نشان و حمایل آن 


سرافراز شدند. 
میرزانظام مهندس الممالک سرتیپ اول به اعطای یک قبضه شمشیر مرضع 
از درجة سيم نایل گردید. 


میرزا محمدعلی خان نایب کل وزارت انطباعات به منصب استیفاء از 
درجۀ دو یم ویک قطعه نشان ویک رشته حمایل از درجۀ سرتیپی دو يم و خلعت 
همایونی مفتخر گردید. 

میرزامحمّد حسین فروغی رئیس دارالترجمه به منصب استیفا از درجۀ دو يم 
مباهی گردید. 


وقایع سال بکهزار و سیصدو نه هجری 


به نواب والا سالارالتلطنه نشان تمثال همایون مرحمت گردید. 

ایالت خراسان و سیستان به میرزا فتحعلی خان صاحبدیوان مرحمت شد. 

حکومت عر بستان به شهاب الملک داده شد. 

به میرزا ابراهیم معتمدالسَلطنه نشان تمثال همایون مرحمت گردید. 

به ابوالحسن خان فخرالملک نشان تمثال همایون داده شد. 

خسروخان نصرالتوله به نشان تمثال همایون مفتخر گردید. 

به میرزا محمّدخان پیشخدمت نقّاشباشی گل کمر مرحمت گردید. 

درماه شمبان شیخ محمّدحسن و حاجی میرزا ابوالقاسم شیخ العراقین در 
عتبات عالیات به حوار رحمت الهی پیوستند. 

به امیرحسین خان شجاع الڌوله یک قبضه شمشیر مرضم رحمت گردید. 

میرزا محمودخان مشیر نظام و لشکر نو یسباشی آذر بایجان به نشان تمثال 
همایون مفتخر گردید. 

به میرزا کریم خان صمصام السلطنه نشان تمثال همایون مرحمت گردید. 


وقایم سال ۱۳۰۹ ۲۵۷ 


میرزا اسداللّه خان وکیل الملک ملقّب به ناظم الڌوله گردید. 

نظم الملک که در ادارةٌ پلیس بود به منصب وزارت پلیس و خطاب حنابی 
نایل گردید. 

میرزا محمّدعلی خان معین نظام منصب امیرتومانی یافت. 

چون نوّاب والا جلال الڌوله در حکومت یزد کمال کفایت را به خرج داده 
شهر را منظم ساخته و حاجی میرزا ابراهیم خان وزير در وصول مالیّات اهتمام کامل 
و کفایت خود را به ظهور رسانیده به خلعت همایونی مفتخر گردیدند. 

به میرزا عبداللّه خان نشاڭ‌شوٹال همایون مرحمت گردید. 

به محمد حسین میرزایامیرآخور سزداری شمسه مرضع مرحمت گردید. 

محمدمیرزا پسر ملک آرا امیرتومانی یافت: 

میرزا نصراللّه حان مصباح الملک به نان تمثال همایون مفتخر گردید. 

ایام عاشورا در یزد کمترسالی است که به جهت حرکت دادن «نخل» 
نزاع واقع نشود. نواب وال جلال الڌوله در دهات مشغول تعزیه داری [۳7؛] بودند 
بواسطة اهتمام حاجی میرزا ابراهیم خان وزير بدون نزاع و جدال «نخل » برداشته 
شد و حاجی میرزا ابراهیم خان مورد مراحم ملوکانه گردید. 

یگ له آنکفعی الساسی رات وال تایب السطته اثیر کی اعظا 
فرمودند . 

در ساوجبلاغ زنی مسلمان گردید. 

به مرتضی خان اعتماد حضرت قمه ای مرضع مرحمت گردید. 

حبیب الله ان پیشخدمت قوللر آقاسی باشی گردید. 

میرزا عیسی وزارت دارالخلافه یافت. 

وزارت خزانه نظام به عبداللّه عان والی مرحمت گردید. 

محمدحسن میرزای پیشخدمت به نشان تمثال همایون نایل گردید. 

میرزا رضاخان وزیر مختار و ایلجی آلمان به لقب موێّد اللطنه و به منصب 
امیرتومانی مفتخر گردید. 

وزیر مختار دولت فخيمة انگلیس به طهران وارد شد. 


۲۵۸ منتخب التواریخ 


غلامعلی خان امین همایون سرایدار باشی شد. 

نصرة الڌوله رئیس تمام قشون آذر بایجان گردید. 

میرزامح م دنام ترک ارومیه ای که خودرابه مذهب علی الڵهی دراورده بوددر 
بلوک کلارستاق' مازندران رفته که ایل خواجوندی هستند وآنها علی اللّهی 
می باشند ال اعای امامت و بعد رو یه بابیها را پیش گرفته جمعی دور خود جمع 
نموده بنای شرارت را گذاشت و بر سر سبحانقلی خان س رکرده سوارۀ خواجوند رفته او 
را مقتول نمود. این خبر بعرض اولیای دولت رسید. حبیب الله حان ساعدالتوله مأمور 
شده میرزامحمد نام را دستگیر و به دارالخلافه آورده و به یک ثوب سرداری ترمة 
شمسه مرح ۴ گردید. 

ll‏ مستوفیآپیشکار امیرنظام به لقب جنابی مفتخر گردید. 

ایالتین کرمانشاهان و کرشتان و سرخدداری عراقین به عهدۀ کفایت 
جناب حسنعلی خان امیرنظام مرجوع گردید. 

وحکومت کرمانشاهان به استصواب امیرنظام به انوشیروان میرزا 
ضیاء الڌوله مرحمت و حکومت کردستان امیرنظام به ظفرالملک مرجوع گردید. 

حکومت گلپایگان و خونسار و کمره به شاهزاده ظل السلطان مفوض شد. 

حکومت ملایر و تو یسرکان و نهاوند به شاهزاده عزالتوله مرحمت گردید. 

حکومت همدان به شاهزاده عضدالڌوله داده شد. 

شاهزاده نیرالدوله حکمران ولایت نیشابور و سرولایت و غیره به منصب 
امیرتومانی مفتخر گردید. 

حکومت عراق به حکیم الممالک داده شد. 

به شاهزاده حسینقلی میرزای اعتمادالسَلطنه نشان تمثال همایون مرحمت 


به شاهزاده قهرمان میرزا یک قبضه شمشیر مرضم مرحمت گردید. 
نصراللّه خان امیرتومان [4۳۷] نصرالملک مرحوم شد. 


۱- اصل: کلارستان. 


وقایع سال ۱۳۰۹ ۳۵۹ 


لقب نصرالملکی را به میرزانبی خان فرزند او مرحمت فرمودند. 

وزارت عدلَية عظمی و وزارت تجارت به حاجی میرزا محسن خان 
مُعین الملک مرجوع و به لقب مشیرالتوله ملقب گردید. 

عمیدالدوله کیومرث‌میرزا حاکم شاهرود و بسطام شد. 

در این سنه عمارت عالی بنا نهادند موسوم به قصر آبیض. 

میرزا حسین خان مستوفی بثائی به خطاب جنابی مخاطب گردید. 

امین همایون سرایدار باشی نان تمغال همایون یافت. 

میرزا حسین خان مستوفی نظمیّه استیفا از درحة ول و به خطاب جنابی 
مخاطب گردید. 

به شاهژاده حسام السَلطنه حکولتت, قرو ین دادند. 

نه دییر المتلک کر کر مرحت کرد 

حسین خان امیرتومان به لقب سیف السلطنه ملقب گردید و فوج خلج به او 
سپرده شد. 

شاهزاده رکن الڌوله به حکومت فارس مفتخر گردید و یک قبضه شمشیر 
مرصع به ایشان مرحمت گردید. 

و علینقی میرزا فرزند معرّی اليه به لقب عین الملک ملقب گردید. 

به سلطان عبدالمجید میرزا حاکم اردبیل یک قبضه شمشیر مرضع مرحمت 


محمّد ابراهیم خان پسر مرحوم فرّخ خان امین الڌوله به لقب معاون الڌوله 
ملقب گردید. 

نریمان خان وزیر مختار و ينه به لقب قوام السلطنه ملقب گردید. 

میرزاجواد مستوفی گیلان به لقب معاون السلطنه ملمّب گردید. 

به شیخ محمّدمهدی شمس العلماء عصای مرصع مرحمت شد. 

محمد ابراهیم خان معاون التبوله رئیس تحارت گردید. 

به حاجی میرزا ابوالفضل ساوجی یک قبضه عصای مرضع داده شد. 

میرزا عبد الرّحیم خان ساعدالملک به لقب قائم‌مقام ملقّب گردید. 


۲۰ 


گردید. 


که 


نع منتخب التواریخ 


میرزا شفیع خان مؤتمن نظام لقب ساعدالملکی یافت. 
میرزا غلامحسین خان معتمد الوزاره به لقب مصباح الملک ملقّب گردید. 


میرزا ابوتراب‌خان آجودان حضور به نشان شیروخورشيد از درجۀ اول نایل 


به شاهزاده سالارالسلطنه یک زوج سردوشی الماس مرحمت گردید. 
به شاهزاده ملک آرا یک قطعه نشان امیرتومانی مرحمت شد. 

حکمرانی استراباد و گرگان به شاهزاده حشمت الدوله مرحمت گردید. 
شتف الدولة ععبران همان کردید. 

احتشام الڌوله عبدالعلی میرزا خااکم خمسه گردید. 

محمّد حسن میرزا پیشخدفنت به لقب مفعتضدالتلطنه ملقب گردید. 
میرزامحمّد خان قاجار به لقب ظهیرالبلطنه ملقب گردید. 

عبداللّه ان والی اعتمادالملک شد. 

اکبرخان نایب التظاره به نشان تمثال همایون مفتخر آمد. 

به صدیق الڌوله عصای مرضع مرحمت گردید. 

میرزا سیّد [1۳۸] علی مستوفی لقب اعتماد حضوری یافت. 

میرزا سیّد عبدالکریم خان به فشان تمثال همایون نایل گردید. 
ذوالفقارخان سرتیپ خمسه به لقب سهم السلطنه ملقب گردید. 

میرزا رضای معین السَلطنه به نشان تمثال همایون نایل گردید. 

میرزا حبیب الله مستوفی قورخانه به لقب بدیع السَلطنه ملقب آمد. 

میرزا آحمدتعان رئیس ادارة بستخانه اقب مش راللوله بافت: 

علی اکبرخان میر پنجةٌ سوارةُ خواجوند به یک قبضه شمشیر مرضع مفتخر 


میزرا سیّدمصطفی حسام السادات لقب صدرالملکی یافت. 
میرزا محمّدعلی خان معین نظام به لقب وکیل التوله ملقب گردید. 
میرزامحمودخان مستوفی پسر مرحوم میرزا محمدولی بعد از فوت پدرش به 


لقب سراج التوله ملقب گردید. 


وقایع سال ۱۳۰۹ ۲2 


حکومت کرمان و بلوچستان به نصرة الڌوله مرحمت گردید. 

میرزا اسحق خان پیشخدمت به لقب مشکوة السلطنه ملقب گردید. 

NOAA IEE Sk 

شکو السلطنه والدۀ معظمٌ حضرت والا ولیعهد جهاردهم شوّال درسنَ پنجاه 
وهفت سالگی به سرای حاودانی ارتحال فرمود. 

اعلیحضرت قدر قدرت شهریاری جهاردهم شوال عزیمت سفرعراق و 
گردش در بلاد م رکزی فرمودند. 

هفدهم از راه قم حرکتفزموده بیست و سيم به قم ورود فرمودند. 

عباس میرزا پسر نوات فخرالخلوک به لقب پدرش اعتضادالدوله مفتخر 
دردید. 

بیست و ششم به سمت عراق حرکت فرقودند . 


۸ 


دهم ذی القعده به سلطان آباد نزول احلال فرمودند. 

میرزا مهدی خان آحودان مخصوص به نشان تمثال همایون مفتخر و بخطاب 
جنابی مخاطب گردید. 

حاجی شیخ زین العابدین واعظ به لقب ملک الواعظین ملقب و به اعطای 
یک حلقه انگشتری الماس قرین افتخار آمد. 

میرزا رضی خان نایب اوّل وزارت خارجه ممتحن الملک لقب یافت. 

در جند روز تشریف فرمائی سلطان‌آباد به بعضی اشخاص مرحمتها شد که 
برخی نگاشته میشود: حاجی آقا محسن انگشتری الماس آقارضا انگشتری الماس» 
حاجی افا اسدالله عصای مرصم حاحی اقا احمد عصای مرضع» حاحیه خانم 
انگشتری الماس. 

پانزدهم از سلط ان آباد حرکت و بیست و پنجم شهر ذی الحخه به بروجرد 
نزول احلال فرمودند. 

شاهزاده نصرة الڌوله به لقب فرمانفرمائی ملقب شد. 

و امیرزاده فیروز میرزا فرزند ایشان به لقب نصرة الڌوله ملقب گردید. 

نصرةالله خان فرزند شاهزاده امیرحان سردار به لقب سیف الملک ملقب 


۳۷ منتخب التواریخ 
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و بیست و یکم محرم به سلطنت آباد نزول فرمودند. 


[4۳۹] وقایع سال یکهزار و سیصد و ده هجری 


محمّدحسن خان حا کم کاشان به نشان تمثال همایون مفتخر گردید. 

۱ عمادالسلطنه حسینقلی میرزا حا کم ملایر و تو یسرکان و نهاوند به منصب 
ها e‏ ص 

امیرتومانی وحمایل مخصوص ان نایل گردید. 

وزارت دارالخلافه و وزارت نظميّه وپلیس و احتساب شهرضميمة وزارت 
لشکر و به عهدهٌ جناب نظام الملکپ وزير لشکز وا گذار شد. 

چون میرزا هدایت الله وزير دفترامرحوم شد رزاحسین فرزند او را وزير دفتر 
نمودند, 

اشخاصی که در سفر عراق ملتزم رکاب و مصدر خدمات بودند از فرار 
تفصیل مورد مرحمت گردیدند. 

امیرآخور محمد حسین میرزا یک قبضه شمشیر مرضع 

امین حضور وزیر بقایا سرداری شمسه مرصع 

اعتماد الحرم حاجی سرورخان سرداری شمسه مرضع 

شجاع السَلطنه شمشیر مرصع 

محمّدقاسم خان صاحبجمع حمایل و نشان امیرتومانی 

کشیکجی باشی عبداللّه خان سرداری شمسه مرصع 

محدالدوله سرداری شمسه مرصع 

بشیرالملک شاطر باشی نشان و حمایل امیرتومانی 

میرزا فرج الله خان کاشانی لقب بنان السلطنه یافت. 

در تنظیفات شهر حکم موکد شد که خیابان و کوجه‌ها را پاک نمایند. 

حکومت قمّدان و ریاست قشون آنحا به ناب جهان سوز میرزا امیرتومان 
مرحمت گردید. 


۳۹ منتخب التواریخ 
غلامحسین خان امین خلوت و تفنگدار باشی به وزارت مخصوص و اعطای 
بت تما شمسه مرح شاه در مفتخرگردد. 
ادان انختساییه به ف الک مرحت گردند: 
اعتماد حضرت مرتضی خان آبدار باشی نشان تمثال همایون یافت. 
چون نظم شهر و بلوکات و قراولخانه‌ها و ادارةُ نظمیّه ضمیمهٌ شغل و منصب 
وزارت جلیلۀ لشکر شده و به نظام الملک وزير لشکر مرجوع گردیده و ایشان مُطابق 
منظور مل وکانه اقدام داشته اند یک رشته شرَابة الماس بایشان مرحمت گردید. 
سواد دستخظ همایون چون دراین موقع که وزارت دارالخلافة الباهره 
و نظم شهر و بلوکات وز قراولخانه ها و ادارهُ نظميّه و احتسابیّه را ضمیمة شغل 
وزارت جلیلۀ لشگزی‌به نظام الملکت رجوع فرمودیم لازم بود که او را به موهبتی 
خاص قرين اختصاص دایم عليهذا می اليه را به اعطای یک رشته شرابة 
الماس که از امتیازات بزرگ دولتی"است مفتخر ساختیم که زایداعلی ماکان 
بر استظهارش بیفزاید [44۰] و بیش ازپیش به لوازم خدمت پردازد» فی شهر 
ربیع الأول لوى ثيل سنه ۱۳۱۰. 
به میرزا رضای صدیق الڌوله وزير خالصحات یک قبضه عصای مرصع 
مرحمت گردید. 
به ظهیرالسلطنه میرزا محمّدخان قاجار حاکم ساوه و زرند یک حلقه 
اتکی الما رقم هه 
به محتدیاقر خان ادیب الملک نشان تمغال همایون و جنابی مرحمت شد. 


۰ 


محمّدتقی خان احتساب الملک به یک وب سرداری شمسه مرضع مخلع 
گردید, 

سلطان عبدالمجید میرزای امیرتومان امیرآخور حضرت والا ولیعهد به لقب 
عین الڌوله ملقب گردید. 

به میرزامحتّدخان پیشخدمت سرداری شمسه مرضع مرحمت گردید. 

میرزا فضل اللّه خان وکیل الملک نشان تمثال همایون یافت. 

به میرزا نصراللّه خان دبیرالملک یک قبضه عصای مرضع مرحمت گردید. 

سواد دستخظ همایون میرزا نصرالله خان دبیرالملک که از بدایت 


وقایم سال ۱۳۱۰ ۲۹۵ 





شمر اوقات شبانروز خود را در راه خدمت مصروف داشته و آنی غفلت نورزیده 
و جوانی خود را در این آستانه با کمال صداقت و درستی به پیری رسانیده و 
همواره خاطر ما را خشنود و راضی داشته و بخصوص در این سفر عراق خیلی 
زحمت کشیده و خدمتها کرده است او را به اعطای یک قبضه عصای مرضع 
قرین کمال افتخارفرمودیم که با کمال قوت مشغول خدمت باشد. شهر 
صفرالخیر سن ۱۳۱۰ ابضاً سواد دستخظ همابون 
انصافاً این التفات و مرحمت در حق میرزا نصراللّه خان دبیرالملک 

بسیار لابق و سزاوار است که مرحمت شده است» سنۀ لوی‌ثیل ۰۱۳۱۰ 

جعفرقلی خان جلال الملک که منصب فراشباشی گری منصوب شد. 

ابوالحسن خان فخرالملکن, به منصتٌ امیرتومانی و نشان و حمایل مخصوص 

آن نایل گردید. 

میرزامحمود مستوفی خراسان به نشان تملاله همایون نایل گردید. 

محمد باقرخان سعد التلطنه حکمران قزو ین شد. 

میرزا سیّدعلی اعتماد حضور جب ترمة شمسه مرصع خلعت یافت. 

میرزاحسین خان مستوفی نوری به لقب مجیرالملک ملقب گردید. 

بعد از فوت میرزاعلی معین لشکر, میرزاحسین فرزند اکبرش دارای این لقب 


میرزا محمود خان مستوفی دبیر نظام و میرزا موسی خان سرتیپ تو پخانه 
عمید نظام لقب بافتند. 

برحسب استدعای امیرنظام والی کرمانشاهان و کردستان علما و 
صاحبمنصیان کردستان با امتیازات و مناصب دل نایل گردیدند. 

ان خانان سرتیپ اوّل 

میرزایوسف مشیر دیوان پیشکار کردستان نشان تمثال همایون 

ملاً لطف الله [46۱] شیخ الاسلام یک حلقه انگشتری الماس 

ملاً عبدالرّزاق امین الاسلام عصای مرضع 

ملا صالح فخر العلماء عصای مرضع 

میرزا حسین خن لقب امین العداله 


نواب والا شاهزاده رکن الڌوله حکمران فارس چون در انتظام آن مملکت 
فایت خود را ظاهر نمود محض امتیاز نشان عظیم امن اقدس که بزرگترین 
نشانهای دولتی است به ایشان مرحمت گردید. 
چون کفایت و کاردانی نواب مستطاب والا محّدعلی میرزای 
اعتضادالسلطنه امیرتومان رئیس کل قشون مملکت آذر بایجان بعرض رسید یک 
زوج سردوشی مکل بالماس که از امتیازات خاضهة دولت است در بارة ایشان 
مرحمت و مبذول فرمودند. 
جعفرقلی خان فراشباشی جلال الملک لقب حاجب الدولگی یافت. 
وکیل الڌوله امیرتومان وزیر قورخانه باعطای سرداری ترمۀ شمسه مرضع 
مخلّم گردید. 
میرزا عبدالله‌خان میر پنجه والق مازندرات و استراباد منصب امیرتومانی 
یافت. ۱ 
حاحی حسینعلی خان حاجب الدَولهٌ سابق بلقب معین الڌوله سرافراز شد. 
میرزا نعمت اللّه خان لشکرنو یسباشی به لقب مدیرالسلطنه ملقب و به 
خطاب جنابی مخاطب گردید. 
محتّدحسن میرزای حشمة السلطنه ملقب به لقب معتضدالدوله و به یک 
قطعه نشان تمثال همایون مفتخر گردید. 
حاحی عطاءاللّه خان مير پنجةٌ شاهسون لقب عطاء السلطنه یافت. 
هفتم شهر رجب امر قدر قدر همایونی شرف نفاذ یافت که در در بار 
شاهزادگان و وزرا حاضر باشند» در حالی که مجلس منعقد و جناب مستطاب 
اشرف صدراعظم نیز در آنحا حاضر بودند دستخظ جهان مطاع همایونی در تفو يض 
نصب و لقب صدارت عظمی به انضمام یک عدد قلمدان تمام مرضع و شرابهة الماس 
که از امتیازات صدارت عظمی است برای جناب مستطاب اشرف مرحمت فرمودند. 
۱ سواد دستخظ همابون 
چون از عدمات صادقانۀ جناب امین اللطان وزير اعظم که شب و 
روز مشغول اجرای فرمایشات ما و انتظام امورات دولتی است نهایت خرسندی 


وقایع سال ۱۳۱۰ ۱ YW‏ 
و رضایت را داشته و داریم و خواستیم که علامتی جدید از حق‌شناسی و 
العفات خودمان را نسبت به ايشان تجدیدو ظاهر نمائيم لهذا در اين اوقات 
ایشان را به لقب صدر اعظمی دولت که از اولین القاب و مراتب دولت است 
سرافراز می نمائیم که بیشتر از پیشتر در معظمات امور دولت سعی کافی و جهد 
کامل مرعی داشته دقیقه ای درخدمات ما خودداری نکرده وما را [ 44۲ ] از 
تسهیلات امور و انتظامات دولت آسوده خاطردارند. قلمدان و شراب مرضع هم 
که از لوازم این شغل است مرحمت فرمودیم» رجب لوی ئیل سنۀ ۱۳۱۰ 

روز دوازدهم رجب به دست مبارک پلنگی با تیر هلاک نمودند و این 
چهلم پلنگی است که به دست مبارک .صید شده. 

محمد ابراهیم خان ظام الڌوله ایرتومان به امارت تو پخانة ثبا رکه ویک 
قبضه شمشیر مرضع ممتاز مشرف آمد. 

شاهرزاده حسام السلطنه امیرتومان به تعکومت و ایالت عر بستان منصوب 
گردید. 

میرزا اجمد مشیرالتلطنه بحکومت گیلان مأمور گردید. 

ناصرقلی خان عمیدالملک حکومت خمسه یافت. 

بعد از فوت میرزا قهرمان امین لشکر لقب امین لشکری به فرزند اکبرش 
میرزا یوسف خان مرحمت شد. 

ساعدالڌوله سردار قشون عراق حکومت عراق هم نیز به ایشان مرحمت شد. 

به‌حاحی حسینقلی خان صدرالسَلطنه وزارت فواید عامّه مرحمت و به یک 

ثوب جبَۀ ترمۀ شمسه مرضع مخلع گردید. 

محمّد حسن خان حاکم کاشان میر پنجه به اعطای یک قطعه نشان از درجۀ 
اۆل شیروخورشيد ویک رشته حمایل مفتخر گردید. 

علی غالب بیک سفیرکبیر دولت علَیةُ عثمانی که مأمور باقامت دولت عليه 
ایران شده از ورود به انزلی تا ورود به دارالخلافه به توسط مستشارالوزاره میرزا 

احمدخان مير پنجه مهماندارمراسم پذیرائی چنانکه مقتضی بود مرعی گردید. 

هشتم شعبان که روز ورود به دارالخلافه بود تشریفات احترامیّه از طرف دولت از 

استقبالی وغیره حاضر شده سفیرکبیر با احترامات وارد دارالخلافه شدند. چون 


۳۹۸ منتخب التواریخ 


اعلیحضرت شهریاری به شکارگاه جاجرود تشریف فرما بودند و علی الرسم روز سیم 
باید شرفیاب حضور مبارک شود لهذا در قصریاقوت که مابین جاجرود و شهر طهران 
است دعوت شد که شرفیاب شود. سفی رکبیر با چهار نفر همراهان خود شرفیاب شده 
مورد مرحمت گردید و با همان احترامات مراجعت به شهر طهران نمود. 

به میرزا اسدالله خان ناظم الڌوله سفی رکبیر دولت عليه مقیم در بار دولت 
یه عثمانی یک قبضه شمشیر مرضم ممتاز مرحمت گردید. 

محمد حسن خان محّق نشان تمثال همایون و به جنابی مخاطب گردید. 

امیرحسین خان سرتیپ فوج بهادران قراول مخصوص به منصب سرتیپ اول 
و لقب شجاع السلطنه مفتخر گردید. 

در این اوقات وزير میم ډولت حشهوری اتازونی ینگی دنیا مأمور باقامت 
در در بار دولت عليه شده وارد دارالختلافه می شلد از سرحد انزلی تا ورود به 
دارالخلافه [11۳] به توسط مهماندار دولتی رس,پذیرانی بطوریکه معمول است به 
عمل آمد و وارد سفارتخانه خودشان شده. روز سيم به اتفاق ظهیرالوله شرفیاب 
حضور همایون گردید. 

محض تکریم در بارۂ علی غالب بیک سفی رکبیر دولت عليه عثمانی مقیم 
در بار دولت عليه یک قطعه نشان جلیل الشأن از درجة اوّل شیروخورشید مرضع به 
جواهر و یک رشته حمایل سبز از طرف دولت در بارۀ معزی الیه مرحمت گردید. یک 
جهتی و مودت دولتین را بدین علامت ظاهر فرمودند و روز دوازدهم سفی رکبیر محض 
عرض تشگر شرفیاب شده شفاهاً شرحی عرض شکرگزاری نمود. 

محض بروز مرحمت در بار ظهیرالڌوله معزی الیه را به اعطای یک ثوب 
خرقةٌ خز مفتخر فرمودند. 

حکومت ملایر و تو یسرکان و نهاوند به والی مرحمت شد. 

غ رمضان که اول حمل و عید نوروز سلطانی بود علما و شاهزادگان و 
وزراء در سلام حاضر شده اشرفی و شاهی از دست مبارک گرفته و دول متحاّه به 
توسط تلگراف تهنیتهای زیاد گفتند و جواب بتوسّط تلگراف ابلاغ شد. 

در این سال حکومت فارس به نواب والا شاهزاده سالارالسَلطنه وپیشکاری 


به حسینقلی خان نظام السلطنه. 

و حکومت بنادر به انضمام دشتی و دشتستان به محمد حسن خان سعدالملک 
مرحمت گردید. 

توب شا او مین الدوله کشت راشا وان باقتد 

به نصرالتلطنه امیرتومان ادارةُ ضرابخانه واگذار شد. 

ساعدالسلطنه امیرتومان به ریاست قشون فارس مأمور و به اعطای یک ثوب 
سرداری ترم شمسه مرضع مفتخر گردید. 

امیرزاده حسنعلی میرزا فرَزند شاهزاده نیرالدوله به لقب فتح السلطنه ملقب 
گردید. 

محمّدباقرخان سعدالسلطته به میصب امیرتونانی و حمایل و نشان آن نایل 
گردید. 

میرزامحمّد خان مستوفی وکیل امور حکومت آذر بایجان به اعطای یک قطعه 
نشان از درجۀ اۆل شیروخورشید نایل گردید. 

میرزااحمدخان مستشارالوزاره پسر صدیق الملک به لقب منتظم السَلطنه 
ملمّب گردید. ۱ 

حکومت سبزوار ضمیمۀ حکومت نیشابور و به نواب والا نیرالتوله داده شد و 
به یک حلقه انگشتری الماس مفتخر گردید. 

میرزا نبی خان نصرالملک امیرتومان شد. 

محمّدعلی خان پسر حاجی خازن الملک نشان تمثال همایون یافت. 

حسین پاشاخان سرتیپ اوّل و آجودانباشی آذر بایحان لقب امیر بهادری 


چون نظام الملک از عهدهُ کار لشکر و وزارت طهران خوب برآمده [44 4 ] به 
اعطای یک ثوب جب ترمۀ شمسه مرضع مفتخر گردید. 

میرزا رضاقلی خان مستوفی اۆل به لقب مجیرالسلطنه ملقب گردید. 

میرزامحمّدتقی پسر مرحوم میرزامحمّد قوام الڌوله معتضدالملک لقب 


یافت. 


۳۷۰ منتخب التواریخ 


میرزا ابوتراب خان آجودان مخصوص نظر به سابقۀ خبرت و وفور بصیرتی که 
به اداره نظمیّه و پلیس داشت ت مستقّلاً به وزارت نظميَة دارالخلافه منصوب و به لقب 
نظم التوله ملقب گردید. 

میرزا عبدالّه خان امیرتومان والی مازندران و استراباد به لقب انتظام الدَوله 
ملقب گردید. 

پس از فوت مصطفی قلی خان میرشکار نظر به لیاقت علی خان اولاد ارشد 
آن مرحوم میرشکاری را با تمام امتیازات پدرش به او مرحمت فرمودند. 

نظر آقا امیرتومان وزیزمختار و ایلحی دولت عليه مقیم پاریس در بار دولت 
حمهوری فرانسه به لقب يمين السَلطنه ۱ ملقب و به سرداری ترمۀ شمسه مرضع مخلع 
گردید. 

میرزا محمودخان مشیر نظام پر پیشکار کل قشون آذر بایحان به اعطای یک 
قطعه نشان امیرتومانی و یک رشته حمایل آن سر بلند گردید. 

شاهزاده آفامحتدخان سرتیپ اوّل و به نشان و حمایل آن نایل و فوج 
حشمت سمنان نیز که در ادار شاهزاده حاجی بهاء‌الّوله بود به او سپرده و واگذار 
۳ ۱ 

حاجی میرزا عبّاسقلی خان احتشام نظام سرتیپ اوّل به اعطای یک قطعه 
نشان از درجه اوّل شیروخورشيد و یک رشته حمایل سبز نایل گردید. 

محمّدبافرخان سرتیپ اوّل سوارةٌ افشار ارومیّه نوادهٌ مرحوم علیقلی خان 
آجودانباشی کل که درم أموریت سرحدات خراسان و فارس و بنادرعر بستان 
کفایت و حسن خدمت را بروز داده به لقب ضرغام الملک ملقب شد. 

حاجی میرزا شفیم خان ساعدالملک رئیس تو پخانة آذر بایجان وان موق 
میرزا تقی خان امیر باعطای یک قطعه نشان از درحة اوّل شیروخورشيد و یک رشته 
حمایل مخصوص آن نایل گردید. 

از وقایم اتقاقیَُ شهر طهران بیست و چهارم شوال المکرّم اسمعیل نام یهودی 


۱- اصل: عين السَلطنه. 


وقایع سال ۱۳۱۰ ۳۷ 


عظار همدانی ساکن طهران با زوجۀ خود که صِبيَة حکیم ابراهیم است در محضر 
جناب حاجی میرزا هادی دولت ابادی حاضر شده بدون هیچ غرض دنیوی از روی 
ميل و اخحتیار به شرف دین اسلام مشرّف شدند و از خانۀ مسکونی خود که در محلة 
یهودیها داشتند هحرت نموده در محلَهٌ جالمیدان ساکن گشتند. 

وافعةدیگرمحتد رضای همدانی وحسن آفای قشلاقی که بایکدیگرعموزاده 
وه ییاز ه مت که در راه‌دیزآباد [4۵ 4 ] وپل دیزآبادبه راهزنی مشغول 
بودند و مال قوافل و مترددین را می بردند ساعدالتولةٌ سردار بعد از ورود به م رکز 
عراق محمد حسین خان سرهنگ:نختیاری را با یک دسته سوار ابواب جمعی مشارالیه 
و امان‌اللّه خان هیر پنجه و بجی از صاجبمنصب و سوار فوج کامران و فراهان را 
مأمور نموده رفتند و بالمزه دفع شر و فتنةمجمّد رضأ وحسن آقا و اتباع آنها را نموده راه 
را امن و عابرین سبیل را آسوده و دعا گونمودنذ: 

روز دهم ذی الحخه که عید اضحی بود در سلطنت آباد انعقاد سلام یافت. 
قبل از تشکیل بلام‌عام علی غالب بیک سفیرکبیر دولت عليةٌ عثمانی مقیم در بار 
دولت علیه نظر بجهت جامعٌ اسلامیّه درسلامی خاص به همراهی ظهیرالتوله 
شرفیاب حضور همایون گردیده تهنیت و تبریک عید را معروض داشتند. مورد تفمّد 
ملوکانه آمده مراحعت نمودند. 

پس ازآن سلام عام شرف اا داف شب دیگر نز اا ت سفن ومور دز 
باغ سلطنت آباد مها شده آتشبازی ممتاز نمودند. 

میرزامحتّدخان اقبال الڌوله که از کفات رحال دولت روزافزونست و از 
بدایت حال تا کنون وحود خود را به جواهر عقل و دانش زیب و آرایش داده در طریقۀ 
خدمت آیین صدق و راستی را پيشنهاد خاطر ساخته تا مورد التفات و اعتماد خاص 
خسروانه آمده است در این اوقات شغل و منصب وزارت خالصحات دیوان اعلی را 
به معزی اليه مرحمت و پیکر او را به یک ثوب جب ترمۀ کشمیری شمسه مرضع مخلع 
فرمودند. 

میرزا فتح اللّه خان بیگلر بیگی گیلان مدیر گم رکخانه‌های سواحل بحرخزر 
و حراسان خدمات او مشهود استان مبارک است او رابه منصب امیرتومانی و حمایل و 
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نشان مخصوص آن نایل فرمودند. 

حسینقلی خان منصورالملک سرتیپ اوّل نظر به خدمات چندین سال او 
ریاست و نظم طایف؛ قورت بیگلو را از سواره و ایل مز بور به معزی الیه مرحمت و 
حسب اللیَاقّه به منصب امیرتومانی و نشان وحمایل ان منصوب وسرافرازفرمودند. 

میرزا محمدعلی خان کاشانی نایب پیشخدمت باشی حضرت والا ولیعهد به 
خطاب جنابی مخاطب گردید. 

حکیم نصیر بهودی در کرمانشاهان بنا به خوابی که دیده بخانۀ امام جمعه 
رفته خواهش می کند کلمۀ شهادتین به اوتلقین شود تا مُسلمان گردد. لهذا امام جمعه 
کلمة شهادتین بز بان وی جاری ساخته بشرف اسلام مشرف می شود. دوازده نفر از 
پسر و اقوام حکیم هم همان روزمببلمان ميشوند, 


٤ ٦ [‏ 4 ] وقایع سال یکهزار وسیْصد ویازده هجری 


از انجا که شاهزاده حسام السَلطنه امیرتومان والی عر بستان دقایق کاردانی 
و مراقبات او درآداب حکمرانی مشهود پیشگاه است امتیازی خاص از طرف 
قرین الشرف ملوکانه آمده یک زوج سردوشی الماس در بارةٌ معزی اليه مرحمت 
فرمودند. 

نظر به وفور کاردانی والی حکمران ولایات ثلاث به منصب امیرتومانی و 
حمایل و نشان آن نایل گردید. 

چون مراتب کفایت نصرالَلطنه امیرتومان مدير ضرابخانة مبا رکه همواره 
مشهود پیشگاه همایون بوده است سزاوار بذل امتیازی آمد, لهذا معزی اليه را به 
منصب و لقب وزارت عیار و مسکوکات دولت علیه و خطاب جنابی مخاطب 
گردید. 

میرزا سیّدعلی خان مستوفی صندوق دار حضرت ولایت‌عهد باقتضای 
صداقت و درستکاری به لقب موق الملکی ملقب گردید. 

شاهزاده عبدالمجید میرزای عین الڌوله حا کم اردبیل و مشکین و قراجه داغ 
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و تفنگدار باشی و امیرآخور اصطبل حضرت والا ولیعهد و بیگلر بیگی تبریز که 
مراتب کفایت و لیاقت معزی‌الیه به توسّط حضرت ولایت‌عهد معروض افتاد به 
پاداش حسن خدمات هریک» یک زوج سردوشی الماس از درجة چهارم مفتخر 
گردیدند. ۱ 

محنّدباقرخان سردار که از امراء کبارعسکریه است خدمات معزی اليه 
همواره مشهود پیشگاه جهان‌پناه است به خطاب جلیل سردار اکرم مخاطب گردید. 

بشیرالملک شاطر باشی در سلک وزراء در بار منسلک و به اعطای یک 
قبضه شمشیر مرضم سرافراز آمد. 

میرزا فضل اللّه‌خان وکیل الملک که در خدمت حضرت ولیعهد خدمات 
خود را به ظهور رسانیده باعای یک قطفه نشان امیرتومانی و حمایل آن مفتخر 
گردید. 

میرزانصراللّه حان دبیرالتاطته به اعطای تان و حمایل امیرتومانی نایل آمد. 

نظر به مراتب لیاقت امیرزاده عزیزالّه میرزا ظفرالسَلطنه که همواره ختمات 
مهمَهٌ عسکریه را از روی کفایت به موقع اجرا گذاشته به اعطای یک قطعه نشان و 
یک رشته حمایل از درجة امیرتومانی سر بلند گردید. 

محمدصادق خان مير پنجه رئیس فوج تو پجیان اول افشار امیرتومانی و 
نشان و حمایل یافت. 

ایام عاشورا تعزیه خوانی معمول در اردوی ییلاقی امر بانعقاد یافت. 

وکیل التوله امیرتومان وزير قورخانۀ مبارکه و رئیس مخزن خدمات عسکریّه 
و مشاغل وزارت جلیلۀ حربیّه را به موقع اجرا گذاشته به لقب [46۷] جلیل سرداری 
سرافراز: گردید. 

مصطفی قلی خان میر پنجه فزاشباشی حضرت والا ولیعهد برحسب لیاقت 
یک قطعه نشان از درجة ال شیروخورشيد و یک رشته حمایل آن نایل گردید. 

علی اصغرخان میر پنجه رئیس تلگرافخانة آذر بایجان به لقب بشیرالتلطنه 
ملقب آمد. 

اعلیحضرت شهریاری که به ییلاق تشریف بردند جناب مستطاب 
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امین السشلطان صدر اعظم را به حهت انجام کارهای دولتی در شهر دارالخلافه 
گذاشتند. بعد از ورود و نزول اجلال به دارالخلافه خاطر مُبارک از خدمات 
معزّی‌الیه خرسندی حاصل نموده به دست مبارک یک حلقه انگشتری الماس 
مرحمت فرمودند. 

شب ششم شهر صفر که عید میلاد اعلیحضرت همایون بود به رسم معمول 
آتشبازی و جراغان نمودند و جمیع بازارها و د کا کین را هم چراغان کامل نمودند و 
روز ششم سلام عام منعقد گردید. در موقع عید میلاد اعلیحضرت همایونی سلاطین 
و امپراطوران عظیم الشأن دول مبتَجابةُ خارجه باقتضای مراسم مودت تلگرافهای 
تبریک و تهنیت بحضور همایوث! ارسال داشته جوابهای مود ت آمیز به هریک تلگراف 
و ابلاغ شد. 

نوّاب شاهزاده جهانسوز میرزا امیرتومان نخکومت شاهرود و بسطام یافت. 

محمدحسن میرزا معتضدالسلطنه سرتیپ اول برحسب لیاقت به منصب 
امیرتومانی و نشان آن نایل گردید. 

میرزا محمدخان پیشخدمت برحسب ارادهٌ همایونی به لقب امین خاقانی 
ملقب گردید. 

میرزا فضل اللّه خان مستوفی اوّل به نشان تمثال همایون مفتخر آمد. 

غلامرضاخان سرتیپ پسر حسام الملک» افتخارالملک لقب یافت. 

میرزا حسین خان مستوفی اول محاسب بتائی لقب قوام دفتری یافت. 

شب هفدهم شهر ر بیع الأول که شب عید مولود حضرت سیّدالمرسلین بود 
به رسم سایر اعیاد عظیمه در باغ سلطنت آباد که آن ایام مقر یبلاق اقدس همایون بود 
اسباب جشن و سرور فراهم آورده آتشبازی ممتاز نمودند و روز عید مولود حضرت 
رسالت پناهی در قصر صاحبقرانیه امر به انعقاد اسلام رفت. قبل از انعقاد سلام عام 
علی غالب بیک سفیرکبیر دولت عليهة عثمانی مقیم در بار دولت علیه نظر به جهت 
جامعۀ اسلامیه برای عرض تهنیت و تبریک درسلامی مخصوص به اتفاق 
ظهیرالدوله شرفیاب شده تهنیت و تبریک عید سعید را چنانچه مقتضی بود به عرض 
رسانیده مورد تفقّد آمده رخصت انصراف یافت. پس از آن سلام عام از شلیک توپ و 
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غیره معمول افتاد. 

حکومت سمنان [44۸] و دامغان به نواب ضیاء‌الةوله مرحمت گردید. 

نظر به وفور مرحمت در باره امیرسلیمان خان قاجار خازن مُهر مبارک به لقب 
خازن السلطنه ملقب و به اعطای یک وب سرداری ترمۀ شمسه مرضع مخلع آمد. 

آقا سد ابوطالب صدرالذاکرین که از دعاگو يان مخصوص بود به اعطای 
یک حلقه انگشتری الماس مفتخر آمد. 

نظر به لیاقت محمّدعلی خان پیشخدمت ولد حاحی خازن الملک به لقب 
معتمد حضوری ملتّب گردید. 

میرزا سید محمد خان پیشخدمت آحودان حضور شد. 

میرزا کریم‌خان مسئوفی, اول پسراعلیززا فضل اللّه حان به لقب بنان الڌوله 
ملقب و برحسب استدعای میرزا فضل الله تال محاسبة خراسان به او مرجوع گردید. 

میرزا اسمعیل خان مستوفی ولد میرزا رضاقلی خان به منصب استیفا از درحة 
ال منصوب گردید. 

مسیولکنت وزیرمختار و ایلجی دولت امپراطور آلمان که این اوقات از 
طرف دولت فخیمة متبوعۀ خود مأمور به اقامت در در بار دولت عليه گردیده به صوب 
دارالخلافه می آمد وارد انزلی شده, حاجی میرزاحسن خان نایب اوّل خارجه که مأمور 
پذیرائی معزی البه بود در انزلی ایشان را پذیرفته وارد رشت و بعد از دو شب عازم 
دارالخلافه شده, بیست و پنجم قبل از ظهر با تشریفات مقرّره وارد دارالخلافة ناصری 
ریاد و روز سیم به رسم معمول در قصر ابیض به شرف حضور خسروانی نایل 
شدند و خطابه ای مبنی بر روابط وداد و مراتب مصافات بین دولتین علیتین عرضه 
داشته دو نامة مودت ختامةٌ اعلیحضرت امپراطور آلمان را که یکی حاکی از احضار 
ایلجی سابق و دیگری مشعر بر مأموریت خود معزی اليه بود تقدیم داشتند. بندگان 
اقدس همایونی نیز جوابی مبنی بر اظهار تلتلف که در خور دوستی و یکجهتی 
دولتین بود فرمودند. ۱ 

میرزا سیّدعلی اعتمادحضوربه یک قطعه نشان تمثال همایون مفتخر گردید. 

حاحی میرزاحسن خان نایب اوّل وزارت خارجه پسر صدیق الملک به نشان 
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درجه اول شیروخورشید و حمایل آن نایل و به حطاب جنابی مخاطب گردید. 
احمدخان مشیر حضور به یک قطعه نشان تمثال همایون مفتخر آمد. 
میرزا کریم خان صمصام السلطنه امیرتومان بنابر ظهور خدمات لقب 
معرّی الیه را تبدیل و او را به لقب منتظم التوله و به اعطای یک ثوب سرداری ترمه 


میرزا عباسقلی خان سپهر در سلک وزرای دارالشوری منسلک و به خطاب 
جنابی مخاطب شد. 


بعد از ]٤٤۹[‏ فوت عجامیقلی خان مصباح الڌوله رئیس امنای تذ کرة 
آذر بایجان لقب مصباح النټوله به جغفرقلي خان فرزند ارشد آن مرحوم مرحمت 
گردید. 

میرزاحسین خان شجاع الڌوله ایلخانیزعفرانلو حا کم قوچان از اسب افتاده 
مرحوم شد. 

سلخ شهر ر بیع الثانی اعلیحضرت اقدس همایون محض اظهار مرحمت 
در بار امین القوله رئیس دارالشوری از اوّل روز تشریف فرمای پارک و منزل ایشان 
شدند , 

نوّاب والا نایب التلطنه و جناب مستطاب صدراعظم و جمعی دیگر از 
شاهزاد گان عظام و وزرای فخام برحسب دعوت مخصوص شرف التزام رکاب اعلی 
را داشتند مراسم پذیرائی و تشریفات قدوم همایون را فراهم داشته و نیز مجالس 
عدیده با لوازم پذیرائی برای تمام ملتزمین رکاب برحسب مراتب و درجات ترتیب 
داده بودند. اعلیحضرت همایون پس از صرف ناهار و عصرانه و حای و بذل کمال 
التفات در بار امین الڌوله مراجعت به حایگاه سلطنت فرمودند. 

روز سیّم شهری جمادی الأولی اعلبحضرت اقدس همایون محض سرکشی 
و ملاحظة ترقیات قورخانه تشریف فرمای قورخانه شدند. امی رکبیر و صدراعظم و 
وزراء و صاحب‌منصبان عسکریّه شرف التزام رکاب مبارک را داشتند. اول به 
کارخانة فشنگ فلزی تشریف فرما شده بقدر دو کرور فشنگ برای هر قبیل تفنگ 
«ته پر» حاضر بود. مقدار زیادی نیز برنج و فشنگ نیمه کار و توپ طرح « کروپ » 
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دوازده تیره با قورخانه و فشنگ آن و انواع مجشمات و سایر اختراعات جدید در اینجا 
به لحاظ انور همایون رسید و از انجا به قورخانه جنب میدان تو پخانه تشریف فرما 
گردیده در حياط سراج خانه یک مجتمة مرال و دو شیر و چند آدم به هیئت و 
اکال تیه از موم ات قو اتةه تسا هان رسد در اا 
فشک سارف انواع تفنگهای «ته پر» ساخته بودند که از خوبی مثل تفنگهای 
کارخانجات فرنگ بود و در حیاط کارخانه چرخ بخار چهار عزاده توپ ته پر 
کوهستانی با لوازم آن و سه عرّاده توپ دهن پر با گلوله و مهات آن که تازه ريخته و 
ساخته بودند از لحاظ همایون گذرانيدند. کارخانة « 2۱ الاسباب» هم مشغول 
تراشیدن‌توپ وماسوره و گلوله‌بود. د رکارخانۀریخته گری چهارعزاده‌توپ و یک 
مجشمه شیر بسیار خوب ریخته ند آهنگران؛نیز مصنوعات خود را عرضه داشتند. 
صنایع نجخاران و قداره‌سازان [1۵۰] و چاقوازان بقدری ترقی کرده و امتیاز یافته بود 
که هیچ مشابهحی به کارهای سابق آنها نداشت. بعد ارتماشا به حاط بزرگ 
قورخانه تشریف بردند و در صحن تا هزار صندوق تفنگ «ورندل » که امي رکبیر 
وزیر جنگ تازه از اطریش ابتیاع و وارد قورخانه کرده با تمام لوازم آنها به لحاظ 
مٌبارک رسید. بالحمله خاطر همایونی از انتظامات قورخانه و ترقی صنایع و وفور لوازم 
و مهمّات حربټّه که بقدر کفایت یک اردوی عظیم موجود بود قرین خشنودی آمد. 

میرزا نصراللّه عان مشیرالملک نایب اوّل وزارت خارجه به منصب مدیری و 
معاونی وزارت امورخارجه منصوب و به اعطای نشان امیرتومانی و حمایل مخصوص 
آن نایل گردید. 


نصرالّه خان میر پنجه پسر مرحوم فضان آقای امیرتومان به منصب امیرتومانی 


وحمایل مخصوص آن نایل گردید. 
ملت هه 


بارمحهّدخان سرتیپ اوّل فرزند حسن خان امیرتومان آجودانباشی کل به 
لقب سیف السلطنه ملمّب گردید. 
نورالله خان اعتماد دیوان به منصب سرتیپ اول با نشان و حمایل آن نایل 
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گردید. ۱ 

میرزا اسداللّه خان پسر مرحوم مجدالأشراف بدرجة دو یّم استیفاء منصوب 
گردید. برحسب استدعای حضرت والا ولیعهد در حق اشخاص مفصّله مرحمت شد: 

حسن خان پسر مرحوم صدرالدوله سرتیپ دو یم و نشان و حمایل. 

میرزارفیع خحان مستوفی معاون دفتر اذر بایجان خطاب. 

برحسب استدعای امیرنظام والی کرمانشاهان و کردستان علیمرادخان 
میر پنجة فوج کرندی امتیاز امیرتومانی با نشان و حمایل آن. 

فرج الله حان سرتیپ توپْخانه سرتیپی از درجة دو یم با حمایل و نشان. 

نصراللّه خان سرهنگ:گوران سرئیی نَم با نشان و حمایل. 

میرزامحسن پسر مشیر دینوان وزیر کزدستان به سرتیپی سیّم با نشان و 
حمایل مفتخر گردیدند. 

حاجی میرزا حسین‌خان که از رجال کافی و در طی مأموریتهای خارجه و 
خدمات داخله سالهاست مشهود و منظور نظر همایون است به سمت کار پردازی 
دولت عليه مأمور به اقامت بغداد و عراق عرب فرمودند. 

میرزا میّدعلی اعتماد حضور در سلک وزرای در بار منسلک گردید. 

حاجی امیرخان پسر قلعه بیگی آذر بایجان بتوتط حضرت والا ولیعهد به 
لقب منتظم الملک ملقّب گردید. 

میرزا علی اکبرخان کرمانی ناظم الاطباء به اعطای یک قبضه عصای مرضع 
سر بلند آمد. 

محمّد ابراهیم خان [1۵۱] سرتیپ مستشار نظام گردید. 

نظر به کمال خشنودی خاطر همایون از خدمات مشیراللطته والی گیلان 
یک قبضه قمۀ مرضع به افتخار معزی اليه اعطا و ارسال رشت گردید. 

نظر به درستکاری و کاردانی شاهزاده امیرخان سردار امیرتومان ولایات 
خمسه را با ایلات خمسه بعهد؛ معزی اله مفوض فرمودند و نیز کل قشون خمسه از 
سواره و افواج و تو پچی ابواب‌جمع ایشان گردید. 

بهلول پاشاخان میر پنجة ماکوئی باقتضای لیاقت به منصب امیرتومانی و 
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نشان و حمایل آن منصوب ونایل گردید. ۳5 
حاجی میرزا عبدالفقارخان نجم الملک به لقب نجم الڌوله ملقب گردید. 
و میرزا محمودخان منجم باشی لقب نجمٌ الملکی یافت. 
روز بیست وسيم شهرحمادی الثانیه که مطابق ال ژانو يه سال یکهزار و 
هشتصدو نود و جهار میلادی و روز عید نوروز ال سال اغلب و اکثر دول متحابَة 
اروپ بود بن د گان اعلیحضرت اقدس همایونی به اقتضای کمال مودت تلگرافهای 
تبریک وتهنیت به امپراطوران عظیم الشأن و سلاطین و ملل و رسای معظم ملل 
ارسال و ابلاغ فرموده جوابهای مودت آمیز ایشان نیز به حضور همایون نایل م 
حاحی میرزاعلی خان مسفن وزیرخراسان به لقب نصیرالسلطته مق شد. 
امیرزاده ارسلان میرزا سرتیپ پسر مرخوم, کاظم میرزا شجاع السلطنه به لقب 
شجاع نظام ملقب گردید. 
ار ی و اوّل تو پخانه به لقب بهاء نظام ملقب شد. 
از قرار روزنامة تلگرافی در دو فرسنگی میاند وآب بالای قزل قوریجای و 
کافیتن کی که کان یه ماتتواب آست خی انار قتیمه و غات ف کا 
مشهود Ss‏ آنجا مسکن داشته است و از آنجا 
آب حغتواازبالای کوه ه جاری شده به محال می رود. زراعت خود آنجاها دیمی 
است. جند گاه قبل حسین خان نایب الحکومۀ میاندوآب به سرکشی آنحا رفته 
جاهی از سنگ بالای کوه دیده که دهنۀ آن دو ذرع است. اما چون انباشته شده 
زیاده از نیم ذرع عمق آن پدید نبوده بعد از کندن ر: پنج ذرع عمق مغازه ای پیداشده دهنة 
ال که شرقی ی و ی 
که شعت قزل فوری حای است در این دهنه صورت شیر و گاوی کشف شده که 
رو بروی هم در سنگ حجاری کرده‌اند و در ردیف این نقب که از سنگ سوراخ 
کرده اند جاهها حفر نموده اند که از پنج ذرع الی دوازده ذرع طناب می خورد. جنین 
معلوم کرده اند [4۵۲] که هلا کوخان در سلطنت خود از زیر این کوه آب را به محال 
کنار دریای شاهی برده است. اگر این آب را به اراضی لم‌یزرع آن حدود بیندازند 


۱- اصل: جفتو(همه موارد). 
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صدهزار تومان به قیمت اراضی میاندوآب و قزل قوری جان افزوده خواهد شد. در انی 
به موجب خبر تلگرافی شرحی از انکشاف کوره و نهر آب هلا کوخانی در میاندوآب 
نگاشته می شود. ابتدا این کوره بقدر یکصد وپنجاه ذرع طول و شش ذرع عرض و 
هش یمان سک ضخره دور کی خفر شنته و ذر انتهای آن یرت کر و گاوش 
ترک از وی انش تنوف اکن کر این مات انت یکره اند راب من 
تنقیه و تخلية اين کورة سنگی بوده و پس از تنقیۀ کوره اقدام به جاری کردن آب و 
حفر نهر هلا کوخانی نموده مبالغی از نهر را حفر کرده در عرض پنج روز بند بسیار 
محکمی به رودخانۀ جفتو بسته اگرچه هنوز تمام نهر حفر نشده ولی بالفعل قريب ده 
سنگ آب بسمت اراضی قزل‌قوری جال که جزء میاندواب است جاری شده» 
این اراضی مرضوبه قابلیّت و اهلد هر کرک زرراعت را دارد. قريب دو فرسخ 
اراضی تمام از هفتصد سال قبل تا کنون بواسظةٌ حرابی همین کوه و نهر لم‌یزرع و 
بایر مانده بود. جنانجه اهل خبره ملاحظه نموده اند پس از تمام شدن این کار و نهر 
حاصل این اراضی با تمام منافع قصب میاندوآب برابری خواهد نمود. 

شب سیزدهم شهر رجب که شب عید ولادت حضرت ولی اه اعظم 
امیرالمومنین وامام المتقین علی بن ابیطا لب بودبه رسم معمول ساير اعیاد ملیّه اسباب 
حشن و سرور مهيا گردید. جراغان و آتشبازی ممتاز نمودند. روز عید سعید هم 
برسم مقزره‌سلام‌عام با شکوه شرف انعقاد یافت. 

در سال قبل نواب عليه ملکه جهان کریمۀ نواب والا شاهنشاهزاده معظم 
نایب السَلطنه را که نسب بلند این معظمه از دو طرف به دودمان سلطنت پیوسته است 
برای نواب والا شاهزاده والا تبارمحتدعلی میرزای اعتضادالتتلطنه سردار کل قشون 
آذر بایحان مهین فرزند ارجمند حضرت والا ولیعهد در بار دولت عقد ازدواج بسته 
بساط جشن عام که شایستۀ این مقام بود با تجمّل و شکوهی تمام گستردند» لهذا در 
این ایام از طرف نواب والا شاهنشاهزادة معظم ولیعهد گردون مهد صاحب اختیار 
مملکت آذر بایجان مهدی‌خان آصف السلطن قاجار امیرتومان پسر مرحوم 
محتدباقرخان بیگلر بیگی با جمعی کثیر از خواص خام و خواجه سرایان و غیره با 
تمام [4۵۳] لوازم احترام برای بردن آن کریمه به آذر بایجان به دارالخلافه آمده 
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چهارم شهر رجب المرخب سنۀ مذ کوره 
به روزی که طالم برومند بود نظرها سزاوار پسوند بود 

پس از اجازت از طرف قرین الشرف نواب عليه را با جمعی از خواص خذام 
و خواحه‌سرایان درب خانه نواب والا نایب السلطنه بریاست و ریش سفیدی حاجی 
بهاء الڌوله امیرتومان نقل مکان به باغ و قصر امیریه دادند و از آنجا روانة آذر بایحان 
شدند. 

مهدی‌خان قاجار بیگلر بیگی تبریز و فزاشباشی حضرت والا ولیعهد که در 
این ایام به جهت بردن نواب علیه کریمۀ نواب والا نایب التلطنه از آذر بایجان به 
دارالخلافه آمده نظر به لباقت وخدمات جندین ساله معزی اليه را به لقب 
آصف السلطنه ملقب و به رتبت آفیرتومانی و خطاب جنابی نایل و مخاطب فرمودند. 

بعد از فوت اعتضادالملک برختنب لیاقت آفیرزاده فتحعلی خان پسر مرحوم 
اعتضادالتوله که سمت مصاهرت مرحوم اعتضاذالملک را دارد معزی الیه را به لقب 
اعتضادالملکی ملقب فرمودند. 

نصراللّه خان زنبو رکچی باشی میر پنجه برحسب لیاقت به منصب امیرتومانی 
و حمایل و نشان آن نایل گردید. 

میرزا رضاقلی خان مجیرالتلطته به عطاب جنابی مخاطب گردید. 

میرزا عبدالحسین نصرة الکتاب برحسب شایستگی به لقب مجیرالملک 
ملقب گردید. ۱ 

محتدتقی خان احتساب الملک پیشخدمت نشان تمثال همایون یافت. 

محمّدحسن خان سعدالملک مير پنحه حکمران بندر بوشهر به واسطةۀ 
خدمات لایقه [به منصب ] امیرتومانی ونشان وحمایل مخصوص آن نایل گردید. 

محتدحسن خان حکمران کاشان مير پنحه برحسب استحقاق به خطاب 
جنابی مخاطب و منصب امیرتومانی و نشان و حمایل مخصوص آن نایل گردید. 

بعد از فوت مرحوم محمود خان ملک الشعراء به اقتضای حقوق خدمات آن 
مرحوم و شایستگی اولاد آن مرحوم از قرار تفصیل دربارة آنها مبذول گردید. 

محمّد جعفرخان صدرالحکما به لقب ملک الشعرائی و خطاب جنابی . 
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علی خان سرتیپ» سرتیپی اوّل و نشان و حمایل مخصوص آن. 

مهدی‌خان سرهنگ» سرتیپی سیم یافتند. 

شب پانزدهم شعبان که شب ولادت باسعادت امام العصر والزمان عجَل الله 
فرجه بود برسم سایر اعیاد اسباب جشن وسور فراهم گردیده چراغان و آتشبازی 
نمودند و روزعید میلاد مهدی انعقاد سلام عام یافت. 

روز شانزدهم شعبان که روزعید مولود سلطان عبدالحمیدخان [4 4۵] 
سلطان عثمانی بود باقتضای مودت از طرف اعلیحضرت همایونی_تلگراف تهنیت و 
تبریک ارسال و ابلاغ گردید ونجواب مودت آمیز اعلیحضرت سُلطانی نیز به حضور 
هتایوت اا شد, 

امیرزاده شلطان ابراهیم میا برحسب لیاقت به لقب مشکوة الڌوله ملقب 
گردید. ۱ 

عبدالحسین خان سرتیپ پسر جناب امیرنظام برحّب لیاقت به منصب 
امیرتومانی و نشان و حمایل آن نایل گردید. 

میرزا ابوتراب خان نظم الدوله برحسّب بروز خدمات مرجوعه به منصب 
امیرتومانی و نشان و حمایل مخصوص آن نایل گردید. 

امیرزاده نصراللّه خان سرتیپ تلگرافخانه به منصب امیرتومانی و نشان و 
حمایل آن مفتخر گردید. 

میرزامحتدخان مستوفی اول وکیل حکومت آذر بایجان برحسب لیاقت 
نشان تمثال همایون یافت. 

اعلیحضرت همایونی روز هیجدهم شعبان به جهت ملاحظهٌ مشق و سان 
قشون حاضر رکاب تشریف فرمای میدان مشق شدند. افواج مشقی کامل کردند. 
دقایق انتظامات و ترقیات آنها در ضمن مشق کاملاً معلوم و مشهود افتاد. پس از آن 
سواران دسته دسته اسب‌تازی و تیراندازی و حرکات حربیّه نموده آراستگی و انتظام 
کلیۀ قشون و پا کی زگی اسلحة سر باز و یراق و اسب و لباس سواران که دلیل بر 
محاسن مراقبات و اهتمامات وزارت جلیلۀ جنگ و کي قشون و رؤسا و ارکان 
حر بیه و صاحبمنصبان عسکریه بود موجب تمجید ملوکانه گردیده. 


ء ۲۸ منتخب التواریخ 


روز بیست ویکم اعلیحضرت همایون محض تشو یق معلّمین و متعلمین و 
احزای مدرسة دارالفنون جهار ساعت به غروب مانده تشریف فرمای مدرسه شدند. 
نواب والا شاهزاده نایب السلطنه و مخبرالڌوله وزیر علوم و امین الملک و جمعی از 
امراء و رحال حضور داشتند. امتحانات از کلیةٌ شا گردان فرمودند و مستحسن افتاد. 
وزير علوم و نیرالملک امیرتومان و سایرین مورد مرحمت گرديدند. 

و بیست‌وهفتم شعبان محض سرکشی به مدرسۀ ناصری که از مستحدثات 
نواب والا نایب السلطنه وزیر جنگ و جندین بال اسف دز کال ر وی و ارزاشکن 
برقرار است تشریف فرما شدند. امتحانات از شاگردان که یکصد وهشتاد نفر بودند 
شد و مورد مرحمت شاهانه گردیدند و التفات کامل نسبت به متنظم الڌوله امیر تومان 
رئيس مدرسه به عمل آمده معا وکټ فرمودند. 

آقا میرزا محمدحسین وزیر ذفتز مورد مراخم ملوکانه آمده به اعطای یک 
ثوب خرقة خز مخلع گردید. 

امین در بار میرزاهاشم خان به اعطای یک قطعه نشان [۵۵) ] تمغال 
همایون نایل گردید. 

میرزامهدی مستوفی پسر مرحوم میرزا موسی نایب گیلانی به منصب استیفاء 
از درجة ال و خطاب جنابی مخاطب شد. 

آقا محمدنایب ال سرایدارخانه باعطای یک قبضه قمۀ مرضع نایل گردید. 

قانون بذل مناصب عاليةٌ عسا کر دولت عليه ایران 
محض ازدیاد احترام درجات نظامی 

- فصل اول از ابعدای سنة آتیه ادارة عالية مناصب نظامی عبارت 
خواهد بود از پنج سردار و هفت امیرتومان 

فصل دویّم از این عدد عه صاحبان مناصب تجاوز نخواهد کرد 
مگرپس از حکم مجدّدی که نقض این حکم حالیّه باشد. 

- فصل سیّم بعد از این احدی به منصب عالی نایل نخواهد شد مگر 
در صورتیکه میان اشخاصی که دارای این مناصب عالیه هستند غایب و متوفی 
پیداشود, آن وقت بحسب قابلیّت و ارادۀ عليه مرحمت خواهد شد. 
۱ فصل چهارم چون عدد امرای تومان زیاده بر هفت نفر است 
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به‌تدریج هرقدر ازعدد آنها کم شود بواسطۀ وفات یا استعفا یا عزل از عدد کسر 
می شود لیکن از بابت اینکه کسانی که بدولت خدمات فوق العاده می کنند 
تفضلی در بارۀ آنها بشود بجای سه نفر متوفی یک نفر جدیداً برقرار خواهد شد. 
فصل پنجم هرقدر محل منصب عالی امیرتومانی بواسطة وفات و 
جهت دیگری پیدا شود نصف آن را بواسطةٌ قدمت خدمت برقرار می فرمایند. 
- فصل ششم احدی به منصب عالی نایل نخواهد شد مگر در 
صورتکه اقلا دو سال درمنصبی که دارد خدمت کرده باشد و اسم آن در 
میاه ارباب منصب,از حبلیّت قدمت خدمت ثبت ثبت شده باشد. 
شب چهارشنب؛ سیزدهم رمضان آفتاب جهانتاب به منطقة اعتدال ر بیعی 
رسیده به برج حمل تحول نمود به رټ معمول لام تحو یل انعقاد یافته تمام علماء و 
شاهزاد گان شرف اندوز شدند و در اباشب صدراعظم محض تعظیم سلطنت 
شمشیری مرضم به جواهر گرانبها که زیاده از یکضد هزارتومان قیمت داشت تقدیم 
داشتند و از طرف سلاطین و امپراطوران و تاج داران عظیم الشأن دول متحابّه و 
رسای معظم ملل به اقتضای مودت تلگرافهای تبریک وتهنیت به حضور همایون 
نایل و جوابهای مودت آمیز ملوکانه نیز برای ایشان به تلگراف ارسال و ابلاغ شد. 
ایالت گیلان به عهدۀ کفایت ناب ملک آرا مفوّض و باعطای پالتو ترمه با 
سردوشی مرضع مشرف و مخلع گردید: 
به ناب والا رکن الڌوله حکومت و فرمانفرمائی فارس و بنادر و جزایر مرحوع 
و مفوض شد. 
میرزافتحعلی خان [4۵7] صاحبدیوان به خکمرانی کرمان و بلوچستان 
مفتخر گردید. 
عمیدالّوله کیومرثمیرزا به حکمرانی استراباد و گرگان منصوب گردید. 
حسینقلی خان مخبرالملک رئیس تلگرافخانه به خطاب جنابی مخاطب و 
به منصب امیرتومانی و نشان تمغال همایون نایل گردید. 
مصطفی خان نوادۀ مرحوم احمدخان عمیدالملک به لقب معتمدالوزاره 
ملقب گردید. 


منتخت التوار رت 
۲۸۹ ب التواریخ 


میرزا علیمحمّدخان مستوفی اول نایب وزارت انطباعات به لقب مجیرالدّوله 
ملقب و به خطاب جنابی مخاطب گردید. 
چون اعلیحضرت شهریاری از خدمات جناب مستطاب صدراعظم کمال 
رضامندی را پیدا فرمودند یک قبضه عصای تمام مرضم به الماس گرانبها در بار 
ایشان اعطا فرمودند. 
سواد دستخظ همایون حون از خدمات و زحمات جناب صدراعظم 
کمال رضامندی را داشته و داریم خواستیم در اين سنۀ جدید يونت ایل علامتی 
از آن رضامندی و پاس خدمات ایشان را آشکار نمائیم لهذا صدور این دستخظ 
التعفات آمیز با یک قبضه, عصای تمام الماس که از حواهرات خاضهٌ سلطنتی 
است مرحمت واشْفقت فرمودیم که بیش از پیش با کمال دلگرمی و متکی به 
عصای مرحمتی مشغول خذمات دولت باشند, یونت‌ئیل سنة ۱۳۱۱ 
وزارت طهران به صدیق الڌوله مفقض_ویک ثوب جب ترمة شمسه مرضع 
مبذول گردید. 
نیرالملک امیرتومان رئیس مدرسة دارالفنون به جبَة ترمة شمسه مرضع مخلّع 
گردید. 
غلامحسین خان جنرال حسّب اللیاقه به حطاب جنابی مخاطب و نشان 
تمثال همایون یافت. 
عباس میرزای اعتضادالدوله نشان تمغال همایون یافت. 
علی اکبرخان صدرالڌوله ایشیک آقاسی باشی حضرت ولایت عهد نشان از 
درجة اوّل شیروخورشید و حمایل آن نایل گردید. 
میرزامحمّدخان نمّاشباشی کمال الملک لقب یافت. 
میرزا باقرخان کاشانی منصب استیفا از درجة دو یم یافت. 
نواب عمادالڌوله حکومت عراق یافت. 
میرزا رضای بیان الملک مستوفی اۆل لقب بیان الڌوله 


۳۹ اصل: احمد, 
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و میرزا عبدالوهاب فرزند او به لقب بیان الملکی مفتخر گردید. 

خازن السلطنه امیر سلیمان خان قاحار خازن مُهر مهر آثار به نشان تمغال 
همایون نایل گردید. 

میزرا هدایت اللّه لسان الملک مستوفی ال ملک المورخین ملقّب گردید. 

میرزا محمّدعلی خان پسر مرحوم میرسلطان احمدخان سیف الملک طالش 
به لقب منصورالڌوله ملقب گردید. 

نواب شاهزاده حلال الڌوله حکومت بروحرد یافت. 
۱ میرزا فتح اللّه خان بیگلبیگی ]٤۵۷[‏ امیرتومان مدیر گمرک گیلان و 

مازندران نشان تمثال همایون یافت. 


قانون‌نامةٌ امتیا زانتا:دولتی 


خحطاب حنابی مخصوص به وزراء و سفرا و وزرای مختار مقیمین 
در بار دول متحابّه و سرداران و امراء تومال است. خارج از این درحات کسانی 
که مقامی تالی مراتب مز بوره پیدا نمایند به این خطاب ممتاز می شوند مثل 
ارکان محلس شوری و حکام ولایات بزرگ یا کسی که دررتبه و مقام خود 
مصدر خدمت فوق العاده شده در این صورت مستوحب این حطاب خواهد بود. 

نشان دولت علْي؛ ایران منحصر به شیروخورشید است به سه رتبت 
مختلف تا امروز معلوم و معیّن بوده است به شروط مشروحه. خارج از این شرط 
به احدی داده نمی شود. 

اۆل نشان اقدس که مکلل بالماس و طرز و اندازۂ آن مستغنی از 
وصف است با حمنایل آپی روشن مخصوص سلاطین است و به دیگری جز 
پادشاهان داده نمی شود. 

نشان قدس که یک طوق از نشان اقدس کوچکتر و روی تاج آن دو پر 
دارد و حمایل آن آبی روشن است و از دو طرف با خظ سفید است. به 
شاهنشاهزاد گان و همجنین به سلاطین و شاهزاد گان بزرگ خارجه و وزرای 
کبار که دارای رتبه و خطاب اشرف هستند داده می شود. شرط اهدای آن به 
خارجه «مناسبات موقعی » اسنت ودر دانخله به شرط خدمت بزرگ و مهم که 
افتخار و فواید آن بدولت و مملکت مسلّم باشد با موافقت اراده و امضای 
ها نوش( 


YAA‏ منتخب التواریخ 


نشان مقدڌس که یک طوق ازنشان قدس کوچکتر است و تاج آن 
بکلی پرندارد و در وسط حمایل آبی روشن یک خظ سفید است. فقط به 
شاهزاد گان بزرگ و اکابر و وزرا داده می شود. آنجه به خارجه باشد مناسبات 
موقع و وقت و هرچه در داخله است مشروط به صدوریک خدمت عمدۀ 
فوق‌العاده و استحقاق صریح مسلم که از آن خدمت انتفاع و فایدة آشکار به 
دولت و مملکت عاید شده باشد با تصویب جناب مستطاب صدر اعظم و 
موافقت ادارهُ علیةٌ همایونی اعطا مى شود. 
دو یم نشان شیروخورشيد با حمایل که به ترتیب نشانهای سایر دول به 
پنج مرتبه تقسیم واشکال مواضع آن مرتب و معلوم است. 
رتب اولی که با خمایل است مخصوص اکابر و وزراء خارجه و سفرا و 
وزراء مختار و اشخاصی خواهد بود.,که نایل مقام رفیع وزارت باشند. 
رتب؛ ثانیه که یکاهچاره برای سیه ویک آو یز برای گردن با بند سبز 
است به اشخاص محترم که مقام وزارت مقیم و شاژردافری [4۵۸] و مراتب 
"تالية این مقام را داشته باشد به این معنی که یک درجه از پایۀ وزارت کمتر. 
رتبذ ثالثه که آو یزة گردن است به اشخاصی که نایب اول سفارت و 
آنها که مقام شاژردافر باشند همچنین ژنرال قونسولها و بستگان نظامی یک 
سفارتخانه که شخصاً صاحب لیاقت باشند و کسانی که در این خحظ باشند 
موق 
رتبۀ رابعه که شبیه به سیّم وبا بند و تکمة سبز بسینه آو يخته می شود 
به کسانی که یک درجه از طبقات سابقین پائین باشند. 
رتبۀ خامسه که ستارۀ کوچک حلقه دارو با بند سبز به سینه می آو یزند 
وبه طبقة آخرین سفارتخانها و تخار و مخترعین و ار باب صناعات داده 
می شود . 
شرط اعطای این نشانها به خارجه استحقاق اشخاص و مناسبات وقت 
است و جز به سفرا و وزرای مختار که در در بار دولت عليه به مأموریّت می ایند 
و بارادۀ علیه همایونی به آنها بلاشرط نشان داده می شود و دیگران را از خارجه 
نشان داده خواهد شد با دقت در لیاقت و دانستن که از جه نشان خارجه و به 
جه رتبه دارند. از این نشانها دو رتبۀ آن را می توان لدی الاقتضاء مکلل به 
الماس داد. 





وقایع سال ۱۳۱۱ ۲۸۹ 


درجۀ اۆلی و درجۀ ثالثه به این طور که در حق دارندگان آنها مرحمتی 
از جانب دولت لازم میشود و فوق مقامی که دارند نشان دیگر مناسب نیست. 
در این صورت نشان اوّل و سیّم را مکلل به الماس میدهند. 

سیّم نشانهای شیروخورشيد که به ترتیب مناصب نظامی از امیرتومانی 
الی یاوری با حمایلهای مختلفه الوان وضع و معمول بوده است؛ با اينکه در 
ترتیبات عمومیّه نظایر ندارد و مرتبه نشان را به درجۀ منصب هیچگونه مناسبتی 
نیست جون‌سلفاً در دولت عليه متداول شده است منسوخ نمی شود لیکن شرط 
نیل به این نشانها آنجه اهالی نظامند در قوانین نظامی معین شده است و آنها 
که خارج از صف قشونی هښتند باید انتحقاق آنها و مناسبت اعطای نشان در 
مجلس وزرا معلوغ ق‌دلایل و متحبات آن یعنی ضرورت دادن نشان به آن 
شخص با تصو یب جناب مستطاب اشرف ضدراعظم و تصدیق مجلس وزراء به 
عرض حضور همایون برسد و ارادۀ علیه به امضای آن صادر گردد. 

چهارم نشان تمثال همایون که از عملیّات حلیلةٌ سلطنتی و به تفاوت 
قطع و اندازه سه درحه مرتب شده است. از اینکه علامت مرحمت شخص 
همایونی است مطلقاً اعطای آن به ارادۀ ملوکانه موقوف است. فقط درحة 
اهلیّت و استحقاق نیل این عطیّت را از صدارت عظمی و مجلس وزرا [4۵9]" 
سوال خواهد شد. 

انفیه‌دان موشح بصورت همایون نیز در حکم تمثال همایون است. جز 
اینکه به اشخاصی داده می شود که نشان نمی آو یزند. مثل علما یا وزراء و 
بزرگان انگلیس و امریک شمالی با کسانی که لیاقت تمثال همایون ندارند 
مشل تجار بزرگ و معارف اهل قلم و صنعت خارجه که نخواهند نشان دولٹی 
بدهند. 

پنجم شمسة مرضع که ازالبسه خاص و تن پوش همایون و خلام دیگر 
داده می شود از امتیازات دولت است و فقط به اشخاصی داده می شود که به 
رتبٌ وزارت یا تالی این مقام نایل شده باشند و در مورد ظهور خدمتی در داخله و 
خارجه به تصدیق صدارت عظمی و محلس وزراء مستوجب شوند. درحات ان 
جهار است. 

ال شمسة بزرگ با شراب مروارید. 

دو يم شمسة بزرگ بی شرابه. 


۳۹۰ 


منتخب التواریخ 


سیم شمسة متوط بی شرابه. 

چهارم شمسةٌ کوچک بی شرابه. 

ششم قلمدان دوات مرضع و شرابه بند کاغذ که تنها به اراده عليه 
همایون و فقط به وزرای کبار داده می شود لاغیر. 

هفتم سردوشی نظامی و مکل به الماس است که به سرداران و امرای 
رک داده می شود در مقابل خدمتی که مستوحب جنین تشریف باشند. 
شاهزادگان بزرگ هم که مقام و رتب نظامی دارند باین امتیاز نایل می شوند. 
سردوشی مز بور بطوری که در دولت عليه معیّن مقرّر شده است چهار درجه 
است. 

هشتم شمشیر مرصع و طلا بدرجات و تفاوت که دارد به پاداش 
جلادت و کفایت: په ارباټ مناصب نظامی که شرط استحقاق آنها باین 
امتیاز در قانون‌نامۀ قشونی شین شده اسب 

نهم عصای مرضم از امتبازاتی است که به وزراء فخام و علماء اعلام 
ومعترین ارباب قلم داده می شود به شرط خدمتی که نفع وفایدۀ آن به 
مملکت و اهالی معلوم باشد. 

دهم انگشتری از امتیازات دولتی نیست, فقط عطیه از جانب 
سنی‌الحوانب همایون است که به طبقات نوکر و علماء و اعیان و غیره داده 
می شود. 

یازدهم قمه و کارد مرضع از امتیازات دولتی است و به تفاوت درحات 
آنها تغییر می کند به حکام و سرحداران و خوانین و آمرا در مقابل خدمتی که 
بدرجه ثبوت و شهود و وضوح رسیده باشد داده می شود. 

دوازدهم مدالهای طلا و نقره و مس انجه به نفرات قشونی داده 
می شود به شرط و ترتیبی است که در قواعد نظامی مقزر است, غیر نفرات 
قشونی اشخاصی مستوجب اعطاء مدال می شوند که در رتبۀ نوکری خود به یک 
وزارتخانه یا یک سفارت به صدق حندین سال مداومت [471۰] کرده یا در 
کسب وتجارت به‌راستی و حسن معامله مشهود شده یا در یک مرحله از 
اتفاقات و حوادث داخله يا سرحدیه به حفظ نظم ومنع آشوب وصلاح امور 
عامّه حانفشانی نموده یا دریک صنعت و فنْ مخترع کار تازه شده باشد. 

سیزدهم القاب مختلفه که برای تمایز اشخاص به طبقات علماء و 
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وزراء و شاهزاد گان و امراء و اعیان و تجار و محترمات خوائین داده می شود» از 
این تاریخ ببعد مشروط به فقرات مشروحة ذیل است. 
ولا یاقت و برازندگی شخصی . 
ثانياً ظهور خدمتی فوق العاده. 
ثالثاً موجود بودن اسباب و لوازم ظاهر. 
رابعاً مناسبات حال و محلّ لقب. 
خامساً تعیین القاب از لقبهائی که تا کنون مصطلح و معمول شده است 
اختراع لفظ جدید بکلّی موقوف است. 
به میرزامحسن خان متین‌الملک فرزند جناب امین الدّوله وزارت پست 
دولت عليه را که جزو مشاغل تخناب امین آلڌوله بود برحسب استدعای خود ایشان 
واگذار وبه یک ثوب جب ترمة شمسه مرظْع,مفتخر گردید. 
امیرزاده جلال التلطنه محمّدمیرزا به اعطای یک قطعه نشان تمثال همایون 
سرافراز گردید. 


وقایع سال یکهزار و شبصد و دوازده هجری 


ادارة ضرابخانه به عهده غلامع لق چان امین فمایون و حاحی محتدحسن 
امین دارالضر ب شد. 
امین همایون یک وب جبه ترم شمسه مرضع و حاجی محمّدحسن به نشان 
تمثال همایون مفتخر گردید. 
نصرالله خان عمیداللطنه امیرتومان رئیس قشون گیلان یک قطعه نشان 
تمغال همایون و عطاب جنابی یافت. 
حاحی میرزا حسن خان نایب اوّل وزارت خارجه پسر صدیق الملک 
محتشم الَلطنه لقب یافت. 
به جناب آقا شیخ‌موسی خلف مرحوم شیخ محمّدحسین قزو نی یک قبضه 
عصای مرضع اعطا فرمودند. 
حکومت کاشان به امیرزاده اعتضادالدوله 
و حکومت قم به محمّدحسن خان امیرتومان تبدیل گردید. 
روز ششم شهر صفر که عید میلاد همایون بود به رسم سنوات ماضیه سلام 
تشکیل یافت و هم دراین روز تلگرافهای تبریک وتهنیت از جانب پادشاهان و 
امپراطوران عظیم الشان دول و رؤسای ملل متحایةٌ خارجه به حضور همایون نایل و 
اجو ب مودت آمیز ملوکانه نیز برای ایشان ارسال و تبلیغ شد. 
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میرزا محّدحسن خان حاکم لاهیجان پسر حاجی میرزا محمّدعلی خان 
امین دیوان به لقب منظم السلطنه و خطاب جنابی ملقب و مخاطب شد. 

میرزا [1۱] فتح الله‌خان مير پنجۀ تو پخانه به لقب فتح الڌوله ملقب 
گردید. 

برحسب لیاقت و حسن ختمات میرزا نصراللّه خان دبیرالملک یک قطعه 
قلمدان دوات مرضع به افتخار معزی اليه اعطا فرمودند. 


سواد دستخظ همابون 
بنا بءبرضایت خاظرهمایون که از حدمات صادقانه و مواظبت چا کرانۀ 
میرزا نصرالله خآتدبیرالملک دزیر رسائل طوری براست‌قلمی از عهده این 
خدمت برآمده و موجبات رای خاطرتا را فراهم نموده که مستحق مرحمتی 
مخصوص شد یک قطعه قلمدان دوات مرضم که از امتیازات مخصوص وزرای 
این دولت است درحق او مرحمت فرمودیم که بیشتر از پیشتر حسن 
خدمتگزاری خود را ظاهر نماید, شهر محرم سنة ۱۳۱۲ 


زین العابدین خان حسام الملک امیرتومان به سرخ داری عراقین مأمور و 


منصوب گردید. 
شاهزاده حاجی جهاندارمیرزا پسر مرحوم جهانشاه به لقب وثوق السَلطنه 
ملقب گردید. 


عبداللّه حان کشیکچی باشی به لقب ناظم السلطنه ملقّب گردید. 

و حبیب الله خان قوللر اقاسی باشی فرزند معزی الیه برحسّب استدعای 
ناظم التلطنه به لقب و منصب کشیکچی باشی ملقب گردید. 

ابوالحسن خان فخرالملک ریاست فوج عرب و عجم بسطام یافت. 
امیرزاده دارا فرزند شاهزاده محمد حسین میرزا امیرآخور به لقب مقبل السلطنه 
ملقب گردید. ۱ 

میرزاحسین خان پسر علاءالڌوله به لقب سهم الڌوله ملقب شد. 

امیرزاده عبدالله میرزا پسر مرحوم محمّدامین میرزا به لقب منتصرالڌوله 
ملقب گردید. 


۹٤‏ منتخب التواریخ 


مسیو هنبت ! خان دندانسازبه لقب مستن السلطنه ملمّب شد. 
ایالت کردستان ضمیمهٌ ایالت کرای آذر بایحان گردید. 
و از طرف حضرت والا ولیعهد شاهزاده فرمانفرما سالار لشکر آذر بایجان به 
حکمرانی کردستان مأمور و روانه شد. 
جون خسن خدمات و درستکاری اقبال الدّوله بر خالصحات کاملاً مشهود 
پیشگاه همایون افتاد یک حلقه انگشتری الماس در بارهُ معزّی اليه اعطا فرمودند. 
حکومت کرمانشاهان و مضنافاتِ به حسام الملک امیرتومان مرحمت شد. 
محنّد ابراهیم خان معاون ال وله امیرتومان به سمت نیابت وزارت جلیلۀ 
خارجه و کارگزاری کل مهام خارجة اف پایجان مأنور و منصوب و به یک ثوب جب 
ترمةٌ شمسه مرضع مخلع شد. 
میرزا حبیب اللّه حان مجدالأشراف نشان تمثال همایون یافت. 
میرزا رفیم خان سرتیپ ناظم ادارۀ تذ کره به لقب سعید السلطنه ملقب 
گردید. 
روز هشتم شهر رجب نواب والا شاهزادة اعظم ولیعهد صاحب اختیار 
[47۲] مملکت آذربایجان با تشریفات تمام از مستقبلین و سایر مراسم و لوازم 
احترامیّه به شهر دارالخلافه نزول فرموده به شرف حضور خسروانی نایل و مشرّف 
ا 
سیزدهم رجب که روز ولادت حضرت سيد الاوصیاء امیرالمومنین بود به 
رسم سایر اعیاد مراسم جشن و چراغان وآتشبازی مفصّل نمودند و سلام عام منعقد 
گردید. 
فتح الله حان سرتیپ ناظم دیوان عدالت به لقب مقبل الملک ملقّب گردید. 
میرزا مهدی خان نایب کل باغات به لقب رضوان الملک ملقّب گردید. 
میرزا سيد حسین خان دکتر به لقب نظام الحکما ملقب شد. 
شاهزاده.امیرخان سردار که به سمت سفارت فوق العاده برای ادای مراسم 


۱-درسفرنامة فرنگستان ناصرالدین شاه نام او هینبه (منه بار) آمده. 


تعزیت و تهنیت از طرف قرین الشرف همایون با اجزای محترمٌ اين سفارت عظمی 
به پطرز بورغ و دربار دولت بهیَهُ روس رفته و از طرف آن دولت فخیمه و شخص 
معظم اعلیحضرت امپراطوری در کمال احترام پذیرفته شده و مراسم سفارت را 
به‌حای آورده شرط این خدمت را جنانحه مقتضی بود به بای بردند از قرار تفصیل 
ذیل به نشانهای ذیشان از طرف دولت بهیّةُ روس نایل شده مراجعت نمودند. 

شاهزاده امیرحان سردار نشان عقاب سفید مرضع با حمایل مخصوص آن. 

احتشام السلطنه امیرتومان نشان سنت انتا از درجۀ اول با حمایل مخصوص 
آن. 

کریم‌آقای منظم ال اه میر پنخه نشان استانیسلاس ازدرحة اوّل با حمایل 
آن» و بسایراجزا نیز باختلاف مراتب بذل,نشانها نمُودند. 

حکومت و ایالت استراباد و گ رگا وولایات سمنان و دامغان و شاهرود و 
بسطام را با ریاست قشون این ولایات از سواره و پیاده به شاهزاده امیرخان سردار 
مرحمت فرمودند. 

علاءالدوله امیرتومان به حکومت خمسه و ریاست کلیۀ قشون آنجا منصوب 
گردید. 

امیرزاده قهرمان میرزای صارم الڌوله پسر مرحوم ابوالفتح خان صارم الڌوله به 
منصب و لقب جلیل سردار اعظم منصوب و ملقب گردید. 

میرزا محمدعلی صدر قزو ینی متولی باشی آستانة مقس رضویّه منصوب و 
به لقب صدرالممالک ملمّب گردید. 

حکویت عراق جزو ادارةُ حکومت و فرمانفرمائی نواب والا شاهزادۂ معظم 
ظل السلطان شد. 

جناب حسنعلی خان امیرنظام ایالت کرمانشاهان و سرحدّداری عراقین و 
حکومت هَمّدان و ملایر و تویسرکان و نهاوند یافتند. 

ایالت عربستان و بختیاری و چهارمحال را به جناب نظام السلطنه و 
حکومت لرستان و بروجرد [47۳] به سعدالملک مرجوع فرمودند. 

حسام الملک امیرتومان از جانب حضرت ولایت عهد به حکومت کردستان 





منتخب التواریخ 





منصوب کردید. 
اسدالّه حان پسر امین حضور نشان تمثال همایون یافت. 
شاهزاده فرمانفرما سالار لشکر حکومت کرمان یافت. 
حاجی میرزا محمّدتقی وکیل لشکر به لقب دبیرالاوله ملقب و میرزا 
مصطفی خان لشکرنو یس ولد معزی اليه به لقب وکیل لشکری مفتخر گردید. 
برحسب شایستگی و لیافت نظام السلطنه امیرتومان والی عر بستان یک وب 
پالتوترمه با سردوشی الماس در بار معرّی اليه مبذول گردید. 
حیدرقلی خان برادر نظام السَلطنه به لقب برهان الڌوله ملقب گردید. 
وزارت تجارت به امین هاون سرایدارباشی مرحمت گردید. 
میرزا زین العابدیل‌نجان کاشانن په لقب شریف التوله ملقب گردید به 
انضمام تمثال همایون. 
امیرزاده عباسقلی میرزا نوادة مرحوم زضامیرزا به لقب مبشرالملکی ملقب 
گردید. 
خازنی مهر همایون را به عهدهٌ کفایت غلامعلی خان عزیزالتلطان امیرتومان 
مرجوع فرمودند, 
مهدیقلی خان مجدالتوله خوانسالار به ریاست و ایلخانی گری ایل جلیل 
قاجار منصوب گردید. 
میرزا هدایت ملک المورّخین به اعطای یک قبضه عصای مرضع سرافراز 
گردید. 
آقاخان میر پنجۀ مهاجر ایروانی حسب اللیاقه به لقب حسام نظامی ملقب 
گردید. ۱ 
دراین سال بنای کارخانة قندسازی که با کمپانی بلژ یک در قرية 
کهریزک ملکی جناب معين الملک که در بلوک غار سه فرسخی طهران است و 
چغندرقند در اراضی آنجا بهتر عمل می آید و آب و زمین کافی دارد به شراکت 
امنای دولت عليه ایران قرارداد گذاشته شده در روزی که خواستند بتائی را مشغول 
شوند از طرف بلژیک وزیر مختار و کمپانی و از طرف دولت علیه جناب مستطاب 


وقایع سال ۱۳۱۲ ۳۹۷ 


e 





صدراعظم و جناب اجل امین الڌوله و سایر وزرا حاضر شده آجر اول را وزیر مختار 
بلژیک و آجر دو یم را صدراعظم و آجر سیّم را امین الڌوله به دست خودشان گذاشته 
بعد معماران و بتاها مشغول کار شدند و بعد از اتمام کارخانه قند ممتاز بیرون آمد. 

محمدحسین خان میر پنجه ناظم مدرسۀ دارالفنون به لقب ادیب الڌوله و 
کا شا ای که 


وقابع سال تکهزار و سید و سیزده 


ایالت خراسان و سیستان بنواب والا شاهزاده سالارالسلطنه و پیشکاری 
آنجا به غلامرضاخان شهاب الملک [14؟ ] امیرتومان مرحمت گردید. 

عبّاسقلی خان اعتماد نظام امیرتومان به نشان تمثال همایون نایل گردید. 

میرزا ابوالفتح خان ثقة الڌوله یک قطعه نشان امیرتومانی یافت. 

میرزا محمّدطاهر مستوفی ملقب به لقب بصیرالملکی و نشان تمثال همایون 
نایل گردید. 

میرزا نصراللّه خان مستوفی قورخانه به لقب مطیم الڌوله ملقب گردید. 

میرزا اسمعیل خان مستوفی فرزند میرزا ابراهیم خان مستوفی پستخانه به 
لقب معتصم الملکی ملقب گردید. 

میرزا معصوم خان اعتماد الوزاره خارجه به لقب منتخب الڌوله ملقب گردید. 

حاجی میرزا عّاسقلی احتشام نظام به نشان تمثال همایون نایل گردید. 

میرزا محمّدعلی خان وکیل الڌوله به لقب سردار افخم ملقب گردید. 

و میرزا حسین خان ولد معزی اليه لقب وکیل الڌوله یافت. 

از آنجا که همواره اعزاز و تکریم نواب مستطاب والا شاهزاده اعظم ولیعهد 
گردون مهد دولت عليه صاحب اختیار مملکت آذر بایجان فریضة هقت 


وقایع سال ۱۳۱۳ ۳۹۹ 


خسروانی است, محض اظهارمراحم یک قبضه شمشیرمکلل بالماس ممتاز از درجة 
ال به افتخار و اعزاز نواب والا شاهزاده اعظم مبذول و ارسال آذر بایجان فرمودند. 

برحسب استدعای نواب والا شاهنشاهزادهٌ اعظم ولیعهد یک ثوب سرداری 
ترمة کشمیری با شمسة الماس به شاهزاده نصرة السلطنه رئيس دیوان عدالت وتجار 
آفز نانتخان مرعمت کردیت: ۱ 

میرزا فتح الله خان فتح الڌوله رئیس تو پخانۀ خراسان به منصب امیرتومانی و 
نشان و حمایل آن نایل گردید. 

میرزا احمدخان لشکرنو یس گزکانی به لقب قوام لشکری ملمّب گردید. 

میرزا عبداللّه خان انتظامالټوله امیرتومان حکمران مازندران را به لقب سردار 
امجد مب گردید. 

و محنمدابراهیم خان پیشخدمت فرزند زی اليه برحسب استدعای ایشان 
لقب انتظام الڌوله یافت. 

امیرخان سردار والی استراباد و گرگان و شاهرود و بسطام و سمنان و 
دامغان برحسب لیاقت به لقب سردار معظم ملقب گردید. 

میرزا نعمة الله خان مدټرالشلطنه لشکرنو یسباشی فرزند جناب نظام الملک 
وزیر اشکربه یک قطمه نشان تمثال همایون مکل به الماس مفتخر گردید 

حاجی حبیب الله خان پیشخدمت به لقب معظم السلطنه نایل گردید. 

محمّدحسن خان امیرتومان حا کم قم به لقب معطم الڌوله مفتخر گردید. 

امیرزاده اعتضادالڌوله حکمران کاشان گردید. 

بعد از فوت میرزا رضای معین السلطنه میرزا حسین خان پسر آن مرحوم به 
لقب معین السلطنه مفتخر گردید. 

حاحی غلامرضاخان شهاب الملک پیشکار مملکت ]٤٦۵[‏ خراسان و 
سیستان به لقب آصف الڌوله مفتخر گردید. 

و برحسب استدعای ایشان محمدناصرخان پسر ایشان لقب شهاب الملکی 
یافت. 


‌ 


حاجی میرزا ابراهیم خان مستوفی شیبانی که سالها مشغول خدمات دیوان 





a‏ ۱ منتخب التواریخ 


اعلی بود برحشّب لیاقت و شایستگی به لقب صدیق الممالکی و خطاب جنابی و 
استیفا از درجۀ ال نایل و مفتخر و مخاطب گردید. 

مشیرالسشلطنه ایالت گیلان و طوالش یافت و به یک وب جب ترم کشمیری 
شمسه مرصع مخلع گردید. 

بعد از فوت محمّدحسن خان اعتمادالسلطنه محمد باقرخان ادیب الملک به 
لقب اعتمادالشلطنه ملقب و به منصب وزارت انطباعات و دارالترجمه و دارالتألیف 
منصوب و سرافراز [شد. ] 

و لقب ادیب الملکی‌بیه پسر ایشان میرزاحسین خان مرحمت گردید. 

ازآنجا که مقتضیات قضا و قدر را جاره و گریزی و مقدرات خیروشر را 
حیله و تدبیری نیست روز جمعةهفدهم شهرٌذي القعدة الحرام اعلیحضرت ذوالقرنین 
اعظم عزیمت زیارت حضرت عبدالعظیم افرمودند. دیرزمانی بود که در مواقع سواری 
احدی را از وضیم و شریف در معابر پادشاهی متعزض نبودند خاضه در اما کن و 
مشاهد متبرَکة مشرفه بارها با معدودی از خواص در جمع زایرین و عابرین طوف و 
حرکت می فرمودند که این معنی موجب شکرگزاری و دعاگوئی نسبت به شخص 
اقدس همایون سلطنت بود ولی در این روز که چنین سوء القضائی در بر داشت . 

نضای نبشته نشابد سترد ۰ که کارخدائی نه کاری است خرد 

ذات اقدس همایون در حالی که در حرم مطهّر مشغول طواف بودند یکی از 
ادانی ناس که موسوم به میرزا رضای کرمانی وبه خبث طینت و شقاوت فطرت 
مسبوق و معروف بود در این روز فرصتی یافته بی سابقۀ تظلّم طپانچة شش لوله از 
آستین عبا درآورده و روی طپانچه عریضه ای گذاشته بود که قصد او معلوم نشود. 
علی الغفله تیر گلوله به طرف شخص همایون رها نمود. فوراً او را گرفته برای 
محاکمه و استنطاق حبس نمودند. بالجمله این تیر کاری و گلوله به قلب همایون 
اصابه نموده بود» فی الحال 

فرود آمد از بای سروسهی ‏ گسست آن کمرگاه شاهنشهی 
جناب مستطاب صدراعظم حضرت اقدس را به کالسکه حمل, داده به اميد 


وقایع سال ۱۳۱۳ ۳ 


چاره مراجعت به شهر دارالخلافه نمودند [417] و تمام اطبّای ایرانی و فرنگی را 
حاضر نمودند. معلوم شد که به مجرّد رسیدن گلوله به فاصلۀ پنج دقیقه کار از کار 
گذشته و طایر روح همایونش از ففس تن رسته بود. عصر همان روز سفرای دول 
متحابّه مقيمین در بار دولت عڵیه را رسماً از این حادثه خبر داده و عریضه تلگرافی په 
خاکپای مبارک حضرت اقدس ولایت عهد معروض داشتند. عموم سفرای دول 
متحابّة خارجه مقیمین دارالخلافه نیز به در بار همایون آمده هم از جانب دول متبوعۀ 
خود و هم از طرف شخص خودشان تبلیغ و عرض تهنپت نمودند. . 


دور باد شا هنن مظفرا لدین شاه 


[ مظفرا لدین شاه ] 


پس از سوءالقضا كاف دودمان سلطنت قجا کران در بار دولت در انتظار که 
به مقدم میمنت شیم موکب فرخنده کوکب شاهنشاهی حوانبخت آرایش 
بخش تاج وتخت»ماية امن وامان» سایه رحمت یزدان» وارث بالاستحقاق‌ملک کیان 
جان و جسم ايران و ایرانیان السلطانبن اللطان والحاقان‌بن الخاقان ابوالتصر 
والظفر مظفرالّین شاه لازالت رایات دولته مرفوعه و اعلام شوکته منصوبه از ساحت 
اذر بایحان خاطرهای فسرده و دلهای خسته را تسلیت دهند و ارامش و التیام بخشند و 
دیده‌های رمد رسیده به زیارت آن جمال خورشید مثال روشن گشته. 

هم در این روز فرمان قضا خرّیان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی در 
تی اوو دوا و ای مهو متا روا اف کر واه بل ای 
دارالخلافه ابلاغ و درجامع اعظم سلطانی به توسط جناب امام جمعه قرائت و 
گوش زد تمام خلق گردید. دلها قرین آرامی و امیدواری و دعاگوئی و شک رگزاری 
ام 

و هم به موجب دستخظ تلگرافی منصب حلیل صدارت عظمی و رتق و فتق 
کلیة امور دولت را از کشوری و لشکری کماکان به عهدهٌ کفایت حناب اشرف صدر 
اعظم مفوض و وا گذار فرمودند و بحمدالّه نعست امنیّت و وسعت معاش و فراوانی 
اطعمه خاضه گوشت و نان که مایحتاج عامّه است به درجۀ کمال است و بواسطة 


۰ نتخب التواری 


معافی و رفع عوارض و مالیّات دیوانی خبّازخانه و قضابخانة دارالخلافه که از آثار 
خیریه شاهنشاه شهید است و به شرف امضاء و قبول بند گان اعلبحضرت قو یشوکت 
اقدس همایون شاهنشاهی نیز مقرون گردید و در معنی سالی یکصدهزار تومان دولت 
از حقوق مالیَّةُ خود بلاعوض به اهل شهر دارالخلافه مرحمت فرموده است و محض 
بقای این اثر جلیل علاوه بر ثبت دفاتر شرح فرمان مدارک را که متضمن لعنت‌نامة 
ابدی است بر قطعات و الواح سنگ مرمر محکوک و بر سر مساجد و جوامع [41۷] 
شهر دارالخلافه نصب نموده و چندهزار نسخه از این مدشور به مضمون واحد منطبم و 
به حکم دولت به تمام بیوتات معارف شهر تقسیم گردید. 

چون مسلّم است که جهنان.بی جهانبان و رعیّت بی سلطان مانند کالبد 
بی روان است و رم بی شبان و خدانکه كالبدندمي بی روح نپاید و رمه روزی بدون 
راعی نشاید, از این روست که رسم وقانون میمون این دولت روزافزون از اعصار 
قرون سابقه تا کنون بر این است که او رنگ و دیهیم خسروانی آنی خالی از وجود 
شهریار و تاج جهانبانی و لحظه ای بی جهانبان و تاجدار نماند بناء علی‌ذلک بمحض 
وصول خبر ملالت اثر شهادت و ارتحال شاه شهید سعید اناراله برهانه به آذر بایجان 
دمی تأخیر در امر حلوس ذات اقدس همایون را به سریر سلطنت خلاف مرضات حق 
و منافی مصلحت خاق دیده ر وزشنبه هیجدهم شهرحال به فال نیک و وقتی میمون و 
ساعتی به انواع سعادت مقرون در مرکز فرمان گذاری دارالتلطن؛ تبریز مراسم جلوس 
میمنت مأنوس خسروانی مهيّا وسریر گردون مسیر جهانبان برپا گردیده بندگان 
اعلیحضرت قوی شوکت همایون شاهنشاه کامکار مهین سلا دودمان عظیم الشأن 
سلاطین قاجارمایهة شرف و سر بلندی و افتخار اعنی اللطان‌بن التلاطین 
والخاقان الخواقین السلطان مظفرالدین شاه ایدالله تعالی بنصره العزیز او رنگ 
شهریاری را به فر جلوس مُبارک زیب و آرایش داده همان حال امر جهان مطاع 
اعلی به انعقاد سلام و بارعام شرف نفاذ یافت. 

طبقات حدم و اصناف حشم از وزرا و پیشکاران درگاه و امراء و صاحبان 
سپاه و اعیان ولایت به حضور مهر ظهور همایون شرف اندوز گردیدند و یکصد و 
چهارده تیر توپ شلیک کردند که مطابق عدۀ سنین سلطنت سلاطین با عز و تمکین 


وقایع سال ۱۳۱۳ ۱ iy‏ 
قاحارته است. ۱ 

بعد از وقوع قضیّه شاهنشاه شهید صبح روز شنبه هیجدهم از طرف صدارت 
عظمی رسماً به عموم سفرای دول متحابة خارجه مقیمین دارالخلافه نوشته 
متحدالمضمونی مبنی بر وقوع این قضيَة عظمی و جلوس میمنت مأنوس همایون 
شاهنشاهی بر سریر سلطنت نگارش و ابلاغ گردید و از جانب سی الجوادب شخص 
همایون نیز جنانکه رسم است مستقیماً به هریک از سلاطین و امپراطوران 
عظیم الشأن دول و روسای معطم ملل متحابَةُ خارجه تلگرافی مبنی بر اصابت این 
مصیبت وحاکی از امتداد اتصال رشتة [2۸؛] مودت و بقای روابط یکجهتی و 
الفت فیمابین ابلاغ و ارسال.گردید و از طرفب هریک از ایشان نیز مستقیماً جوابهای 
تعزیت این مصیبت وتهنیت حون همایون بود رنایل آمد که ترجمة آنها به ترتیب 
حروف تهجی درج می شود و برخی از شلاطین و تاجداران معظم هم که بواسطة 
سفارت خودشان از این فضیّه اطلاع یافته و سبقت در تعزیت و تهنیت نموده بودند 
مجلداً از طرف بند گان همایون شهریاری جواب تلگرافی مبنی بر اظهار امتنان ابلاغ 
و ارسال گردید. 


[تلگرافهای تسلیت ] 


ترجمهٌ جواب اعلیحضرت امپراطور آستریه و پادشاه مجارستان باعلیحضرت شاهنشاهی 


زیاده از حد متألم شدم از خبر فوت پدر بز رگوار شما اعلیحضرت شاهنشاهی و دوست 
عزیز خودم که آنقدر ملالت انگیز وقوع به‌هم رسانید میل دارم شرکت صادقانةٌ خودم را درغم 
آن اعلیحضرت و همچنین ادعیه که اي خوش بختی و اقبال شخص اعلیحضرت شاهنشاهی 
شما می نمایم به شما اظهار داوم و نیز خواهشی می کنم قبول بفرمائید و مطمئن باشید که با 
میل آن اعلیحضرت در استمرار و آستقزار روابط دوبتانه فیمابین دولتین اطریش, هنگری و 
ایران همواره کمال شرکت و موافقت را دارم . فراتشواز زف 


ترجمۀ تلگراف اعلیحضرت امپراطور کل ممالک آلمان وپادشاه پروس باعلیحضرت 

هنگامی که خود را حاضر کرده بودم که در موقع جشن سال پنجاهم سلطنت پدر 
بزرگوار شما تهنیت بفرستم خبر بل ناگهانی Se‏ 
مملکت ایران وارد آمده به من رسید. اینک از صمیم قلب در این مصیبت اظهار مشا 
ا 
ان اعلیحضرت را همواره در کنف حمایت خود محفوظ بدارد. گلیوم 


جواب اعلیحضرت شاهنشاهی به اعلیحضرت امپراطور آلمان وپادشاه پروس 

از تلگراف اعلیحضرت امپراطوری که مبنی بر اظهار مشارکت در سوکواری و ادعية 
خیریّه برای سعادت این سلطنت بود قلباً تشگر می نمایم و از خداوند مسئلت می کنم که برای 
دوام عظمت آن سلطنت و شکوه ممالک آن اعلیحضرت مر طولانی با نیک بختی بآن 
اعلیحضرت عطا فرماید. مظفرالدّین شاه قاجار 


تلگراف جناب شوکت ماب رئیس دولت جمهوری اتاز ونی بنگی دنیا باعلیحضرت شاهنشاهی 


ا TE‏ مت 
در قضية شهادت پدر بزر گوار ان اعلیحضرت مراتب عم واندوه خود را اظهار کرده و از 


وقایع سال ۱۳۱۳ ۳۹ 


این اقدام جسورانه نسبت به آن بز رگوار بیان نفرت و انزجار می نمایم و در جواب تلگراف آن 
اعلیحضرت مبنی بر جلوس همایون بآن اعلیحضرت از مراتب دوستی و خیرخواهی دولت و 
ملّت اتازونی نسبت بدولت و ملّت ایران اطمینان میدهم. کلولا ند 

ترجمةٌ تلگراف اعلیحضرت پادشاه انگلستان و امپراطریس هند وستان اعلبحضرت شاهنشاهی 

بنابر مودت کاملی که من با پدر بزرگوار اعلیحضرت شما داشتم از وضع دهشتنا کی 

که ایشان از دست اعلیحضرت شما رفتند بی اندازه متأم شدم. می توانم اعلیحضرت شهریاری 
را مطمنه نمایم که برای سعادت و اقبال ایشان بهترین ادعیه را می نمایم و امیدوارم کما 
فی الشابق روابط دوستی فیمابَین مملکتین ها محکم و برقرار باشد. و یکتوریا ملکه و 
امپراطریس 


جواب اعلیحضرت شاهنشاهی باعلیحضرت بادشّاه انگلستان و امپراطریس هندوستان 
۳۹ 7 ۰ ۹ ۳ م2 ۹ ۰ ۰ 5 w‏ 
از واقعة عظمی که موحب فوت و ارتحال پدر بزرگوار من شد اظهار افسوس و تحسر 
فرموده بودید این ملاطفت زیاده باعث تشگر قلبی من شد و ادعیه و لطف قلبی که در این موقع 
نسست به من و رعایای من بیان فرموده اید مابة کمال امتنان خاطر است. روابط دوستی که 
فیمابین دولتین برقرار بوده میل و مقصود من این است که همواره برقرار و پایدار باشد و محضص 
اطمینان به تکرار آن می پردازم. از خداوند ملتم‌سم مودّتی که سالیان دراز دو خانواده 
سلطنتی را بهم سته و پیوسته است همواره مستدام باشد. مظفرالدّین شاه قاحار 


ترجمة تلگراف اعلیحضرت پادشاه ایطالیا باعلیحضرت شاهنشاهی 
از حادثْة ناگوار قَضِيَة هایلةً اعلیحضرت شاهنشاه مرحوم والد تاجدار آن اعلیحضرت 


کمال تحشر و تألم حاصل شد. با اظهار تسلیت از خداوند متعال مسئلت دارم شوکت و اقبال 
سلطنت سنیةٌ آن اعلیحضرت را ملتمسم. هومبرت 


جواب اعلیحضرت شاهنشاهی با علیحضرت بادشاه ایطا لیا 


از جهت اظهار شرکت واقعی آن اعلیحضرت در این مصیبت بزرگی که از شهادت 
پدر تاجدارم بمن رسید از صمیم قلب [4۷۰] * کرمی‌نمایم و همچنین از ادعیَّةْ خیریّه که در 


A‏ منتخب التواریخ 


حق خودم فرموده‌اید امتنان دارم و از خداوند مسلت می نمایم که سعادت آن اعلیحضرت و 
دوستی فیمایین را همواره باقی بدارد. مظفرالدین شاه قاجار 
ترجمة جواب اعلیحضرت بادشاه بلژ یک به اعلیحضرت شاهنشاهی 


از آن اعلیحضرت شهریاری خواهشمندم از شرکت کاملی که درغم ایشان دارم 
اطمینان و یقین حاصل بفرمایند. از مراتب تألم خاط رآن اعلیحضرت خیلی متاأثر شدم و متمتیم 
بی شبهه خاطر مرا نیز بهمان درجه متأم و محزون بدانند. ادعیه خالصانۀ خود را برای اقبال 


سلطنت آن اعلیحضرت و ترقی رعایای ایشان تقدیم می نمایم. لو پلد 


ترجمة تلگراف اعلیحضرت آفپراطور کل مالک روسیّه باعلیحضرت شاهنشاهی 


به اعلیحضرت شما اظهار میدارم که دغ و اندوه شما کاملاً شریکم و خواهش 
می‌نمایم ادعية خالصانه ای که برای میمنت و افتخار سلطنت آن اعلیحضرت می کنم قبول 
فرمائین ومیل دارم روابط دوستی و حسن محاورتی که فیمابین دولتین روس و ايران در عهد 
سلطنت شاه ناصرالدین برقرار بود همواره بهمان حال باقی بماند و بر حال آن پادشاه کمال 
تسف را دارم. نیکلا 


جواب اعلیحضرت شاهنشاه به اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیّه 

از اعلیحضرت امپراطوری در مقابل اظهار موقتهای باطنی و ادعیه که در این موقع لطفاً 
بمن فرموده‌اند از صمیم قلب تشکُر می کنم. بلی ظهور این حادثۂ نا گوار برای من و ملّت ایران 
بسیار سخت و دشوار و اسباب حزن و اندوه است. مراتب دوستی ومیل خاطر خود را در 
استحکام مبانی و داد و روابط همجواری که خوشبختانه فیمابین دو مملکت برقرار است 
دوست دارم به آن اعلیحضرت ثانیاً اظهار و تکرار نموده و اطمینان می دهم که جهد خواهم 
نمود که این رابطۀ حسنه فیمابین بازدیاد پیوندد و خصوصیّت خانوادۀ سلطنتی را وثیقۀ 
گرانبهای این مقصود می دانم . مظفرالدین شاه 


در تلگراف مبنی بر خبر وفات پدر تاجدار آن اعلیحضرت که از زمان جلوس خودم با 


وقایم سال ۱۳۱۳ ۳ 
ی 


ایشان روابط قلبيّه داشتم کمال افسوس حاصل نمودم و از صمیم قلب در سوکواری وتألّم از 
این واقعه به آن اعلیحضرت شرکت دارم و مخصوصاً تشکُر [۷۱)] می کنم از اينکه به بقا و 
استحکام روابط دوستی فیمابین دولتین اظهار میل فرموده اند. ازخداوند مسئلت می نمایم که به 
آن اعلیحضرت و خانوادۀ جلیله ایشان صبر عطا فرماید و برای طول عمر گرانبهای آن 
اعلیحضرت دعا می کنم. عبدالحمید 


ترجمةٌ تلگراف جناب شوکت مآب رئیس جمهوری دولت فرانسه به اعلیحضرت شاهنشاهی 

از استماع خبروحشت اثر حادثة مکروه ناگواری که پدر بزرگوار شما اعلیحضرت 
۳ ین 8 = رم 2 ۳ E‏ خن 
ناصرالدّین شاه دجار ان گردیدند زیناده از حڌ متانر ومحزون شدم .من ار هر حهت با ال 
اعلیحضرت قلباً در اندوه شرا کت دارم و اعلیحضرت شما را از حلوص مودت خود اطمینان 
می دهم . فلیکس فر 

جواب اعلیحضرت شاهنشاهی به جناب شوکت ماب رئیس دولت جمهوری فرانسه 

از شرکت قلبی که با مصیبت من در موقع قضيۀ هایله که پدر تاجدارم دجار آن شدند و 
اظهار نموده بودید نهایت تشکر را دارم و نیز از ميل خود به دوام و بقای روابط دوستانه مابین 
دولتین واحترام کاملی که نسبت به شخص آن حناب همواره منظور دارم شما ر اطمینان 
میدهم . مظفرالدّین شاه قاجار 

ترجمهٌ جواب اعلیحضرت ملکهٌ هلاند به اعلیحضرت شاهنشاهی 

از شنیدن یه با گوار رحلت اعلیحضرت شهریار مبرور و حزن آن اعلیحضرت و ملت 
ایران کمال تأسَّف و تحشر برای من رخ نمود و از بیانات اعلیحضرت شهریاری که در تلگراف 
مبارک درج شده بود کمال امتنان حاصل آمد. از خداوند دوام شوکت و اقبال آن اعلیحضرت 
را ملتمس و امیدوارم همان روابط و مناسبات حسنه که فیمابین سلطنت سابقه و این دولت 
برقرار بود در آتیه با دولت اعلیحضرت شاهنشاهی برقرار باشد و پیوسته روب ازدیاد نهد و در 
این باب اطمینان کامل از طرف خود بآن اعلیحضرت می دهم. 
اقا تلگراف تهنیت جناب شوکت مآب رئیس جمهوری دولت فرانسه به اعلیحضرت 

شاهنشاهی که درتانی رسیده است 


در حالتی که تمام تبریکات خودمان را به اعلیحضرت شهریاری از بابت جلوسشان به 
" خت سلطنت اظهار می داریم که انشاءالله استدعا داریم ادعیۀ ما را برای سعادت و 


۳۲ منتخب التواریخ 


خوش بختی خودشان و مملکتشان قبول فرمایند ما برای [4۷۲] حفظ و استحکام روابط حسنة 
ودادیّه میانۀ این دو مملکت برقرار است کمال همراهی را با آن اعلیحضرت داریم. 
فلیکس فر 
تلگراف تهنیت نوّاب والا خدبومصر به حضور اعلیحضرت همابون شاهنشاهی 

به خاکپای شوکت احتوای حضرت شاه اعظم معروض می دارد نظر به اقتضای 
عبودیت موروثی که به خانوادۀ عظیم الحاه شاهانه دارد مقتضی چا کری دید که مراتب تهنیت 
وتبریک خود را در این موقع جلوس به اریکۀ سلطنت آباء و اجداد بزرگ شاهنشاهی به 
خاکپای شوکت احتوای اعلیحضرت شاهنشاهی عرضه داشته و از خداوند متمتی شود که 
همواره تا جهان را مداراست زینت افرای سریر تاحداری بوده و فرق نامستحق این بنده را به 
اشعة انوار سلطنتی لامع فرمایند. خدایوْمصرعباس 


جواب اعلیحضرت شاهنشاهی به تواب وال" خدیو مصر 
تلگراف با ملاطفتی که نواب والا از فرط مهر بانی در موقع جلوس من به سریر مّلای 
اجداد تاجدارم به من فرموده‌اید زیاده از حد اسباب مسرّت گردید و خیلی خوشوقت شدم. از 
تهنیتهای خالضانة نواب والا تشکر می نمایم .همچنین ازاحساسات نیک ایشان نسبت به خودم 
از نواب والای شما خواهش می کنم که حالت مرا هم نسبت به خود همین طور بدانید. 
مظفرالدّین شاه قاجار 
و همچنین از طرف شخصی سلاطین و امپراطوران عظیم الشأن وروسای ۱ 
معظم ملل و از جانب هیئت دول متحابّه نیز علی الزسم مأمورین مخصوص محترم به 
سفارتخانه‌های دولت عليه که در در بار دول مز بوره هستند رفته و وزرای خارجه و 
سفرای دولت علیه را تعزیت گفته و نیز در اینروز از جانب رعایای دولت عليه که در 
ممالک خارجه متوقف هستند عموماً به اقتضای شاه‌پرستی عرایض تلگرافی مبنی بر 
تعزیت و تهنیت به حضور همایون شاهنشاهی رسیده جوابهای مرحمت آمیز به آنها 
ابلاغ شد. 
و هم حضرت پاپ به توشط آرشوک کاتولیک تبلیغ تعزیت و تسلیت به 


1 اصل : روسان 


وقایم سال ۱۳۱۳ ۳۱۳ 
ج 


حضور اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی نموده و اظهار مودت و امتنان بند گان 
همایون ملوکانه نیز به توط آرشوک کاتولیک به حضرت پاپ تبلیغ کردند. 
ازقراردستخط جهان مطاع همایون شاهنشاهی [۷۳) ] که ازتبر یز به توسّط 
تلگراف به جناب مستطاب اشرف صدراعظم خطاب و ابلاغ شده است بندگان 
اقدس همایون در این هنگام عزیمت از مملکت آذر بایجان بذل مرحمت و موهبت 
مخصوصی را بعد از سی و شش سال ولایت عهد و ایالت آذر بایجان در بارة عموم 
امالی آن مملکت فریضه ذمّت اعلی نهمت خودشان شناخته از این تاریخ تمام 
عوارض و مالیّات دیوانی نان و گوشت مملکت آذر بایجان را که سالی مبالغی خطیر 
بوده معاف فرموده به اهالی آن:مملکت بخشیدند و اهالی آذر بایجان عموماً از بذل 
این مرحمت وموهبت بی قياس کی فوق همه مراحم مبذولة ولینعمت معظم و 
شاهنشاه مفخم خودشان بود بی نهایت شاد و شکزگزار و دعا گوو امیدوار گردیدند. 


[آغاز بادشاهی مظفرالدین شاه | 


روزیکشنب؛ چهارم شهرذی الحجّه موکب اعلیحضرت اقدس همایون 
شاهنشاهی از شهر تبریز به باغ شمال نزول اجلال فرمودند. 

و روز دوشنبه پنجم تشریف فرمای باسمنج گردیدند. 

و جهاردهم دی الحخه به شهر زنجان تشریف قدوم ارزانی داشتند. ساحت 
آن خاک رشک خرگاه افلاک آمد. 

روز دیگر از زنجان نهضت فرموده دوشنبه نوزدهم شهر قزو ین از مقدم 
موکب ظفر توأم همه روضة ارم آمد. 

و روز یکشنبه بیست و پنجم ذی الحجة الحرام یک ساعت قبل از ظهر که 
ساعتی سعد و میمول بود به شهر دارالخلافه و مقر سلطنت عظمی تشریف قدوم 
ارزانی داشتند. ازباب شرقی دیوان‌خانۀ تخت مرمر مانند خورشید انور به 
بیت الشرف دولت و سرای عظمای سلطنت وارد شدند, 

جناب مستطاب اشرف صدراعظم و شاهزاد گان عظام و وزرای فخام و 
امرای در باری حاضر بودند به زیارت جمال خورشید مثال و تقبیل خا کپای 
- جواهرآسای همایون مشرّف گردیده جناب مستطاب آقای امام جمعۀ دارالخلافه که 
حضور داشتند به زیارت جمال بیمثال مبارک نایل شدند و با همان لباس عزا به 


وقایع سال ۱۳۱۳ ۳1۵ 


تکیۀ دولت و مقبرۂ موقتی شاه شهید تشریف فرما شده قرائت فاتحه فرموده به تالار 
باد گیر تشریف فرما شده و خلعت مهر طلعت حضرت فیض آثار رضوی علیه السلام را 
که مخصوص بالای والا و قامت جهان‌ارای همایون دوخته و به نفایس لالی آراسته 
تازه از ارض اقدس و استان؛ مقدسۀ رضوی انفاذ داشته بودند تیمناً زیب برو پیکر 
همایون فرموده و جناب مستطاب امام جمعه نیز حاضر شده تاج سلطنت و جهانبانی 
را به تارک مُبارک ]٤۷٤[‏ شهریاری نهاده نشان با فر و شان تمثال عدیم المثال 
مبارک حضرت خليفة اللّه اعظم امیرالمومنین صلوات الله وسلامه عليه را زینت صدر 
همایون ساختند و شمشیر خاص ختزواني را بمیان مبارک بستند. آنگاه ز برتخت 
کیانی نشستند و سلام خاصض ثر‌پیشگاه پادشاهی انعقاد یافته شاهزاد گان عظام و 
وزرای فخام تهنیت و تبریک جلوس میمئنتمأًنوس ایو را به تختگاه جم و سریر 
سپهر نظیر شهریاران عجم با شکر و سپاسی به عرضن.رسانيدند. 

بستگان اقدس همایون پس از جلوس به تختگاه سلطنت موروثشرحی 
توصیف و خشنودی از خدمات جناب مستطاب صدراعظم و امضای این منصب 
جلیل و ایفای ایشان بدین مقام نبیل عز تقریر دادند و بعد به عموم وزرا و خڌام آستان 
همایون نیز بذل توخهات و تفقدات پادشاهانه فرمودند. 

و هم دراین سلام خاص که فی الحقیقه هنگام افتتاح ابواب جهانداری و 
تمهید اسباب میامن شهریاری بود خسن مقدّمتی برای مزید اسایش و رفاهیت حال 
عباد و بذل عطیّت و موهبتی بالمُساوات در بارۀ عموم سکان بلاد که مايه دوام عمر و 
سلامت وحود اقدس همایون باشد منظور نظر مبارک آورده فرمانی قضا توأمان که در 
بخشش و معافی کلیۀ عوارض و مالیّات دیوانی خبازی و قضابی عموم ولایات 
محروسه و آزادی این شغل و کسب که محتاج اليه تمام خلق است جناب اشرف 
صدراعظم به اقتضای دولتخواهی از پیش صادر و حاضر کرده بود به حضور همایون 
تقدیم داشته بندگان اقدس همایون هم با میل وافر و انبساط خاطر فرمان را به 
شرف ام ضاء و صحهٌ همایون موشح و مقرون داشتند. فریب دو يست هزار تومان از 
دخل ساليانة دولت به رعیّت بخشیدند و مقرّر گشت که جندین هزار نسخه از این 
فرمان جهان مطاع به طبع رسیده در تمام بلاد ممالک محروسه منتشر شود و بعلاوه 


۳۹ منتخب التوار یذ 


شرح فرمان را در الواح و قطعات احجار محکوک نموده بر سر در مساجد و جوامع بلاد 
قطب تماد ا اند الد هرای که شحو نکد 

بالجمله در این سلام خاص شرف مخاطب بند گان همایون ملوکانه به 
شخص صدارت عظمی اختصاص داشت . 

روز بیست وششم سلام عام در تالار تخت مرمر شرف انعقاد بافت و شب 
بیست وهفتم تا سه شب متوالی تمام شهر دارالخلافه از بازار و کاروانسراها و معابر 
به تهنیت و میمنت ورود همایون و جلوس بر سریر سلطنت جراغان کامل نمودند و 
هر سه شب از طرف [۷۵) ]دولت در خیابانهای دولتی و جلو سردرهای سرای 
سلطنتی و میدان تو پخانه جراغان کاملو آتشبازی مفضل نموده لوازم جشن را از هر 
جهت فراهم آوردند و مامحلا که به مریدٍ شکوه و امتیاز چراغانی اختصاص 
داشت بانک شاهنشاهی و بانک روسی و یشتخانةٌ میدان تو یخانه مبا رکه بود. 

بالحمله در شب آخر ناب اشرف والا شاهنشاهزاده اعظم شعاع السلطنه که 
در التزام رکاب همایون به دارالخلافة طهران تشریف آورده اند به اتفاق نواب اشرف 
والا سالارالسلطنه و حماعتی از شاهزادگان عظام و وزرای فخام و امرای نظام به 
شهر رفته درتمام بازارها و کاروانسراها گردش نموده و مراحم همایون را به عموم 
اهالی شهر ابلاغ نمودند. 

درتمام ممالک محروسه در این سه شب جراغان کامل نمودند. 


۱- اصل: کسی. 


وقایع سال یکهزاز وسیص. و چهارده هجری 
(شرح تعیین ولیعهد) 


جون ةا سی ستّت ت انبیاء مرسل و قانون میمون کي ملوک و دول اهم 
و الزم فرایض ذِمّت سلطنت و اولی و اقدم تمام مهام ملک و دولت تعیین و نصب 
ولیعهد خلافت است تا گوهر ثمین سلطنت از ضياع و زوال مصون ماند و حق 
ورائت مقدّسه محفوظ و مرعی ماند و امر ولایت میمونه منصوص و مرئی باشد و 
سلسله شهریاری را انفصالی دست ندهد و دور حهانداری از تسلسل بازنماند که 
بدین حسن ترتیب و لطف تمهید کار ملک پیوسته به نظام باشد و اساس سلطنت 
مقرون به قوام همواره ابواب صلاح و سداد گشاده ماند و اسباب رفاه عباد آماده» لهذا 
برحسب اراد عليه و اقتضای رأی جهان‌آرای همایون بندگان اعلیحضرت 
قوی‌شوکت اقدس شاهنشاهی, قرة باصرهُ ساطت و تاحداری و غرة ناصية 
جهانبانی و شهریاری» نقش نگین رافت» در ثمین خلافت» نور حلقه شوکت و 
اجلال, مهین فرزند برومند سلطنت عظمی نواب مستطاب اشرف والا شاهنشاهزاده 
امجد اکرم سلیل بى بدیل ارشد اعظم اعتضادالسلطنه العلية محمّدعلی میرزا ‏ سردار 
کل و صاحب اختیار کل مملکت آذر بایحان را که لله الحمد والمته ازعهدمهد و 
روزگار صبی و صَغر تا کنون که بیست و پنج سال قمری از سنین عمر مبارکشان 
گذشته است پیوسته آثار جهان‌داری [4۷7] و انوار فرمان گزاری و دلائل شوکت و 


۳۱۸ منتخب التواریخ 





شهامت و مخایل شرافت و کرامت از ناصية مبارک و طلعت ایشان لایح و 
هویداست به منصب جلیل و مقام نبیل ولایت عهد سلطنت ورتب رفیع و منزلت منیع 
ورائت تاج وتخت خلافت که مخصوص بدیشان است عز اختصاص بخشيده. 

روز جمعه سلخ شهر ذى الحجة الحرام امر و مقرر فرمودند جناب اشرف 
صدراعظم مجلسی درسرای عظمای سلطنت و مستقر باشکوه و فر خلافت مشتمل بر 
شاهزادگان عظام و وجوه منتسبین سلطنت عظمی و وزرای فخام و امراء والامقام 
دربار دولت شرف انعقاد دادند و منصب بلند و مقام ارحمند ولایتعهد سلطنت را 
از قرار دستخظ آفتاب نقط همایونِ خطاب بصدارت عظمی تشریف قامت قابلیّت و 
پيراي؛ وجود کامل المزيَة حضرت شاهنشاهزادهُ اعظم معظم فرمودند و امین خلوت 
وزير مخصوص دستخط حهان مطاع همایون را در محلس قرائت نموده موحب 
شادمانی و شک رگزاری عموم حضار گرڈیدو همگی با انبساط خاطر و ابتهاج وافر 
تهنیت این منصب و موهبت گردون مرتبت و دعای وجود اقدس همایون سلطنت و 
خلافت را از صمیم قلب به‌جا آورده صرف شیرینی و شر بت نمودند. 


سواد دستخط همابون 

جناب اشرف صدراعظم, جونکه بحول الله وقوته بر تخت آباء و 
اجدادی خود قرار گرفتیم و به تکالیف لازمة سلطنت اقدام فرمودیم اول 
تکلیف ما که تعیین ولیعهدی سلطنت و دولت ایران است باید ادا فرمائیم 
محمّدعلی میرزای اعتضادالتلطنه پسر ارشد ما که بفضل اللّه تعالی از هر جهت 
شایسته و لایق است و استحقاق این مقام عظیم را کاملاً داراست از امروز به 
منصب و مقام نبیل ولیعهدی سلطنت دولت و مملکت اران منصوب و برقرار 
فرمودیم. امیدوارم که خداوند او را موفق بدارد و او نیز به شکرانۀ این موهبت 
الهی در خدمات دولت ما لازمة کفایت و قابلیّت و استعداد فطری خود را به 
مقام بروز و ظهور آورده خاطر همایون ما را از حدمات خود خرسند و مسرور 
بدارد. مدلول این حکم همایون ما را به جنابان علماء اعلام و فقهای کرام 
ابلاغ نمائید که ادعیۀ خيريَة خودشان را در توفیقات فرزند معزی اليه به جا آورند 
و به شاهزادگان و وزرا و امراء و حکام ولایات ممالک محروسه نیز برسانید 
که فرزند معزی اليه را به این مقام و منصب بشناسند. جشن بزرگ این کار را 


هم انشاءالله تعالی در ماه ربیع الاوّل که بواسطة مولود مبارک حضرت رسالت 
پناهی صلوات الله عليه وآله شرافت [1۷۷] کامل دارد در طهران و سایر 
ممالک محروسه بطوری که لازم و شایسته است شروع و اقدام نمایند, سنة 
۹۳ 
از طرف سفرای کبار وزرای مختار دول معظمۀ متحابَة خارجه مقیمین در بار 
دولت عليه نیز مراسم تبریک وتهنیت منصب جلیل ولایت عهد معروض پیشگاه 
جهان پناه همایون افتاد. 
وزارت و پیشکاری حضرت والا ولیمهد و کارگزاری کل مملکت عظیمة 
آذر بایجان که از مشاغل و معظمات"مهام دولت روزافزون است چون مقتضی بود به 
یکی از اعاظم وزرای آستانآهمایون شهریازی مفوض آمد. جناب میرزاعلی خان 
امین الدوله که سالیان دراز بریاست داژالشوری کبرای دولتی منصوب و همواره به 
وفور کفایت و درایت و کاردانی و اصابت رأی ذر حضرت شاهنشاه شهید مبرور و 
پیشگاه گردون پایگاه بندگان اقدس همایون شاهنشاه جهان پناه خلّداللّه تعالی 
سلطانه محرّب و ممتحن بوده و می باشند و از هر جهت شایسته و سزاوار این خدمت 
جلیل و منصب نبیل شناخته برحسب ارادۀ علیةٌ خسروانه بوزارت حضرت ولیمهد و 
پیشکاری کل مملکت آذر بایجان از کشوری و لشکری و غیره منصوب و سرافراز 
داشتند. 
وزارت امورخارحه که از مشاغل و مناصب حلیله و امور و مهام خحطیرةٌ دولت 
و در سایر دول خارحه این وزارت ضميمهةٌ خدمت و از تکالیف صدارت عظمی است 
چنانکه در عهد شاهنشاه مبرور شهید نیز سالها بود ادارةُ این وزارتخانه مخصوص به 


شخص جناب مستطاب اشرف صدراعظم بود | کنون نیز از قرار دستخظ همایونی به 
عهدة کفایت جناب صدراعظم مفوض و موکول آمد. 
سواد دستخظ همابون 


جناب اشرف صدراعظم» وزارت امورنعارجه که از مناصب بزرگ و 
مشاغل عمد دولت و از هر جهت قابل خیلی ملاحظه و مراقبت و اهمیّت است 
ودرتمام دول رجوع این حدمت و انجام این امر مهم برعهده شخص اعظم 
دولت است و در سلطنت شاه شهید هم کفایت و رجوع اين شغل برعهدهٌ آن 


IY 
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جناب اشرف بود حالا هم بغیر از خودتان هیچکس نمی تواند از عهدۀ این امر 
خطیر برآید» کماکان رجوع این وزارتخانه را به عهدۀ آن جناب اشرف واگذار 
می کنیم. همانطور که سابق ترتیب این وزارتخانه را داده مشیرالملک را که 
نوکر امین صدیق دولتخواهی است و از خدمات و صداقت او نهایت رضامندی 
را داریم معاون و مدیرکل وزارت خارحه [1۷۸] قرار داده بودند و به 
دستورالعمل آن جناب اشرف مشغول ترتیب این کار بود بازهم کما فی السابق 
همان ترتیب را مجری و مشیرالملک را به کار خود مسلط و برقرار دارید و 
دستورالعملهای لازم را که مر بوط به این شغل است به او بدهید که مشغول 
حدمت خود بوده خاطر همایون ما را از طرز خدمات خود خشنود دارد.شهرمُحرم 
سنه ۱۳۱ 
سواد دستخظ فک در حق"مشیرالوله 

وزارت عدلیَةُ اعظع,و‌تحارت ارَمشاغل و مناصب مهمَةٌ دولت و امری 
است که آسایش رعیّت و آسودگی"مدم و عرایض عارضین و احقاق حق آنها و 
ثروت و آبادی مملکت و پیشرفت صنایع و تجارت که رونق و اعتباررمملکت 
در ال است و در عهد شاهنشاه شهید رجوع این دو حدمت برعهده حناب فدوی 
دولتخواه حاحی میرزا محسن خان مشیرالوله بود خوب هم از عهدۀ انجام این 
خدمت برامده است حالا هم این دو وزارتخانهٌ حلیل را به عهدۀ مشیرالدوله 
مرجوع می داریم. باید همانطور که حضوراً در ترتیب و تصحیح این دو امر حطیر 
به او فرمایش و دستورالعمل دادیم مشغول انجام خدمات محولةٌ بخود بوده خاطر 
همایون ما را در عدمات خود راضی و خرسند دارد. مقرر آنکه جناب مستطاب 
احل اشرف صدراعظم مدلول دستخط مطاع همایون را محری و ممضی دارند» 
محرم سنة ۰۱۳۱ 
سواد دستخظط همابون درحق نظام الملک 

جناب اشرف صدراعظم» میرزا عبدالوهاب خان نظام الملک وزير لشکر 
که از قدیمی نوکران و خانزادان مخصوص آستان همایون ماست و خدمات آباء 
و احداد اوبه سلاطین قاحاریّه و شاهنشاه شهید و خود ما مشهود و مکشوف 
است و هميشه مصدر خدمات عمده دولتی بوده اند در اين اوقات که به فضل 
ایزد متعال بر تختگاه سلطنت موروٹی خودمان جلوس فرموده ایم به تصو یب 
جناب اشرف خدمت وزارت لشکررا که از مناصب دولتی است و سالها با 
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خود نظام الملک بوده و از تربیت آن کار مستحضر است به خود مشارالیه رجوع 
و محول فرمودیم .باید ترتیب و نظم این شغل را بطوری که آن جناب اشرف 
دستورالعمل می دهند از رسانیدن حقوق اهالی نظام و افراد قشون و تصحیح 
بودجة نظامی که دررکاب برات صادر می شود و به خرج ولایات می آید و 
حضور در اطاق نظام با لشکرنو یسان و انتظام کلیۀ وزارتخانه مواظبت نموده و 
دقیقه ای از خدمت و صرفةٌ دولت تقاعد نورزد, فی شهر محرّم سن ۱۳۱ 
برحسب استدعای حضرت والا شاهنشاهزادة [4۷۹] اعظم ولیعهد گردون 
مهد محمّدعلی میرزا صاجب اختیار مملکت آذر بایحان» حسنعلی میرزا فرزند 
معزی اليه به لقب اعتضاداللطنم ملقب مزمودند. 
از قرار دستخظ همایون وزازنت,علوم و تلگزاف و معادن و مدرسة دارالفنون و 
مریضخانه تماما کما کان به مخبرالدوله علیقَلینْنجان وا گذار شد. 
از قرار دستخظ مبارک وزارت قورخانه به مرتضی قلی خان صنیع الڌوله 
مرحمت گردید. 
حبیبٍ الله حان ساعدالدوله به ایالت عراق بانضمام ریاست و سرداری قشون 
آن ایالت مأمور و منصوب گردید. 
نواب محمّدحسین میرزا که سابقاً به منصب امیرآخوری خاضه منصوب بود 
برحسب لیاقت به لقب یمین السلطان ملقب گردید. 
بعد از فوت میرزا عبّاس خان قوام الڌوله نظر به قابلیّت و شایستگی میرزا 
محشّدعلی خان معاون الملک مستوفی اول به لقب قوام الڌوله ملقب و میرزا 
احمدخان فرزند ارشد معزی اليه به لقب معاون الملکی ملقب گردید. 
میرزا محمّدخان مستوفی اوّل وکیل امور آذر بایحان و کرمانشاهان و همدان 
برحسب لیاقت ملقّب به وکیل الڌوله شد. 
از قرار دستخظ همایون وزارت انطباعات و دارالترجمۀ دولتی و غیره به 
محمّد باقرخان اعتمادالتلطنه محوّل گردید. 
از قرار دستخظ همایون وزارت دفترخانة مبا رکه کماکان به عهدۀ میرزا 
محمدحسین وزیر دفتر مقرون گردید. 


۳۲۲ منتخب التواریخ 


شاهزاده موق الڌوله مغرور میرزا به منصب خوانسالاری و نظارت مفتخر 
گردید. 

حسین پاشاخان امیر بهادر جنگ به منصب کشیکچی باشی گری نایل 
گردید. 

مصطفی قلی خان فاجار فراشباشی به لقب حاجب الدّوله و منصب 
فراشباشی گری ملقب و منصوب گردید. 

به حاجی حسینقلی خان ناظم السَلطنه برحسب ارادۀ ملوکانه مخزن 
تدارکات عسکریّه را مرحمت فرمودند. 

از قرار دستخظ همایون-شرداری کل قشون از نظام و غیرنظام از افواج و 
تو پخانه و سواره و عموم طوایْفی قشونی زا په محمّد باقرخان سردار اکرم وا گذار 
فرمودند. 

و امارت تو پخانه مبارکه را به امین نظام محمّد صادق خان قاجارمرجوع 
فرمودند. 

میرزا اسداللّه خان ناظم الڌوله فرمانفرمای فارس گردید. 

میرزا تقی خان محدالملک کما کان به وزارت وظایف و اوقاف برقرار 
گردید. 

محض بروزمرحمت در حق جناب مستطاب اشرف صدراعظم اول نشان 
تمشال همایون و جبء تمام مروارید با شمسة الماس شرابه دار در حق معزی اليه 
مت گرونلی 

برحسب لیاقت ایلخانیگری ایل جلیل قاجار را به جناب [4۸۰] 
علیرضانحان عضدالملک مرحمت فرمودند. 

نواب والا شاهزاده فرمانفرما به حکومت طهران برقرار و کرمان هم به علاوه 
طهران به معزی الیه مرحمت گردید و بهجت الملک به نیابت کرمان مقزّر گردید. 

شاهزاده نصرة السلطنه روح الله میرزا امیرتومان ریاست خلوت همایونی و 
خازنی مهر مهر آثار مبارک به معژی اليه مفوض گردید. 

میرزا سیّدعلی خان موق الملک بریاست رختدارخانه مبا رکه برقرار گردید. 
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میرزا سیّدرضاخان وثوق دیوان به لقب بدیم الملک ملقب و به خطاب 
جنابی مخاطب گردید. 

میرزا سیّداحمدخان معتمدالحرم آغاباشی خواجه سرایان حرم جلالت به 
اعطای یک حلقه انگشتری الماس نایل گردید. 

مهدیقلی خان سرتیپ ال نایب تفنگدار باشی به لقب نصرةالممالک 
ملقب گردید. 

میرزا على محمّدخان مجیرالتوله مستوفی اوّل و مدیر کل روزنامه‌جات و 
انطباعات به اعطای یک ثوب جب تفه شمسه مرضع مخلع گردید. 

ابوالقاسم خان قهوه جیا باشی به لقب اعتمادالتلطان ملقب گردید. 

میرزا عبدالله خان مير پنج ټواډر دبیرالسلظنه به لقب مجیدالسلطنه ملقب 
کا 

میرزا محمّدحسین مستوفی اوّل و سررشته دار کل برحسب لیاقت به اعطای 
یک ثوب جبّۀ ترمۀ کشمیری شمسه مرضع مخلع گردید. 

میزرا علی لشکرنویس همشیره زادهٌ مرحوم میرزا ابوالقاسم معین الملک به 
لقب مبشرالملک ملقب گردید. 

محمدخان سالارالملک لقب یافت. 

میرزا علی اکبرخان مستوفی ال به لقب دبیرالسَلطان ملقب گردید. 

میرزا مهدی خان نماش رونام مصور لقب مصورالملک یافت. 

روز جمعه چهاردهم جمادی الثانیه که روز عید میلاد میمنت بنیاد بندگان 
اعلیحضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی خلداللّه سطانه بود شب این روز 
جراغان کامل نمودند و روز عید سعید در در بار گیتی مدار اساس جشن و تهنیت 
برپا گردیده قبل از ظهر سفرای کبار و وزرای مختار دول متحایّه مقیمین در بار 
دولت عليه برای عرض تبریک و تهنیت در سلام خاص به شرف حضور مبارک نایل 
و مشرف گردیدند. بعد ازظهر سلام عام شرف انعقاد یافت. 

هم در این روز سلاطین و تاجداران عظیم الشأن دول متحایه تلگرافهای 
تبریک و تهنیت ارسال و ابلاغ نموده جوابهای مودت آمیز خسروانی نیز به واسطه 


۳۲ منتخب التواریخ 


تلگراف برای ایشان ابلاغ و ایصال گردید. 

از آنجا که اساس مقاصد و نجّات مقلسة بندگان اعلیحضرت اقدس 
شاهنشاهی بر اشاعۀ عدل وداد و تمهید اساس عباد و سرعت اجرا و امضای احکام 
سلطنت و نظم کلیة امور و مهام دولت است در این اوقات که زمام تمام امور [1۸۱] 
دولت و رسیدگی به عموم مهام راجع به شخص میرزا علی اصغرخان امین السلطان 
صدراعظم بود» کثرت" مشاغل و امتداد در کار بالضروره موجب کسالت معزی اليه و 
داعی بر تعطیل امور گردیده بطوریکه منظور خاطر معدلت مظا هر همایون بود مهمات 
و اعمال به‌موقع اجرا و امضا نمی رسید» لهذا محض حفظ مصالح دولتی رأی 
جهان‌آرای مبارک چنین اقتضا مود که منصب صدارت کلیه سلب و متروک و 
برای کفالت خدمات عمده و ناجل مهمَةٌ دولتی اشخاصی جند از جا کران بزرگ 
انتخاب گردیده و به جهت هر اداره و وژازتخانه جنأنکه از پیش هم مقزر بود هیئت 
مجلس تشکیل دهند که امور راجعه به هر اداره به توسط ریس و وزیرآن اداره و 
وزارتخانه که هریک در کار خود مسئولیّت تامه خواهند داشت به عرض خا کپای 
همایون رسیده احکام جهان مطاع شرف صدور یابد. 

ریاست امور و مهام عسکریّه و نظام به نواب والا عبدالحسین میرزای 
فرمانفرما سالار لشکر گذشته مرجوع گردید. 

وزارت لشکر به صوابدید فرمانفرما به میرزا نصرالّه خان مشیرالملک وا گذار 
شد. 

وزارت و ریاست قورخانه [را ] به تصو یب فرفانفرما به ناصرالملک مفوقض 
داشتند. ۱ 

وزارت جلیلۀ داخله و خزانۀ عامره و ضرابخانه به جناب مخبرالدوله وزير 
علوم مرحمت و مرجوع گردید. 

وزارت جلیلةُ امورخارجه به جناب مشیرالَوله مفوّض گردید. 

وزارت خلوت همایونی و صدور کي فرامین و احکام و تحریرات حضور 


۱- اصل: کسرت. 


همایونی به عهدۀ کفایت میرزا فضل اللّه نخان وکیل الملک مرجوع گردید. 

فاق و کی تاشین به زیاس ادار: ورازت وان 
دارالخلافه برقرار گردید. 

وزارت عدليّة اعظم و وزارت تجارت دولت عليه به نواب والا شاهزاده 
ملک آراء مفوّض گردید. 

برحسب لیاقت وزارت ماليۀ مملکت به جناب نظام الملک مرحمت 


گردید. 


سواد دستخظ همابون 
از آنجا که نظام‌الملک وزیر لشکر از جمله وزرای کافی واباًعن جد 
همیشه متصلّی ابت عمدۀ دولتی بود و بر مراتب درستکاری و کفایت او 
نهایت وثوق و اعتماد داریمآلهذا بموجب این دستخظ مبارک اورا به وزارت 
مالیه و ریاست دفتر استیفای دولت افراز فرمودیم که درتنقیح محاسبات و 
کلَيۀ امور راجعه بدفتر استیفا و وزارت ماله کمال مراقبت و لازمةٌ سعی و 
اهتمام بعمل آورده کفایت و درستکاری خود را کاملاً به ظهور رساند» شهر 
حمیدی الآخره پیجی یل 1۸۲[.۱۳۱6] 
و برحسب استدعای جناب نظام الملک وزير ماليّه میرزا نعمة الله خان 
مدیراللطنه فرزند اکبر و ارشد ایشان را نیابت کلیۀ وزارت مالیّه برقرار داشتند. 


داشتند ۱ 


بتائی کل ممالک محروسه ایران را به معزی اليه وا گذار فرمودند. 
سلطانعلی خان امین بقایا [را] که ازجا کران مخصوص است برحسب لیاقت 
بوزارت و محصّلی بقایا و اتمام محاسبات کل ممالک محروسه منصوب فرمودند. 
شاهزاده عرّالڌوله برحسب اراده عليه به حکومت قزو ین منصوب گردید. 
ولی خان نصرالتاطته امیرتومان برحسب اراد همایونی وزارت گمرک کل 
ممالک محروسه باو مرجوع شد. 
میرزا محتدخان اقبال الڌوله برحسب اراده و دستخظ خسروانی وزارت 
خالصجات دولت را که مسبُوق بدان بودند به عهدۀ کفایت معزی اليه محول و واگذار 


فرمودند. 


۳۳۹ منتخب التواریخ 


میرزا احمدخان علاءالدّوله که از امراء کافی درستکار است برحسب اراد 
همایونی ایالت و حکمرانی عر بستان و بختیاری را بعهدۀ کفایت معزی اليه مرجوع 
فرمودند. 

بصیرالسَلطنه که از جاکران ممتحن آستان همایون است و سزاوار کارهای 
بزرگ برحسب ارادۂ عليه همایونی ریاست تمام ايلات حدود و اطراف دارالخلافة 
باهره و پانصد و پنجاه نفر سوارة ايلات مز بوره را به معزی اليه وا گذار فرمودند. 

جون اراد علیۂ همایونی علاقه یافت که حکومت ولایت کاشان به یکی از 
چا کران مخصوص مفوض آید» لهذا میرزاده محمدحسن میرزای خوانسالار فرزند نواب 
شاهزاده موثق التوله را که از براورف‌گاڼ و خانه‌زادان مخصوص آستان مبارک و از 
هر جهت دارای لباقت و شایستگی این حدمت ست به حکومت کاشان منصوب و 
برقرار داشتند. 

نظر به کمال لیاقت و شایستگی دبیرالشلطنه امیرتومان به موحب دستخظ 
میارک او را به لقب ناصرالتلطنه ملقب فرمودند. 

میرزا ابوالفضل خان سعید دفتر حسب اللیاقه به لقب دبیرالشلطنه ملقب 
گردید. 

میرزامحمّدخان مصدق السَلطنه مستوفی اوّل که برحسب اراده علیه ملوکانه 
حدمت محاسبة استیفای مملکت خراسان را به معزی الیه مرحمت فرمودند. 

شب شنبه سیزدهم رجب که شب عید ولادت حضرت سيد اولاصیاء 
امام المتقین و امیرالمومنین علی بن ابیطالب صلوات الله وسلامه عليه بود چراغان 
مفصل باشکوهی نمودند آتشبازی ممتاز شد و تمام شهر را از کاروانسرا [4۸۳] و 
دا کت را جراغاد نمودند و روز عید سلام عام شرف انعقاد یافت. 

نواب شاهزاده محمدحسین میرزای یمین السلطان برحسب اراده علية 
خسروانی به ریاست و صاحب‌جمعی کلیۀ دواب دیوانی را به ایشان واگذار 
فرمودند. 

غلامحسین خان امین خلوت وزیر مخصوص برحسب لیاقت و قابلیت و 
استعداد حسب الاراده ملوکانه اموي دستخط خسروانی به وزارت در بار اعظم 
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که از امورات معظمه و مهمَةٌ دولت است سرافراز و شرایط تکالیف این خدمت 
بزرگ را به عهدٌ او محل و وا گذار فرمودند که همه روزه در اطاق مخصوص در بار 
اعظم حاضر و مشغول خدمات مقرره بوده کفایت خود را ظاهر سازد. 

جعفرقلی خان نیّرالملک امیرتومان رئیس مدرسه بر حسب لیاقت و 
شایستگی و استدعای جناب مخبرالدّوله وزير داخله منصب و لقب وزارت علوم را به 
معزی اليه مرحمت فرمودند. 

محمّد حسن خان محقّق سرایدار باشی سهم الملک امیرتومان برحسب لیاقت 
و اراد همایونی به وزارت خزانه نظام مفتخر گزدید. 

ایالت لرستان و توحرد و کمرژه به شاهزاده عبدالله میرزای حشمة الدّوله 
مرحمت گردید و به یک ثوب پالتو کتتمیری بانشتفام یک زوج سردوشی الماس از 
درج دو یّم قرین افتخار آمد. 

مهدیقلی خان محدالّوله حکومت خمسه یافت. 

نواب سیف الڌوله سلطان محمّد میرزا امیرتومان حکومت ملایر و تو یسرکان 
و نهاوند یافت. 

نواب شاهزاده محشدحسن میرزای خوانسالار و حا کم ولایت کاشان به 
لقب جلیل عین اللطان ملقب گردید. 

لطفعلی خان بیگار بیگی برحسب ارادۀ همایونی به لقب ناصرالتلطان 
ملقب گردید. 

برحسب لیاقت و شایستگی و استمداد شاهزاده نيّرالدوله حکومت 
دارالخلافة طهران را به نواب معزی اليه مرحمت فرمودند. 

حکومت نیشابور را از جزو خراسان موضوع و کما فی السابق به عهدۀ 
امیرزاده فتح السَلطنه فرزند ایشان مستقیما مرحمت فرمودند. 

امیرزاده رضاقلی میرزا سرتیپ اوّل فرزند نواب والا رکن الڌوله به لقب 
اعدل الڌوله ملقب گردید. 

امیرزاده ابراهیم میرزا سرتیپ اوّل فرزند شاهزاده حشمة الڌوله به لقب 
اععضادالتلطان ملقب گردید. جون مراتب استعداد و قابلیّت امیرزاده حمزه میرزای 





۳۳۸ منتخب التواریخ 





سرتیپ اول فرزند مرحوم حمزه میرزای حشمة الڌوله در خا کپای مبارک مشهود افتاد 
امیرزاده معزی اليه را به لقب حشمة السَلطان ملقب فرمودند. 
برحسب استدعای ]٤۸٤[‏ شاهزاده رکن الڌوله امیرزاد گان کرام فرزندان 
ایشان [را] که دارای القاب بودند تغییرلقب داده به القاب مفصلة ذیل ملقب فرمودند. 
امیرزاده اسداللّه میرز! امیرتومان به لقب حلال التلطان 
و امیرزاده محمودمیرزا امیرتومان به لقب مختارالڌوله 
و امیرزاده سلطان‌حسین میرزا به لقب اعظم الڌوله سرافراز نمودند. 
میرزا محمودخان اقتدارالتوله امیرتومان برحسّب استدعای حضرت وال 
ولیعهد به اعطای سرداری ترم شمسه مرضع مخلع گردید. 
ابوالحسن خان فخرالملکل:امیرتومان برحب لیاقت و ارادهُ علیه خسروانی 
حکومت همدان را به معزی مرحمت فرمودند. 
چون خاطرم ه رم ظا هراقدس همایون شاهنشاهی [را] به ترتیب وانتظام کلیة 
امور وزارتخانه‌های دولتی توجهی تمام است لهذا دستخظ خطاب به وکیل الملک 
وزیر خلوت همایونی مبنی بر تقسیم ایام هفته برای عرض عرایض و نوشتجات و 
صدور احکام راجعه بهر اداره و وزارتخانه شرف صدور یافته 
روز شنبه کلیهٌ عرایض و تحریرات وزارت خارجه 
روزیکشنبه کلیۀ راپورت و عرایض وزارت جنگ و وزارت مالیّه 
روز دوشنبه تعطیل ۱ 
روز سه شنبه عرایض و مطالب وزارت داخله با آنجه تلگراف 
ولایات باشد 
روز چهارشنبه راپورت و عریضه‌جات وزارت عدلیّه و تحارت و 
حکومت دارالخلافه و آنجه از تلگراف ولایات که مقدر شود 
روز پنجشنبه عریضه‌جات متظلمین و آنچه متفرقه باشد 
روز جمعه تعطیل 
روزها بعد از آنکه از اندرون تشریف فرمای بیرون می شو یم قبل از 
نهار کاغذخوانی خواهد شد و در موقم کاغذخوانی کسی بدون احضار حق 
شرفیابی نخواهد داشت. مسئول این اداره شخص شما می باشید و تمام 


وقایع سال ۱۳۱ ۳۳۹ 


نوشتحات و عرایض به توضط شما به حضور رسیده و احکام آن صادر می شود 
فی شهر رمضان المبارک سنهٌ )۰۱۳۱ 
جناب امین التوله را به جهت بعضی مهام از آذر بایجان احضار به در بار 
همایون فرموده وزارت و پیشکاری آذر بایجان را به جناب امیرنظام مرحمت فرمودند. 
ایالت استراباد و گرگان و شاهرود و بسطام را به شاهزاده جهانسوز میرزا 
رجوع فرمودند. 
نواب عمیدالدوله حکومت سمنان و دامغان یافت. 
روز سه شنبه در ماه ذی‌الحخه برحسب ارادۀ ملوکانه غلامحسین خان وزير 
دربارتمام شاهزاد گان عظام و وزراء فخام را اخبار و مجلس در باررا منعقد 
هنگامی که تمام وزراء و رجال خضور داشتندوکیل الملک [1۸۵] وزیر حلوت 
دستخظ آفتاب نقط مبارک را قرائت نمودند. 
سواد دستخظ مبارک 
امین الڌوله اعتماد خاطر ما به سوابق معلومات شما و اطمینانی که به 
غیرت ودولتخواهی شما همیشه داشته ایم سبب احضار شما به در بار دولت شد 
و این است که بلاتأخیر تکلیف شما را در این دستخظ تصریح می فرمائیم. 
امروز مقام شما در پیشگاه همایون ما همان است که در زمان شاهنشاه شهید 
نایل بودید. ریاست مجلس وزراء به عهدهٌ شماست و به اقتضای این تکلیف 
بايد همه روزه در دایرةٌ مخصوص خود حاضر خدمت بوده با حضور وزرای 
مسئول دولت به رفع نواقص و تنظیم قواعد وزارتخانه ها مشفول شده. 

ولا شرایط استقلال و مسئولیّت وزراء را به آنطور که برای هیچ یک 
عذر و بهانه نماند ترتیب داده حقوق و وظایف هر دایره را محفوظ دارید. 

ثانیاً در امور اصلی دولت که هنوز فرصت اصلاحات نشده است به 
اتفاق وزرای مسئول اقدامات سریعه بشود. 

و همچنین در امور حکام ممالک محروسه و مطالب و مهماتی که 
راجع به ایالات است معجّلاً ترتیبات صحیحه داده نگذارید تأخير و ابهام 
مطالب و اظهارات حکام و کارگزاران ولایات مورث اختلال اعمال مملکت 
شود و نیز آنچه را که موقوف به عرض حضور است مخصوصاً به توسط 
وکیل الملک وزیر خلوت درتحت ترتیب درست مقر داشته به عرض برسانند 


۳۳۰ منت آفعواریخ 


که تداخل اشغال غیرلازم بامور فوتی و ناگزیر سکته ندهد. 
صخت احکام و اسناد و بروات دولتی را وجه ذمّت خود شمرده 
مراقبت این امر مهم را از نظر دقّت خود دور نگذارید. 
حفظ انتظام و حصول نتیجۀ منتظره را در مجلس در بار و سرعت 
عرّیان مقرّرات همایونی را که به آن مجلس حواله می شود لازم دانسته موجبات 
ان را مرعی دارید. 
در موقع رسیدن اقساط دیوانی بخزانه و ترتیب خزانه که یکی از مسائل 
مهمّ؛ دولت است فروگذار نکنید و در انتظام و توفیر عمل گمرکات و تکثیر 
منافع دولت مطلقاً چهد بلیغ نمایند. شهر شوا شوال سنه ۰۱۳۱ 
سواد دستخظ هیمایون که به قلم معجز رقم مبارک شرف ترقیم 
بافته است. 
امین الڌوله» انشا ءلّ الرحمن بای چنان مواظبت در این فقرات بکنید 
که من حيث المجموع خاطر ما رآ آموده نمائید و امورات را مرتب نمائید که 
بهیچوجه نگرانی برای ما حاصل نشود. حقیقت این است که خود شما هم 
قسمی تربیت شده‌اید که از هر جهت شايستة التفات هستیدء [1۸7] فی شهر 
شوال سنه 6 ۰۱۳۱ 
برحسب لیاقت و شایستگی وزارت نظمّه و احتسابّه را به معاون الڌوله 
وا گذار و مرحمت فرمودند. 
بعد از فوت عبّاس میرزای ملک آرا برحسب استخقاق لقب ملک آرا . به 
شاهزاده محمدمیرزا امیرتومان فرزند آن مرحوم مرحمت گردید. 
نشان تمشال همایون مکلل به الماس به جناب حکیم الملک مرحمت 
کدی 
برحسّب دستخظ همایون مهدی خان آجودان مخصوص به لقب وزير همایون 
ملمّب گردید. 
نواب مستطاب والا شاهنشاهزادهٌ 9 او ملک منصور میرزا 
برحسب لیاقت و ارادهٌ خسروانی ایالت و فرمان گذاری مملکت گیلان و طوالش را 
به عهدۀ کفایت ایشان مفوض و وا گذار [شد] و مشیرالدوله را به سمت وزارت و 
اتابیکی منصوب و مقرّر داشتند. 





وقایم سال ) ۱۳۱ ۳۳۱ 


نواب والا رکن الڌوله برحسب اراده ملوکانه به حکومت خراسان و سیستان. 

و نواب عین الملک امیرتومان فرزند ایشان به نیابت خراسان منصوب 
کردنلانن: 

وکیل الملک وزیر خلوت همایونی محض بروز مرحمت به اعطای یک 
حلقه انگشتری الماس مفتخر آمد. 

ساعدالاطته سردار که به ایالت عر بستان و غیره منصوب شده‌اند محض 
سرافرازی و اعتبار ایشان به لقب سردار اکرم ملقب گردید. 

و حسینقلی خان اول کین امیرتومان فرزند ایشان را به. لقب ساعدالتلطنه 

و محتاج علی خان پسر دیگ یشان را به آقب.اجلال الملک ملقّب و سر بلند 
فرمودند. 

میرزا محمودخان مدیرالدوله برحسب اراده و دستخظ همایونی به 
متولی باشی گری آستان مقاسة حضرت رضا صلوات الله علیه مأمور گردید. 


وقایع سال یکهزار و سیصد وپانزده هجری 


حسن خان افشار سردار آحودانباشی کل برحسب لیاقت به لقب وزیر نظامی 
ملمّب گردید. 

میرزامحمد اقبال الملک حکومت یزد یافت. 

محمدعلی میرزا امیرتومان پسر مرحوم بهمن میرزا به لقب شعاع السلطان 
ملقب گردید. 

حضرت مستطاب والا شاهنشاهزاد؛ اعظم ولیعهد گردون مهد که به 
دارالخلافه احضار شده بودند به دارالخلافه شرف اندوز حضور همایونی شده دو سه 
هفته در در باررسلطنت متوقف و پیوسته مشمول مراحم و الطاف کامله مفتخر و 
سر بلند بودند. 

چون مقتضی آمد که زودتر به م رکز فرمان گذاری آذر بایجان مراجعت 
فرمایند محض تکریم و اعزاز جانب حضرت مستطاب معظم یک قبضه شمشیر مکلل 
به جواهر گرانبها در با حضرت اشرف مبذول فرمودند و از حضور [4۸۷] همایونی 
مرخص شده مراجعت به دارالسلطنه تبریز نمودند. 


وقایع سال ۱۳۱۵ ۱ ۳۳۳ 


نواب مستطاب والا شاهنشاهزادة اعظم سالارالتوله ابوالفتح ميرزا 
حسب الارادة علي ملوکانه ایالت جلیلة کرمانشاهان و سرداری عراقین به عهده 
کفایت نواب مستطاب ایشان مفوّض داشتند. 

حسام الملک حکمران کرمانشاهان را به پیشکاری شاهنشاهزاده معطم 
منصوب فرمودند. 

محض بروز مرحمت. در حق جناب امیرنظام پیشکاری کل مهام آذر بایجان 
به اعطای یک قبضه شمشیر مرضع از درج اوّل مفتخر فرمودند. 

در تاریخ هشتم شه رابع الأول جناب مستطاب اجلّ میرزا على خان 
امین الڌوله به منصب و لقب وزارت اعظم ملقب گردید و جمیع امور دولت راجع به 
ایشان گردید و دستخظ همایونی [را] بة توسّط وکیل‌الملک وزیر خلوت به مجلس 
آوردند که جمیع شاهزاد گان و وزراء حاضر بودئلا: 


سواد دستخظ همایونی 


چون از مبادی جلوس ما وقوع مشاغل افاقیّه به خودمان و کارگزاران 
دولت فرصت نداد که به اصلاحات اساسی ‏ وترتیبات اصلی بیرداز یم وآنقدر 
احتلال که در امور مملکت مشاهده می فرمائیم مستوجب خیلی تعجیل و 
اهتمام است به خحواست خداوند و مدد اولیای حق باید قرض خود را در رفع 
پریشانی امور و اجرای نظم مهام وآسایش رعایا ادا فرمائیم و این مقصود عمده 
موقوف به مجاهده و مواظبت یک نفر از معتمدین مجزب است که به سوابق 
احوال و حقایق کارها آ گاه و به نات حسنه ما کاملاً مظلع و ملتفت باشد و 
مطابق دستورالعمل و سليقة ما به تکالیف و حدود وزراء و متصتیان خدمت 
مواظبت تاقه داشته باشد, لهذا میرزاعلی خان امین الو را که عقا و فعلاً و 
در صداقت و راستی و دولتخواهی او را سنجیده‌ایم و در میان تمام چا کران و 
رجال درباری به تمام صفات که می خواهیم موصوف است و از عقاید و 


ا اصل: اساسش. 


نتخب التوار یذ 
۳۳ 3 


خیالات ما که‌درنظم مملکت و آسودگی رعیّت داریم کاملاً مستحضر است 
برای انجام این امر خطیر مهم عمده معین فرمودیم و او را به خحطاب جلیل 
وزارت عظمی که درخور این مقام رفیع است سرافراز داشتیم و به موجب این 
دستخط ریاست کل وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی را از داخله و خارحه و نظام و 
مالیّات و گمرک خانة ولایات و عزل ونصب حگام و کلَیۀ مهام دولتی را 
بدون استشناء به عهدۀ کفایت و کفالت آن دولتخواه وا گذار و مقرّر فرمودیم. 
باید تمام وزراء و رجال دولت مطالب و عرایض خودشان را از دولتی و شخصی 
به توشط وزیراعظم [۸۸) ] به عرض برسانندوازاوجواب ونظم امورات خود 
رابخواهندوآنچه ازطنزف وزیراعظم به آنها اظهارمی شودحکم وفرمایش ما 
بدانند. از امروز بیع تمام آموراتِ دولتی برعهده وزیر اعظم است و مسئول ما 
وزیر اعظم خواهد بوڈ لاغیر. ریک ازجا کران در باری از مدلول این حکم 
تمرد نمایند مورد سخط و غض ملوکانه خواهد شد, هشتم ربيع الأول سنه 
۵ 


سواد دستخظ همایون که بقلم قضاشیم معجز رقم مبارک شرف ترقیم 
بافته است. 
جناب وزیر اعظم» از همین قرار که دستخظ شده است انشاءالله رفتار 
" خواهید کرد» شهر ر بیع الأول سن .٠١١۵‏ 
نواب والا شاهزاده امیرخان سردار که از طرف قرین الشرف همایون برای 
تهدیت سال شصتم سلطنت اعلیحضرت پادشاه انگلستان و امپراطریس هندوستان 
چند ماه قبل مأمور در بار دولت انگلیس شدند مأموریّت را به انجام رسانیده مراجعت 
به در بار همایون نمودند. 
برحسب لیاقت و شایستگی و دستخظ همایون یک حلقه انگشتری الماس 
به ناب والا یمین السلطان مرحمت گردید, 
میرزاعبّاس‌خان منشی باشی تفرشی به لقب سعدالتلطان ملمّب گردید. 
این اوقات که علیقلی خان مخبرالتوله وزير داخله مرحوم شده محض پاس 
خدمات در حق اولاد آن مرحوم از فرار تفصیل مبذول و مرحمت گردید. 
حسینقلی خان مخبرالملک به لقب مخبرالڌوله ملقب و جبّةْ ترمةٌ شمسه 


وقايع سالا ا ۳۳۵ 
مرضم مخلع 

مرتضی قلی خان صنیع الڌوله پالتوترمةٌ شمسه مرضع 

مهدیقلی خان ملقب به خان خانان لقب مخبرالسَلطته 

محمّدقلی خان فرزند آخرین لقب مخبرالملک. 

برحسب لیاقت و شایستگی میرزا نعمة الله خان مدیرالسلطنه نایب وزیر ماله 
دفتر استیف وعمل استیفاء و محاسبه‌نویسی اصفهان برحسب استدعای جناب 
نظام الملک وزیر ماله به معزی الیه وا گذار شد. 

وزارت جلیل؛ خزانه وادارة نقد و جنس ماله را به مشیراللطنه مرحمت 
فرمودند. 

نصراللّه خان زنبو رکچی باشی "تخکومت قم یافت. 

در این ایام باقعضای رأی همایون واضوابدید وزارت عظمی امور عسکر یه 
دولت عليه از طرف قرین الشرف خسروانی به ناب والا شاهزاده امیرحان سردار 
مفوض و مرجوع شده و استقلال تمام دادند که در جزئی و کلی امور قشونی از وصول 
و ایصال حقوق نوکر و نظم وترتیب کار سواره و پیاده و تشکیل اردوی نظامی 
مراقبت نامه داشته و با صوابدید و دستورالعمل جناب مستطاب اشرف امجد اکرم 
وزیر [1۸4] اعظم آنچه را که از اصلاحات اساسیّه است به موقع احرا گذارند. 

جون ایالت فارس که مهمات معظمه است مقتضی بود که به یکی از 
چاکران بزرگ مفوّض آید لهذا ناب والا فرمانفرما که خدمات و مأموریتهای بزرگ 
[او] کاملاً مشهود پیشگاه همایون افتاده ایالت و فرمانفرمائی کل مملکت فارس و 
بنادر را به عهده نواب معظم مفوض فرمودند. 

برحسب لیاقت و شایستگی یک قبضه قمة مرضع به امیر بهادر جنگ سردار 
و کشیکچی باشی مرحمت گردید. 

شب جهارشنبه سیزدهم شهر رجب که شب عید ولادت حضرت 
سیدالاوصیاء خليفة الله الاعظم امیرالممنین على بن ابیطالب صلوات اللّه وسلامه 
عليه بود به رسم ساير اعیاد مڵیه اسباب جشن وسرور کامل مهيا داشته چراغان و 
اتشبازی مفصل نمودند و روزعید سلام عام انعقاد یافت. 


۳۳۹ منتخب التواریخ 
هم در این روز حون خاطر همایون پیوسته طالب آسایش خلق و تکمیل 
اصلاحات امور ملک و مملکت است و حصول این مقاصد منحصر به ری صائب و 
عزم ثابت و ارادة مطلق و اختیار تام شخص معظم دستور اعظم کارا گاه دولت است 
تا در هیچ مورد و محلی مانع ومخلی در پیش نبوده و در پیشرفت مقاصد عالیه سکته 
وتأخیری رخ ننماید و وجود این شرایط تفو يض زمام كلية مهام از طرف قرین الشرف 
همایون به شخص وزارت عظمی است. لهذا بندگان اقدس همایون با رعایت میامن 
این روز سعید تکمیل مرحمت در باره حناب مستطاب اشرف امحد اکرم وزير اعظم 
منصب بلند و لقب صدارت عظمای دولت را ازقرار شرح دستخظ قضا ایت مبارک 
به حناب مستطاب اشرف معظم مفوض و مرحمت فرمودند . پس از انعقاد سلام عام 
در حالی که تمام شاهزاد گان عظام ووزراي فخام و سایر طبقات در مجلس دربار 
اعظم برحسب امر حاضر بودند تخذابپ وکیل الملک وزير خلوت همایون دستخظ 
جهان مطاع مبارک را از طرف قرین الشرفتهمایون به مجلس آورده قرائت کرد و 
ناصرالتلطان صندوق دار خاضه نیز یک قطعه نشان عظیم الشأن تمثال خورشید مثال 
همایون مکلل بالماس از درج اوّل و یک عدد قلمدان تمام مرضع به جواهر ویک 
شوب خرق؛ خز ترمه حلعت خحاص خسروانی با شمسة مکلل به الماس که هر سه از 
امتیازات خاضهٌ صدارت عظمی و علامت کمال تکریم و مرحمت است به مجلس 
آورده زیب صدرو برودوش اعتبار وافتخا رجناب مستطاب ایشان [ 4٩۰‏ ] نمودند. پس از 
تهنیت و شکرگزاری تمام حضار و جناب مستطاب اشرف امجد اکرم صدر اعظم به 
اتفاق تمام شاهزاد گان و وزراء عظام و امراء برای عرض تشگر شرف اندوز حضور 
همایون سلطنت گردیده بندگان اقدس همایون حضوراً نیز شرحی بذل مرحمت 
خاص و لیاقت و سزاواری شخص معظم صدارت عظمی فرمودند. 
سواد دستخظ همایون 
جون جناب اشرف اکرم میرزا علی خان وزیر اعظم از وقتی که 
منصب جلیل وزارت اعظم برعهده او محوّل و وا گذار گردید و بطوری که 
مکنون خاطر ما بود از عهدۀ خدمات مقرّره برآمده مزید مرحمت و توخه و عنایت 
خاص ما را در بار خود کاملاً حلب نموده و شايستهة تجدید التفات و مرحمت 
آمده لهذا برحسب این دستخظ مُطاع مبارک از این تاریخ شغل نبیل و منصب 


وقایع سال ۱۳۱۵ ۳۳ 


جلیل صدارت عظمی این دولت را با شرایط و لوازم آن به عهدۀ معزی اليه 
واگذار و محول داشتیم که به اقتدار و اختیارتمام به مراسم خدمت مز بور 
بپردازد. می باید تمام وزرا و رجال دولت معزی اليه را شخص اول و صدر اعظم 
دولت دانسته کمال اطاعت و انقیاد از او به عمل آوردند, شهر رحب سنۀ 


۱۳۱۵ 
سواد دستخظ همایونی که به قلم معجز رقم مبارک شرف ترقیم یافت 
است. 


محض اظهار التفات و مرحمت خاص یک قطعه تمثال خود ما را از 
درجۀ اوّل ویک عدد قنلنهدان مرضع با یک ثوب خرقة خز با شمسة الماس به 
صدر اعظم مرحمت" فزموديم» شه رارجب سنۀ ۰۱۳۱۵ 
جناب ناصرالملک به وراز مالي و زیاست دفترخانهةٌ مبا رکه مفتخر 
گردید. 


5 و 
جناب مجدالملک به وزارت داخله منصوب و برقرار گردید. 


وقایع سال بکهزار و سیضد و شانزده هجری 


به تاریخ هفدهم شهر محرم سنه ۱۳۱۲ بنابر مصالح دولتی و اراد همایونی 
جناب میرزا علی خان امین الدّوله را ازمنصب صدارت عظمی معزول و وزرای سبعه 
برای ادارات معیّن و برقرار فرمودند. 

وزارت داخله به عهدهٌ جناب میرزا اسمعیل خان امین الملک. 

وزارت حنگ کماکان به عهدة شاهزاده امیرخان سردا 

وزارت مالیه به عهدهُ جناب حسینقلی خان نظام السلطته . 

وزارت خارجه کماکان به عهده جناب حاجی میرزا محسن خان 
مشیرالدوله. 

وزارت خزانه و گم رکخانه به عهدۀ جناب مشیرالتلطنه. 

وزارت عدلیّه به عهده حناب ناظم الدوله. 

وزارت پستخانه به عهدهُ جناب صنیع الڌوله. 

وزارت وظایف و اوقاف به عهدهُ جناب قائم مقام. 

وزارت تلگراف کماکان 1٩۱[‏ ] به عهده حسینقلی خان مخبرالدوله. 

وزارت علوم کما کان به عهدهٌ جناب جعفرقلی خان نیرالملک 


وقایع سال ۱۳۱ ۳۳۹ 


نظر به وفور کفایت و خدمات ناب والا شاهزاده امیرخان سردار معظم وزير 
جنگ در ادارة امور عسکریّه یک قبضه قمۀ مرضع مرحمت و مبذول فرمودند. 

محض افتخار نواب شاهراده دارا پالتوترمه با سردوشی الماس مخلع 
ساختند, 

حکومت یزد به سلطانعلی خان وزير بقایا وا گذار و عدل الڌوله از جانب 
ایشان مأمور و به یک ثوب سرداری ترمۀ شمسه مرضع مخلع گردید. 


برحسب استدعای جنابٍ,اقبال الڌوله والی کرمانشاهان و سرحد عراقین و 
لیاقت شخصی اجزای ایالت کرمانشاهان از قرار تفصیل درحق آنها بذل امتیازات و 
مناصب گردید. 


میرزا آقاخان سرتیپ فخرالممالک. 

میرزا باقرخان مستوفی مبیّن الدوله. 

میرزا معصوم ممیرالممالک. 

میرزا احمدخان معدّل الممالک. 

میرزا على اکبرخان مصدّق دفتر مباهی شدند. 

وزارت گم رکخانه به فتح اللّه خان بیگلر بیگی واگذار شد. 

وزارت ذخایر عسکریّه به میرزا حسن خان احلال السلطنه مرحمت شد. 
میرزا سیّدرضاخان بدیع الملک حکومت قم یافت. 

حاجی میرزا ابوالفضل مجتهد مرحوم شد. 


حناب امین السلطان که حندی در بلدهُ قم اقامت داشتند نوزدهم شهر صفر 
بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شهریاری به موجب دستخظ تلگرافی احضار به 
دارالخلافه فرموده بيست و دو یم صفر بشرف حضور نایل و مورد مرحمت گردید. 

نظر به حسن خدمات امیر بهادر جنگ سردار و کشیکچی باشی یک قبضه 
شمشیر مرضع از درجة اۆل در بارة ایشان مبذول فرمودند. 

پس از فوت شیخ مزعل خان معزالسلطنه جا کم شظ العرب و محمّره نظر به 


۳۹۰ منتخب التواریخ 
کفایت خزعل خان فرزند دیگر مرحوم حاجی جابرخان نصرة الملک منصب 
امیرتومانی و لقب معزالسلطنه و حکومت سرحدداری شظ العرب و محمره را به 
انضمام یک قبضه شمشیر مرضم و یک قطعه نشان تمثال همایون مبذول فرمودند. 

و شیخ جاسب خان ولد معزی اليه را به لقب نصرة الممالکی ملقب و سرافراز 
فرمودند. 

به تاریخ بيست و دویم ربیع الأول منصب صدارت عظمی را کما 
فی السابق به عهدهٌ میرزا علی اصغرخان امین السلطان موکول و مفوض فرمودند. 

نواب مستطاب عليه اقدس السلطنه از بنات مکرمات سلطنت عظمی را که 
در ماه [14۲] شعبان سنۀ ماضیه برای نواب امیرزاده محمد حسن میرزا عین السلطان 
فرزند ناب والا شاهزاده موق الّوله خوانسالار عقد ازدواج بستند. این ايام جشن و 
ضیافت شایانی به‌پا داشته در ظرف سه روان و سه شب تمام رجال دولت را به شام و 
نهار دعوت نمودند و این مبارک جشن با کمال خرّمی و سرور به پایان آمد. 

محض لباقت وشایستگی نواب والا نصرة اللطنه به وزارت عدلیة اعظم 
مفتخر گردید. 

ناظم الڌوله حکومت طهران یافت. 

یک حلقه انگشتری الماس به سلطانعلی خان وزیر بقایا مبذول گردید. 

میرزا نظام الّین مهندس الممالک که از تر بیت یافتگان مخصوص این 
دولت است و وحودش به پیراية دانش و زیور علم و هنر آراسته برحسب تصو یب صدر 
اعظم. وزارت معادن کل ممالک محروسه را به عهدهٌ او واگذار و به اعطای یک 
ثوب لبّاده ترمة شمسه مرضع خلعت مهر طلعت قرین افتخار فرمودند. 

در این سنه نواب والاشاهزاده عضدالدوله سلطان احمدمیرزا [را] به ریاست 
شاهزاد گان محترم منصوب و برقرار فرمودند که امور راجعه به شاهزاد گان از جزئی و 
کلی به استحضار و توسط و اظلاع معزی اليه باید باشد. 

وزارت تجارت به محمد ابراهیم خان معاون التوله واگذار ویک ثوب لبَادة 
ترمة شمسه مرضع مرحمت گردید. 

یک حلقه انگشتری الماس به میرزا سیدعلی خان موثٌق الملک مرحمت 


وقایع سال ۱۳۱ ۳۱ 


فرمودند. 

از حوادث روز بیست و دو یم ر بیع الثانی امپراطریس اطریش را در شهر ژنو 
پایتخت سویس هنگام گردش و عبور شخص ایطالیائی از فرقة انارشیست که 
هميشه در اروپ طالب بی نظمی و اغتشاش هستند زخم منکری زده وپس از چند 
ساعت فوت شده است. 

و نیز ملکة دانمارک زوجۂ اعلیحضرت کریستیان نهم پادشاه دانمارک 
فوت شده است. 

حون مدارس ملي مظْفربه بحسن اقدامات و اهتمامات انجمن معارف 
احداث شده است در مت قلیل ترقلیات فوق العاده نموده روز یکشنبه پانزدهم 
جمادی الأولى جناب مستطاب صدر اعظم با حع از شاهزادگان عظام و وزرای 
اکرام و امرای ارکان و جمعی از ار باب غلم و دانش برحسب دعوت مخصوص 
«انجمن معارف», هنگام عصر برای ملاحظه و امتحان متعلمین مدارس مدرسة 
م رکزته علمیّه تشریف آوردند. قریب جهارصد نفر شا گرد رارش ل و ابتدانیّه 
و افتتاحیّه و شرف که همه از دو سه ماه ]4٩۳[‏ قبل الی حال شروع به تحصیل 
نموده اند با تمام معلمین انها حاضر بودند و امتحانات نمودند و موحب تمحید و 
تحسین فراوان شد, 

حناب آقامیرزا رفیم نظام العلماء به واسطةٌ حرکتی که از بعضی جهّال تبریز 
سرزده با اهل و عیال به قم مشرّف شده و بعد از چند روزی حرکت‌نموده‌به حضرت 
عبدالعظیم وارد شدند و به دارالخلافه وارد گردیدند و برحسب احضار به شرف حضور 
خورشید ظهور مبارک شاهنشاهی نایل شده کمال مرحمت نسبت به ایشان مبذول 
گردید. 

یک حلقه انگشتری الماس به فضل الله خان بشیرالملک امیرتومان مرحمت 
گردید. 

لطف الله خان صدق السَّلطنه پیشخدمت همایونی به تصو یب صدارت 
عظمی به ریاست خزانۀ نظام منصوب و به اعطای یک ثوب سرداری ترمه با شمسة 
مرضع از درجۀ ال مخلم و سرافراز گردید. 


rir‏ منتخب التواریخ 


حکیم الملک وزیر بٽائی و وزیر مسکوکات خدمات ایشان منظور نظر 
همایون است با تصو یب صدارت عظمی باعطای یک عدد قلمدان مرضع ممتاز نایل 
و سرافراز شد. 

محمّد حسن خان محقّق السلطنه به اعطای یک قبضه عصای مرضع مفتخر و 
مباهی امد. 

شب دوشنبه چهاردهم جمادی الأخری که شب عید میلاد بندگان 
اعلیحضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاه بود به رسم معمول اساس جشن 
عظیم بر پا گردید وجراغان و آتشبازی مفصل نمودند و در موقع عید میلاد همایون 
سلاطیین و امپراطوران عظیم ان دول متحابَةُ خارجه تلگرافهای تهنیت به حضور 
شاهنشاه ارسال داشتند و جوابهای,شایسته برای ایشان ابلاغ گردید. 

حاجی حسینقلی خان صدژالّبلطنه وزیرّفواید عامّه حسب اللیاقه به یک 
قبضه عصای مرضع سرافراز گردید. 

وزارت گمرک و پستخانه به قوام الڌوله واگذار شد. 

معزالملک ور کان کرک دخالت دارد. 

و صنیع الوله در کار پستخانه. 

حکومت استراباد و گر گان به ساعدالدوله سردار مرحمت گردید, 

میرزا مهدی‌خان وزیر همایون و وزير مخزن به اعطای یک حلقه انگشتری 
الا وان 

ابوالقاسم خان اعتمادالَلطان قهوه چی باشی به.بیک حلقه انگشتری الماس 
مفتخر گردید. 

حاجی علیقلی خان بختیاری به یک ثوب پالتوو سردوشی الماس مخلع. 

و حاجی خسروخان بهادرالتوله برادر او باعطای یک قبضه قمۀ مرضع 
مفتخر امد. 

رز ااا درا یک کیرات کل ادر ارس هیک هتشر 


ت ۰ 3 ت و 
مرصع از درجه دو یم نایل گردید. 


er ۱۳۱ ٩ وقایع سال‎ 


میرزا مهدی خان معین الوزاره پسر علاءالسلطنه به منصب مستشاری سفارت 
لندن ]٤۹٤[‏ مأمور و منصوب شدند. 

نواب والا شاهزاده عضدالدوله به ایالت و حکومت ملایر وتو یس رکان و 
نهاوند منصوب شدند. 

وزارت قورخانه به عهدۀ کفایت میرزا کریم خان منتظم الڌوله سردار مکرم 
مفوض امد. 

محمّدقاسم خان امیرتومان برادر صدر اعظم به لقب عزالسلطان ملمّب و فوج 
سواد کوه به ادرف ایشان مفوض و و گذار شد. 

مختارالسلطنه سرندار وزیر نظميّه و احتسابیّه به یک وب پالتو سردوشی 
الماس در بارة او مبذول شد. 

ریاست اصطبل تو پخانه به عهدهٌ فیرزا رضاقلی خان محیرالسلطنه موکول 


- 


امد, 


میرزا محشّدحسین‌خان نصیرالسَلطان نایب اوّل وزارت رسائل پسر 
دبیرالملک وزير رسائل خاضه به اعطای یک ثوب جبَه ترمة شمسه مرضم و مخلم و 
مفتخر امد. 

ابوالقاسم خان غقاری برادر وزیر همایون به لقب ناصر خاقان ملقب گردید. 

از آنجا که اعزاز جانب شاهزادگان عظام و ابناء سلطنت درخور همت 
همایون خسروانی است لهذا از روی سزاواری یک قبضه شمشیر مرضع به جواهر 
گرانبها از نمرة ال به نواب مستطاب والا شاهنشاهزاده سالارالوله مرحمت و 
مبذول ویک قبضه شمشیر مرضم ممتاز از نمر دو یم به نواب مستطاب والا 
شاهنشاهزاده عضدالسطان بذل و اعطا فرمودند. 

نواب والا شاهزاده نصرت السلطنه وزير عدليةٌ اعظم و خازن مهر مهر آثار و 
رئیس خلوت همایونی به یک قطعه نشان تمثال خورشید مثال مبارک مکلل به 
الماس ثایل و سرافراز شدند. 

محمد کریم خان مختارالشلطنه سردار به یک ثوب پالتو بطانه خز به رسم 
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حلعت نایل و مفتخر گردید. 

فضل اللّه خان بشیرالملک امیرتومان به یک ثوب خرقة خز مخلع و سرافراز 
ِ میرزا عباسقلی خان سپهر مستوفی به یک وب جبّةٌ ترمۀ شمسة مرضع از 
درجة دو یّم مخلم گردید. 

از وقایع تازه از قرار روزنامۀ کرمانشاهان شخصی تفنگچی به قصد شکار به 
کوه رفته اتفاقاً به سوراخ گرگی می رسد. گرگ از سوراخ بیرون آمده فرار می کند. 
بعد تفندگچی در صدد کاوش و حستجوبرآمده می بیند هفت بچۀ گرگ در میان 
سوراخ است. بچه گرگها رااښیرون کشیده چشم همه را کور کرده به جای خود 
می گذارد و به خانه ب رگشته تفیل واقعه را برای اهل و عیال خود حکایت 
می نماید. چهار ماه بعد از آن روزي به کسأنخود می گوید اسب و تفنگ مرا 
بیاورید بروم [11۵] ببینم بچ گرگها مرذه‌اند پا مانده اند. سوار شده چون نزدیک 
سوراخ گرگ می رسد بچه گرگها گویا به خیال اینکه مادرشان برای آنها طعمه 
آورده است» همه از سوراخ بیرون می دوند. جشم اسب فلهٌ به آنها افتاده عقب 
مى جهد. تفنگچی بر زمین خورده فوراً بچه گرگهای گرسنه او را طعمۀ خود ساخته 
اسب بیصاحب به خانه بازمی آید. کسان شکارجی چون ا زکاراومطلع بودندمشوش 
گشته به جستجوی وی می روند. تا نزدیک سوراخ گرگ رسیده اثری از او جز 
استخوان و لباسهای پاره‌پارة او نمی یابند. 

جناب مستطاب میرزا عبدالوهاب خان نظام الملک [را] که در اصابت رأی 
و [ اصالت] نسب ممتازاند به ایالت و فرمانفرمائی مملکت فارس منصوب و سرافراز 


فزمودن: ۰ ۰ 
غلامعلی خان امین همایون حکومت سمنان و دامغان یافت. 


میرزا حسن خان مقتدراللطنه به یک ثوب پالتوترمة شمسه مرضع مخلع و 
سرافراز شد. 

حلیل اللّه حان قاجار به لقب ضیاء خاقان ملقب شد. 

میرزا نصراللّه خان راقم نامجات مبا رکه و قوانین وزارت خارجه به لقب 
اعتمادالملکی ملقب شد. 
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میرزا عبدالرژاق خان مستوفی و سررشته‌دار کل مخزن نظامی به لقب 
رفعت السلطنه ملقّب گردید. 
چون حسن خدمات نواب والا شاهزاده امیرخان سردار معظم وزیر جنگ در 
ادارژ وزارت جلیله در پیشگاه همایون مشهود است ایشان را به بذل امتیازی مبذول 
دیده به اعطای یک قبضه شمشیر مرضم از درجة اوّل سرافراز فرمودند. 
میرزا احمدخان علاءالدّوله بایالت و حکمرانی مازندران منصوب شدند. 
میرزا کریم خان منتظم الڌوله سردار مرم به اعطای یک قبضه شمشیر 
مرضع ممتاز قرین احتصاص گردند. 
میرزا محمودخان اجتشام السَلطنه امیرتومان به حکومت کردستان منصوب 
۳ 
محض مزید تکریم و اعزاز و ترفیم ام عاص حضرت ولایت عهد برحسب 
اراد خاصضۀ ملوکانه و رأی جهان‌آرای شاهانه یک قبضه شمشیر مرضع گرانبهای 
ممتاز از درحه اول از شمشیرهای خاضۀ سلطنتی به افتخار حضرت مستطاب والا 
شاهنشاهزاد؛ اعظم ولیعهد گردون مهد صاحب اختیار کل مملکت آذر بایجان اعطا 
و مرحمت فرمودند. 
محض رعایت و پاداش خدمات امیرنظام وزیر و کارگزار مملکت 
آذر بایجان یک ثوب خرقۀ ترمةٌ بطانه حز شمسة مرضع بایشان مبذول داشتند. 
در این [441] ایام که جناب مستطاب نظام الملک فرمانفرمای فارس از 
دربار دولت مرخص و روانه مقر ایالت شدند محض تکمیل الطاف ملوکانه در بارة 
ایشان به اعطای یک قبضه شمشیر مرضع از درجة ال مرحمت شد. 
سواد دو فقره تلگرافی که از میرزا احمدخان دریابیگی حکمران بنادر و 
جزایر فارس در مأموریّت دفع اشرار بندر عسلو یه وطاهری و قلع و قمع شیخ بندرلنگه 
رسیده عیناً درج میشود. 
تلگراف اول 
از اغتشاش بندر عسلو یه راپورت داده منتظر حواب نشده با حمعیّت 
کامل از سر باز وتو پجی وتو پهای ته پر و تفنگجی روانۀ بندر عسلو یه شده و به 
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خشکی رفت. جمال خان‌نیزآمد. از زیارت تلگراف مبارک با وجود مسافت 
بعیده شش روزه از خرموج با هزار و دو يست سوار تفنگچی دشتی و متجاوز از 
هشتصد نفر چریک متفرقه از عرب و غیره که جزو جمع ایشان است وارد شد و 
نقاطی را که گاو بندیها و گله‌داریها تصاحب کرده بودند مسترد نمودیم. ولی 
دیگر آبادی در این صفحات باقی نگذارده‌اند و گمان ندارم تا چندین سال 
بشود مالیّات از این نقاط تحصیل کرد. رئیس این قلعه شیخ حسن پسر شيخ 
مذ کور آل نُصور و حسن خان پسر محتدطاهرخان گلهداری اند که پدر هر دو را 
مرحوم معتمدالدوله بواسطة همین قسم شرارتها بسزای اعمال خودشان رسانیده و 
الآن خانه زاد به ملاحظهٌ اینکه اينها ابوابجمع قوام الملک هستند و بواسطهٌ کار 
مخصوص بندر لنگه نت شد و حمال خان پانصد نفر تفنگجی کامل قابل که 
ابوابحمعی احمد خا عمو یشان باش همراه کرد تا اقبال مبارک جه کند. 
تلگراف انی 

بعد از نظم بنادر طاهری,و عسلویه وتا بند و تخلية قلاع انها 
وحددباش و قصر کنار و -:. و غیره و فرار کردن شیخ حسن خان وقلع و قمع 
اشراروسپردن به جمال خان ا زآنجا با یکهزار وپانصد تفنگچی وتوپ وسر باز 
به جهت بندر لنگه با جهاز پرس پلیس حرکت نود. در از طلوع فجر پنجشنبه 
نوزدهم شوال در حوالی لنگه سه عراده توپ و نصف از جمعیّت به خشکی رفته 
در کار نهر کیت رو يجهر بودیم که علاوه از یک هزار نفر از قلعه بیرون دو يده 
راه را گرفته مشغول جنگ شدیم. تفنگچی پیش کوه هم به همراه آنها بود. 
پس از قتل و کوشش زیاد آنها را شکست داده داخل شهر و قلعه نمودیم و 
بلاتأمل آنها را تعاقب نموده گرد اگرد قلعه وخانه‌هائی که تفنگجی داخل آنها 
بود احاطه ]1٩۷[‏ نمودیم» بقدر سی و پنج ساعت با جهارهزار جمعیّت 
شيخ محمد و مشایخ پیش کوه که‌به امداداو آمده بودند و در این قلعه که به 
استحکام آن دراين صفحات قلعه نبود که تمام مالیّات هذه السّنه را خرج آن 
نموده بودند و برجها و باروهای مستحکم بسته بودند از بحروبر مشغول جنگ 
بودیم. آنها هم علاوه از تفنگهای مارتین و موزر دو عراده توپ بر سر قلعه بسته 
بودند و مشغول آدم کشی و پاداری بودند. تا اندازه‌ای که قلعه و عمارت نظامیّه 
بکلی منهدم گردیده که مبلفی خرح تعمیر و تجدید لازم دارد. عاقبت از 
خشکی و دریا غدغن نموده تو پها مشغول کوبیدن شده و خانه زاد با سر باز و 
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تفنگچی به قلعه یورشن برده مشغول شکستن درب قلعه شدیم. آنها پس از مقتول 
شدن زیاده از پنجاه نفر ازنفوسشان, قریب به یکصد نفر مجروح که بعضی از 
شکاف دیواری که سنگر نموده بودند و برخی بواسطه پائین انداختن خودشان از 
قلعه بیرون رفتند. چون سوار همراه نبود و تفنگچی و سر باز خیلی خسته و 
مجروح بودند قادر بر تعاقب آنها نشده از راه حشکی گریختند و جون سواره 
نظام در بوشهر نیست اسبها را به مشایخ دموج که همراه داریم و در سواری و 
تیراندازی معروف هستند داده که انشاء‌اللّه آنها را عقب کنند و از حمعیت 
فدوی علاوه از هشت نفر که اغلب آنها برادر و ابناء اعمام مشایخ و خوانین 
هستند مقتول و همین قدر هم مجروح شده‌اند. بعد از تصرّف قلعه و فراغ از 
جنگ مقتولین را به خاک و مجژوجین را به جراح سپردیم و کشته های آنها را 
نیز سپر دم خاک نمودنل آوانجود فدوی باشهر و بازار رفته مردم را اطمینان داده 
بازارها را گشودم. الحمدلله یک یناریا ذره چیزی از رعایای خارجه و داخله 
تلف نشده. 
حکومت ولایات خمسه به نّاب مستطاب والا شاهنشاهزاده سالارالوله 
رای کو 
حکومت قزو ین به ناب والا عمادالڌوله مرحمت شد. 
یک حلقه انگشتری الماس به جناب حاجی شیخ‌محمّدعلی ابن مرحوم 
حاجی ملاعلی کنی مرحمت گردید. 
میرزا رضای صدیق الڌوله به منصب متولی باشی گری و ادارةُ تولیت مقدسة 
حضرت رضو یه عليه السلام منصوب گردید. 
امیرزاده اعتضادالڌوله حکومت قم یافت. 
محمّدتقی خان احتساب الملک حکومت گلپایگان و خونسار یافت. 
بوالحسن خان فخرالملک به حکومت عراق منصوب گردید. 
عیسی خان غفاری سرتیپ و تحویلدار مخزن نظامی ]٤۹۸[‏ به لقب 
معززالملک ملقب گردید. 
چون در عراق بواسط؛ بعضی اشخاص که گندم در انبارها نگاهداشته 
نمی فروختند» عمل نان اهالی سلطان‌آباد و کمره و گلپایگان سخت شد و نیز قدری 


مشب ۱ سه سم 
جنس برای طهران لازم بود برای انتظام و اسود گی عموم مردم وحمل جنس به 
طهران شخصی کافی لازم بود برحسب اراد ملوکانه و فرمان همایونی حاحی میرزا 
ابراهیم خان صدیق الممالک مستوفی اول و امیرتومان انتخاب شده برحسب 
مأموریّت ولایات مذکوره را از نان آسوده نموده و قیمت اجناس را ارزان کرده جنس 


هم که به جهت طهران منظور بود حمل نمود. 
ریاست تمام قشون مازندران از افواج و سواره وا گذار به علاءالڌوله والی 
مملکت مازندران شد. 


میرزا محمّدخان وکیل الڌوله یک حلقه انگشتری الماس بریلیان در بارة 
1 ۳2 
ایشان مرحمت گردید. 
به صدق السلطنه یک حلقّه,انگشتری الماس مبذول داشتند. 
حاجی میرزا ابوالقاسم‌خان معتغلا:نظام به یک ثوب جبّۀ ترمۀ شمسه مرضع 
س مر 
خلع گردید. ۱ 
۳ مر 
فوج خمسه بریاست سهم الڌوله امیرتومان وا گذار شد. 
محمّدخان قاجار به لقب سهم السلطانی ملمّب گردید. 
غلامحسین خان سرتیپ ناظم کل اصناف مخزن به لقب معظم الممالک 
ملقب و مفتخر آمد. 
میرزا علیرضاخان پسر حاجی میرزا حسن خان رفیع الڌوله به لقب 
حلاءالملکی و منصب لشکرنو یسی ملقّب و منصوب گردید. 
به جناب آقامیرزا سیّدمحمّد نواب رضوی یزدی یک قبضه عصای مرضع 
مبذول فرمودند. 
به مظفرالملک امیرتومان حاکم همدان یک قبضه شمشیر مرضع اعطا و 
۰ م72 
محضص تکریم حانب نواب مستطاب والا شاهنشاهزاده سالارالدوله یک 
قبضه شمشیر مرضع از درجۀ اوّل به افتخار ناب مستطاب شاهنشاهزاده معظم 
مرحمت فرمودند. 
ایالت مملکت گیلان و طوالش حسب الارادۀ ملوکانه به عهدۀ کفایت 
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ولی خان نصرالتلطته مفوض آمد. 

حکومت ملایر و تو یس رکان و نهاوند به عهدۀ صدق الڌوله وا گذار و مرحمت 
شد. 

حسن خدمات میرزا احمدخان دریابیگی حکمران کل بنادر و جزایر فارس 
درتنظیمات آن حدود درخور بذل امتیازی از طرف دولت قوی شوکت آمده به 
تصویب جناب مستطاب صدر اعظم به منصب جلیل امیرتومانی و حمایل و نشان 
مخصوص آن منصوب و نایل گردید. ۱ 

محمودخان سرتیپ اوّل"زئیس طايفةٌ سپانلوی شاه‌بوداغلوی قاجار برحسب 
استدعای [444] نواب والا مین السلطان ایلخانی قاحار به لقب اقتدارالممالک 
ملقب و مفتخر گردید. 

مفتاح الڌوله نایب ال وزارت خارجه,به یک ثوب جبۀ ترمۀ شمسه مرضع 
کر 

مفتاح السَلطنه نایب اۆل وزارت خارجه به یک ثوب جبَۀ ترمۀ شمسه مرضع 
سرافراز شد. 

اقا به موب فرخلگراف ر اخمدعان عرفن. کرده بوذ در انی 
محمَدعلی خان سدیدالسَلطنه شرح این سفر را بیان نمود: 


قوام الملک که برای وصول مالیّات از شیراز حرکت نمود مورث 
وحشت محمدبن خلیفه شيخ بندرلنگه گردید. از حسینه و تاوته" و جارک و 
دوان و مغو و مهرگان و باورد و گزیر؟ چریک زیاد فراهم آورد. چهارم شوال 
کشتی پرس‌پلیس برای آذوقۀ اردوی دولتی به لنگه آمده نگارنده با سه بلد در 
پرس پلیس به عسلو یه" رفت. جمال خان دشتی پانصد نفر چریک رزم آزموده به 
ریاست احمدخان عموی خود با شون ظفرنمون همراه کرده شب نوزدهم وارد 
لنگه شد و ساعت هشت ازشب در عرض سه ساعت اکثر قشون با دو عراده 


۱ اصل: ناوئه. 
۲- اصل: گزین. 
۳ اصل: علویه. 
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توپ کروپ در چند بقاره که بسته به جهاز بود به خشکی آمده مقابل خانة 
ملک التجار دریک فرسنگی شهر لنگه پیاده شدند. بعد از همه دریابیگی 
حاکم بنادر و احمدخان دشتی و نگارنده فرود آمده طلوع آفتاب لشکر خصم 
شلیک کنان از شهر بیرون آمده حمله آورد. قشون ظفرنمون با شلیک توپ و 
تفنگ به مقابلۀ آنها پرداخته پس از جنگی سخت ورود به شهر نمود. شیخ 
صالح خان بازار را گرفته طریق قلعه گیان را از بازار مسدود ساخت و شیخ 
ناصرخان برج پوست و منارةٌ سیّد را که بر تمام شهر مشرف است متصرّف شده 
تفنگچی دشتی را درآنجا گذاشت و خود به باغ محمد کاظم آمده‌بامرازیق ۱ 
مڌت پنج ساعت تنبزد, کرد و بعد از قتل سلطان رئیس مرازیق و سیّد یعقوب 
برادر سیّدیوسف و شيخ اببراهیم و دو نفر دیگر و فرار مرازیق به دریابیگی 
پیوست. احمدخان ذشبتی نیز خرییک حسینه و تاونه و دوان و جارک را 
شکست داده خود را به دریاتلییگی رسأنیّد. نگارنده با دستۀ دو یم سر باز 
فرید ن و بیرق فوج خود را به وکالشاخانة دولت انگلیس رسانید و آنجا را 
مستحفظ گذاشته نیز به EE‏ پیوست . دریابیگی در بدو ورود با توپ خود 
را به پشت قلعه که مأمن و تحصن گاه محمّدبن خلیفه و گروه عصاة بود رسانیده 
اتبارعب‌دالله [۵۰۰] کاظم را سوراخ کرده دهن تو پها را رو به قلعه نموده از 
دریا و خشکی حکم به شلیک توپ داد. قریب سی ساعت از طرفین شلیک 
فشنگ حول تناثر نحوم در کار بود. روز بیستم شوال به اقبال بیزوال همایون 
شاهنشاهی قلعه به تصرف درامد و محمدبن خلیفه فرار نموده قریب ده‌هزار از 
رعیّت که فریب او خورده بر ضدیّت دولت به معاونت وی گرده آمده بودند از 
در استیمان درآمده امان یافتند و همه به آسودگی مشغول کسب و کار خود 
شدند. فشدگی که در جهاز و در حرب به قشون تقسیم شد متجاوز از ده‌هزار 
بود. نود و جهار تیر توپ از حهاز و شصت تیر از خشکی شلیک شد. اجساد 
مقتولین خصم که تابه حال به‌دست آمده یکصد و پنجاه و سه نفر است. از 
قشون ظفرنمون از جریک دشتی یک نفر راشد نام مجروح و از سر بازیک نفر 
مقتول و دو نفر مجروح و از تو پچی دو نفر مجروح و از «انگالی :۲ دو نفر 


. یعنی افراد طایفةٌ مرزوقی‎ ١ 
طایفه ای از دشتستان‎ ۲ 


وقایع سال ۱۳۱ ۳۱ 


محمد امین و رضا نام مقتول و دو نفر مجروح و از « چاه کوتاهی » دو نفر 
مجروح و بلال غلام نگارنده که از کشانند گان توپ بود انگشت ابهامش 
مجروح شده است. 
روز دوازدهم شهر دی الحخه به رسم معمول همه ساله در میدان اسب‌دوانی 
دوشان‌تپه اسب‌دوانی شد. از پیش لوازم این کاررا در آنحا مهيا داشته 
تشریف فرمای قصر دوشان‌تپه شدند. تمام سفرای کبار و وزراء مختار و اتباع خارجه 
با نسوانشان و هم جمع کثیری از اهالی دارالخلافه به تماشا آمده بودند. صورت 
دستحات: دستهٌ اوّل که شش دوره باید بدود سیصد و پنحاه تومان است: اسب اول 
یکصد و پنجاه تومان» اسپ دو بم هشتاد تومان, اسب سیّم پنجاه تومان؛ اسب 
چهارم جهل تومان» اسب پنجم ی تومال. ندستة دو يم که پنج دوره بايد بدود 
دو یست وجهل تومان: اسب اول یکصد تومال», اسب دو یم پنجاه تومان» اسب سیم 
چهل تومان, اسب چهارم سی تومان» اسب پنجم بیست تومان. دستة سیم که جهار 
دور باید بدود یکصد و هفتاد تومان: اسب اول هفتاد تومان, اسب دو یم جهل 
تومان, اسب سیّم سی تومان» اسب چهارم بیست تومان, اسب پنجم ده تومان. دستة 
چهارم که سه دوره باید بدود یکصد و پانزده تومان. اسب اوّل چهل تومان» اسب 
دوم سی تومان» اسب سیّم بیست تومان» اسب چهارم پانزده تومان» اسب پنجم ده 
تومان. دستۀ پنجم که دو دور باید بدود هشتاد تومان: اسب اوّل [۵۰۱] سی تومان» 
اسب دو يم بیست‌تومان, اسب سیّم پانزده تومان» اسب چهارم ده تومان» اسب پنجم 
پنج‌تومان. دستة ششم که دو دوره باید بدود هشتاد تومان: اسب اوّل سی تومان» 
اسب دو يم بیست‌تومان, اسب سیّم پانزده تومان, اسب چهارم ده‌تومان» اسب پنجم 
پنج تومان. 
میرزا اسمعیل خان امین الملک وزير داخله برادر صدراعظم شب پنحشنبه 
شانزدهم دی الحخه مرحوم شد , 
فرزند ارشد که میرزاعیسی خان است به لقب امین الملکی ملقب گردید و 
تمام مرسومات آن مرحوم در حق معزی اليه برقرار گردید. 
ناب مستطاب والا عین الڌوله به خکمرانی مملکت عر بستان و بختیاری و 


۳۵۲ نتخر التواریخ 


لرستان و بروجرد و نهاوند منصوب و به یک قبضه شمشیر مرضع از درجة ال قرین 
افتخار آمدند. 

نظر به کمال کفایت و لیاقت جناب آقامیرزا محمدحسین وزير دفترو حق 
وراثت و سابقه حبرت ایشان در خحدمت وزارت دفتر مالیّه حسب الارادهٌ همایونی . 
کما فی السَابق به وزارت دفتر استیفا منصوب وبه اعطای یک عدد قلمدان دوات 
مرضم سرافراز شدند. 

نظر به خدمات مشیرالملک وزیر لشکر یک ثوب جبّۀ ترم شمسه مرضع به 
ایشان مبذول شد. 

محض بذل مرحمت ددا نوّاب والا شمس الملک امیراخور اصطبل 
مبا رکه به یک وب سرداری ترمۀ شمسه مرضخ مخلع شد. 

حکومت یزد به نوّاب والا خناجي مهدیقلی میرزا سهام الملک امیرتومان 
مرحمت شد. 

عنایت اللّه خان اقبال السلطان به یک زوج سردوشی الماس مفتخر گردید. 

میرزا فضل اللّه خان میر پنج نایب وزارت نظميّه به لقب لواءالملکی ملقب و 
بنه اعطای یک قطعه نشان از درجه اول شیروخورشید خارجه و یک رشته حمایل سبز 
سرافراز گردید. 

حبیب الله خان نوادهٌ مرحوم سهراب خان نقدی به لقب تمجیدالملکی ملقب 


گردید. 


وقابع سال یکهزار و سیصد و هفده 


مشیرالدوله وزير امورخارجه به جهت اصلاح مزاج و استحمام به آبهای 
معدنی ممالک آلمان مرخصی حاصل نموده روات فرنگستان شد. 


و میرزا نصراللّه حان مشیرالملک وزیر لشکر در مت غیبت مشیرالتوله اداره 
وزارت امورخارحه به ایشان مقوض شد. 
وزارت و پیشکاری مملکت آذر بایحان به حسینقلی خان نظام السَلطنه 
م 
وا گذار شد. [ ۵۰۲ ] 


امیرزاده محمدتقی میرزا برادرشاهراده دارا به لقب فخامت الدّوله 
و محمدرضا میرزا برادر دیگرش به اقب تمحندالشلطته ملقب گردیدند. 


یک هلق انکفوری لاش دس زا تفای ان مر مت د 


میرزا سلمان بیان السلطنه به اعطای یک قبضه عصای مرضم سرافراز شد. 


۳۵4 منتخب التواریخ 


میرزا ابوالقاسم خان مشاورالتوله نایب اول وزارت خارجه به یک ثوب جبَۀ 
4£ ۲ م2 
ترمه شمسه مرصع مخلع گردید. 
اکرم الملک نایب اول وزارت خارجه به یک ثوب جبَۀ ترمۀ شمسه مرضع 
2 
مخلع و سرافراز گردید. 


عدل الملک به توسّط جناب مشیرالڌوله به یک قبضه عصای مرضع مفتخر 


جعفرقلی خان نیرالملک وزير علوم به یک قبضه عصای مرضع مفتخر 
گردید. 

حسنعلی خان امیرنظاغ بجکومت کرمان و بلوچستان یافت. 

میرزا عبّاسقلی خان سپهر باعطای یک قطعه:نشان از درجۀ اول شیروخورشید 
خارجه ویک رشته حمایل سبز سرافراز گردید. 


میرزا محمودخان پسر مرحوم ذوالریاستین همدانی به لقب عنایت الملکی 
مفتخر گردید. 

محمّدمهدی میرزا پسر محمّدجواد میرزا به لقب مرآت السلطان ملقب 
گردید. 

چون وزارت جلیل؛ عسکریّه و ادارة حربّه از اه مشاغل و اعظم مهات 
دولت است و این خدمت بزرگ به عهد؛ٌ کفایت ناب والا شاهزاده امیرخان سردار 
وزیر جنگ مفوّض شده» حسن کفایت نزاب ایشان از هر جهت مشهود گردیده است 
لهذا محض ترفیم جاه و مقام نواب مستطاب معظم ومزید استقلال این وزارت جلیله 
که فوق الماده منظور نظر همایون است ایشان را به لقب نبیل سپهسالاری ملقب و 
مفتخر فرمودند. 

میرزا اسدالله ناظم التوله [به] ریاست ادارهٌمجلس دارالشوری کبری 
[مفتخر] گردید. ۱ 


غلامحسین خان وزیر مخصوص و وزير در بار اعظم که از اوایل امر مصدر 


وقایع سال ۱۳۱۷ ۳۵۵ 


خدمات جلیلۀ دولت بوده و هستند نظر به اهمیّت وزارت عدليةٌ عظمی که مظهر 
شخص اقدس همایون سلطنت و ملجاء تمام متظلمین و ملهوفین مملکت است 
حسب الارادة عليه ملوكانه به وزارت عدلیَة اعظم منصوب و سرافراز گردید. 


چون پس از فوت حاجی میرزا محسن خان مشیرالتوله لازم بود شغل و 
خدمت وزارت امور خارحه که از مشاغل عظیمۀ دولت است به شخصی از وزراء 
عظام کارا گاه دولت مرجوع گرد لهذا میرزا نصراللّه خان مشیرالملک وزیر لشکر را 
که سالها مرجم تمام مهام این وزارتخانه بود و از دقایق خسن مراودات ۳۱ و 
روابط ودادیّه بین دولت علیّه و دول هعظمۀ سایره به کثرت ممارست به سزا حاصل 
نموده‌اند به وزارت جلیلۀ خارنخه,منصوب ونبه.لقب نبیل مشیرالتوله ملمّب و مفتخر 
فرمودند. 

میرزا نصرالله حان دبیرالملک وزیر رسائل خاضه که از هر جهت مورد وثوق 
و اعتماد شخص همایون سلطنت هستند به منصب جلیل وزارت داخله منصوب و 


۲ و 
سرافراز گردیدند. 


غلامرضاخان آصف الدوله امیرتومان حکومت و ایالت طهران به انضمام 
وزارت خالصه‌حات و ايلات حدود طهران مستقَلاً به ایشان مرحمت فرمودند. 

میرزا مصطفی خان موتمن التوله پسر میرزا سعیدخان وزیر دول خارجه به 
کارگزاری کلّ مهام خارجه آذر بایجان منصوب گردید. 

میرزا زین العابدین خان موتمن الاطبّاء به یک ثوب جبَةٌ ترمة شمسه مرضع از 
درج اوّل مخلع شد. 

محض بروز مرحمت در حق فخرالملک حکمران عراق یک قطعه عکس 
تمثال همایون به افتخار معزی اليه اعطا و ارسال عراق فرمودند. 

میرزا محمّدعلی خان قوام الڌوله به منصب نبیل وزارت لشکر منصوب و 
برقرار گردید. 

میرزا مهدی‌خان وزیر همایون به وزارت پست کل ممالک محروسه 


۳۵1 منتخب التواریخ 


منصوب شد. 

میرزا حسن خان مستوفی که در ملازمت نواب والا شاهنشاهزاده سپهسالار 
اعظم مشغول خدمت است به لقب ساعد دیوانی کد 

نورعلی خان پسر مرحوم فتح الله خان شیبانی به لقب نصرت الممالک ملقب 
و مفتخر شد. 

محض بذل مرحمت دربارهٌ جناب مستطاب نظام الملک فرمانفرمای 
مملکت فارس یک قطعه عکس تمثال همایون از طرف قرین الشرف همایون به 
واک آعودان رضن ی اعطا و ارال قاری کید 

از انحائی که خاطر خطیلن‌همایونی همواره از حسن خدمات و دقایق 
اهتمامات نواب والا شاهزاده سپهبالار وزیراخیگ خشنودی و رضایت دارند یک 
قبضه شمشیر مرضم ممتاز از درجة اول ذربارة نواب والا شاهزاد معظم مرحمت و 
مبذول فرمودند 

میرزا محسن خان مظفرالملک به حکومت ساوجبلاغ مکری منصوب 
گردید. 

از وقایع خبر تلگرافی رشت. شب پنجشنبه یازدهم رجب پنج ساعت از شب 
گذشته در کاروانسرای حاجی شریعتمدار بواسطٌ بی مبالا تی قهوه‌جی و دالان‌دار 
تولید حریقی میشود و بواسطٌ اینکه ابنیه و سقفها همه از جوب خشک است در آنی 
آتش زبانه کشیده تمام کاروانسرا را فرا می گیرد و از آنجا سرایت به دکا کین 
٤[‏ ۵۰] بازار و کاروانسراهای دیگرنموده, چون اکثر مردم خواب بوده پس ازا گاهی 
حکوست و کارگزاران ایالت و اهالی ولایت اطفای آتش دشوار می شود. 
نصرالسلطنه امیرا کرم والی گیلان با جمعی کثیر از عمله و اجزای حکومت و 
تلمبه‌جیان ارامنه و غیر هم حاضر شده کمال جد و جهد و کوشش را در قطع سرایت 
آتش بجاآورده» آنقدر می کنند که بعضی ابنیه را برای فصل و قطع ميانة حریق و 
ابنیۀ سالمه خراب و تلمبه جیان را مشغول به پاشیدن اب می نمایند. انقدر می شود 
که حریق به خانه‌های مردم سرایت نمی کند و ضرر جانی به اهالی وارد نمی آید و 
عمارات دولتی و حکومتی همه سالم می مانند. اما از د کا کین بازار و کاروانسراها 


وقایع سال ۱۳۱۷ TAV‏ 


و اموال کسبه و تجار خیلی می سوزد. چنین حریقی در آن بلد تا به حال کسی ندیده 
وه اط تذاشته نت 

به اقعضای خشنودی خاطر اقدس همایون از خدمات اقبال الڌوله والی 
کرمانشاهان و سرحڌ دار عراقین از طرف قرین الشرف همایون یک قطعه عکس 
تمثال عدیم المثال مبارک مصحوب میرزاتقی خان پیشخدمت محض مزید مفاخر و 
مباهات معزی اليه اعطا و ارسال کرمانشاهان گردید. 

نواب والا شاهزاده سپهسالار وزیر جنگ را به پاداش حسن خدمات و وفور 
مراقباتی که نموده به یک ثوب پالثوپه انضمام سردوشی الماس از درجة اوّل مخلم و 
سرافراز نمودند. 

حسنعلی خان گروسی امیرنظام, در سن*هشتاد سالگی در کرمان بدرود 
حهان گفته به رحمت ایزدی پیوست. 

میرزا عبدالّه خان فرزند صدر اعظم به یک حلقه انگشتری الماس مفتخر 
گردید. 

دولت: ایران چهار قسم قرض داشت: اول قرض رژی که ابتدا پانصد هزار 
لیره و حالا جهارصدهزار لیره باقی بود که باید تا سی سال با فرع صد شش داده شود 
و گم رکات فارس و بنادر فارس بضمانت این استقراض مقرّر بود و سالی 
دو یست‌هزار تومان از بابت اصل و فرع صد شش بايد داده شود» دو يم قرض 
بانکهای روس و انگلیس و مسکوئی که به این سه بانک پنج کرورو کسری 
مقروض بوده و سالی سیصدهزار تومان متجاوز از قرار صدی دوازده فرع بايد داده شود 
و اصل آنها هم تمامآوعده‌های آن رسیده یا نزدیک شده و گمرکات آذر بایجان و 
گیلان و مازندران وغیره به ضمانت قرض بانک روسی مقرر بود سیّم قرض تجار 
داخله [ ۵۰۵ ]قريب به د وکروربافرع صدی هیجده که سالی متجاوزاز یکصد وهفتاد 
هزارتومان فرع باید داده شود وعدهٌ اصل این قروض هم نزدیک بوده» چها رم قرض به 
ارباب حقوق دیوانی بود که از جهار سال قبل تا به حال به تفاوت از هر سنه مبلغی 
باقی بود ودر هذه السنه به قشون فقط یک ماه حیره داده شده و به سایربرات دارسوای 
آنها که به خرج ولایات منظور بوده هنوز دیناری نرسیده بود و از اينها گذشته مخارج 
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لازم؛ دیگر در آبادی مملکت و اصلاح امور قشونی و داخله و تعمیر استحکام 
سرحدات و ایجاد بعضی راههای عرابه رو کوچک مابین دهات و بلوکات و وصل 
آنها به شهرها و ایجاد بعضی مواضع حاصلخیز مثل تعمیر سد اهوازیا امثال آنها و 
خیلی از این قبیلها در منتها درجۀ لزوم بودند ولی بواسطه بی پولی امکان نداشت. 

حل این مطلب به یکی از دو صورت یا باید بر مالیّات افزود یا باید از حقوق 
مردم کم کرد. هیچ‌یک از این دو خاضه با این گرانی و نیامدن حاصل در این 
سالهای آخری جز خرابی رعیّت و تمامی نوکر حاصلی نداشت و عجالتاً هم فائده 
نمی بخشید. اصلاح این امر و حل این مشکل را ضمیر الهام پذیر همایونی از را 
دیگری اراده فرمود. ادارةژ گم رکنات که سالها بود مخشوش و غیرمنتظم گردیده و 
محلی که آنقدر وجوه دولتَْ:بود تمام بهعنوان بقایای محلی سوخت ولاوصول 
مستأجرین و مباشرین و خرج‌تراشی آواغیره تبدیل یافته بود. مقزر فرمودند ترتیبی 
صحیح و دفتری منظم و مرتّب بطور امانی اداره شود و از ابتدای هذه‌السنه مأمورین 
قابل و امین و با علم با مواجبی شایسته از دولت بل یک استخدام نموده و این کار را 
بطور اداره مرتب ساختند. جنانکه در همین سال اول مبلفی معتَدبه بر آن افزوده و 
تمام برات بازی و کاغذسازی آن به پول نقد مبڌل گردید. 

بعد از این امتحان و اضافه که حاصل شد صلاح دولت در آن شد که مبلغی 
از برای ادای قروض دولت و ادای حقوق دیوانی عمومی نوکر و نگاهداشتن ذخیره 
برای عدم احتیاج بقرضهای صدی دوازده و هیجده و شروع به کارهای خیر و فواید 
عامّه کافی شود به شرایطی سهل و صحیح استقراض شود و اصل و فرغ آن همه ساله 
از اضافةٌ حدید گمرک داده شود و این مسئلهٌ استقراض که سالها در ميان بود و به 
واسط؛ شرایط صخت و تکالیف شاق سرمایه داران ارو پا صورت می گرفت [۵۰1] 
در ایین موقع تفشّلات خداوندی شامل حال گردیده به اقبال بیزوال همایونی و سعی 
اولیای دولت استقراض به شرح ذیل انجام گرفت و در نظر انصاف بهتر از این 
ممکن نیست» زیرا که تقریباً بهمین مبلغی که همه ساله برای فرع ده دوازده کرور 
قرض بایستی دولت بدهد و برابر آن استقراض نموده آن قروض را ادا میکند و بعد از 
اينهم بفضل الله تعالی محتاج با نجنان قرضها نخواهند بود. و هم محل ادای آنها قبل 
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از وقت تهیّه و آماده نموده در سر هر قسط بلکه جند روز قبل خواهد پرداخت. 

دولت علَية ایران مبلغ شصت ملیون فرانک که تقریباً یست و چهار کرور 
تومان پول رایج ایران است از بانک استقراضی رهنی ایران قرض می کند که در 
متت هفتاد و پنج سال شمسی هر سالی مبلغ یکصد و شصت هزار تومان ادا نماید. 
فرع این پول از قرار صد پنج در سال از تومانی یک شاهی کمتراست..سال به سال به 
نسبت هر قدر که از اصل باقی باشد در دو قسط ششماه به ششماه داده خواهد شد. 
ضمانت و محل ادای اصل وفرع این استقراض ازمنافع گم رکات ایران به استختا 
فارس و بندرات فارس خواهد بوذءتا هر وقت که دولت ایران اقساط را در موقع خود 
می رساند حق هیچ نوع مذائجله در گمزک ندارند. ولی هرگاه تعلّل و مسامحه در 
ادای قسط نمایند به بانک حق دادة ی شود اجو بلدار در کت که بگذارد که 
ابتدا قسط بانک را تحو یل بگیرد بعد از آن عالاوه,را دولت به مصارف خود برساند. 

جون دولت ابران از این قرض ساير قروض خود را ادا خواهد نمود احتیاج به 
قرض نخواهد داشت. لهذا به بانک وعده می دهد که قبل ار حصول رضایت بانک 
مز بور از دیگران قرض کی ننماید. بانک استقراضی رهنی مجاز است که اسهام 
این قرض را در سایر جاها منتشر نماید. 

محض خدمات دریابیگی و خشنودی خاطر مبارک یک قطعه عکس تمثال 
خورشید مثال همایون از طرف قرین الشرف به افتخار معزی اليه اعطا و مصحوب ناظم 
در بار ارسال به بندر ابوشهر گردید. 

میرزا احمدخان علاءالدوله والی مازندران در اين ایام نظر به اهمیّت 
استراباد و گرگان و ترکمان حسب الارادة همایونی به حکمرانی استراباد و گرگان 
منصوب گشته از مازندران انتقال بدان حوزۀ ایالت نمودند. 

و معین الوله برادر کهتر علاءالّوله را به حکمرانی مازندران منصوب 
فرمودند. 

محض اعزاز و تکریم جانب نواب مستطاب الا شاهنشاهزاده شعاع السلطنه 
[۵۰۷] که قامت وحودشان سراپا آراسته به زیور لیاقت و قابلیّت و هنر است ایشان 
را به اعطای یک قطعه نشان اقدس مکل به الماس مفتخر و سرافراز نمودند. 
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به اقعضای خشنودی و رضای بندگان اقدس همایون از خدمات حلیله و 
زحمات خطیرۀ صدر اعظم یک حلقه انگشتری الماس بریلیان به افتخار ایشان 
مبذول گردید. 

میرزا محمودخان حکیم الملک وزیر مسکوکات و دارالضرب و وزیر بتائی 
همواره خاطر خطیر همایون شاهنشاهی را از مراتب حسن خدمات خشنود داشته اند 
وزارت جليلة در بار اعظم را که از بهترین وزارت و برترین مهمّات در بار سلطنت 
است به عهدۀ کفایت معزی‌الیه مفوض و وا گذارد و به اعطای یک قبضه عصای 
مرضع ممتاز مفتخر فرمودند. 

شاهزاده احلال الدوله امبترشهان برحسب استدعای نوّاب مستطاب والا 
شاهنشاهزاده شعاع السلطنه یک ئوبپالتو بانضمام؛سردوشی الماس سرافراز شد. 

محض بروز مرحمت درحق أصفالدوله حکمران طهران و مزید سر بلندی 
و استقلال ایشان در امر حکومت جلیله یک وب پالتو بانضمام سردوشی الماس 
در بارهٌ معزی اليه مرحمت و مبذول فرمودند. 

نواب والا مود الّوله به حکومت فارس 

و میرزا شفیع خان مستشارالملک به پیشکاری فارس سرافراز و نایل گردید. 

چون خاطر بندگان همایون شاهنشاهی از مراتب کفایت و امانت قوام الڌوله 
وزیر لشکرقرین خشنودی و رضایت است محض بروز الطاف خسروانه یک عدد 
قلمدان مرضع به افتخار معزی اليه مبذول فرمودند. 

میرزا حسن‌خان مقتدرالسلطنه به اعطای یک قطعه نشان از درحه اوّل 
شیروخورشید و یک رشته حمایل سبز نایل و مفتخر گردید. 

و تمجیدالساطنه فرزند معزی الیه به یک ثوب سرداری ترم شمسه مرضع 
مخلع و مباهی آمد. 

میرزاعلی خان صدق الملک یک ثوب جبَةٌ ترم شمسه مرضع در باره 
معزی اليه مرحمت و مبذول گردید. 

پسی از فرت د ج عان کد اک رز مهدی چان ھر ن آن تشون 
برحشب استدعای نظام الشلطنه به لقب سعدالملک ملقب و به تمام مرسومات و 
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امتیازات والد خویش نایل شد. 

تاه تکار منت اداره میات و ریات وزارت چا غارچ رمت 
استدعای مشیرالتوله وزیر امور خارجه به اعطای یک قبضه عصای مرضم سرافراز 
گردید. 

ابالت و حکمرانی مملکت کرمان [۵۰۸] و بلوجستان پس از فوت 
حسنعلی خان امیرنظام به حسام الملک امیرتومان مقوض و وا گذار شد. 

جون معظم السلطنه میرزا همایون غفاری در کاشان به رحمت ایزدی پیوست 
برحسب استدعای جناب اقښالالڌوله لقب معظم السلطنه به میرزا آقاخان 
فخرالممالک فرزند آن مرحوم مت و لقب فخرالممالکی به میرزا احمدعلی خان 
فرزند میرزا آقاعان عطا گردید. 

میرزا فرج الله خان وزیر بروجرد برختیب استدعای نواب والا شاهزاده 
عین الڌوله به اعطای یک قبضه عص ی مرضع سرافراز گردید. 

شاهراده مشکوة الوه به حکومت گلپایگان و خونسار منصوب و به اعطای 
یک وب پالتوشمسه مرضع مخلع شدند. 

و امیرزاده e‏ معزّی اليه به لقب مجل الڌوله ملقب گردید. 

میرزا علینقی خان والی : حکومت قم و توابع را بعهد؛ معزی اليه مفوض و پیکر 
اعتبارش را به اعطای یک ثوب جبَه ترمۀ شمسه مرضع مشرّف و مخلع فرمودند. 

هنگام عزیمت موکب همایون به سفر فرنگستان محض مزید افتخار و 
دلگرمی در بارة بعضی از وزراء و چا کران دولت بذل مرخمت اخلاع و امتیازات از 
طرف قرین الشرف همایون شده از قرار تفصیل دیل: 

معاون الدوله وزیر تجارت یک ثوب پالتوترمه با سردوشی مرضع از درجة 
اول در بارف ایشان مرحمت فرمودند. 

عمیدالسلطنه امیرتومان حکمران طوالش باعطای یک ٹوب پالتوترمه و 
سردوشی مرصع از درجه ال در بارةُ ایشان مبذول گردید. 

میرزا صالح خان معتمد دیوان به لقب سالار اکرم ملقب و به یک ثوب پالتو 


ترمه سردوشی الماس از درجة اوّل مخلع فرمودند. 
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به امین بقایا یک وب پالتو سردوشی مرضع از درجه اول مرحمت فرمودند. 

به میرزا عبّاسقلی خان سپهر یک حلقه انگشتری الماس مبذول فرمودند. 

به حاجی میرزا ابوالقاسم خان معتمد نظام مستوفی قورخانه یک حلقه 
انریا لماش مرخیت ‏ کرد 

سلیمان خان پیشخدمت به لقب یمین خلوت ملقب گردید. 

میرزا علیرضاخان محلل السَلطنه به اعطای یک ثوب سرداری ترمةٌ شمسه 
مرضع مخلم گردید. 

رضاخان پیشخدمت به لقب رفعت الملک ملقب گردید. 

میرزا حسین خان مير پئجه پسر بصیرالملک به لقب سهام اللطنه ملقب 
رن 

میرزا محمّدرضاخان مستوفل,تویسرکانی به لقب مکرم السلطنه ملقب 
9 


میرزا محمّدعلی خان [۵۰۹] علاء السلطنه یک زوج سردوشی از درحة 
دو یم به افتخار معزی اليه اعطا فرمودند. 

حاحی میرزا علی اکبرخان نایب اوّل وزارت خارجه به اعطای یک وب 
جبة ترمة شمسه مرصع مشرّف گردید. 

عبّاسقلی خان اعظم التوله فرزند جناب عضدالملک باعطای یک ثوب 
سرداری شمسه مرصع مخلع شد, 

صدق التلطنه وزير خزانه به یک ثوب پالتوسردوشی الماس سرافراز گردید. 

میرزا سیّدمهدی وزیر دواب به اعطای یک قبضه عصای مرضع مفتخر 
ردو 

ممتحن الملک مدير دفتر وزارتخارحه به یک جب ترم شمسه مرضع مخلع 
3 


مفتّح الملک نایب وزارت امور خارجه به اعطای یک ٹوب جب ترمة شمسه 
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مرضع مخلع و سرافراز گزدید. ۱ 

میرزا حسین خان پسر معظم التوله به لقب معطم التلطان ملمّب گردید. 

محمّدتقی خان پسر اعتماد حضرت به لقب مفتح السلطنه ملقب گردید. 

میرزا عنایت اللّه خان پسر میرزا فرج الله خان وزیر و حکمران بروجرد به 
ات انیت سای وراه ۱ 

نصرالشلطنه امیر اکرم والی مملکت گیلان به یک ثوب پالتوبا سردوشی 
مرضع از درجة اول و عکس تمثال مبارک مخلم و مفتخر گردید. 

یک ثوب سرداری ترم شنمیبه مرضع خلعت به افتخار فخرالملک امیرتومان 
والی عراق مصحوب محمد حسن بیان پیشخلامتِ تشریف وصول ارزانی داشت. 

میرزا عبدالرزاق خان رفعلتهالساطنه ”حون لقب او مشت رک بود برحسب 
استدعای میرزا مهدی خان وزير همایون او را بلقب اعتبارالتوله ملقب و به اعطای 
یک ثوب جبَۀ ترمۀ شمسه مرضع مخلع و سر بلند فرمودند. 

حاجی حسین خان میر پنجه برحسب استدعای حسینقلی خان نظام الساطتنه 
به لقب معززالممالکی ملمّب گردید. 

محض بروز مرحمت در حق نواب مستطاب والا شاهنشاهزاده سالارالذوله 
یک قطعه نشان تمثال خورشید مثال مکلل به الماس از درحة اوّل به نواب مستطاب 
معظم مرحمت و مبذول فرمودند. 

و مدیرالدوله وزیر را برحسب شایستگی به یک قبضه عصای مرضع مفتخر 
فرمودند . 

از طرف دولت علَیۂ عثمانی نظر بکمال اتحاد ویک جهتی دولتین علیتین 
یک قطعه نشان درجه اوّل عثمانی برای احتشام التلطنه والی اعطا و ارسال گردیده, 
ایشان پس از تحصیل اجازه از خا کپای همایون آن را استعمال و علاقة صدر اعتبار 
خود نمودند» و هم در این اوقات محض بروز مرحمت در باره احتشام السلطنه والی 
یک قطعه عکس تمثال مهر مثال [ ۵۱۰] همایون موشح به دستخط افتاب نقط 
هنت ار ما ارس الاو ارال مرن 

امیرزاده حاحی عبدالوهاب میرزا فرزند ناب والا شاهزاده معتضدالدّوله به 
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قب ابهاج التلطان ملقب گردید. 

اجلال السلطنه به یک ثوب پالتو و سردوشی مخأم کر 

هنگام تشریف فرمائی موکب همایون به آذر بایجان به اقتضای کمال 
خشنودی از انعظام امور و آسایش حمهور اهالی آن مملکت اعزاز حانب وتکریم 
مقام ارحمند حضرت ولایتعهد را فریضۂ ذمّت اعلی نهمت همایونی شناخته یک 
قبضه شمشیر مکلل به الماس از شمشیرهای ممتاز خاضه سلطنتی به افتخار حضرت 
مستطاب معظم اعطا و مرحمت فرمودند. 

و برحسب استدعای حضرت مستطاب والا ولیعهد از قرار تفصيل ذیل بذل 
مناصب و امتیازات فرمودند: 

رضاقلی خان مجیرالسلطبه به لب بالار معظم و به اعطای یک قبضه قمد 
مرضم مباهی گردید. 

لقمان الممالک حکیمباشی عصای مرضع: 

محمّد حسن خان سردار مکری شمشیر مرضع . 

میرزا ابراهیم خان کلانتر و رئیس التجار آذر بایحان لقب شرف الڌوله. 

معاون حضور پیشخدمت مخصوص حضرت ولیعهد لقب مجلل السلطان. 

صارم دیوان میر پنجه لقب صارم التلطان. 

عزیزالله خان فرزند صارم السلطان لقب صارم دیواد. 

آقا میرزاعلی قاضی یک حلقه انگشتری الماس. 

مفتی ساو جبلاغ یک حلقه انگشتری الماس. 

شجاع الملک یک قبضه شمشیر مرضم. 

صمصام لشکر میر پنجه یک قبضه شمشیر مرضم. 

میرزا تقی حان مستوفی آشتیانی لقب محد السَلطان. 

عبدالحسین خان برادرمصطفی خان حاجب الدوله لقب مشیر در بار. 

اجلال الملک تفو یض حکومت خوی و سلماس و اعطای خلعت همایونی . 


وقابع سال یگهزار و سیضد و هیجده 


هنگام تشریف فرمائی موکب همایون به فرنگستان ‏ کبرخان سیف السلطان 
که تا سرحد آذر بایحان ملتزم رکاب همایون بوده ختمات سابقه ولاحقۀ معزی اليه 
منظور نظر هممایون خسروانی آمده معزی الیه را به اعطای یک ثوب پالتو ترمة 
کشمیری خلعت شهریاری به انضمام سردوشی مکلل به الماس مخلم و سرافراز 
فرمودند. 

و برحسب تصو یب صدارت عظمی و مشیرالدوله وزير امورخارحه از قرار 
تفصیل ذیل بذل امتیارات دولتی [ ۵۱۱ ] شده است: 

میرزا مسعود خان مفتاح الدوله نایب اول وزارت خارحه به اعطای یک قطعه 
نشان شیروخورشید از درحه اوّل و یک رشته حمایل سبز نایل گردید. 

میرزا داودخان مفتاح السلطنه نایب اوّل وزارت خارحه به اعطای یک قطعه 
نشان درجة ال شیروخورشید و یک رشته حمایل سبز سرافراز آمد. 

میرزا على اصغرخان بقاءالتلطنه برادرارفع الڌوله‌رابه اعطای یک قطعه نشان 
ویک رشته حمایل از درجۀ سرتیپی سیم نایل و مفتخر فرمودند. 

میرزا محمدباقر اعتمادالعلماء به لقب خطیب السلطانی و اعطای یک حلقه 
نگشتری الماس سراراز گید 


وقایع سفر فرنگستان 
بعضی در اواخر سنه ۱۳۲۷ و برخی دراوایل سنه ۱۳۱۸ 


مدتی است مذا کرات شده در این اوقات که سال اول است عزیمت 
کا درت فک درکن سب هه ها مش کرش ان مه تفه مان موی کی 
عقد اتحاد با دول معظمة متحاته در این مورد و موقع انعقاد «۱ کسیوزیسیون» عظیم 
پاریس آن است که به مجاهدات نفس نفیس همایون و مشاهدات نظر مبارک در 
حلوه گاه نتایج و آثار علوم و فنون و بدایع صنایع ملل و دول متمتنه آنچه امروز از 
صنایم و علوم و اداب و رسوم مدنیه از معاشیه و سیاسیه موثر و مفید و مناسب به حال 
دولت و ملت ايران ببینندودانند وسایل و اسباب آن را بدین مملکت جلب و معمول 
فرمایند تا انشاءالله ترقیات منظوره از اسباب ثروت ملت و مزید حشمت و شوکت 
دولت از روی اساسهای صحیح که عبارت از علم و خبرت باشد حاصل گردد. 

روز پنجشنبه دوازدهم شهری دی الححه الحرام که روز عزیمت بندگان 
همایون به سفر میمنت اثر فرنگ بود» موکب فیروزی کوکب خسروانی قرین میمنت 
و سعادت و اقبال از جایگاه خلافت و مقر سلطنت عظمی به عزم قریۂ کن انتهاض 
فرمود. ۱ 

و روز دوشنبه شانزدهم ذی الحخه از قریۀ کن که اوّل نزول سفر بود حرکت 
فرموده بیست و یکم قزو ین تشریف قدوم ارزانی فرمودند. 


وقایع سال ۱۳۱۸ ی 


روز بیست وسیّم به طرف خمسه ح رکت فرموده بیست وهفتم به شهر زنجان 
ورود فرمودند. 

بیست ونهم ذی الحجه از شهر زنجان انتهاض فرموده» دوازدهم محرم 
دارالشلطنه تبریز به فز قدوم موکب همایون رشک روضۀ خلد آمد. [ ۵۱۲ ] 

و شانزدهم محرم از تبریز به عزم جلفای ارس حرکت فرموده نوزدهم به 
اکت علما و مایت ارس تزول ااال دادند. 

و روز بیستم محرم از آنجا عزیمت خاک قفقاز و روس و ممالک اروپ 
فرمودند. 

از قرار اخبار متواترة تلگرافی کهغالب ایام از مواقف موکب اعلی و محل 
اقامت و شرح شکون و حرکت بند الها علیحضرت قوی ش وکت همایون شاهنشاهی 
می رسد و تقریباً پس از مدت یک ماه اقامت باظور غیررسمی در شه رکنت رکسو یل 
که از بلاد یبلاقی و محال خوش آب وهوای مملکت فرانسه است. 

روز پانزدهم ربیع الا به عزم دربار روس و ملاقات با اعلیحضرت 
امپراطور معظم دولت بهيَّۀ روسیّه که ابتدای مُسافرت رسمی بند گان همایون 
شهریاری در فرنگستان است حرکت فرموده. 

روز هیجدهم به دارالملک سنت پطرز بورغ تشریف نزول بخشیدند از قرار 
خبر تلگرافی که از پاریس رسید. 

روز پنجم ربیع الشانی سنذ ۱۳۱۸ هنگامی که بندگان اعلیحضرت 
قویشوکت اقدس همایون شاهنشاه مظفرالّین شاه از پاریس به کالسکه نشسته 
عزیمت ورسایل فرموده بودند شخص دیوانهٌ محهول الحالی سوء قصدی در بارهةٌ ذات 
اقدس خسروانی نموده با طپانجه‌ای که با خود داشته علی الغفله به رکاب کالسکۀ 
همایون می جهد, ولی حمد خدای را بدون اینکه بتواند قصد خود را به عمل آورد 
بواسطٌ پلیس دستگیر و طپانجه از دستش گرفته می شود. 

جناب وزير در بار دولت عليه هم در این موقع کمال جالا کی و مواظبت را 
در دفع شر و حفظ وجود اقدس همایون به ظهور رسانیده طپانچه را از دست شخص 
دیوانه که موسوم به « انارشیست » بود بیرون می آورد. 


۸ ۳ منت بنتخب التوار یخ 


تلگراف ثانی صدارت عظمی از پاریس خطاب به همه وزراء به تاریخ 
هشتم شهر ربیع الثانی . 
انشاءالله سلامت هستند و امورات دولتی از برکت خداوندی و 
زحمات شبانروز جنابان عالی در کمال انتظام است. اینجا هم وضع خیلی 
خوبست. ذات اقدس همایونی در کمال سلامتی در پناه فضل و لطف 
حداوندی محفوظ بوده و هستند. شخصی که مرتکب سوءقصد شده و به فضل 
اه تعالی به‌مقصود نرسید بعد از استنطاق و تحقیق معلوم شد یکی از دیوانه‌ترین 
«انارشیستها» ست و این قصد خبیث را نسبت به همه سلاطین داشته است و 
اقبال بلند شاهنشاه"اشیاب گرفتاری او به همه سلاطین شد. صدراعظم 
بالجمله روز یک‌شنبه بیستم, شهر محرّم از جلفای روس به عزم سیاحت 
[۵۱۳] فرنگستان و ملاقات"قبلاطین و تحداران عظیم الشأن اروپ انتهاض 
خسروانی فرموده تشریف فرمای خاک قفقآزستان و ممالک روسیّه شدند. 

و روز شنبه دو يم رجب المرخب بالیمن والعاده قرین کمال شوکت و 
ابت و اجلال معاودت فرموده به جلفای ارس و سرحد خاک دولت عليه تشریف 
قدوم ارزانی داشتند. فریب پنج ماه ونیم مسافرت در اقلیم ارو پا همه جا در غایت 
تعظیم و کمال اعزاز و تکریم پذیرفته شده و ملاقاتهای دوستانه که موحب مزید 
استحکام و تشیید مبانی وداد و اتحاد بوده با سلاطین معظم دول و روسای ملل 
فرموده و مقاصد مکنونه از این سفر خیریّت اثر که عنقریب نتایج و ثمرات حسنۀ آن 
به ظهور خواهد رسید حاصل شده است. 

موکب همایون با غایت حشمت و جلال از سرحد عزیمت دارالسلطنه تبریز 
وپس از دو سه روز توقف در آنجا به صوب دارالخلافة باهره با کمال ابّت و جلال 
منزل به‌منزل طی مراحل فرموده تا روزیکشنبه دویّم شهر شعبان المعظم که 
حسب المقرّر روز وصول و قدوم میمنت لزوم همایون به شهر دارالخلافه و م رکز 
سلطنت عظمی بود درحالی که تمام مقیمان دارالخلافه از علمای اعلام و پیشوایان 
ملت و منتسبین ساطنت و رحال عظام در بار دولت تا طبقات رعیّت از عالی و دانی 
از صمیم قلب دعا می نمودند و به میامن قدوم میمون و تشریفات نزول ذات اقدس 
همایون تمام شهر را آذین کامل بسته خاضه از باغ‌شاه تا سرای عظمای سلطنت که 


وقایم سال ۱۳۱۸ ۳۹۹ 


قریب یک میل راه است» معبر موکب فیروزی اثر را به ترتیبات عالیه مزین داشته 
یعنی تمام باغ‌شاه و دروازة شهر و خیابان امیریه و خیابان میدان مشق و میدان 
تو پخانه و دروازة ارگ و خیابان الماسیّه و باب‌همایون و سرای سلطنت عظمی را به 
زینتهای فاخر و انواع نفایس ذخایر ازشالهای ترمه و قالیجه‌ها و جهل جراغهای بلور و 
پرده‌های نقاشی و آئینه‌های عظیم و گلهای قشنگ و بیرقهای رنگارنگ و انواع 
شیروخورشید على الخصوص ابواب باغها ودرب خانه های رجال عظام دولت و 
تو پخانه و سردر الماسیّه و بانک شاهنشاهی [را] بقدری اراسته ومزیّن کرده‌بودند ؟. 
مزیدی بر آن متصور نمی شد و قبل از ظهر روز مز بور تمام شاهزاد گان عظام و وزراء 
فخام و ارباب قلم و اهل نظام وسایر اعضای وزارتخانها از خارجه و داخله و مالیّه و 
عدليّه و غیره با البسة رسمه در باغ,شاه حاضر گشته و افواج از سواره و پیاده و 
تویخانه و قورخانه و غیره درخیابان [؛ ۵۱].باب همایون تا پای سر در الماسیّه 
ایستاده بودند. اعلیحضرت شهریاری از باغ شاه پس از صرف ناهار سوار کالسکه 
شده قرین میمنت و اقبال بشهر تشریف نزول ارزانی فرمودند. 
رای جهان‌آرای همایون شاهنشاهی بر این قرار گرفت که به پاداش خسن 
خدمات میرزا محمودخان وزير در بار اعظم که از اوایل عمر تا کنون در راه خدمت 
دولت روزافزون همواره نقد هستی و حیات خود را برطبق مخالصت و صدق عقیدت 
ا ادر ای شمیت از نگ که رسم درستکاری و حسن خدمت و آئین 
شاه‌پرستی و فدو یت را الحق به اعلی درجۀ کمال رسانیده اند بذل موهبتی عظیم و 
امتیازی جلیل در بارة ایشان فرمایند که علامت کمال مرحمت و عنایت خسروانی و 
مایه شرف و شک رگزاری ایشان باشد» لهذایک قطعه نشان عظیم الشأن قدس که از 
اولین درجۀ نشانها و امتیازات فاحرة این دولت قوی شوکت است بافتخار معظم اليه 
مرحمت و مبذول فرمودند. 
سواد دستخظ 
از انجائی که میرزا محمودخان وزیر در بار از مبادی مر خودش 
تابحال همه را به صداقت و درستی خدمت کرده است بخصوص در این سفر 
فرنگستان که حقیقت نوکری و صداقت خودش را بطور اکمل بظهور رسانید 


۷.۰ منتخب التواریت 
۳ سنتحب اتواریج 


بخصوص در مدمه آن شخصی که سوء قصد داشت حان خودش را نثار کرد 
لهذاماهم به پاداش این قسم حانقشانی او نشان قدس را که از علایم مرحمت 
مخصوص خودمان است به او مرحمت فرمودیم. حقیقت خوب ن وکری است. 
شهر شعبان ۰۱۳۱۸ 
بند گان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی روز عید سعید مولود حضرت 
اباعبداللّه الحسین علیه التلام از اۆل روز که جمعی از شاهزاد گان معظم E‏ 
امراء در بار اعظم که شرف اندوز آستان اعلی بودند صدراعظم را مورد مراحم خاضه 
داشته شرحی اظهار حشنودی ار حدمات ایشان در این سفر اروپ فرمودند به لقب 
حلیل اتابیک اعظم که از القاب وليه دولت روزافزون و خاص به صدور و دستوران 
جلیل القدر عظیم الشَأن است ماقا فرمودند. 
سواد دستخظ همابون 
از آنجائی که همیشه اوقانت.در فطرت ما این بوده‌است که حدمات 
هیچ‌یک از نوکرهای صدیق خودمان را فراموش نکنیم و پاداش زحمات 
هرکدام به اندازة خود بدهیم لهذا چون دراین سفر فرنگستان جناب 
اشرف میرزا علی اصغرخان صدر اعظم حقیقت با کمال خوبی و درستی 
حدمت کرده و خاطرما را [۵۱۵] از خدمات خودش راضی و خرسند داشته ما 
هم بعوض خدمات صادقانة او لقب اتابیکی اعظم که اعظم القاب دولت ایران 
است بر القاب ماسبق او افزودیم شهر شعبان سنهٌ ۰۱۳۱۸ 
نظر به خدمات شایستۀ نواب والا شاهزاده سپهسالار وزیر جنگ که شرحی 
بالمشافهه اظهار رضامندی و خرسندی فرموده پاداش این گونه خدمتگزاری را ببذل 
امتیازی بلند و موهبتی ارجمند شایسته دیده یک قطعه نشان قدس که برترین نشانها 
و امتیازات دولت روزافزونست دربارهُ نواب والا شاهزادهٌ معظم به دست مبارک 
اعطا و مرحمت ایشان را فوق العاده مفتخر و سر بلند فرمودند و دستخظ مهر ایت 
همایون در بذل این موهبت عز صدوریافت. 
محض اعزاز و تکریم جناب نواب مستطاب والا شاهزاده عضدالسَلطان که 
الحق جامع شرافت و هنرو دانش و قابلیت هستند حسب اللیاقه مشمول مرحمت 
خاص داشته به اعطای یک قطعه نشان عظیم الشأن تمثال همایون مکل به الماس 


وقایم سال ۱۳۱۸ ۳۷۱ 


که از امتیازات خاضه است سرافراز فرمودند. 
میزرا سیّدعلی خان موق الملک خازن رختدارخانه منصب صندوق‌داری 
حاضه را نیز به عهده او مرجوع فرمودند. 
موتمن حضور به اعطای یک قطعه نشان از درجه اوّل شیروخورشيد خارجه و 
یک رشته حمایل سبز مخصوص آن مفتخر گردید. 
نواب حهانسوز میرزا امیرنویان که در این اوقات به حکومت شاهرود و 
بسطام منصوب بودند در سیّ هفتاد بسرای باقی انتقال کردند. 
در این اوقات که نوا بزلا شاهزاده عین الڌوله والی ابالات عر بستان و 
لرستان و بروجرد و بختیاری وانهاوند حسبٌ الابحازه به طهران آمده‌بودند» چون مراتب 
کفایت ایشان مشهود بود حکوست دارالخلافة طهران و مضافات و توابع و حالصجات 
به عهدهٌ کفایت نواب معظم وا گذار و مزید ایالاسابقة ایشان فرمودند. 
سواد دستخظ مبارک که به قلم معجزرقم همایون نگارش یافته است. 
ازانحائی که مابعداز فضل خداوندمتعال کمال اطمینان‌رابه 
صداقت و درستی عین الدوله داریم لهذا حکومت طهران را که امروزه کمال 
اهمیّت دارد به کف کفایت او وا گذار فرمودیم. یقین است که او هم تربیت 
چندین سالة ما را فراموش نکرده خاطر ما را از هر جهت آسوده خواهد کرد و 
نواقص کار حکومتی طهران را بطور دلخواه ما انجام خواهد داد. 
سواد دستخظ جناب اشرف اتابیک اعظم 
جون‌عین الدوله را [ ۵۱7 ] درشاه‌پرستی ودولتخواهی ‏ وکفایت بنفس 
نفیس مقس مکررامتحان فرموده ایم وازنظم طلبی وکاردانی وعدم ملاحظه در 
اجرای مقاصد مقس همایونی که در وجود او سراغ داریم خاطر مبارک ما 
قرین رضایت است. لهذا به ملاحظهٌ کمال اهمیّت حکومت طهران و خالصه و 
حضرت عبدالعظیم عليه السلام و خوار و ایلات و تحریش و ادارةٌ نظميّه و انبار 
مبارکه را بدون استثناء علاوه بر ایالات و ادارات سابقه به عین الڌوله مرحمت 
و وا گذار فرمودیم. باید آن جناب اشرف دستورالعمل او را با تعلیماتی که لازم 
است از این تاریخ در نظم این ادارات معیّن کرده و هر تقویتی که لازم دارند 
در کليَّۀ اظهارات او به عمل بیاورند تا انشاءاللّه تعالی بطوریکه مرضیّ خاطر 


۳۷۲ نتخب التوار رد 
ی ی 


مبارک ماست با نهایت اقتدار تکالیف چا کرانۀ خود را به موقع اجرا گذارده 
شب و روزبه خدمات مقرره اشتغال داشته خاطر ما را با کمال استقلال که به 
او ميدهیم آسوده بدارد» شهر رمضان سیحقان‌ئیل سنةٌ ۰۱۳۱۸ 
به میرزا محمّدخان وکیل الڌوله یک قبضه عصای مرضع مبذول فرمودند. 
میرزا ابوالقاسم سلطان الحکماء به اعطای یک وب جبَه ترمة شمسه مرضع 


ف مفتخر فرمودند. 
e‏ م2 ۰ و Sel‏ 0 . 
موافق خبر تلگرافی ملک معظمۀ انگلیس از دنیا رفته و ولیعهد او به جای او 
پادشاه شده, 


وزیرمختار بهية ا نکش مأمور به اقامت در در بار دولت عليه گردیده به 
صوب دارالخلافه می آمدند:از ساعت ورود به سرحد انزلی به مهمانداری 
حسینقلی خان نواب سرتیپ اول پذیرفته"شده روز ورود به طهران بطوری که مرسوم و 
مقرّر است جمعی از مستقبلین به ریاست غباسقلی خان سهم الملک در باغ شاه 
حاضر گردیده وزیر مختار با کمال احترام پذیرفته و با تشریفات مقرّره ایشان را وارد 
به سفارتخانه نمودند. 

چون مراتب کفایت نواب مستطاب والا شاهزاده عضدالسلطان مشهود 
گردید, لهذا حکومت و ایالت عراق و گلپایگان و خونسارو کمره به عهدۀ ایشان 
واگذار شد و برحسب صوابدید جناب اتابیک اعظم میرزا حسین خان صاحبدیوان به 
وزارت و پیشکاری نواب مستطاب شاهزاده معظم مفتخر گردید. 

چون پس از فوت شاهزاده رکن الدوله لازم بود حکومت و فرمانفرمائی 
مملکت خراسان و سیستان که از ممالک معظمة محروسة ایران است به عهدۀ کفایت 
یکی از جاکران عظام دولت مرجوع افتد, لهذا برحسب رأی جهان آرای همایون نواب 
والا شاهزاده نیرالدوله را که ازبنی اعمام سلطنت هستند به ایالت و [۵۱۷] 
فرمانفرمائی کل مملکت خراسان و سیستان منصوب و برقرار فرمودند. 

برحسب لیاقت و کفایت ناصرالملک ولایت و حکمرانی کردستان را به 
عهدة کنایت معزی اليه مرجوع فرمودند. 

محمّد صادق خان قاحار شامبیانی برحسب ارادهٌ مل وکانه به حکومت و ایالت 





قایم سال ۳۱۸ 
یا ۳۷۳ 


جليلة استراباد و گرگان منصوب گردید. 

حکومت دارالمرز مازندران به ظهیرالدوله مرحمت گردید. 

نیرالممالک به حکومت سمتان و دامغان منصوب گردید. 

لسان السلطنه به اعطای یک ثوب سرداری ترمةٌ شمسه مرضع از درجة اول 
مخلم و مباهی آمد. 

نوّاب مستطاب والا شاهنشاهزاده اعظم شعاع السَلطته که گوهر تابنااک 
وجودشان از اشق؛ انوارتر بیت و عنایت خاضۀ خورشید جهان آرای سلطنت چنان 
کسب کمال نموده که امروژثرای کفالت خدمات جلیلة دولت و تقد امور و مهام 
معظمۂ مملکت خاطر خطیر هنهایون را کال اعتماد حاصل است. لهذا برحسب اراده 
عليه ایالت و فرمانفرمائی کل معلکت فارس"زادکه از ایالات مهمه است به عهده 
کفایت و لباقت نواب مستطاب محظم مفوض افرمودند. 

و برحسب استدعای نواب مستطاب والا شعاع السلطنه وزارت و پیشکاری 
کل ان مملکت را به معتمدالسَلطته مرجوع فرمودند. 

نظر به شایستگی نواب والا شاهزاده نرالتوله فرمانفرمای خراسان و سیستان 
یک قبضه شمشیر مرضع ممتاز از درجة اول به افتخار نواب والا شاهزاده نیرالتوله 
فرمانفرمای خراسان و سیستان یک قبضه شمشیر مرضع ممتاز از درجۀ ال به افتخار 
نواب معظم اعطاء مصحوب حاجی خازن الملک ارسال خراسان فرمودند. 

محض احترام مشیرالةوله وزیر امورخارجه یک قطعه نشان عظیم الشأن مثال 
مهرمنال همایون از درجۀ اوّل با یک رشته حمایل آبی مخصوص آن در باره معظم اليه 
اعطا و مرحمت فرمودند. 

میرزا رضاخان ارفع الڌوله امیرتومان وزیر مختار دولت عليه مقیم پطرز بورغ 
که در مسافرت موکب همایون در فرنگستان خسن خدمت را در هر موقع و مقام به 
ظهور رسانیده هنگام مراجعت و نزول موکب اعلی به سرحد ایران معزی الیه را مجتداً 
مورد مرحمتی خاص داشته به اعطای یک قطعه نشان تمثال همایون مکلل به الماس 
سرافراز فرمودند. 

امیرزاده شمس الشعراء به اعطای یک قبضه عصای مرضع نایل وسرافرازشد. 


۳۷ منتخب التوار بخ 


نواب مستطاب والا شاهزاده سالارالتوله که در این اوقات از ایالت حمسه 
احضار به در بار همایون شدند نظر به کمال خشنودی و رضای خاطر خطیر همایون از 
دقایق کفایت و کاردانی حسب الاقتضای رأی معدلت شهریاری ایالت و 
فرمانفرمائی ممالک [۵۱۸] و ولایات عر بستان و لرستان و بروجرد و بختیاری و 
ایلات آن حدود را به انضمام ریاست تمام قشون آن صفحه به عهدٌ کفایت نوّاب 
مستطاب معطم مفوّض و وا گذار فرمودند. 

نوراب والا شاهزاده عزالڌوله به حکمرانی و ایالات خمسه منصوب 
کت 

معتمدالسلطنه وزیر مملکت فارس باعطای یک قبضه عصای مرضع مفتخر 
گردید. 

علیرضاخان امیرتومان به حکومت گرّفس سرافراز گردید. 

احمدخان مير پنجة تو پخانه به لقب معین الْلمالک ملقب و سرافرازٍ گردید. 

حاجی میرزا حبیب الله تاجر کاشانی به لقب ارجمند نظام التجار ملقب 
E‏ 

نواب والا شاهزاده عین الملک امیرتومان پسر مرحوم محمّدتقی میرزای 
رکن التوله که ازبنی اعمام سلطنت هستند پس از فوت شاهزاده رکن التوله مورد 
مراحم و الطاف خسروانی آمده ارثاً و استحفاقاً به لقب جلیل رکن الڌوله ملقب و 
سربلند گردید. 

در شب عید اضحی که تهيّۀ آتشبازی و جراغان در دوشان‌تپه شده بود 
خاطر همایون از خسن خدمات منتظم التوله سردار مکرم وزير قورخانه رضا و 
خشنودی است» محض اظهار مرحمت یک قطعه گل کمر مکلل بالماس در بار 
ایشان مرحمت و مبذول فرمودند. 

میرزا سيد عبدالکریم خان حسام لشکر از جانب ناب والا شاهزاده 
مولّق الاوله خوانسالار بحکومت کاشان منصوب گردید. 

بحسب الاسر د کان اعلیحضرت همانونی: وزارت کل گم رکات ممالک 
محروسة ایران به عموم تخار و قاطبةٌ رعایای دولت عليه اعلام می دارد که از تاریخ 





وقایع سال ۱۳۱۸ ۳۷۵ 


هیجدهم شهر ذی الحجة الحرام یکهزار و سیصد وهجده اودئیل که روزعید غدیر بود 
تمام گم رکات داخله و راه‌داری و قپان‌داری و میدان و خانات و سوق الڌواب په هر 
اسم و رسم که تاکنون در جزو عمل کیرک بوده و مُباشرین وزارت کت رک اخذ 
می نمودند بکلی موقوف و منسوخ گردانید و ازاین به بعد هر کس به هرعنوانی که 
باشد دیناری از هر کس بهراسم ورسم گرفته یا مطالبه نماید پس از تحقیق و ثبوت 
مرتکب این خلاف امر ملوکانه را البتّه به مجازات سختی درحق او مجری و معمول 
خواهد شد. 


وقایع سال یکهزار و سیصد و نوزده هجری 


محض اعزاز نواب نغلاب والاشاهنشاهزاده سالارالتوله فرمانفرمای 
ایالات عر بستان و لرستان و بروجرد و بختیازی در موقع عید نوروزیک قبضه شمشیر 
تمام مرضع با بند تمام مرضم به افتخار نوّاب مستطاب معظم مرحمت [۵۱۹] و 
مبذول فرمودند. 

از آنجا که خاطر خطیر همایون از مراتب کفایت و دولتخواهی و خدمات 
نواب والا شاهزاده عین الدّوله حکمران دارالخلافه کمال خشنودی و رضاست یک 
قطعه نشان قدس که از برترین نشانها و امتیازات دولت است حضوراً به نواب معظم 
والا مرحمت و مبذول فرمودند. 

قوام التوله وزیر لشکر که در انتظام دفتر لشکر اهتمام در جلب مراتب 
خشنودی خاطر همایون و حسن خدمات را به ظهور رسانید به یک وب جبۀ تومۀ 
شمسه مرضع از درجة ال مخلع گردید. 

حسن خان سردار افشار و وزیر نظام کل عسا کر منصوره چون در زمان غیاب 
موکب ظفر نصاب همایون در ریاست اردوی نظامی و انتظام امور عسکری کفایت 
خود را به ظهور رسانید مورد مرحمت ملوکانه آمده به توسط نواب والا شاهزاده 
سپهسالار اعظم وزیر جنگ به یک قطعه نشان تمثال همایون نایل و سرافراز شدند. 

نوّاب امیرزاده شمس الملک امیرآخور اصطبل خاضه به اعطای یک قبضه 


هه هھ ی ۰ و 
شمشیر مرضع مفتخر و مٌباهی گردید. . 


وقایع سال ۱۳۱۹ ۳۷۷ 


بشیرالملک امیرتومان شاطر باشی باقتضای لباقت و شایستگی یک زوج 
سردوشی الماس به افتخار ایشان مبذول گردید. 

یارمحتّدخان سیف السلطنه پسر ارشد حسن خان سردار وزیرنظام به 
استدعای نواب وال سپهسالار وزیر جنگ به منصب و لقب آجودانباشی گری کل 
عسا کر منصوره ملقب و منصوب گردید. 

و علی اکبرخان آجودان حضور پسر دیگر وزیر نظام به لقب سیف السلطنه 
ملقب و سربلند گردید. 

حاجی معتمد نظام هستوفی قورخانه باستدعای سپهسالار وزیر جنگ به 
اعطای یک قبضه عصای مرضع سرافراز گردید. 

خازن الملک مستوفی دیوان تحو یلدارخزانه به اعطای یک ثوب لبّادهٌ شمسه 
مرضع مخلع گردید. 

به آقا میرزا محمدباقر سبزواری یک حلقه انگشتری الماس مبذول فرمودند. 

میرزا محتّدباقر خطیب السلطان به اعطای یک ثوب لبادۂ ترم کشمیری 
مخلم گردید. 

نواب والا رکن التوله به اعطای یک زوج سردوشی الماس از درجة اول 
نایل و سرافراز شدند. 

وزارت پست ممالک محروسه به عهدۀ معین الملک وا گذار شد. 

آصف السَلطنه صاحبجمع دواب دیوانی به اعطای یک قطعه نشان تمثال 
همایون مکّل به الماس سرافراز گردید. 

میرزا شفیع خان مستشارالملک به وزارت و پیشکاری عر بستان و لرستان و 
بروجرد منصوب گردید. 
میرزا فتح له خان بیگلر بیگی امیرتومان به لقب نبیل سالار افخم ملقب و 


سربلند گردید. 
حاجی میرزا محمّدحسین نظام الاسلام به اعطای یک قبضه عصای مرضع 
نایل گردید.[۵۲۰] 


خلعت آفتاب طلعت مرحمت توأم همایونی که به افتخار نواب والا 





۳۷۸ تخر التواریخ 


شاهزادةمعظم ظلٌ السَلطان اعطاوارسال اصفهان شده بودتشریف وصول ارزانی داشتند. 
نواب والا مراسم استقبال و تشریفات شایان بجا آورده درباغ قوشخانه تشریف فاخر 
حسروانی را با کمال شرف و افتخار زیب دوش و پیکر اعتبار خود نمودند. 

خلمت مهر طلعت خسروانی که از جانب سی الجوانب ملوکانه با فرمان 
برقراری حکومت سال جدید یزد به افتخار نواب والا شاهزاده جلال الوله والی و 
حکمران یزد اعطا و ارسال شده بود به یزد عز وصول ارزانی داشته نواب والا شاهزاده 
معطم با جمیع اعیان شهر مراسم استقبال به جا آورده در باغ دولتآباد با تشریفات 
تمام خلعت پوشان نمودند. 

محتدبافرخان سردار کا بزخیب استدعای مخصوص حضرت مستطاب 
ولایت عهد به وزارت و پیشکاری "کل مملکث آذر بایجان منصوب و محض تکمیل 
مرحمت خسروانی و مزید سرافرازی"جعزی اليه به لقب جلیل امیرنظام ملقب و 
سر بلند و روانة اذر بایجان شدند. 

مجدالوله مهدیقلی خان حسب الارادٌ خسروانی به ایالت و حکمرانی 
. کرمانشاهان و سرحدّداری عراقین منتخب و منصوب گردیدند. 

پس از فوت مرحوم نواب محمّدتقی میرزای رکن الڌوله» امیرزاده 
محمودمیرزای مختارالدول. امیرتومان به لقب نبیل عین الملک ملمّب و ممتاز گردید. 

میرزا مهدی‌خان معین الوزاره مستشار سفارت لندن به امتیاز نشان و حمایل 
سرتیپ از درجة ال ممتاز گردید. 

بعد از فوت میرزاهدایت الله خان دوام الملک نظربه مراتب شایستگی میرزا 
آقاخان برادر آن مرحوم محزی اليه را به لقب دوام الملکی ملمّب فرمودند. 

در این ايام که موقع مرخصی حضرت مستطاب والا شاهنشاهزاده اعظم 
ولیعهد گردون مهد از در بار سلطنت به دارالشلطنة تبریز بود خاطر خطیر همایونی 
اقتضا فرمود که محض تکریم و ترفیع مقام شخص اشرف ولایت عهد شمه ای از 
مراتب الطاف خسروانی را نسبت به حضرت اشرف والا بواسطة نشانه و آیتی باهر 
وبذل مرحمت و موهبتی فاخر که برترین تمام مفاخر باشد به منصه بروز و شهود 
رسانند, لهذا یک قطعه نشان عظیم امن اقدس مکلل به الماس که از امتیازات 


وقایع سال ۱۳۱۹ ۳۷۹ 


خاصۀ دولت است و اختصاص برتبت رفیع ولایت عهد دارد به افتخار ایشان اعطا و 
مرحمت فرمودند. 
سواد دستخظ همابون که بقلم معجز رقم مبارک شرف ترقیم رفته است. 
از آنحا که ولیعهد در کمال [۵۲۱] صداقت خدمت کرده است و 
حاطر ما را هميشه از حدمات خودش راضی داشته است لهذا نشان اقدس که 
از علامات بزرگ دولت ایران است باو مرحمت فرموديم که بیشتر از پیشتر 
دلگرم شده مشغول انجام خدمت شود» فی شهر ربیع الأول سنه ۱۳۱۹ 
وزیر مختار و ایلجی دولت فخیمهٌ جمهوری فرانسه که در این اوقات از 
طرف دولت متبوعة خود ماموز ند اقامّت در در بار دولت عليه شده بودند از روز نزول 
به سرخد انزلی تا روز ورود به دارالخلافه به مهمانداری محمدخان صدیق حضرت 
مراسم پذیرائی به عمل آمده و روز ورود یشان به دارالخلافه مستقبلین محترم دولتی 
به ریاست اعتماد نظام امیرتومان با تشریفات احرامیّه از اسب وید ک و کالسکه و 
غیره در باغ‌شاه حاضر شده وزیر مختار از انجا با تشریقات رسمه به سفارتخانة 
ییلاقی فرانسه رفتند. 
وزیر مختار و ایلجی مخصوص دولت فخیمةٌ اطريش و مجارستان که نیز در 
این اوان از طرف دولت متبوعۀ خود مأمور به اقامت در در بار دولت عليةٌ ایران شده 
بود لدی الورود به بندر انزلی » دبیرالممالک مهماندار مخصوص دولتی معزی اليه را 
پذیرفته و همه جا با احترامات و تشریفات مقرّره بصوب دارالخلافه آمده روز ورود به 
دارالخلافه مستقبلین دولتی و سایر تشریفات مرسومه در باغ شاه دولتی حاضر وزير 
مختار را جنانکه درخور بود پذیرفتند و تا سفارتخانة یبلاقی دولت فخيمةٌ اطریش 
ایشان را با همان مراسم تشریفات رسانیدند. 
میرزا محمودخان علاءالملک سفیر کبیر که در در بار دولت عليهٌ عثمانی 
اقامت داشتند در این اوقات برحسب استعفا و استدعای مخصوص خودشان احضار 
به دربار همایون شده و برحسب ارادهٌ همایونی ایشان را به ایالت و فرمانفرمائی 
مملکت کرمان و بلوجستان منصوب فرمودند. 
وی رز فتح له خان سعیدالسَلطنه امیرتومان رئیس ادارةٌ وزارت تحارت ‏ 


۳۸۰ منتخب التواریخ 


برحسب استدعای علاءالملک به نیابت ایالث کرمان و بلوچستان منصوب گردید. 

میرزا محمودخان مدیرالدّوله برحسب ارادهٌ ملوکانه بلقب و منصب وزارت 
لشکر منصوب گردید و محض تکمیل مرحمت خاضهةٌ خسروانی دربارۂ ایشان یک 
عدد قلمدان دوات مرضع در بارة معزی اليه مبذول فرمودند. 

به میرزا محمدخان وکیل الڌوله یک حلقه انگشتری الماس مبذول فرمودند. 

محتدحسین خان امیرتومان رئیس سابق اصطبل تو پخانه به لقب [۵۲۲] 
سالار مکزم ملقب و سر بلند گردید. 

میرزا حسن خان مستوفی. پسر میرزا ابوالقاسم خان معین دفتر که روزگاری 
است مشغول خدمت است به لقب فخام الڌوله ملقب و سرافراز شد. 

محض بروز مرحمت دراعق اتابک اعظم در روز هفدهم شهر ر بیع الأول 
که روز عید میلاد میمنت بنیاد خوانعةٌ کاینات و خلاصة موجودات حضرت 
رسول اکرم و نبی خاتم صلی الله عليه واله وسلم بود یک حلقه انگشتری الماس به 
دست مبارک به اتابیک معظم اعطا و مرحمت فرمودند. 

تواب والا شاهتاده حاعی سیش‌التولهاسلتطان متدرا آمیزتومان 
برحسب ارادهٌ ملوکانه حکومت دارالسَلطنةٌ قزو ین را به عهدهٌ کفایت ایشان مفوض 
فرمودند. 

میرزا حسن خان مقتدرالسلطنه مورد مراحم خسروانی آمده به اعطای یک 
ثوب پالتوبا سردوشی مرضع مخلع و مفتخر گردید. 

میرزا سیّدابراهیم خان مستوفی به لقب وقارالسلطنه ملقب و مفتخر گردید و 
تولیت قنات مرحوم حاجی علیرضا هم با اجازت شرع و مصلحت اولیای دولت به 
هة کات و امات اوو کار شدویک ثوب لبادة ترمة شمسه مرضع خلعت 
دربارۀ او مبذول گردید. 

ثقة‌الڌوله پسر وکیل الملک برحسّب استدعای حضرت ولایت عهد به 
اعطای یک قبضه شمشیر مرضم از درجۀ اوّل سرافراز گردید. 

میرزا عبدالغقارخان نایب سفارت لندن به حسب استدعای وزير امور خارجه 
معزی اليه را به اعطای نشان و حمایل سرتیپ دو يم سرافراز فرمودند. 


وقایع سال ۱۳۱۹ ۳۸۱ 


میرزا محمدحسین وزیر که سالها ازروی صداقت و درستی قلم خدمت 
نموده, لهذا به اقتضای خرسندی و رضای خاطر همایون از خدمات معزی اليه یک 
قطعه نشان تمثال عدیم المثال همایون مکلل به الماس به افتخار ایشان مرحمت و 
مبذول فرمودند. 

میرزا عباس خان مهندس‌باشی وزیر احتساب به استدعای نواب والا 
شاهزاده عین الدوله یک ثوب پالتوترمةٌ کشمیری بانضمام شمسه مرضع در باره 
معزی اليه مرحمت و مبذول فرمودند. 

به اقتضای خشنودی و.رضای خاطر همایون شاهنشاهی از حسن خدمات 
میرزا علی محهّدخان مجیرالتوله میتوفی اوّل دیوان اعلی نایب کل وزارت 
انطباعات او را مورد مرحمت خاص #اشته به اعطاي یک ثوب جب ترم کشمیری به 
انضمام شمسة مرضم از نمر اول مخلع و سر بلثل فرمودند. 

پس از فوت مرحوم میرزا محمّدعلی صدرالممالک نظر به کمال شایستگی 
و لیاقت میرزا شفیع صدر دیوانخانۀ عدلیه اعظم» مهین خلف آن مرحوم که روزگاری 
است در دایرهٌ این وزارت حلیله [۵۲۳] کمال کفایت و کارا گاهی و دولتخواهی 
نشول ادت رده وهات یال و دو عون اسان هیا نزن بالات ات 
استحقاقاً مورد مرحمت خاص خسروانی آمده به توسط وزیر عدليّه اعظم بلقب نبیل 
صدرالممالک ملقب و سر بلند گردیدند. 

میرزا سیّد محمود خان مستوفی ال دیوان برحسب لیاقت و شایستگی به 
توسط اتابک اعظم او را به لقب مجدالممالک ملقّب و سر بلند داشتند. 

میرزا اسدالڵه خان ناظم الڌوله بیست و ششم ر بیع التّانی به رحمت ایزدی 


‌ 


پیوست. 

و میرزا یحیی خان پسر ارشد و اکبر ان مرحوم به لقب جلیل ناظم الڌوله 
ملقب ومُباهی گردید. 

محمّدقاسم خان عزالتلطان امیرتومان برادراتابک اعظم بتصو یب اتابک به 
لقب جلیل وکیل السلطنه ملقب و جزو وزرای مخصوص حضور همایون منسلک و به 
اعطای یک ثوب پالتوترمةٌ کشمیری به انضمام سردوشی طغرای درجة ال مکلّل به 


TAY‏ منتخب التواریخ 


لباس مخلع و مشرّف ومُباهی گردید. 
حاجی اللهیارخان گروسی محض بذل مرحمت و امتیازی مخصوص از 
طرف قرین الشرف همایون او را به لقب امير علاء‌الّین ملقب و سر بلند فرمودند. 
نواس طة خدمات نواب والا شاهزاده ظفرالسلطته سردار حکمران همدان و 
اسدآباد و مضافات که یک ماه در اسدآباد متوقف و مشغول تنظیم و تأمین آن حدود 
بودند قریب سی نفر از خوانین اسدآباد که با عبّاس خان طرف نزاع بودند نواب والا 
عزم تنبیه آنها را تصمیم نمود و چون ملجا و مقری برای خود نیافته به امامزاده پناه 
آورده قرآن را شفیع خود کردند ناب معزی اليه هم ناچار از تقصیر آنها گذشته آنها را 
عفونمودند و همه مشغول حدمت هسق, از طرف قرین الشرف اقدس همایون یک 
قبضه شمشیر مرضم از درجة ال بة افتخار ناب مغزی الیه مرحمت و مبذول فرمودند. 
حجة الاسلام حاجی میرزاحسن آشتیانی که سن عمرشان به هفتاد رسیده 
بود در بیست وهشتم جمادی الاولی داعی حق را اجابت و به جوار رحمت واسعة 
ایزدی ارتحال فرمود. ۱ 
میرزا عبداللّه خان پسر اتابک اعظم که وجود خود را بزیور لیاقت و پيراية 
دانش جنان آراسته که مستوجب مراحم عظیمة شهریاری و درخور رجوع خدمات 
در باری آمده‌اند برحسب اراد عليه یک قطعه نشان درجۀ ال شیروخورشيد مکلل به 
الماس با یک رشته حمایل در بارهُ ایشان مبذول فرمودند. 
پرنس میرزارضاخان ارف التوله که در این اوقات از پطرز بورغ به در بار 
: | ۵۲6 ] همایون احضار وموردمراحم والطاف شهریاری گردیدو به سمت سفارت کبرای 
دولت عليه مأمور به اقامت در در بار دولت علي عثمانی شده حون پاداش خسن 
خدمات سابقۀ ایشان زیاد و منظور نظر کیمیا اثر همایونی بود و مراتب لیاقت و 
کفایت پرنس سزاوار بذل موهبت و امتیازی فوق امتیازات سابقه در بارة ایشان 
می نمود» لهذا برحسب تصویب وزارت جلیلۀ خارجه معزی الیه را به اعطای رتبه و 
مقام بلند سرداری و بذل نشان رفیم الشأن مزضع و حمایل مخصوص این رتبه مفتخر و 
سرافراز فرمودند. 
محض ظهور الطاف کامله در حق عضدالملک یک حلقه انگشتری الماس 


وقایع سال ۱۳۱۹ FAY‏ 


بریلیان ممتازبه دست مبارک به ایشان مرحمت و مبذول گردید. 

نواب والا شاهزاده معتمدالڌوله که ازبنی اعمام عظام سلطنت و در فضل و 
هنر منتسبین خاندان شرافت هستند, روز عید سعید میلاد خسروانی غزلی در تهنیت 
انشاد کرده در پايهٌ سریر اعلی عرض نمودند مورد تحسین و قبول خسروانی آمده به 
علامت مرحمت یک ثوب پالتوبه انضمام سردوشی طغرای مکلل به الماس 
بسر بلندی نواب معزی اليه مرحمت و مبذول فرمودند. 

محض بروز مرحمت در حق اعظم الڌوله عبّاسقلی خان قاجار امیرتومان ولد 
عضدالملک به اعطای یک ثوب پالتو ترمه به انضمام سردوشی الماس از درجة اوّل 
مخلّع و سرافراز فرمودند. 

مشیرالملک نایب اول مدير و معاوتٍ کل وزارت خارجه برحسب ارادهٌ 
همایونی و تصو یب مشیرالتوله وزير امور خارخه‌معزی آلیه را به منصب وزیر مختاری 
و ایلجی گری مخصوص دولت عليه در در بار دولت بهيّه روسیّه منصوب و مأمور به 
اقامت در سنت پطرز بورغ فرمودند و محض مزید افتخار و اعتبار معزی اليه یک قطعه 
نشان تمثال مکلل به الماس مرحمت گردید. 

نوّاب شاهزاده اجلال الڌوله که در خدمات مرخوعه ساعی و حاهد است 
برحسب ارادهٌ ملوکانه باعطای یک قبضه شمشیر مرضع از درجه اۆل مفتخر و سرافراز 
گردید. 

پس از فوت مرحوم قائم مقام جون وکیل الملک از اعاظم وزراء در بار دولت 
بودند برحسب ارادهٌ همایونی وزارت تجارت را به عهدهُ کفایت معزی اليه مفتّض و 
مرجوع فرمودند. 

وزارت وظایف و اوقاف به میرزا تقی خان محدالملک محوّل و وا گذار شد. 

میرزا کریم خان منتظم التوله سردار مکزم وزیر قورخانه یک قطعه نشان 
عظیم الشأن تمثال همایون مکّل به الماس در بار ایشان مرحمت و مبذول گردید. 

[۵۲۵] مشیرالملک مهین فرزند مشیرالتّوله وزير امور خارجه را که به سمت 
وزیر مختاری مأمور به اقامت در پطرز بورغ فرمودند, محض مزید سر بلندی معزی الیه 
یک قطمه تغان اک تصاه شید میرون را خ‌باره ایشا مرخمت رد 


f‏ ۳۸ تخس التواريخ 


شاهزاده احتشام الملک به یک ثوب پالتوترمة کشمیری بانضمام سردوشی 
الماس از درجة ال مفتخر گردید. 

محض خدمات بشیرالملک شاطر باشی یک حلقه انگشتری الماس در بار 
معزی الیه مرحمت گردید. 

میت هدایت الله لسان الملک ملک المورخین به یک حلقه انگشتری 
الماس مقر کرو 

میرزا حسینعلی شیخ الاطبّاء به اعطای سیصد تومان اضافه مواجب و یک 
قبضه عصای مرضع نایل و مفتخز گردید. 

حاحی میرزا مهدي خان دبیو مدير روزنامۀ حکمت به لقب زعیم الڌوله 
ملقّب و سرافراز گردید. 

نظر به خدمات حاحی صدرالذوله احمدخان فرزند معزی اليه را به لقب 
سهام الممالک ملقّب فرمودند. 

پس از فوت میرزا علی خان صفاءالاطنه نایب وزارت امور خارجه میرزا 
اعباس خان پسر ارشد آن مرحوم به توسط مشیرالّوله وزير امور خارجه مورد التفات 
آمده به اقب صفا ءالتلطته ملتّب گردید. 

میرزا رضاقلی خان سالار معظم که از جاکران کافی دولت است حکومت 
کل بنادر و جزایر خلیج فارس که از حکومتهای مهته است به عهدۀ معزی اله مفوض 
گردید و به اعطای یک قبضه شمشیر مرضم از درجة اوّل مشرّف گردید. 

نظر به مراتب خدمتگزاری شجاع الممالک امیر پنجه که با یکصد نفر 
تو پجی ابوالو یردی در بنادر خلیج فارس مشغول خدمت است برحسب تصو یب نواب 
والا شاهزاده سپهسالار وزیر جنگ او را به اعطای یک زوج سردوشی الماس از 
درحة سیّم سرآفراز و مفتخر فرمودند. 

محض بروزمرحمت در حق محقق السلطنه سرایدار باشی یک حلقه 
انگشتری الماس در بارۀ معزی اليه مرحمت و مبذول فرمودند. 

حاجی امیرداودخان عمیدالملک برحسب اراد همایونی باعطای یک وب 


پالتوترمه با سردوشی مرضع مفتخر و سرافراز آمد. 


وقایع سال ۱۳۱۹ ۳۸۵ 


میرزا سیّدجعفرخان معتمدالممالک مستوفی دیوان به اعطای یک قبضه 
عصای مرضع مفتخر و مباهی گردید. 

میرزا حسینعلی خان سعدالستلطنه مستوفی و پیشخدمت ولد لسان الملک 
ملک المورخین یک ثوب سرداری ترمة شمسه مرضم از درجۀ دو یم مخلع و مشرّف 
ردو 

میرزا غلامحسین خان لشکرنو یس به تصویب وزارت جنگ [۵۲1] به 
لقب انتخاب لشکر ملقب گردید. ۱ 

میزرا ابوالحسن خان لشکرنو یس قورخانه به تصو یب وزارت جنگ و تصدیق 
سردار مکرم وزير قورخانه به لقب شهاب لشکر ملقب گردید. 

در این اوقات که وزیرمنختارو ایلعی مخصوص دولت فخیمهٌ حمهوری 
آتازونی ینگی دنیا مأمور به اقامت درّدرپار دول عليه شده به صوب دارالخلافه 
می آمدند ازحین ورود به بندر انزلی از طرف دولت عليه به مهمانداری اکرم الملک 
سرتیپ اول و نایب وزارت جلیلۀ خارجه پذیرفته شده روز دو یّم رمضان که به 
دارالخلافه وارد می شدند مستقبلین محترم دولتی به ریاست اعتماد نظام امیرتومان با 
سایر تشریفات درباغ شاه دولتی حاضر و سفیر معزی الیه را پذیرائی کرده با 
تشریفات خاضۀ دولتی از کالسکه و اسب ویدک وغیره معزی اليه را داخل شهر و 
وارد سفارتخانة اتازونی نمودند. 

وکیل الملک وزیر خلوت و وزیر تجارت برحسب ارادۂ همایونی یک ثوب 
جبّهة ترمهة کشمیری شمه مرضم از درجة اوّل به انضمام شرابةٌ مروارید در بارة 
معزی اليه مبذول فرمودند. 

سلطانعلی خان وزير بقایا برحسب تصو یب اتابک اعظم باعطای یک قطعه 
نشان تمثال همایون مکلل به الماس ویک رشته حمایل ابی که از امتیازات فاخره 
است در بارهُ معزی اليه مرحمت فرمودند. 

تزا اطا لت ات موی به تم ات وار ی وه لت 
مفاخرالسلطنه ملقب و مٌباهی و باعطای یک ثوب جبَةٌ ترمةٌ کشمیری شمسه مرضع 
مخلع و سرافراز شد. 





۳A“‏ نم منتخب التواریخ 





وزیر مختار دولت بلژیک مقیم در بار که موقتاً به بلژیک رفته بود در این 
ایام مراجعت به دارالخلافه نمودند. 

نواب والا شاهزاده حاجی سیف الڌوله حکمران قزو ین به اقتضای حسن 
خدمات مورد مرحمت ملوکانه آمده یک حلقه انگشتری الماس در بار معزی اليه 
مرحمت فرمودند. 

نواب سیف الڌین میرزا مدیر تو پخانه حسب اللیاقه به اعطای رتبه و نشان و 
حمایل امیرتومانی قرین سرافرازی و مباهات فرمودند. 

نظر به کمال اعتماد فخزالملک امیرتومان ریاست ایل و سوارهٌ دو یران خمسه 
را بمعزی اليه مفوض فرمودند: 

شیخ محمّدخان دکتر به لقن اجیاء الملک ملمّب و سرافراز گردید. 

محمّد حسن خان سرتیپ مهندس به لقنب مبضرالدوله ملقب گردید. 

اسحق میرزای مویّدالممالک پسر مرحوم عمادالڌوله به لقب اکرم الڌوله 
ملمّب گردید. 

شاهزاده بهاء التوله به اعطای یک قبضه عصای مرضم مفتخر گردید. 

شاهزاده عمیدالڈوله حکومت سمنان و دامغان یافت. 

لسان السَلطنه پیشخدمت ولد ملک المورخین [۵۲۷] به یک ثوب جبَة ترمه: 
شمسه مرضع مخلع گردید. 

پس از فوت میرزا نصرالله خان دبیرالملک وزير داخله نظر به مراتب 
کاردانی و صداقت نصیرالسّلطان پسر دبیرالملک که سالها در ادارةٌ رسائل خاضه 
E a‏ 

میرزا سیدمحمودخان سررشته دار ادارٌ وزارت جنگ به لقب مویّد دفتری 


ملقب و مفتخر گردید. 

میرزا سعید خان منشی حضور ولد محدالملک وزیر وظایف به یک ثوب جټّه 
۳ £ س 0 م2 
ترمه سمسه 0 مخلع گردید. 


محمدخان پسر ادیب الملک به لقب ادیب همایون ملقب گردید. 


وقایع سال ۱۳۱۹ ۳۸۷ 


میرزا ابوالقاسم خان معلم ریاضی و طبیعی به لقب معلم الملکی ملقب 
گردید: ۱ 

رور ی و و شور دی ا اهر رت مول ن سال 
سب دوانی در دوشان تیه شد. 


وقایع سال بکهزاژو سیصد وبیست هجری 


ناب مستطاب والا شاهنشاهزاد؛ افخم شعاع السَلطنه که از ایالت و 
فزمانقرمائی فارس استعفا نموده به حضور همایون مشرّف گردید. 

نوّاب.والا حاجی سیف التوله به حکومت استراباد و گرگان منصوب 
گردید. ۱ 

ناب والا امیرزاده شمس الملک امیرآخور اصطبل به اعطای یک قبضه 
شمشیر مرضع از درجة اوّل نایل و سرافراز گردید. 

مدیرالتوله وزير لشکر به اعطای یک وب جبَه ترم شمسه مرضع از درجة 
اول مخلم گردید. 

علاء‌التوله به ایالت و حکمرانی کرمانشاهان و سرحدداری عراقین نایل 
گردید. 

میرزا صالح خان سالار اکرم به حکومت قزو ین مفتخر گردید. 

به میرزا هدایت اللّه حان لسان الملک ملک المورَخین یک ثوب خرقة حز 
مرحمت و مبذول گردید. ۱ 

به میرزا عباسقلی خان سپهر وزیر تألیفات یک وب جبَۀ ترم کشمیری 


وقایع سال ۱۳۲۰ ۳۸۹ 


حاحی میرزا مرتضی قلی آقای سلطان الاطبّاء به اعطای یک ثوب لبّاده ترمه 
کشمیری شمسة مرضع از درجة اوّل مخلّم گردید. 

بعد از فوت میرزاحسن مستوفی گیلانی»میرزا علی اکبرخان مستوفی پسر آن 
مرحوم به لقب فاخرالتوله ملقب گردید. 

میرزا غلامحسین خان خازن الممالک مستوفی و تحو پلدار کل وجوه خزانه 
به اعطای یک وب لبّاده ترم کشمیری شمسه مرضع مفتخر آمد. 

"به نقیب السادات یک قبضه عصای مرضع مرحمت گردید. 

میرزا کاظم خان ممنتجن السلطنه [۵۲۸] به مستشاری اوّل وزارت خارحه 
مفتخر گردید. 

میرزا سیّد احمدخان ینس حاحی ملک الکتاب به لقب محتشم الساملان 
ملقب و به اعطای نشان شیروخورشيد از درخةاسیّم خارجه سرافراز گردید. 

میرزاتقی خان اقبال الکتاب به لقب افضل اللطنه ملمّب و مفتخر گردید 

میرزا اسمعیل خان دبیرالوزاره به لقب معرّز دیوانی ملقّب گردید. 

برحسب استدعای علاءالڌوله والی کرمانشاهان از قرار تفصیل بدل عطیّات 
و امتبارات شده است: 

امام جمعه سلطان العلماء عصای مرصع. 

سهم التوله امیرتومان سردوشی الماس. 

شاهزاده مفاخرالسَلطنه شمشیر مکلل به الماس. 

ناصر دیوان جبَۀ ترمة شمسه مرضع. 

عباس خان پسر ایلخانی کلهر لقب صمصام نظام . 

میرزا محمدعلی منشی لقب بشیر همایود. 

امین الممالک بیگلر بیگی پالتو ترمه. 

میرزا علی اصغرخان سرتیپ تلگرافخانه به لقب بشیر خاقان ملقب گردیدند. 


وقابع سفر فرنگستان بطور اختصار 


" دراین سال اعلیحضرت قدر قدرت شهریاری خیال مسافرت اقلیم ارو پا و 
ملاقات با سلاطین و تاجداران عظیم الشّأن دول و رسای معظم ملل متحابه 
فرمودند. 

روز بیست و پنجم شهر ذی الحجَهة الحرام تمام سفرای کبار و وزرای مختار 
مقیمین در بار دولت علیه رسماً شرفیاب شده مورد مرحمت ملوکانه گرديدند. 

روز بیست و ششم امام جمعه و سایر علماء به حضور همایون نایل گردیده 
مورد مراحم و تکریمات خاصه آمدند. 

روز بیست و هفتم از مقر سلطنت عظمی نقل مکان به باغ شاه فرمودند. 

روز بیست ونهم از باغ شاه حرکت فرموده از راه گیلان و باد کو به 
تیت دای فر نکم ان ی در اه اس ماب کات ار ا وار اة 
اتابیک اعظم میرزا محمودخان وزیر در بان موق التوله خوانسالان امیر بهادر 
سرکشیکجی باشی و سردا حاحب الڌوله» مهندس الممالک» وکیل الڌوله و 
یک ۱ 

موکب مسعود همایون روز دوازدهم صفر وارد شهر رُم پایتخت ایطالیا شده و 
با اعلیحضرت پادشاه ایطالیا ملاقات دوستانه و رسمانه فرمودند. 


وقایع سال ۱۳۳۰ ۳۹۱ 


اعلیحضرت اقدس همایون بعد از اینکه متحاوز ازیک ماه در شهر کارلسباد 
آنجا در مزاج مبارک شهریاری سودمندافتاد پس از انقضای مدت نوشیدن اکنون از 
کارلسباد حرکت فرموده تشریف فرمای [۵۲۹] بندر اوستاند شده اند که از شهرهای 
معتبر باصفا و بنادر خوش آب وهوای مملکت بلجیک و در ساحل بحر شمال واقع 
است و جند روز توقف فرمودند. 

و پس از انتهاض خسروانی از بندر اوستاندبه شهر کنترکسویل که از بلاد 
فرانسه است تشریف برده دز این ایام درآنحا تشریف فرما هستند و این همان 
شهری است که در سفر سایق مات یکا ماه د ر آنجا متوقف و به نوشیدن آب معدنی 
آنجا مشغول بودند. 

روز بیست وششم جمادی‌الاخری موکپ ظفر کوکب همایون شاهنشاهی با 
کمال شوکت و عظمت و اقبال به سرحد آستارا تشریف قدوم ارزانی فرموده همان 
حال که این خبر بهجت اثر بواسطة تلگراف به دارالخلافه رسید فوراً بواسطةٌ شلیک 
توپ این مژده و خبر به اطراف شهر منتشرگشت قاطبۂ اهالی شکر و سپاس الهی را 
بر سلامت وجود و بشارت ورود مسعود همایون به خاک ایران به مراسم جشن وسرور 
پرداختند. 

وروز دو یم شهر رجب المرجب موکب اعلی به بندر انزلی نزول اجلال 
فرمودند. 

و روز بیست و یکم شهر رجب که روز تشریف‌فرمائی ورود موکب اعلی به 
شهر دارالخلافه بودی‌محض سرافرازی نواب عليةٌ عالیه عصمت الڌوله که از اخوات 
معظمۀ سلطنت عظمی و بانوی سرای معیّرالممالک هستند ناهار را در قریة مهرآباد 
یک فرسنگی شهر که متعلّق به معیّرالممالک است صرف فرمودند. بعد از ناهار 
بندگان اقدس همایون عزیمت شهر دارالخلافه فرموده و جمیع سفراء کبار و وزرای 
مختار دول متحابةُ خارحه مقيمین در بار دولت عليه در باغ شاه حاضر و منتظر بودند. 
موکب مبارک به باغ شاه نزول اجلال فرمودند. بعد از اظهار مرحمت به هریک از 
مستقبلین از باغ شاه سوار شده نزول اجلال به سرای سلطنت عظمی فرمودند. 


۳۹۲ منتخب التواریخ 


وقایع قبل از حرکت و بعد 

محض کفایت و لباقت آصف التوله امیرتومان ایالت و فرمانفرمائی فارس را 
که از ابالات معظّمة ممالک محروسه است به عهدة کفایت معزی اليه واگذار 
فرمودند» و محض تکمیل مراحم ملوکانه یک قبضه شمشیر مرضع از درجة اول نیز 
دربارۂ ایشان مپذول داشتند. 

سلطانعلی خان وزیر بقایا به اقتضای لیاقت بلقب جلیل وزیر افخم ملقب 
گردید. 

و محمدحسن خان پسر شاطانعلی خان به لقب وزارت بقایا ملقب و منصوب 
گردید. 

و امامقلی خان [۵۳۰] پسر دو یمین سلطاتعلین خان به لقب امین بقایا ملقب 
گردید. 

محمدحسن خان صمصام التلطان پسر عمیداللطنه به لقب سالار اسعد 
ملقب و سرافراز شد. 

حاجی میرزاحسین مستوفی گیلانی به لقب مدیرالَلطنه ملقب گردید. 

عبٌّاسقلی خان برادر میرزا مهدی خان رضوان الملک بعد از فوت برادر به 
لقب رضوان الملک ملقب گردید. 

محض بروز مرحمت در حق نواب والا شاهزاده اعظم ظل الَلطان یک 
قطعه نشان عظيم الشأن تمثال مهرمثال همایون مکلل به الماس از درجة ال دربارة 
معظم اليه اعطا و مرحمت فرمودند. 

به نواب والا شاهزاده عزالڌوله حکمران خمسه یک حلقه انگشتری الماس 
اعطا فرمودند. 

و درحق امیرزاد گان از قرار تفصیل مرحمت گردید: 

عین السلطنه سرداری ترمة شمسه مرضع از درجة اوّل. 

عبدالضمد میرزا نوادۀ عزالڌوله به لقب حمیدالتلطان ملقب گردید. 

میرزا علیمحمدخحان مجیرالدوله مستوفی اول دیوان» نگارندۂ روزنامحات 
دولتی و مدیر ادارة وزارت انطباعات به اقتضای حسن مراقبت در کلیۀ خدمات 


وقایع سال ۱۳۲۰ ۳۹۳ 


هرحوعه به خود» حاصه درنگارش و ترتیب روزنامه به اعطای یک ثوب پالتو ترمة 
کشمیری از ملابس خاضهة ملوکانه مخلع و مشرّف و سربلند گردید. 

فیلسوف الڌوله امیرتومان یک ثوب خرقۀ حز شمسه هرصع به افتخار ایشان 
مبذول گردید. 

اجلال السَلطنة پیشخدمت که تا سرحد آستارا ملتزم رکاب بود به اعطای 
یک قبضه شمشیر مرضم از درجة اوّل سرافراز گردید. 

حاج امیرداود خان عمیدالملک پیشخدمت که تا آستارا ملتزم رکاب بود به 
اعطای یک قبضه شمشیر مرضع مفتخر گردید. 

معتمد خاقان پیشخدمت که تا(سرحة آستارا غایت خدمت نموده به پاداش 
خدمات معزی‌الیه یک ثوب پالتو تزمه بانضماغ آردوشی مرضم از درجة اول در بارة 
معزی اليه مبذول فرمودند. 

موتمن حضور پیشخدمت که خدمات شایسته نموده یک ثوب پالتو ترمه به 
انضمام سردوشی مرضصع از درحه ال مخلع گردید. 

میرزا علی اکبرخان ناظم الأطباء به اعطای یک قطعه نشان از درجة اوّل 
شیروخورشيد خارجه با حمایل مباهی گردید. 

میرزا عبدالرحیم خان وزیر سابق کرمان به لقب موفرالملک ملقب گردید. 

میرزا عبدالخالق خان مستوفی به لقب فخیم الممالک ملقب گردید. 

میرزا شفیع‌ خان مقتدرالملک رئیس تشریفات وزارت خارجه به اعطای 
یک زوج سردوشی مکل به الماس قرین اختصاص آمد. 

در این اوقات که مسیوولازف وریر مختار و ایلحی مخصوص [۵۳۱ ] 
دولت بهیه روس از در بار روسیّه مأمور به اقامت در در بار دولت عليه گردیده به 
صوب دارالخلافه می آمدند از ساعت ورود به سرحد انزلی بتوسّط میرزا 
علی | کبرخان مأمور مخصوص و مهماندار دولتی پذیرفته شده روز ورود به دارالخلافة 
باهره مستقبلین به ریاست سردار افخم وزير نظمیه با تشریفات مقرره در باغ شاه 
دولتی حاضر شده وزیر مختاررا با کمال احترام پذیرفتند و با جمعیّت مستبقلین از 
نظامی و غیره ایلجی معظم از آنجا حرکت کرده به سفارتخانه روسیّه رفتند. 


۳۹ منتخب التواریخ 


نواب والا شاهزاده عزالتوله حکمران خمسه چون در غیاب موکب همایون 
در انتظام ولایت کوشیده و خدمات مرجوعه را به انجام رسانیده سزاوار بذل مرحمتی 
گردیده به اعطای یک قبضه شمشیر مکّل به الماس از درجۀ ال مفتخر گردید. 

و برحسب استدعای ایشان از قرار تفصیل بذل امتیازات و القاب دربارة 
صاحب منصبان و احزای حکومت خمسه گردید: 

نواب افخم التوله فرزند ایشان سرداری ترم شمسه مرضع از درجۀ اوّل. 

مظفرالتوله شمشیر مرضع. 

مستشیرالدوله جب ترمة دزیجة اول. 

عاصم السلطان ریس رذخیره شمشیر از درجة سیّم. 

میرزا محمودخان منشی باشیٌْجکومت و لب بنان همایون. 

میزرا نصرالله خان مستوفی لقب مستشارالممالک. 

نصرالّه خان تحو یلدار خمسه لقب مؤتمن دیوان. 

علیمرادخان سرهنگ لقب معتضدالممالک. 

میرزا حسین خان فزاشباشی و بیگلر بیگی زنجان لقب وثوق الممالک. 

سیّد آقاخان لقب مستعان دیوان یافتند. 

به میرزا محمد ندیم السَلطان وزارت انطباعات و ادارهُ کی روزنامجات 
دولت علیۀ ریاست دارالترجمه مرحمت گردید. 

از آنها که خدمات اتابک اعظم منظور نظر همایون شهریاری است مورد 
مرحمت خاص داشته به اعطای یک حلقه انگشتری الماس ممتاز سرافراز فرمودند. 

حکومت کرمان و بلوچستان به نوّاب والا شاهزاده ظفرالشلطنه سردار 
مرحمت گردید. 

نظر به مراتب یکجهتی و اتحاد دولتین ایران و روس و شایستگی و لیاقت 
پرنس میرزا رضاخان ارفع الڌوله رار شین کر دول عل ایران مقیم در بار دولت 
علية عثمانی » اعلیحضرت امپراطور روس یک قطعه نشان «سنت الکساندر» که از 
نشانهای فاخرة دولت بهیَةُ روسیّه است به افتخار پرنس معزی اليه اعطا فرمودند. 

منصب شریف تولیت حضرت رضو یه برحسب استدعای نواب وال شاهزاده 


وقایع سال ۱۳۲۰ ۳۹۵ 


[۵۳۲] نیّرالتوله فرمانفرمای خراسان و سیستان از طرف قرین الشرف همایون به 
نواب شاهزاده حاجی مهدیقلی میرزای سهام الملک مرحمت و وا گذار شد. 

مسیو« کتوبل» که در این اوقات از طرف دولت هلاند بسمت وزير 
مقیمی مأمور به اقامت در در بار دولت علیه گردیده بودند از ساعت ورود به سرح 
انزلی به مهمانداری اکر م الملک پذیرفته شده» عصر روز دوشنبه بیست وششم شوال 
که وارد به دارالخلافه ميشدند مستقبلین دولتی و سایر تشریفات مقرّره در باغ شاه 
دولتی حاض رگردیده, وزیرمقیم را با احترامات لازمه به شهر دارالخلافه و سفارتخانة 
هلاند ورود دادند. 

هم در این اوان که لُرد «داوّن» سفیر فوق العادۀ دولت فخیمۀ انگلیس به 
در بار همایون‌می آمدند. از ساعت وود به سرح" انزلی با احترام از طرف دولت عليه 
به مهمانداری فتح الله خان بیگلر بیگی شالار افخم پذیرفته شده, روز سيم ذی قعده 
که روز ورود به دارالخلافه بود تشریفات کامله از مستقبلین محترم به ریاست سردار 
افخم وزیر نظميّه درباغ شاه حاضر و مهيا گردید و معزی الیه را با احترامات به شهر 
دارالخلافه و باغ و عمارت بهارستان ورود دادند. 

روزدیگر با اتاببک اعظم و وزیر امور خارجه و وزیر مختار دولت بهیَّة 
انگلیس با. اجزای سفارت شرف اندوز شده نام مودت اعلیحضرت پادشاه انگلستان 
و امپراطور هندوستان را با نشان عظیم الشأن «زانوبند» مکلل به الماس و حمایل 
مخصوص آن که اوّلین نشان دولت انگلیس است به حضور همایون عرضه داشتند و 
بندگان همایون با کمال احترام این برترین نشان اتحاد را از جانب اعلیحضرت 
پادشاه انگلستان و امپراطور هندوستان پذیرفته و کمال مرحمت و تکریم را نسبت به 
سفیر معظم فرمودند و در روز مرخصی یک قطعه نشان عظیم الشأن تمثال همایون 
مکل به الماس دربارة سفیر مبذول و به سه نفرنوّاب ایشان انفیه دان وقاب سیگار 
اعطا و مرحمت فرمودند. 

حکومت همدان به نواب والا شاهزاده سالارالسَلطنه که ازاخوان درام 
سلطنت هستند مرحمت گردید. 

و حکومت کاشان به نواب والا شاهزاده رکن السلطنه مرحمت گردید. 
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حکومت و ایالت دارالمرز مازندران را به نواب والا شاهزاده موق الڌوله 


کا ایو کد ارو م جک شد. 


گردید. 


الاک کوت ولا بارش تفه ار و ویس کان واو نات 


علاءالدوله [۵۳۳] سرداربرحسب کفایت و کاردانی و وفور دولتخواهی 


[رضابت ] حاصل بوده است» لهذا برحچسب اراده همایون ایالت و فرمانفرمائی 
مملکت فارس را به عهده کفاینث.و کاردانی معظلم واگذار و ایشان از کرمانشاهان 
عزیمت مملکت فارس نمودند: 


تعرفةٌ گم رکات ممالک محروسة ایران و سواد فرمان همابون 


ما مظفرالّین شاهنشاه مملکت ایران» نظر باينکة خداوند ما را حافظ و 
نگاهبان رعایای ایران قرار داده و به ملاحظٌ مبادله و معاوضة اظهارنامه فیمابین 
دولت علیةٌ ایزان و دولت بهیّهُ روسیّه که درتاریخ بیست وششم رحب یکهزار و 
سیصد و نوزده مطابق با بيست وهفتم سپتامبر ۱۹۰۱ در طهران به تاریخ 
دوازدهم رمضان از حهت ازدیاد دوستی واتحاد و یک‌جهتی دولتین و محض 
تکمیل نواقص فصل سيم مُعاهدۀ ترکمان چای که درتاریخ بيست ودو يم فوريةً 
۸ منعقد شده بود تغییر و تبدیل داده می شود بناء على هذا چنین امر و مقرر 
می فرمائیم : 

فصل اول: حقوق گمرکی مال‌التجارة وارد از روسیّه بتوسط تبعة 
روس و حقوق کهرکن مال التجارهُ صادره از ایران به توسشط تبعهةٌ روس مطابق 
تعرفة ضميمة ذیل مقر خواهد بود. 

فصل دویّم: کی وارداتی که از ممالک دیگر به ایران وارد می شود 
حقوق گمرکی وارده را همانطور از روی تعرفۀ مقرّره پرداخته و مطابق معاهد؛ 
«ناسیون لاپلو فادریزه » ملل کاملة الوداد رفتار خواهد شد و همین طور کلیة 
صادراتی که از ایران برای آن ممالک خارج بشود از روی تعرفۀ مقرّره حقوق 


صادرات را خواهند پرداخت. 
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فصل سیّم: تجارت ممالکی که با دولت عليه ايران معامله معاهدۀ 
ملل کاملة الوداد مقر نیست در خصوص حقوق گمرکی مال التجارۂ وارده و 
صادره از ایران به آن ممالک و ازآن ممالک به ایران تعرفه از قرار «تا کس» 
مضاعف اخذ و دریافت می شود و حقوق گمرکی مال التجاره که در این دو 
تعرفه معاف ازحقوق گمرکی است از قرار ده درصد مقرو گردیده است. 

فصل چهارم: نظر به ادای حقوق گمرکی مقرَر؛ در فصل سابق الد کر 
حقوق راهداری و خانات و میدان و قپان‌داری ویا سایر عوارض دیگر که سابق 
بر این در جزو گمرکات اجاره داده می شد بکلی موقوف و ابدالڌهر احدی از 
حکام وغیره [۵۳4] ه رکه با شدحق ایجادو وصول این قبیل مالیّات وعوارض را 
نخواهد داشت و همین طور زاهداریهانی که در داخلةً مملکت برای حفظ طرق 
و شوارع وصول و درّیافت ميشد بالمزه منسوخ و هیچکس حق اخذ آن را بهیچ 
اسم و رسم ندارد و دیگر آژزیابت راهذازیهای راههای شوسۀ درشکه‌رو که 
امتیا زآن را دولت به موجب فرمان مهزالمعان مبارک محض تسهیل عبورومرور 
وترقی صنایم مرحمت کرده ويا اینکه من‌بعد اعطا نماید محقق است که 
تاکس و حقوقی را که در عبور از راههای شوسه بايد داد در فرمان دولتی میزان 
وصول آن مشخص و معیّن گردیده است. 

فصل ۳ : چون مال التجارةٌ وارده در گمرک حکم وثیقه و گرو را 
دارد لهذا ادارةژ گمرک قبل از اینکه کی حقوق گم رکی و سایر حقوقی که به 
آن مال التجاره تعلق میگیرد اخذ و دریافت نکند نمی تواند اجازةٌ بردن آن 
مال التخاره را از گمرک بدهد. 

فصل ششم: امر و مقر است که هیچ مال التجارهُ وازده نمی تواند غیر 
از آن نقاطی که دفتر گمرکی برقرار شده وارد و صادر شود. 

فصل هفتم: : بر هریک از وارد کنندگان و حاملین مال التجاره لازم 
است که در موقع ورود به دفتر گمرکی اظهارنامه یعنی مشروحه و مفضله 
مال التجارۀ خود را در دو ورقه نوشته یکی را به ریس دفتر گمرک بدهد که در 
آن ور فة اھا امه به این تفي تر شد باه اوا سلکت اسل 
مال التّجاره حمل ونقل آن مال التجاره به هر وسیله که شده باشد اسم وملت 
صاحب مال و محل عزیمت کشتی به انضمام اسم رئیس کشتی, انیا شماره 
جنس و علامت و نمرهةٌ عدلهای وارده. ثالثاً جنس مال التحاره که محتوی در 
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میان عدلهاست و جنس مال التجاره که در میان پیپ و غیره است به انضمام 
وزن‌واندازة مال التجاړه و قیمت ومحلی که به آن نقطه حمل ونقل میشود» رابعاً 
مشروحۀ مفضله لازمه را که درادای حقوق گمرکی مُعاینه می شود از بابت 
تسهیل امور مأمورین و اجزاء ادارة گمرک در خصوص تقو یم مال التجاره. 

فصل هشتم: میزان واحد اوزان مال التخاره مطابق این قرارداد من 
تبریز است که عبارت است از ٩4۰‏ مثقال ایران معادل با ۷۲۷ گیروانکه 
روسی و دو کلوگرم و نهصد وهفتاد گرم فرانسه. 

فصل نهم: حقوق گمرکی که در این تعرفه ذ کر شده چون اگر آنها با 
وزن ظرف خواهد نود از این قرار محسُوب می شوند: وزن مال التجاره به انضمام 
وزن‌ظرفی که‌جپاوی آنهاست زیرا که [۵۳۵] درامورتجارت غالب مىال- 
التجاره واجناس باظرف به فروش میززسدازقبیل ظرفهای جینی و پیپ و بطری و 
کوزه‌های کوچک و شش که مواد مایعه درآنها محتوی است و مخصوصاً 
اقسام کوزه و قوطی و ظرفهای مقوایی و بسته‌های کاغذ و پارجه و سایر ظروف 
دیگر که اگر این نوع مال التجاره در آنها محتوی و بسته نباشد از قیمت آن واقعاً 
کاسته شده و در جزو مال التجارةُ ضایع و فاسد محسوب خواهد بود و محقق 
است که آنها به قیمت اصلی فروخته نخواهد شد. 

فصل دهم: سایر مال التجاره و اجناس دیگر که در این تعرفه ذکر 
شده است و از قبیل اجناس فوق که اگر از ظروفشان خارج گردند ضایع و 
فاسد میشوند نباشند باید حقوق گمرکی را از روی وزن بپردازند.عاملین و 


صاحبان آن مال التحاره مختارند که به میل خود یکی از این شرایط را اختیار 


نمایند یا از قرار وزن خالص خود مال التحاره بدون وزن ظرف و لمّافه و یا از 


قرار وزن مال التجاره یعنی از تمام وزن عدل از وزن صندوق و بار بندی در 


موی که از روی انون کر شود ضا خان مال نها ره بخرابط مد کرو در فرق 
راضی نشوند مستقیماً حقوق گمرکی مطابق وزن مال التجاره در ظرفی که 
مطابق قانون ظرف محسوب نیست دریافت خواهد شد. 

فصل بازدهم: وزن ظرف و ملفوف مال التجاره که باید از روی وزن 
گمرک بدهد از این قرار است» اولاً بدل چینی و بارفتن و بلورآلات و آثینه‌های 
بدون قاب و جام شیشه» فقرهٌ اول در صندوق ویا ظرف چوبی بزرگ چهل 
درصد برای وزن ظرف از کل وزن بار کسر و از بِقيَِة گمرک مطابق تعرفه 
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دریافت خواهد شد. ثانیاً سایر اقسام مال التجاره که در صندوق یا ظرف چوبی 
بزرگ بیست درصد ازوزن کل بار کسر کرده اند بقَيَُ وزن گم رک مطابق 
تعرفه دریافت خواهد شد» فقرۂ ثانی در سبد یا کاناستریا ظروف جرمی دیگر 
هشت درصد از وزن کل بار کسر شده و از بقيّه مطابق تعرفة گمرک دریافت 
ميشود, فقر ثالث درمیان کیسه یا ملفوف دیگری که از این قبیل بوده باشد 
سه درصد از وزن کل کسر و از نتمّه مطابق تعرفه گمرک دریافت خواهد شد. 
ملفوف و ظرف مال التجاره که فى الواقع جزء ملفوف و ظرف واقعی و لازم 
اجناس نیستند از تخته‌های شبکه آنکه اطراف احناس و مال التحاره 
می گذارند در این صورت جزء این اقسام محسوب نخواهد شد و وزن آن [۵۳] 
ظروف و ملفوف در جزو آنمال التجاره ها محسوب و چیزی ا زآن کسر نشده 
مانند مال التحاره‌های "تخاص خواهد شد, 

فصل دوازدهم: حاملین, و صاحبان مال التجاره و اجناس مجبورند که 
برای رید کین مال التجاره در گنارک اجناس خود را باز کرده به رئیس 
گمرک ارائه بدهند و مخصوصا آنها باید مجدداً در بستن و جم عآوری کردن آن 
مال التجاره مواظبت کنند. لیکن اگر در حین باز کردن و بستن آن مال التجاره 
چیزی تلف و یا مفقود شود ادارۀ گمرک بهیچوجه مسئولیّت ندارد. 

فصل سیزدهم: قیمتی را که از برای مال التجاره و اجناس مطابق این 
تعرفه معن می نماید عبارتست از اصل خرید باضافۀ مخارج بار بندی و کرایه و 
حرج همه و آنجه را که تا نقطۀ وارود برای مال التجاره حرج شده است. 

فصل چهاردهم: هرگاه ادا گمرک قیمت مال‌التجاره و اجناسی 
را که به او اظهار می دارند از فیمت اصلی آن مال التجاره کمتر بداند در 
ای فوت ی ارد که ار اتی وھا ھان اتی مان اماب نوی 
نماید ویا قیمتی را که صاحبان مال التجاره معيّن کرده‌اند به اضافة ده درصد 
بصاحب اجناس پرداخته و تمام آن مال التجاره را ضبط نماید مشروط بر آنکه 
تأدیة قیمت مال التجاره تا پانزده روز دیگر بعد از اظهار ضبط مال التّجاره. 

فصل پانزدهم: هرگاه صاحب مال التّجاره در صورت آن پانزده روز از 
جهت گرفتن مال التجاره معذرت بخواهد در آذ‌صورت مال التجاره‌های ضبط 
شده را به او رد کرده حقوق گمرکی فوق‌العاده را به انضمام مصارف آن بعلاوة 
یک جریمه که تعبین آن برعهدۀ رئیس گمرک آن ایالت ویا ادا مرکزیه 
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است از او دریافت و اخذ خواهد شد. 

فصل شانزدهم: جناب اشرف قواماً للعز والاقبال نظاما للش وكة 
والاجلال صدر اعظم دولت را امر و مقزرمی فرماييم که مفاد این فرمان قضا 
جریان مبارک را از پانزدهم شهر ذی القعدۀ سنۀ ۱۳۲۰ هجری به مقام اجرا 
گذارده بداند که احدی نمی تواند تخی و تحاوز از آن قانون نماید و نیز فرمان 
مخصوص از بابت اجرای مدلول این فرامین حاضره و اسامی دفاتر گمرکی و 
راههائی که از برای حمل ونقل مال التجارۂ وارده و صادره معیّن است در قلیل 
زمانی صادر گردیده و به توشط ادارۀ جلیلۀ گمرکات بعموم طبقه و رعایای 
دولت عليه خودمان اعلان و اعلام خواهد گردید که اسباب تسهیل عبورومرور 
کاروان و حمل ونقل مال درانهایت رفاهّت بشود تا مزید دعاگوئی عموم تبعة 
انران گردد. 


وقایع سال یکهزار و سید و بیست ویک هجری 


ایلخانیگری ایل جلیل قاجار به مجدالتوله واگذار گردید و به منصب 
امیرتومانی و یک رشته حمایل آن نایل آمد. 

یک ثوب سرداری به انضمام سردوشی به‌میرزاابوالقاسم خان اعتماد التلطان 
فهوهچی باشی مرحمت شد. 

غلامبحسین خان مير پنخه باصرالممالک به نشان شیروخورشیدازدرجة اۆل و 
یک رشته حمایل آن مباهی- کردید: 

شاهزاده حاجی بهاءالتوله به یک قطعه نشان تمثال همایون و حمایل آن 
مفتخر گردید. 

دراین سنه تخم حای را از هندوستان به ایران آوردند در کنار بحرخزر 
کاشته چای به دست آمد. اگر اهالی اهتمام نمایند ایرانیان ازخریدن چای خارجه 
فارغ خواهند بود. 

محض اظهار مرحمت در بارۂ نواب والا شاهزاده ظل السلطان یک حلقه 
انگشتری الماس وران ایشان مرحمت و روانه شد. 

در این اوقات که شاهزاده نیّرالتوله والی خراسان و سیستان در نظم آن 
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مملکت سعی کافی به ظهور رسانید, محض مرحمت یک قبضه شمشیر مرضم از درجة 
اۆل برای ایشان روانه و ارسال گردید. 

شاهزاده علینقی میرزای رکن الڌوله به حکومت و ایالت خراسان و سیستان 
مفتخر گردید. 

وزیر مختار دولت جمهوری اتازونی ینگی دنیا که در این اوقات مأمور به 
اقامت در دربار دولت عليه ایران شده بود به مهمانداریاکرم الملک که از 
صاحب منصبان وزارت خارجه است از سرحد انزلی تا دارالخلافه آمده روز ورود 
مراسم تشریفات معمول افتاد. 

چون تکریم مقام و اعزاز جانیب حضرت مستطاب والا ولیعهد صاحب 
اختیار مملکت آذر بایحان که در فاغهفرمان گذاری و رعیّت داری خاطر همایون را 
قرین خشنودی داشته اند بدین موحب مراخم قلبیّه و الطاف خفیَةٌ ملوکانه پیوسته 
بجانب ایشان معطوف است دراین ایام محض بروزشته ای ازمراتب خشنودی یک 
قبضه شمشیر تمام مرضع به جواهر ثمینه از شمشیرهای سلطنتی به افتخار حضرت 
اشرف ولایت عهد اعطا و مرحمت فرمودند. 

محض بروز مرحمت دران نواب والا شاهزاده نایب التلطنه یک حلقه 
انگشتری الماس بریلیان به نواب اشرف والا مرحمت فرمودند. ۱ 

د کتر میرزا ابراهیم خان طبیب پرادرزادةٌ وزیر در بار برحسب استدعای وزير 
درباربه لقب جلیل حکیم الملکی ملقب گردید. 

محض بروز مرحمت درحق میرزا علی محمدخان مجیرالدوله مستوفی ال 
رئیس ومدیرروزنامحات [۵۳۸] وانطباعات برحسب استدعای ندیم السلطان وزير 
انطباعات و دارالترجمه و دارالتألیف دولتی یک حلقه انگشتری الماس در با 
معزی اليه مبذول و مرحمت گردید. 

برحسب اراد همایونی حکومت و ایالت گیلان و طوالش به میرزا 
محمودخحان وزیر در بار مبذول گردید و محض تکمیل مرحمت یک قطعه شمشیر 
مرضع در بارة او اعطا گردید. 

سلطانعلی خان وزیرافخم به حکومت عراق وگلپایگان وخوانسارمفتخر گردید. 


وقایم سال ۱۳۲۱ ۳ 


نواب والا شاهزاده رکن الدّوله فرمانفرمای مملکت خراسان و سیستان که 
روانۀ مقر ایالت خودشان بودند محض تکمیل مرحمت ملوکانه در بار معزی اليه یک 
قطعه شمشیر مرضم از درجة اقل مرحمت و مبذول گردید. 

در این اوقات وزیر مختار و ایلجی دولت فخیمۀ جمهوری فرانسه مأمور به 
اقامت در در باردولت عليه گردیده از ساعت ور ود به بندر انزلی به مهمانداری 
صدیق حضرت مدير ادارهٌ ترجمۀ وزارت خارجه پذیرفته شده و روز ورود به 
دارالخلافه, تشریفات دولتی درباغ‌شاه حاضر شده, ایلچی با همان تشریفات 
احترامیّه به سفارتخانۀ ییلاقی فرانسه رفتند. 

ایالت و حکمرانی مملکبت گیلان و طوالش به نوّاب مستطاب والا 
شاهنشاهزاده مکرم عضد التاطاد فزجمت گرذید: 

و میرزا نورالّه عان مستوفی اول وزارت و یشکاری گیلان منصوب شد. 

میرزا علی اصغرخان اتابیک اعظم که به واسطةٌ طول اشتغال به خدمات 
دولت در این اوقات قدری مزاحشان کسل و از کار خسته شده بود محض اینکه 
چندی اصلاح مزاج نمایند» لهذا به میل خاطر از منصب صدارت عظمی استعفا و از 
خاکپای همایون استدعای جندی اعتزال از حدمت نمودند. در بيست ودو یم 
حمادی الاخری استدعای ایشان قبول و از شغل صدارت عظمی ایشان را معاف 
فرمودند . 

نواب والا شاهنشاهزادة مکرم عضد السَلطان والی گیلان را به حضور مهر 
ظهور احضار فرمودند. محض مزید سرافرازی و افتسخا رجانب شاهنشاهزاده یک 
قطعه نشان عظیم الشَأن قدس که از اقلین نشانهای دولت است علاقة صدر اعتبار و 
افتخار ایشان فرمودند. 

از آنحا که مراتب دولتخواهی و کفایت و کیاست نواب والا شاهزادهٌ معظم 
عین الدوله که از اجلَهٌ ابناء ملوک و اعاظم منتسبین خاندان سلطنت عظمی و 
روزگاری است درط خحدمات دولت به کمال اصالت رائ و اصابت تدبیر و 
کاردانی مجرّب و ممتحن و طرف اعتماد خاص شخص اقدس همایود خسروانی 
هستند ایشان را به منصب جلیل وزارت داخله منصوب و سرافراز [۵۳۹] و توسط 
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عرض تمام عرایض را به خا کپای همایون و تحصیل جواب از مصدر اعلای سلطنت 
نیز به عهدۀ نواب ایشان مفوض داشتند و دستخظ مهر ایت همایون در تفویض این 
وزارت شرف صدور یافت و از قرار تفصیل دستخظ همایونی شرف صدور یافته. 

ناب والا شاهزاده سپهسالار وزیر جنگ را که تا به حال در ادارة این 
منصب جلیل کمال کفایت رابظهوررسانیده, لهذ امحض ترفیع رتبه ومقام ایشان‌را 
به لقب سپهسالار اعظم ملقب و سرافراز فرمودند. 

مشیرالسلطنه وزیر خزانه [را] به لقب و منصب وزارت مالیه منصوب و 
ملقب فرمودند. 

میرزا عبدالوهاب خان نظام الملکت [را] به منصب جلیل وزارت عدلية اعظم 
منصوب فرمودند. 

میرزا محمدحسین وزير دفتر کما کان" وزارت دفتر را دارا می باشد. 

مدیرالدّوله میرزا محمودخان کماکان وزارت لشکر. 

فخرالملک وزیر تجار. 

میرزا تقی خان محدالملک وزير وظایف . 

اعلیحضرت همایون مّتی بود عزیمت زیارت حضرت معصومه قم را داشتند 
تا در اين ایام که تقدیر الهی به ارادۀ عليه شاهنشاهی موافق آمده تصمیم عزم فرموده 
بیست ونهم شهر شعبان از مقر خلافت عظمی به صوب قم حرکت فرمودند و روز 
هیجدهم رمضان به مقر سلطنت عظمی تشریف نزول ارزانی داشتند. 

عمل حای که دررشت زراعت شده موافق نوشتجات معتبر شده از قرار 
اخبار تلگرافی که نواب مستطاب والا شاهنشاهزاده مکرّم عضدالتلطان به حضور 
همایونی عرض نموده که برحسب امر اعلی به لاهیجان آمده و به محل زراعت چای 
رفته با نهایت دقت بوته" های چای راشمرده, من حیث المجموع سیصد و ده هزار بوته 
که نوزده‌هزار و نهصد و هفتاد و پنج بوته آن سه ساله و دو يست و نودهزار و سی بوته 


اصل: بونه در همه‌موارد. معمول برای جای «بوته » استعمال می شود. شاید جون موف کاشی است «بونه» را که 
مصطلح یزد و آن صفحات بحای بوّه است بکار برده. ‏ . 


یک سال ونیمه ویکساله است که با حضور خود از بوته‌های آن چیده به شهر آورده 
بو داده و دم کرده بقدری معظر و حوب بود که با چای‌های خوب خارجه طرف 
نسبت نیست. در این کار کاشف السلطنه زحمت فوق‌العاده کشیده و قریب پنجاه 
گیروانکه حاضر کرده که به حضور مبارک همایون بیاورد. 

تجار محترم مملکت از روی میل قرار شراکتی با همدیگر دادند که اسامی 
بعصی از آنها نوشته می شود : حاجی ملک التجَار» حاجی امین الضرب» حاجی 
عبدالرزاق حاجی سیدمرتضی رضوی» امین التجار» حاجی آقاموسی, حاجی 
محم دابراهیم مغازه ای,حاجيمیرزاعلی اصفهانی » حاجی میرزاعلیمحمدجواهری» 
حاحی محمّدتقی [۵4۰]تاجرشاهرودی, آقامیرزاباقرتاجرخراسانی »حاجی 
میرزاعلی اکب افتخارالتجا 3 جاجی میزژا:علی صراف. حاجی محمد اسمعیل 
مغازه‌ای» حاحی میرزاحسن تاجر کاشا ۳ جاجی قبرزاحسن, همگی ورقة قرارداد 
مجلس را مهر کردند که معلوم باشد در عزم و اقدام خود ساعی و ثابتند. 

خاطر خطیر همایون خسروانی که همواره متوجه اصلاح امور ملک و 
مملکت و حفظ صالح دین و دولت و تمهید ترقی حال و آسایش و فراغ‌بال قاطبة 
رعیّت است در اين وقت حنین افتضا فرمود که برای حصول این مقاصد و رفع 
اختلاف امور و تعیین تکلیف طبقات نوکر و ترتیب امر منافع و خراج کشور و آسایش 
كلية حالات و خیالات و انتظام امور در بار دولت و اجرای کليةٌ اوامرعلیةٌ سلطنت 
شخصی از رجال و اعاظم حاکران در بار سلطنت به سمت وزارت عظمی منصوب 
برقرا رگردد» لهذا ناب والا شاهزادة معظم عین الڌوله وزير داخله که روزگاری است 
مراتب کفایت و کیاست و فراست و دولتخواهی و صداقت ایشان درطی خدمات 
مهه کاملاً مشهود پیشگاه همایون افتاده به منصب جلیل و لقب نبیل وزیر اعظمی 
منصوب و مب فرموده و پیکر لیاقت و افتخار ایشان را به اعطای یک وب جبَه ترمۀ 
شمسه مرضم با شرابة الماس که از تشریفات خحاض؛ صدور دولت است مشرف و 
مخلع فرمودند. 

نواب والا شاهزاده سپهسالار اعظم برای زیارت مشهد مقس رضوی 
عليه السَلام عزم نموده پس از مرخصی از خا کپای همایون حرکت نمودند. 
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حاجی میرزا زین العابدین امام جمعه و جماعت دارالخلافه که سال قبل 
عزیمت زیارت حج و مرقد متور حضرت سید الانام و ائم هدی صلوات الله وسلامه 
عليه نموده با نهایت عزت و احترام وارد دارالخلافه گردیدند. 

روز جهارم ورود مختصر درد پهلوئی عارض ایشان شد. برحسب تجو یز اطبّاء 
فصدی نمودند. حون تقدیر برخلاف تدبیر دانشمندان رفته بود سودمند نیقتاده و ضعقی 
پس از فصد دست داده در یازدهم شهر ذی القعده که احل رسیده ندای با ها 
التفس المطمننة ارجعی الى ر تک راضية مرضية» را اجابت کرده از سرای فانی به 
حوار رحمت یزدانی شتافتند. شصفعنوشش سال عمر ایشان بود. 

پس از فوت مرحوم حاچی میرزا زین العالدین امام جمعه برحسب اراده عليه 
حاجی میرزا ابوالقاسم پسر بزرگ را آطام چمعه فرمودند. 

و حاحی [۵4۱] میرزا سیّدجواد پنتردیگر را به لقب ظهیرالاسلام ملقب 
فرمودند و به هریک یک حلقه انگشتری الماس اعطا فرمودند. 

حاجی شیخ شاهر که از رؤسای مشایخ حرب است وبین مکة معظمه و 
مدينة منوره الى ینبوع که خاک حرب است تمام حجاج بیت اه الحرام با رش 
مشارالیه حرکت‌می نمایند در ماه مبارک رمضان به دارالخلافه طهران آمده محض 
بروز مرحمت و خدماتِ اوبه اعطای نشان از درحة چهارم شیروخورشید خارجه 
مفتخر و مباهی گردید. 

پس از فوت شاهزاده عبدالله میرزای حشمت الدوله نواب شاهزاده 





محمد حسین میرزا فرزند أرحمند نواب مستطاب والا شاهنشا هراده معظم 
شعاع السَلطنه را به لقب نبیل حشمت الدّوله ملقب و مفتخر فرمودند. 


وقایع سالیکهزار واسیصد وبیست ودوهجری 


مختارالسلطنه سردار منصور برحسب اراده عليه بریاست دو فوج افشار 
بگشلوو فوج فیروزکوهی و کلية قراولخانه‌های شهر دارالخلافه و وزارت وریاست 
ادارةُ احتسابیّه به. کفایت معزی الیه مفّض و مرجوع داشتند. 

سعیدالسَلطنه امیرتومان باقتضای قابلیّت به وزارت نظمیّه و پلیس دارالخلافه 
مفتخر گردید. 

ریاست ادارةٌ ضرابخانه و وزارت مسکوکات دولت عله علاوه بر وزارت 
گمرک و پستخانه به مسیونوز واگذار و محوّل گردید. 

حاجی اعتمادالممالک که از امراء جلیل قاجار است در این ایام که وارد 
دارالخلافه شده مورد مرحمت مخصوص آمده به اعطای یک حلقه انگشتری الماس 
نایل و سرافراز شد. 

مسیوریو از طرف دولت ایطالیا بسمت وزير مختاری و ایلچی گری 
مخصوص مأمور به اقامت در در بار دولت عليه گردیده به صوب دارالخلافه می آمدند 
از ساعت ورود به سرحد انزلی به توشط صدیق حضرت رئيس دارالترجمة وزارت 
خارحه مهماندار دولتی پذیرفته شده روز بیست و یکم محرم که وارد دارالخلافه . 
می شدند نیز تشریفات و احترامات لازمه به‌عمل آمده دررباغ شاه حاضر شده با 
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شرایط و تکریم وارد شهر و سفارتخانة ایطالیا نمودند. 

اقبال الدوله که از قدیمی وزرای کاردان و از احلَةٌ جا کران دولت هستند 
وزارت قورخانة مبا رکه که به عهده کفایت معزی اليه مفۆض و وا گذار فرمودند. 

معین الدوله پسر مرحوم محمدرحیم خان امیرنظام علاءالدَوله به وزارت 
محاسبات و ادارة [۵1۲] نظم دفترخانة مبارکة استیفا و تحصیل بقایای مالیّات 
مفتخر گردید. 

مسیوسرس تونس از جانب دولت بلژیک بسمت وزير مختاری و 
ایلجی گری مخصوص اشر ا اقامت در در بار دولت عله گردیده به دارالخلافه 
می آمدند. از ساعت ورود بسرچد انزلی(هدایت قلی خان نایب اول وزارت خارجه 
مهماندار دولت معزی‌الیه را پذیرقته و مراسم تکریمات و احترامات مرعی کرده 
ششم صفر که وارد دارالخلافه میشدند سایر ریات مقررة دولتی در باغ شاه حاضر 
گردیده, وزیرمختار را با کمال احترام وارد شهر و سفارتخانة دولت با یک نمودند. 

برحسب لیافت و آئین دادگری و فرمانگذاری و رعیّت داری نواب مستطاب 
والا شاهنشاهزادة معظم شعاع الساطنه در پیشگاه حضور همایون مقبول افتادهء لهذا 
فرمانفرمائی کل مملکت فارس را به عهده کفایت ایشان مفوض و مرجوع فرمودند. 

حکومت مملکت خراسان وسیستان را برحسب اراده ملوکانه به 
آصف الدّوله امیرتومان مرحمت فرمودند . 

حکومت عراق را به شاهزاده محمد میرزا ملک آرا مفوّض فرمودند. 

شاهزاده محمّد حسن میرزا معتضدالسلطنه امیرتومان پسر مرحوم علیقلی 
میرزای اعتضادالساطنه به حکومت گلپایگان و خونسار و کمره منصوب گردید. 

حاجی میرزامحسن خان مظفرالملک حکومت بروجرد و لرستان یافت. 

حضرت مستطاب والا شاهزادهة اعظم ولیعهد برای تحصیل رجعت به مقر 
فرمان گذاری آذر بایجان شرف اندوز حضور همایونی گردیده بند کان اقدس همایون 
محض تکمیل مراحم و مزید اعزاز وتکریم جانب ایشان یک قبضه قڌارۂ تمام مرضع 
به جواهر گرانبها در بار ایشان مبذول و مرحمت فرمودند. 

نواب مستطاب والا شاهنشا هزادهة معظم شعاع السلطنه فرمانفرمای مملکت 


وقایع سال ۱۳۲۲ ۹ 


فارس که از خاکپای همایون مرخصی و روانۀ مقر ایالت بودند محض بروز مرحمت 
یک قطعه نشان عظیم ال اقدس به افتخار نقاب مستطاب معظّم مرحمت و مبذول 
فرمودند . 

نواب مستطاب والا شاهنشاهزاده مکرم عضد السلطان که از استان همایون 
مرخص شده به مقر ایالت گیلان با زگشت مینمایند محض اعزاز و تکریم مقام ایشان 
یک قبضه شمشیر مکّل بالماس ممتاز در باه توّاب مستطاب معظم اعطا و مرحمت 
فرمودند . 

نواب شاهزاده مویدالَوله برحسب اراده فل وکانه بحکومت یزد مفتخر گردید. 

نواب والا شاهزاده رکن الْدَوله به حکومت کرمان و بلوچستان [۵4۳] 
منصوب و سرافراز گردید. 

امیر بهادر س رکشیکجی باشی که ذرّییشگاه همایون به وفور کفایت و کمال 
کیاست معروف و ممتاز است برحسب ارادۂ همایون لقب و منصب جلیل وزارت 
در بار اعظم را به عهدۀ کفایت معزی اليه مفوّض و مرجوع فرمودند. 

بعد از فوت مختاراللطنه نظر به خدمات سعیداللطنه امیرتومان وزير نظمیّه 
برحسب ارادهٌ ملوکانه ریاست کل قراولخانهای شهر دارالخلافه و دو فوج ابوابحمعی 
مختارالش لطنه را ضميمةٌ سایر مشاغل سعید السلعلنه فرموده به معزی الیه واگذار 
داشتند. 

و حبیب الله‌خان لواءالسَلطنه پسر دو یمین مختارالسَلطنه را به سر پرستی 
فراولخانها برقرار فرمودند. 

محمد باقرخان اعتماد اللطنه را برحسب تصو يب نواب والا شاهزادة معظم 
وزیر اعظم به وزارت احتسابیه و تنظیم امر خبازخانه و فضابخانه و غیره منصوب 
فرمودند . 

جهاردهم حمادی الثانی که روز مولود سعید همایونی بود اۆل روز 
اعلیحضرت اقدس همایونی که در هر حال و مقام توخه به تر بیت مهام دولت و 
شا اشانسن رت CE‏ اوضاع مملکت و ادای وظایف مقتسه ذقت اعلی 
نهمت سلطنت است جون مکنونات ضمیر منیر و منظورات کیمیا تأثیر خسروانی در 


ظرف این یک سال گذشته به حسن کفایت و کفالت و کمال دولتخواهی و 
کارآگاهی نواب مستطاب والا شاهزاده معظّم عین الڌوله وزیر اعظم کاملاًبه‌موقع 
اجرا رسیده و رأی صائب و فکر دقیق و انديشة عمیق و کمال مجاهدت و مراقبت 
ایشان الحق در این مدت قلیل و زمان اندک در اصلاح امور دولت و مملکت 
خدماتی به کمال بلکه فوق تصور و احتمال نمود و حاطر خطیر همایونی را 
فوق العاده قرین رضا و حشنودی داشته اند در این روز میمون و عید همایون پاداش 
حقوق خدمات عاقه و زحمات دائمة ایشان و اظهارشمه‌ای از مرانب حشنودی و 
رضای خاطر مرحمت اقتضای:مبارک را فريضة ذمّت همّت همایون سلطنت و متمم 
اصلاحات.امور دولت و مصالح حال مملکت و رعیّت شمرده لقب جلیل و حطاب 
نبیل صدارت عظمی را به صراف طبع همایوخ و کمال شایستگی و سزاواری این 
دستور معطم کارا گاه دولتخواه از قرار شرا و دستخظ مرحمت آیت مبارک به مزید 
افتخار و سر بلندی ایشان اعطا و مرحمت فرموده و یک ثوب جب ترمۀ دوره مروارید 
شمسه مرضع به الماس بریلیان ممتاز با شرّابة مروارید و زمزد گرانبها که تشریف 
خاص صدارت عظمی و خلعت [۵44] مخصوص این مقام و منزلت علیاست به 


تکمیل مباهات و اعزاز و مزید دلگرمی و اختصاص ایشان مبذول داشتند. 
سواد دستخظ همابون از آنحائی که خداوند تبارک و تعالی جنین قرار 
داده است که سلاطین حقوق طبقات نوکر خودشان را علی قدر مراتبهم بدانند 
لهذا ما هم باید قدر تربیت یافتۀ خودمان را که عبد المجید میرزای وزیر اعظم 
باشد بدانیم حقیقت در این مت نوکری خودش بقدر سر موی خلاف قاعده از 
او ندیده‌ایم پس بر ما لازم است که برای امیدواری سایر نوکرها حق او را ادا 
کنیم لهذا اورا به منصب صدارت عظمی منصوب فرمودیم. وزرای عظام و 
عموم رعایا و برایا و نوکرها من‌بعد او را صدر اعظم بدانند. شهر جمادی الثانیه 
سنه ۰۱۳۲۲ 
پس از فوت مرحوم حاحی میرزاعلی خان امین الدّ وله صدر اعظم سایق 
دولت برحسب ارادهٌ ملوکانه میرزا محسن خان معین الملک خلف آن مرحوم را به 
لقب امین الدّوله ملقب و مفتخر فرمودند. 
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پرنس ارفع الڌوله سردار سفیر کبیر دولت عليةٌ اران که موفتاً به دارالخلافه 
احضار شده بود مورد مراحم و الطاف ملوکانه آمده در روز عید مولود مسعود همایونی 
یک قطعه نشان عظیم الشَأن امیرنو یانی مرضع بالماس و جواهر ممتاز به انضمام یک 
رشته حمایل مخصوص آن که از نخستین امتیازات فاخرۀ دولت است به دست 
همایون در بارةٌ معزی اليه مرحمت و مبذول فرمودند. 

محض لیاقت و شایستگی نواب مستطاب والا شاهنشاهزاده معظم 
سالارالدوله و برحسب اراد همایونی و ترفیع منزلت و مقام ایشا در روز عید سعید 
ولادت حضرت ولایت مآب صلوات اللّه وسلامه علیه یک قطعه نشان عظیم انشا 
اقدس که از نخستین نشاب دولت جاو ید بنیان است به افتخار و سر بلندی نواب 
مستطاب شاهنشاهزادهُ معظم مرحفت, و مبذ ول فزمودند . 

محض اظهار تکریم و اعزاز تخاص در بارة ناب مستطاب شاهنشاهزادة 
معظم شعاع السلطنه فرمانفزمای مملکت فارس یک حلقه انگشتری الماس بریلیان 
بسیار ممتاز اعطا و ارسال شیراز فرمودند. 

در این اوقات وزیر مختار و ایلجی از دولت بهيَهُ روسیّه مأمور به اقامت در 
در بار دولت عليه گردیده بودند از ساعت ورود به سرحد انزلی میرزا علی اکبرخان 
مهماندار مخصوص دولتی که از صاحبمنصبان وزارت خارجه است ایشان را پذیرفته 
هفدهم شهر ذی القعدة الحرام که روز ورود به شهر دارالخلافه بود تمام لوازم 
تشریفات [۵4۵] به ریاست اعتماد نظام امیرتومان در باغ شاه دولتی حاضر گردیده 
وزیر مختار معظم را بطوری که شایسته بود پذیرفته با تشریفات مقرّره معزی اليه را 
داخل شهر و وارد سفارتخانۀ روس نمودند. 

میرزا محمودخان علاءالملک که در فنون علم و دانش و در تحصیل علوم 
متداولة مفیده خبرتی حاصل نموده» لهذا وزارت علوم دولت علية ایران که اعظم 
مشاغل است برحسب اراد ملوکانه برعهدة کفایت معزی اليه مفوض و مرجوع 
داشتند. 

میرزا حسین‌خان مترحم حضور همایونی ورئیس کابينة وزارت جليلة 
خارجه دو یمین فرزند مشیرالّوله وزير امورخارجه به لقب موتمن الملک ملقب و 
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سر بلند گردید. 
عوادکا تسا ولا فرارت تارف تشر کرو 
و فخرالملک که از وزارت تجارت معزول گردید به حکومت عراق سرافراز 


پس از فوت مرحوم وجیه الله میرزای سپهسالار اعظم محض لیاقت و کفایت 
شاهزاده سیف الملک فرزند اکبر و ارشد آن مرحوم برحسب ارادة همایونی معزي اله 
را به لقب امیرخان سردار ملقب فرمودند. 
میرزا محمّدعلی خان قوام |لڌوله برحسب ارادهٌ عله وزارت جلا لشکر را به 
عهدۀ کفایت معزّیالیه مفوض و وا گار فرمودند. 
ادا جلیل؛عسکرتلندرأي همایونی جنین اقتضا فرمود که کليهة قشون 
ظفرنمون را به دوازده قسمت منقسم ود رکټ ریاست مسق دوازده سردار کارا گاه 
برقرار و هریک از ایشان را در ادارة قسمت تشون ابوابجمعی خود مستقیماً در 
خا کپای همایون مسئول و ریاست کلیة ادارةُ جلیلة حربیّه را برعهدةٌ شخص شخیص 
و نفس نفیس همایونی مقرّر فرمایند که عرایض و مطالب سرداران همواره به 
خاکپای مبارک معروض و احکام همایونی به توّط صدارت عظمی به آنها ابلاغ 
گردد و شرح مقرّات این ترتیب حدید از قرار فصول مندرحة در کتابجه است. 
فصل اوّل: علاوه بر احترامات معلومةٌ ادارة معظمةٌ نظام که خود 
بنفسها دارای مقام عالی و مرتبة بلندی است نظر به این که خودمان هم شخصاً 
در مبادی عمر تجر بات کامله در این کار حاصل فرموده فضل مجاهدین را به 
علم و عمل آموخته ایم با شوق و اراد طبیعی ریاست این ادارۀ جلیله را در 
تحت توخه و سر پرستی شخص مقس خودمان قبول فرموده شخصاً در تصحیح 
اعمال و استاحصات نظامی مراقت فصو فی فرقائیم و در این ضورت 
هیچ‌یک از سردارهای [۵41] مسئول محکوم و درتبعیّت دیگری نیستند و 
هریک مطالب خودشان را به توشط جناب اشرف صدر اعظم به عرض 
می رسانند و جواب می گيرند. 
فصل دویّم: از این تاریخ به بعد که هریک از ادارات نظامی به 
کفایت دوازده نفر سردار محوّل می شود هیچ‌یک از سردارها با قشون 
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ابوابجسعی به حکومت نمی توانندمأمورشوند» مگر اینکه از ابوابجمعی دائمی 
خود استعفا کرده بعد قبول حکومت نمایند. فقط سرداری که با داشتن ادارۀ 
حکومتی مرجع ابوابجمعی نظامی هم می تواند باشد حکومت استراباد است که 
از این قرارداد مستثنی و نظر به اهمیّت انتظام استراباد همیشه باید یک عڌه 
قشون در اد ارۀ خود داشته در نظم محل و جلوگیری اشرار مستعة و مراقب باشد. 

فصل سیّمٍ: هریک از سهام دوازده گانه که پیات تاه پر ور 
مقرّر است س رکرده و صاحبمنصب آن دسته عموماً در تمکین و اطاعت آن 
سردار به درجه‌ای محکم اند که اگر از اوامر و نواهی سردار بوجهی تخقلی 
نافرمانی کنند مطانق‌ٌاین قرارداد نظامی حقوق و امتیازات دولتی آنها اعم از 
اینکه صاحبمنصب یا غیر آن باشد, ضبط دولت و خود آنها هم با اجاز؛ دولت از 
کار و شغل نظامی خارخ آق‌محروم خواهند شد. 

فصل چهارم: حکام و زوبای قشوت ولایات که هر دو نمایند؛ محترم 
دولت اند بايد درمقام خدمت اغراض و خیالات شخصیّه را متروک داشته 
بدون ضدّیت و نفاق هم خودشان را مصروف پیشرفت امورات دولتی دارند و 
چنانچه هریک از آنها با یکدیگر ضدیت و مخالفت کرده به سوه سلوک و عدم 
وفاق رفتار نمایند جداً در پیشگاه همایون مورد موّا خذه ومسئولیّت خواهند بود. 

فصل پنجم: ادارة نظام در هر محل و هر موقع اسباب نظم و مسئول 
بی نظمی وشرارت است و در این نکته شخص سردار مسئولیّت تاه خواهد 
داشت و چنانچه خود سر باز و نوکر مرتکب شرارت ومستوحب تنبیه شود باید 
حکومت محل به صاحبمنصب اظلاع دهد و صاحبمنصب مقضر را در دیوانخانة 
حکومتی حاضر نموده بعد از تحقیقات جنانجه تقصیر او ثابت شد حضوراً به 
قاعدهٌ نظامی تنبیه و سیاست شود . در صورتیکه حبس و توقیف سر باز لازم شود 
باید مقضر را به محبس نظامی فرستاده در انجا توقیف نمایند و خارج از اداره 
نظام در هیچ نقطه حق حبس و توقیف سر باز را نخواهند داشت . 

فصل ششم: مطابق ترتیباتی که مقرّر فرموده‌ایم ]۵٤۷[‏ از اين تاریخ 
از مواجب محلی و حقوق ایام مأموریّت مرتب و بدون 
دیناری کسر و نکث به اظلاع سردار مرحمت می شود و در این صورت جنانجه 
سر باز بی پا و فراری باشد یا در موقع خدمت مأموریّت حاضر نشود صاحبمنصب 


و سرکردة آن دسته طرف مسئولیت سردار و حود سرد ار نیز طرف مواحده و 
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ات لت تامه حواهد بود. 

فصل هفتم: هریک از افراد نظام حق دارند حقوق اتام حدمت و 
محلی خودشان را تمام و کمال از صاحبمنصب و س رکردۀ خودشان مطالبه 
کنند و همین طور اگر صاحبمنصب دیناری از حقوق آنها کم و کسر کند حق 
دارند مستقیما عرض حال خودشان را به حضور همایون تقدیم نمایند. بعد از 
تحقیق و رسیدگی جنانجه معلوم شود در رسانیدن حقوق آنها مسامحه شده 
علاوه براینکه حقوق مز بور را از سردار مطالبه و به تأمین عاید می شود سه مقابل 
آن هم از شخص سردار به عنوان جریمه دریافت خواهد شد. 

فصل هشتم: در ضمن ایصال حقوق قشون آنجه دولت بعنوان 
مرسومات نظامنین, مقر فرموذه است باید به آنهائی که در کار خدمت داخل 
هستند داده شود و اشخاضیی که حارج ازبعدمت و داخل در کار نیستند حزو 
قشون نمی توانند حقوق بکیُد و بعبارة اخری صاحبمنصب و امیرتومان و 
سرئیپ وسرهنگ وغیره که خارج از فوج و رتب افتخاری دارند مادام که 
داحل خدمت نظامی نشده‌اند از ار باب حقوق قشونی محزی و مستثنی خواهند 
بود . 

فصل نهم: حقوق قشونی آنجه ساخلوو جزو اردوی قراول م رکزی 
دارالخلافه است غیر از حقوق محلی که هریک در محل خودشان دریافت 
می دارند در اطاق نظام با حضور یک نفر مفتش صندوق نظامی و با حضور 
وزارت لشکر و سرداران دسته از صندوق نظام تحو یل می شود و در این مجلس 
مرتباً بعد از سان دیدن نفرات سر باز و غیره حقوق احاد و افراد نوکر را پردانعت 
می کنند و کتابحۂ ممهور آن را به عرض می رسانند. 

فصل دهم: قشونی که ساخلوولایات است حقوق آنهم جزو داد وستد 
حکومت منظور میشود و باید ترتیب مقرر ساخلوی آن محلّ را رئیس قشون آنجا 
در حضور حکومت سان داده با حضور لشکرنو یس و صاحبمنصب حقوق آنها به 
آحاد و افراد خودشان عاید و کتابجةٌ ممهور آن را تقدیم نمایند و اما آنجه را که 
حکومت حسب الترتیب حوالة محلّ می کند [۵4۸] هیچ عذری از اینکه محل 
لا وصول بود مسموع نخواهد شد. 

برات حکومتی را باید رئیس قشون به محل فرستاده وصول کند و 
جنانچه مودیان محلّی بدون ارائه قبض و سند از حکومت حوالۀ مز بوره رانکول و 
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از پرداشت آن امتناع کنند رئیس قشون قادر است که باق نحوکان ولوبه 
فرستادن قوَة قهریّه هم باشد حوالۀ حکومت را وصول و به آنها عاید دارد و با این 
قدرتی که برؤسای فشون ولایات داده می شود چنانجه دیناری از حقوق ن وکر 
لاوصول بماند رئیس قشون آن ولایت مسئول شخص سردار و شخص سردار نیز 
مسئول دولت خواهد بود. 

فصل بازدهم: در هر محلّی که مالیّات سر باز آنجا جمع حکومت 
است و حقوقشان را باید از حکومت محلّ دریافت دارند برای مزید آسایش 
نوکر باید حکام حقوق آنها را به محل خودشان حواله کرده از بابت بدهی 
خودشان محسوب دارند و آنجه زاید بر مالیات بدهی سر باز بر مه حکومت 
باقی می‌ماند حوالةه محل نخواهند داد که خودشان مطابق شرح فوق برات 
حکومتی را از محل وصولا,کنند. 

فصل دوازدهم: حون تلرتیباتی که در کار نظام داده می شود برای 
نظم و پاداری نوکر است و در صورتی که این ترتیب حقوق آنها مرتباً عاید شود 
باید همه وقت آراسته و مستعڌ باشند»پس هریک از سردارها مسئول هستند که 
ابوابحمعی خودشان را هميشه در محل طوری مراقب خدمت نگاه دارند که در 
موقع احضار و مأموریّت با رعایت وقت و موسم و ملاحظة مهلت و فرجه که 
برای جمع آوری آنها منظور می شود آنها را حاضر و حرکت داده در تأخیر 
جمع آوری و حرکت آنها جا خود را مسئول دانند. همچنین باید سردارهای 
قشون کسر نفری سر باز را در محل تحقیقاً معلوم نموده صورت آن را به عرض 
پرسانند. بعد به موجب حکم جدا گانه و برحسب این قرارداد برعهدة حکومت 
است کسر نفری افواج را مطابق نتیجه از محل صحیح سر باز جوان و پاد ار 
گرفته بصاحب منصب تسلیم دارد که در موقع احضار و مأموریّت هيچ‌یک از 
افواج یک نفر کسر نداشته تمام و کمال بدون کسر در موقع شان حاضر باشند. 

فصل سیزدهم: قشون ساخلوی ولابات چون برای نظم محل و 
پیشرفت خدمت دولت مأمور می شوند باید خودشان را با حکومت به منزلۀ 
شخص واحد دانسته اوامر حکومت را برای انجام خدمات دولتی امتثال و در 
هر موقم که حکومت برحسب اجازة همایونی مأموریّت [۵48] آنها را به محلی 
مقتضی دانست با کمال مجاهده و بلا تأخیر هم خود را صرف خدمت دولت و 
تحصیل رضای حکومت نمایند و در این صورت جنانجه هیئث نظام هریک از 
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ولایات از این قرارداد تخلف کنند جداً مورد مواخذه و مسئولیّت خواهند بود. 

فصل چهاردهم: از ار باب مناصب و سرکرده‌های نظامی هریک به 
علّت خطنیه و تقصیری از کار خدمت خارج شود عوض آن باید صاحبمنصب 
محرب وعالم با اجازه و امضای دولت معیّن نمایند»همحنین اشخاصی که 
متوفی می شوند اگر پسر قابل وعالم از آنها باقی باشد بعد ازعرض و استبدال 
به‌جای پدر برقرار عواهد بود والا بانتخاب و تصدیق سردار و با اجازة همایونی 
دیگری را با رعایت استحقاق به‌جای او مین و منصوب خواهند بود. 

فصل پانزدهم: چون در ضمن ترتیبات جدید و قشونی برای ترتیب و 
تعلیم شاگردهاننظامی مدرسة مخصوصی تشکیل فرموده ايم و ناچار ار باب 
مناصب نظامی:پایدبه تعلیماات حر بیّه ای نیزعالم و منوس باشند برای اينکه هم 
صاحب‌منصبان حالیه امیدوار باشند وهم بعد از چندی روسا و ار باب مناصب 
لشکری این شرط مهم را ذازا شوند باید تمام افراد صاحبمنصبان پسرهای 
خودشان را به دارالتعلیم عسکریةٌ دولتی فرستاده اصول و قواعد نظامی را 
تحصیل و تکمیل نمایند. بعد از فراغت از تحصیل مادام که پدرشان حیات 
دارد معاون پدر هستند و بعد هم به‌جای پدر دارای همان شغل و منصب وقابل 
نیل به مقامات عالیتر از آن نیز خواهند بود و به غیر از این ترتیب رتبه و امتیازی 
و مرحعیّت نظامی بلا استحقاق به هیجیک از آنها داده نخواهد شد. 

فصل شانزدهم: در قشون ساخلوی دارالخلافه صاحبمنصبهائی که 
درجۀ سالشان پانزده و کمتر از آن است باید در ایام هفته به مدرسة نظامی رفته 
و به تعلیمات عسکریّه مشغول وبا سایر شا گردان تحصیلات خودشان را بموقع 
امتحان برسانند. 


فصل هفد هم: دوازده نفر سرداری که حست المقرّر مسئول تنظیمات 
قشون هستند هریک ادارۀ ابوابجمعی خودشان را منظم تر و آراسته‌تر نگاه دارند 
بیشتر مورد مرحمت و توخه ملوکانه خواهند بود. 

فصل هیجدهم: سردارهای مسئول عموماً مکلفند که همه هفته از 
امورات مټّمۀ خودشان به خاکپای مبارک راپپرت بدهند و هریک ازآنها هم 
که مأمور ولایات باشند باید به ترتیب [۵۵۰] مقرّر هر هفته راپرت کارهای 
خودشان را به توشط پست به عرض برسانند. 


وقایع سال ۱۳۲۲ AV‏ 


سواد دستخظ آفتاب نقط همابون 


جناب اشرف صدراعظم این کتابچه [را] که عین فرمایشات‌ماست‌به 
تمام سردارها ابلاغ دارید وبه هریک یک نسخه از این کتابچه بدهید که 


حاجی جوادخان احتشام الممالک برادر صدق السَلطنه وزير خزانة مبارکة 
نظام که از چاکران صدیق کارا گاه است برحسب ارادۀ ملوکانه به لقب جلیل سالار 
معزز ملقب و سر بلند گردید. 

و حاحی عزت الله غنان برادر کلهتر معزی اليه به لقب احتشام الممالک 
ملقب و سرافراز آمد. 

حسینقلی خان نظام السلطنه برحسب استدعای حضرت مستطاب والا 
شاهنشاهزادة اعظم ولیعهدواقتضای رأی جهان آرای ملوکانه به وزارت و پیشکاری 
مملکت آذر بایجان منصوب و برقرار گردید. 

وزارت خالصحات که از شعب منافع عمد دولت است و برای حفظ آبادی 
و نسق زراعت لازم و مقتضی بود به عهدهُ شخصی از کفات و وزراء و رجا دولت 
مفوّض و مرجوع آید که بدین شغل و خدمت مهم مسبوق و باسباب ترقی امر فلاحت 
مر بوط و علاوه بر اینها به صفت امانت و دولتخواهی و حسن مراقبت موصوف باشد 
لهذا اقبال الدوله که سالها مسبوق و مر بوط بدین وزارت و خدمت وتمام شرایط 
منظوره را دارا بود برحسب صوابدید حضرت اشرف شاهزاده معظم صدر اعظم به 
وزارت خالصحات و ایلات حدود دارالخلافه منصوب و سرافراز گردید. 


سمت انجام و اتمام یافت این کتاب مستطاب منتخب التواریخ مظفری در 
روز فیروزنیمة شهرشعبان المعظم سنه ؟ ۱۳۲ 
علی ید العبد الخاطی 
مرتضی الثریف التجمآبادی غفراله 


یادداشتی درباره فهرست 


نام, خواه آنکه لقب را بداند و یا نام کوچک او را می تواند خواستۀ خود را بیابد. همچنین 
اکن کی نکن ایک اسب افده اس راھ ازجاع ار یی فی هه لت دیک او 
فراهم شده اٿ 

جز این کوشیده‌ام هر جا ذکر منصب و لقب و خلعت مشخص شده است پس از 
آوردن شماره صفحه» آن نکته را بیاورم تا خواستار مطلبی خاص به آسانی به خواستۀ خود 
دسترسی بیابد. 

نکتة دیگر اينکه درین فهرست آخرین لقب شخص تا زمان و جایی که درین 
کتاب آمده است گفته شود و طبعاً به القاب و سمتهای بعدی اشخاص تمی بایست اشارتی 
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بشود, که ان کاری است دیگر. 


مواردی که فایدهُ حغرافیایی و تاریخی از آن به دست می آمد یادداشت شد نسبت 
e‏ ممانی اروپایی نام شهرها اورده لن به نام مملکتها مراحعه شود. 


فهرست القاب ونام اشخاص 


آجودانباشی» حسن خان افشار 4۰ ۲ (نشان)» 
۸ ۳۳۲( لقب)» ۳۷( نشان) . 
آجودانباشی » یارمحمدخان (پسر وزیر نظام 
افشار) ۳۷۷( آچودانباشی کل عساکر) . 
آحودان حضون ابوتراب‌خان (میرزل) ۲۰ 
(نشان) = نظم الدوله. 
آحودان حضور علی اکبرنحان = سیف السلطنه. 
آحودان حضو محمدخان پیشخدمت (میرزا 
« سیلب) 1 ۲۷. 
آحودان مخصوص» رضا( آقا-) = اقبال السلطنه , 
آحودان مخصوص = مهدی خان غفاری = وزير 
همایون. 
آحودان مخصوص, یحیی خان = مشیرالدوله. 
آدینه خان ۰۱۳۹ 
آزادخان افغان ۳۹. 
آصف الدوله اللهیارخان قاجار دولو ۵۷۰ ۰۷۷ 
۰,۹ 
آصف الدوله, عبدالوهاب خان شیرازی 
(نصیرالدوله) ۲ ۰۱۵ ۲۲۹ (وزیر تنجارت) » 
۳ ۷۳ (شمشیر) . 


آصف الدوله» غلامرضاخان شاهسون 
(ثشهاب الملک) ۲۹۸ (پیشکار خراسان) 
٩‏ (لقب) ۳۵۵ (وزارت خالصه و ایلات 
و حاکم تهران)» ۳۲۰(پالتو) ۳۹۲ 
(حاکم فارس / شمشیر)» 4۰۸ (حاکم 
خن راشان وتان 

آصف الدوله» محمدقلی‌خان ۱۲۵( وزیر عدلیه) . 

آصف السلطنه, مهدی خان قاجار (امیر تومان)» 
۲۱ (لقب)» ۲۸۲ (بیگلربیگی تبریز), 
۷ (صاحب جمع دواب دیوانی / نشان) . 

آقا = مستوفی الممالک» یوسف. 

آقابابا (حاحی) = ملک الاطباء. 

آقاباباعان فراشباشی ۰۹۸ 

آقاخان = دوام الملک . 

آقاحان (میرزا-) = اعتمادالدوله. 

آقاخان (میرز-) = فخرالممالک. : 

آقاخان (میرزا) = معظم‌السلطنه = 
فخرالممالک. 

آقاحان سرتیپ (پسر مظفرالدوله) ۰۱۵۲ 

آقاخان محلا تی 0۷۳ ۰۱۵۰ 

آقاخان میرپنحه 4 ۰۱۱ ۰۱۱۷ 


1۲۲ 


آقاخان میرینجه ایروانی ‏ حسام نظام. 

اقا سردا محمدعلی خان = سبهدار. 

آقاسی (حاجی میرزا) ۰۸10۷۹۰۷۱۰۸۷۲ 
۳ (وفات) . ۱ 

آقامحمدخان سرتیپ (شاهزاده) ۲۷۰ (نشان) . 

آقامحمدخان قاحار(شاه) 6۰ ۵۲-۸۳ 1۲ 

آقاوحیه = امیرخان سردار. 


الف 

ابتهاج السلطان» عبدالوهاب میرزا ( حیجی) 
پسر معتضدالدوله ۳۹۳ (لقب) . 

ابراهیم (حکیم) ۰۲۷۱ 

ابراهیم (شیخ-) ۰۳۵۰ 

ابراهیم (میرزا-) = معتمدالسلطنه. 

ابراهیم قا ۰۱۲۹ 

ابراهیم خان ۰۱۰۲ 

ابراهیم حان = حکیم الملک. 

ابراهیم خان = شرف الدوله. 

ابراهیم خان = صدیق الممالک. 

ابراهیم خان = وقارالسلطنه. 

ابراهیم خان (غلام پیشخدمت) ۰۱۲۸ 

ابراهیم خان بلوچ ۰۱4۷ 

ابراهیم خان جوانشیر ٦۰‏ 1۱ . 

ابراهیم خان دولو 1۱ . 

ابراهیم‌خان سرتیپ (میرزا) ۱۱۶ 

ابراهیم خان شادلو ۵۱. 

ابراهیم خان قاجار ۵۷. 

ابراهیم خان محلا تی (پیشخدمت) ۰۱۲۱ 

ابراهیم خان (مستوفی) ۳۹۸ (پستخانه) . 

ابراهیم خان نایب ۰۱۳۳ ۱۷۷ ( اصطبل خاصه) . 

ابراهیم‌ خان وزیر(حاجی‌میرزا) = 
ابراهیم خان. 

ابراهیم خان یوزباشی ۱۲۸. 
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ابراهیم سلطان ۷۸ ( دار وغه مشهد).. 

ابراهيم مجتهد (حاجی میرزا-) ۰۱۳۵ 

ابراهیم میرزا = اعتضاد السلطان. 

ابراهیم خلیل خان ۵۲ (والی قراباغ) . 

ابوتراب خان = اجودان حضور = نظم الدوله. 

ابوالحسن خان ۱۲۷ (مستوفی) . 

بوالحسن خان = شهاب لشکر. 

ابوالحسن خان = فخرالملك . 

بوالحسن خان زعفرانلو 6۱ ۱ (پسر شجاع الدوله | 

ابوالخیر (قاضی-) ۰۱۱۱ 

ابوطالب (سید) = صدرالذا کرین. 

ابوطالب (میززا-) ۰۱۳۷ 

اتوطالب خان = مفاخرالسلطنه, 

ابوالفتح خان = ثقة الدوله. 

ابوالفتح نحان = صارم الدوله. 

ابوالفتح حان ۱۱۳ (فوج شقاقی) . 

ابوالفتح‌ضان (حاجی.-) ۱۲۹٩‏ (غلام 
پیشخدمت) . 

ابوالفتح خان بحوانشیر 1۰ . 

ایوالفتح‌میرزا = سالارالدوله. 

ابوالفتح میرزا = مو یدالدوله. 

ابوالفضل = دبیرالسلطنه. 

ابوالفضل خان = سعید دفتر. 

ابوالفضل ساوجی (حاجی میرزا۔) ۲۵۹ (عصا) . 

ابوالفضل محتهد طهرانی (حاجی میرزا-) ۳۳۹ 


(وفات) . 
ابوالتیض خان زعنرانلو ٩۱‏ ( برادر سام خان) . 


ابوالقاسم ( حاجی میرزا) = شيخ العراقین. 


۱ ابوالقاسم (میرزا) = سلطان الحکماء. 


ابوالقاسم ( میرزا) ۲ (طغیان در اصفهان) . 
ابوالقاسم خان (میرزا۔) = معتمد نظام. 


ا 

ابوالقاسم خان (میرزا۔) = معلم الملک. 

ابوالقاسم خان (میرزا-) = معین دفتر . 

ابوالقاسم خان (میرزا) = معین الملک. 

ابوالقاسم خان (میرزا۔) = ناصر خاقان. 

ابوالقاسم خان = ناصرالملک. 

ابوالقاسم خان ۱۳۳ (تفنگدار) . 

ابوالقاسم خان سرتیپ 6 ۱۱ (سوارة قرا گوزلو) . 

ابوالقاسم صوفی بن صوفی اسلام ۰۱۱۱ 

ابوالقاسم خان قهوهمچی باشی = اعتمادالسلطان. 

ابوالنصرمیرزا = حسام السلطنه 

اتابک = امین السلطان. 

اجلال الدوله ( شاهزاده امیرتوبان) ۳۰(بالتوا 
۳( شمشیر) . 

اجلال الدوله, حسینقلی خان = ساعدالسلطنه. 

احلال السلطنه» حسن خان (میرز) ۳۳۹ 
(وزارت ذخاثر عسکری)» ۳6 (پالتو). 
۳ (پیشخدمت / شمشیر) . 

اجلال الملک, محتاج علی خان (پسر سردار 
اکر قراگوزلو) ۳۳۱ (لقب) ۳6 (حا کم 
خو و سلماس). 

احتساب الملک» محمدتقی خان مقدم ۲6 
(سرداری)» ۲۸۲ (نشاه)» جاکیم 
گلپایگان و خوانسار( ۷ ۳). 

احتشام الدوله, سلطان اویس میرزا ۱۷۷ ( همراه 
شاه)» ۲۵۳ (لقب) . 

احتشام الدوله» خانلرمیرزا ۳(حاکم کرمان)» 
۰ (عزل از مازندران/ حاکم بروجرد) . 

احتشام الدوله» عبدالعلی میرزا ( احتشام الملک)» 
۳ (لقب)» ۲۹۰( حاکم خمسه) . 

احتشام السلطنه محمودخان علامیر (میرزا-) 
۰ (قوللر آقاسی باشی / لقب), ۳4۵ 
(حاکم کردستان) ۲۹۵ (نشان) ۳۹۳ 
(نشان و عکس) . 


احتشا المسلک. عبدالعملی میررا = 


rr 


احتشام الدوله. 

احتشام الملک» محمدعلی میرزا (فرزند اویس 
میرزا) ۲۵۳ ( لقب)» ۳۸ (بالتو) . 

احتشام الممالک, جوادخان (حاجی) = سالار 
معزز. 

احتشام الممالک, عزت الله خان (حاجی-) 
۷ (برادر سالار معزز / لقب) . 

احتشام نظام» عباسقلی خان (حاجی میرزا.) 
۰ (نشان) ۲۹۸ (نشان) . 

احمد (آقا میرزا) ۰۱۳۷ 

احمد (حاجی آقا-) ٩۱‏ ۲ (عصا) . 

احمد ابدالی ۰۳۸ 

احم خان = علاءالدوله. 

اجمدخان (پیشخدمت) ۰۱۳۱ 

احمدغان ( تحو پلدار صندوقخانه) ۰۱۳۰ 

احمدخال = دریابیگی. 

احمدخان = سهام الممالک. 

احمدخان = عمیدالملگ. 

احمدخان = قوام لشکر. 

احمدخان = مبشرالدوله. 

احمدخان = محتشم السلطان. 

احمدخان = مستشارالوزاره. 

احمدخان = مشیر حضور. 

احمدخان = مشیرالسلطنه. 

احمدخان = معاون الملک. 

احمدخان = معتمدالحرم. 

احمدخان = معدل الملک . 

احمدخان = معین ا!..مالک. 

احمدخان = منتظم السلطنه. 

احمدخان افغان ٤٩‏ . 

احمدخان حمشیدی (امیر-) ۰۱۰٩‏ 

احمدخان دشتی 1 ۰۳ ۱۳٩‏ ۰۳۵۰ 

احمدخان قلعه گاهی (سردار) ٤‏ ۰۱۱ 

احمد مهندس (میرزا-) ۸ (سرهنگ) . 


احمدمیرزا ۰۱۰۳-۱۰۱ 

حمدعلی میرزا ٤‏ ۷. 

حیاءالملک, محمدخان دکتر(شیخ) ۳۸۲ 
(لقب) . 

دیب الدوله» محمدحسین خان میرپنجه (ناظم 
دارالفنون) ۲۹۷ ( لقب) . 

دیب‌الملک» حسین خان (میرزا۔) پسر 





محمدباقر ۳۰۰( لقب) . 

ادیب الملک, عبدالعلی حان ۱۳۰ ( همراه شاه) » 
۷۱ ۲۳۵ ( فوت) ۰۲۷۸ 

ادیب المسلک» محمدباقرخحان ۱۳۱ 
(پیشخدمت), ۲۵ (لقب)» ۲۹۵ (لهبذ | 
نشان), ۳۰۰( لب اعتمادالسلطنه) , ۳۲۱ 
(وزیر انطباعات) ۰٩‏ (وزارت 
احتسابیه) . 

ادیب همایون محمدخان پسر ادیب الملک ۳۸۲ 
(لقب). 

۰۱۰٩ ۰٩۸ ارازخان سرنعسی‎ 

اردشیر میرزا = رکن الدوله. 

ارسلان میرزا = شحاع نظام. 

ارفع الدوله رضاخان (میرزا) ۰۳۹۵ ۳۸۲ 
(نشان), ۳۸۳ (نشان), ٤‏ ۳۹ (نشاد)» 1۱۱ 
(نشان) . 

ارکلی خان 1٩‏ . 

اسحق خان = مشکوة السلطنه. 

اسحق میرزا = | کرم الدوله. 

اسدالله ( حاحی اقا-) ۲۲۱ (عصا) . 

اسدالله ( حاحی سید) ولد سیدمحمد باقر ۰۱۰۲ 
NF‏ 

اسدالله (میرزا-) ۱۲۷ (منشی رسائل) . 

اسدالله خان ( یسر امین حضور) ۲۹ (نشان) . 

اسدالله خان (ییشخدمت) ۰۱۳۱ 


اسدالله خان( میرزا-) ۱۷۸ (قشنول حاحی 


ترخان) . 


4 1۳۹ a 
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اسدالله حان (میرزا-) ۲۷۹ (مستوفی) . 

اسدالله خان ( میرزا۔) = ناظم الدوله. 

اسدالله شیبانی ۲۷. 

اسدالله مازندرانی (میرزا-) پسر میرزا جابر ٤‏ ۷. 

اسدالله محتهد (حاحی سید) ۰۱۹۹ 

اسدالله میرزا = حلال السلطان. 

اسعدیاشا ۰۷ ۷۷ 

اسکندرخان ۱۱۳ (سرهنگ فوج مراغه) . 

اسکندرخان قاحار ۸۸ (سرتیپ ) » ۰۹۰ 

اسکندر میرزا ۸۵. 

اسمعیل آقا ۲۱۷ ( از یاران شیخ عبیدالله) . 

اسمعیلن نجان 5) ۱ ( خزانه‌دار نظام) . 

پسمعیل خان(هیرزا-) = امین الملک. 

اسمعییجان ( میرزا-) = بشیرالدوله. 

اسمعیل خان = معتصم الملک. 

اسمعیل خان (میرزا) = معزز دیوان. 

اسمعیل حان مستوفی (میرژا-) 7 ۰۲۷ 

اسمعیل عطار یهودی همدانی ۰۲۷۰ 

اسمعیل منشی (میرزا-) ۱۲۷( همراه شاه) . 

اسمعیل میرزا ۰۷۱ ۰۷۲ 

اسمیت ( کلنل-) ۰۲۳۸ 

اشرف پاشا ۱۹٩‏ . 

اصلان خان ( امیر) ۰۹۱۰۸۸ ۹۹ (واقعد 
سالار) . 

اعتب‌ارالدوله, عبدالرزاق خان (میرزا) ۳4۵ 
(رفعت السلطنه) ٩۳‏ ۳( لشب/ حبه) . 

اعتضادالدوله انوشیروان ان ۱۲ 
(خوانسالار) ۱۳۷ (سفر خراسان)» ۰۱۳۹ 
۵ ۱ (ایضا). 

اعتضادالدوله, عباس میرزا ۲۲۱ (لقب) پسر 
اعتضادالدوله و فخرالملوک؛ ۲۸۰۰۲۸۲ 
(نشان)» ۲۹۲(حاکم کساشان): ۰۲۹۹ 
۷ ۳(حاکم قم) . 

اعتضادالسلطان, ابراهیم هیرزا سرتیپ ۳۲۷ 


اعلام 


( لقب) فرزند حشمت الدوله. 

اعتشسادالسلطنه. حسنعلی میرزا (فرزند 
محمدعلی میرزا ولیعهد) ۳۲۱ (لقب) . 

اعتضادالسلطنه, علیقلی میرزا ۰۲۷ ۰۸۳ ۰۱۲۱ 
۲ ۳ (خلعت), ‏ ۰۱۵ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 
۲ ۷۷ ۱۹۹ ( وزير علوم)» 1۰۸ ۰ 

اعتضادالساطنه, مهم دعلی میرزا(یسر 
مظفرالدین شاه ) ۲۲۵ (لقب)۰ ۲۵۵ 
( نش( ۲۱ (سسردوشی) ۲۸۱ 
(عروسی) ۳۱۷ (ولیعهد) ۳۳۲ (شمشیر) ‏ 
۵ ۳ (شمشیس), ۳۷۸ (نشان), ۳۹6 
(شمشیر) » 1۰۸ (قداره)» ٩۰۲‏ ( شمش) . 

اعتضادالملک ۲۸۲ (فوت) . 

اعتضادالملک فتحعلی خان (امیرزاده پسر 
اعتضادالدوله) . ۲۸۲( لقب) . 

اعتمادالحرم» سرورعان (حاحی-) ۲۰۳ 
([سرداری) . 

اعتماد حضرت» مرتضی خان ۲۵٤‏ 
(آبدارباشی)› ) ۰۲۵ ۲۹٤‏ (نشان)» ۰۳۲۳ 

اعتماد حضور» علی مستوفی (میرزا سیدد) ۲۲۰ 
(لقب)» ۲۹۵ (حبه) ۲۷۹ (نشان) ۲۷۹ 
(از وزرای دربار) . 

اعتماد خلوت, محمد کریم خان سرتیپ ۲۷۸ 
(لقب). 

اعتمادالدوله» آقاخان نوری (میرزا۔) ۰۸ ۸۵ 
(وزیر لشک) ‏ ۱۰ (صدراعظم)» ۰۱۱٩‏ 
۱ (عزل) . 

اعتماد دیوان» نورالله خان ۲۷۸ (سرتیپ ) . 

اعتمادالسلطان, ابوالقاسم خان قهو‌چی باشی 
۳( لشقب). ۲ ۲( ان‌گشتری)» ۱ 
(سرداری) . 

اعتمادالسلطنه» حسینقلی میرزا ۲۵۸ (نشاد) . 

اعتمادالسلطنه» على خان (حاحی.) = 
ضیاءالملک ۰ (فراشباشیگری):۹ ۱۲ 


عم 
4 
r‏ 


- اعتمادالسلطنه» محمدباقرخحان = ادیب الملک. 


اعتمادالسلطنه, محمدحسن (صنیع الدوله) ۳۳۱ 
(نشان)» ۲۳۷ (لقب)» ۳۰۰(فوت) . 

اعتمادالسلطنه, مصطفی قلی ۰۱۵۱ ۲۱۶۱۰۱۵۲ 
(رئیس قشون آذربایحان)» ۰۲۱۷ 

اعتمادالعلماء, محمدباقرخان (میرزا) = 
حطیب السلطان. 

اعتمادالملک, عبدالله خان والی ۲۵۷ ( وزارت 
خزانه نظام), ۲۹۰ ( لقب) . 

اعتمادالملک, نصرالله خان (میرزا-) ۳6 
(راقم قوانین وزارت خارجه) . 

اعتمادالهمالک قاجار 4۰۷ (انگشتری) . 

اماد نظام» عباسقلی خان (امیرتومان) ۲۹۸ 
(نشااق)» ۰۳۷۹ ۰1۱۱ 

اعتمادالوزاره = منتخب الدوله. 

اعدل الدوله» رضاقلی خان (فرزند ركن الدوله) 
۷( لقب). 

اعظم الدولهء سلطانحسين ميرزا (فرزند 
رکن الدوله) ٩‏ ۰۱۷ ۲۰۳ ( همراه شاه)۳۲۸ 
(لقب). 

اعظم الدوله, عباسقلی خان قاجار( فرزند 
عضدالملک) ۳۰۲(سرداری)» ۳۸۳ 
(پالتو). 

افتخارالتحار ۵ 1۰ . 

افتخارالملک, غلامرضاخان سرتیپ ۲۷۵ 
(لقب). 

افخم الدوله (فرزند عزالدوله) 4 ۳۹ (سرداری) . 

افضل السلطنه, تقی خان (میرزا) اقبال الکتاب 
قبلی ۳۸۹( لقب). 

اقبال الدوله کاشی» محمدخان غفاری (میرزا.) 
جبه)» 6 (انگشتری)» ۳۲۵ (وزارت 
خالصجات)»› ۳۳۹ (حا کم کرمانشاهان)» 





۳۹ 


منتخب التواریخ 





۷ (عکس)» ۰۳۰۱ ۰۸ (وزیر 
قورخانه), 4۱۷ (وزارت خالصحات) . 

اقبال الدوله هندی ۰۱۱۲ 

اقبال السلطان» عنایت‌الله خان ۳۵۲ 
(سردوشی) . 

اقبال السلطنه, رضا (آفا۔) ۱۳۰ (عکاسباشی) » 
۳ (همراه شاه) ۲۳٩‏ ( لقب) . 

اقبال الکتاب = افضل السلطنه. 

اقبال الملک محمد (میرزا۔) ۳۳۲ (حا کم یزد) . 

اقتدارالدوله» محمودخان (میرزا) ,۳۲۸ 
(سرداری) . 

اقتدارالممالک, محمودخان سرتیپ انلو 
٩‏ ۳( لقب) . 

اقدس السلطنه 4۰ ۳. 

اکبرحان = سیف السلطان. 

اکبرخان = نایب النظاره. 

اکرم الدوله» اسحقمیرزا (مویدالممالک سابق» 
پسر عمادالدوله) ۳۸٩‏ (لقب) . 

اکرم الملک 4 ۳۵ (جبه)» ۰۳۸۵ ۰۳۹۵ 4۰۲ 
( گاهی اکرام الملک نوشته) . 

الکساندر ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ 

الماس خان حلال خور 4۷ . 

اللهقلی خان (پسر اعتمادالدوله) ۰۱۳۰ 

اللهقلی خان حمشیدی ۰۱۱۷ 

اللهقلی خان قاجار ایلخانی ۱۷۷. 

اللهویردی خان سرهنگ 4 ۰۱۱ 

اللهیارغان = اصف الدوله. 

اللهیارخان ۰۳ ۰14 

اللهیارخان ۱۳۵ (حا کم درجز)» ۰۱4۲ 

اللهیارخان حوینی ۰۸۷ 

اللهیارغان سرتیپ ۰۱۲۷ 

اللهیارخان قلحی ۰۵۱ 

اللهیارخان گروسی (حاجی-) ۳۸۲ (لقب امیر 
علاءالدین) . ا 


امام جمعه اصفهان ۲۸. 

امام جمعه تهران» ابوالقاسم ٤٠ ٩‏ . 

امام جمعه تهران» زین العابدین ٤‏ ۵۳۱ ۰۳۱۵ 
٩‏ (فوت). 

امامقلی خان = عمادالدوله. 

امامو یردی خان ایلخانی ۰7٩‏ ۷۲. 

امامو بردی خان بیات .۸٩‏ 

امان‌الله خان میرینجه ۰۲۷۱ 

امان نیازخان ترکمان ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 

امیراصلان خان = محدالدوله. 

امیرآخو محمدحسین میرزا ٤‏ ۲۳( قمه) ۲۵۷۰ 


(خلعت)» ۲۲۳ (شمشیر)»۰۲۹۳. 
امیر افخمث حسام الملک. 


آمیتریهادن حسیین باشاخان سرتیپ ۰٩۳‏ ۹۷- 
۹ ۲ (آجودانباشی آذربایجان / لقب)» 
۲( کشیکجی باشی)» ۳۳۵( قمه) , ۳۳۹ 
(شمشیر). ۳۹۰(همراه شاه)» 4۰٩‏ (وزیر 
دربار) . 

امیرحسین خان = شجاع السلطنه. 

امیرحسین خان زعفرانلوی ( ایلخانی) 4۱۱۹۰۱۱۵ 
۳۵ ۱ ۱ (لقب شجاع الدوله)» ۱ 
6 ۵ ۱ (شمشیر)» ۲۷۷ (فوت) . 

امیرخان (حاجی) = منتظم الملک. 

امیرخان سردان وحیه الله میرزا (- اقا وحیه), 
سیف الملک» سردار معظم» سپهسالان 
سپهسالار اعظم (پسر احمدمیرزا عضد. 
الدوله) ۱۳۱ (پیشخدمت)» ۰۱۷۲ ۲۱۷ 
(سرتیپ اول)» ۵۲۳۱ ۰۲۱ ۲۷۹ (حاکم 
خمسه), ۲۹ (م أمور روسیه)؛ ۲۹۵ 
(نشان)» ۲۹۵ (حاکم گرگان و استرآباد و 
سمنان)» ۲۹۹ (لقب سردار معظم) 4 ۳۳ 
(مأمور انگلستان) ۳۳۵ ( وزارت امور 
عسکری)» ۳۳۸ (وزارت»ءجنگ)» ۳۳۹ 
(قمه)» ۳4۵ (شمشی) 4 ۳۵(لسقب 





اعلام 
۱ 


سپهسالار)» ۳۵۰ (شمشیر) » ۳۵۷ (پالتو) , 
۷۰ (نشان)» 4 6 (سپهسالار اعظم) » 
۵ ۱۲ (فوت) . 

امیرخان قورت بیگلو ۱۰۸. 

امیرداودخان = عمیدالملک. 

امیرسلیمان خان‌قاحار < خازن السلطنه. 

امیرعلم خان عرب قائنی ۰۱۱۰7۲ ۰۱۱۷ 
۱۷ ۰ 

ی کی تقی حان (میرزا-) امیرنظام ۰۷۰ ۰۷۷ 
6 ۸۵(اتابیسکی)» ۰۸٩‏ ۰۱۰۱۰۱۰۰ 
6 ۰ (عزل)» ۰۲۷۰ 

امیرکبیں کامران‌میرزا = نایب السلطنه. 

امیرگونه حان افشار ۰۳۹ 4۷ ۰ 

امي رگونه خان زعفرانلو ۰۵۱ 4۲ ۰۱ 

ا وة حان قوجانی ۱۳۷ ( شاید زعفرانلو) . 

امیرنظام» تقی = امیرکبیر. 

امیرنظام» حسن خان افشار ۳۳۳ ( شمشیر) . 

امیرنظام» حسنعلی خان گروسی ٩4‏ (سرتیپ )» 
۵ ۱۱ (وزیرمختار)» ۱۷۷ (وزیر 
فواید)» ۲۱۷ ( در کردستان) ۲۲۱ (حا کم 
ساوجبلاغ)» ۲۲۷ (رئيس قشون 
آذربایجان) ۲۲۸ (لقب سالار عسکر / 
شمشیر) » ۲۳۰ (سردوشی). ۰ ۲ (نشان)» 
۸ (حاکم کنردستان), ۰۲۷۹ ۲۹۵ 
(حاکم کرم‌انشاه و همدان و ملایر و 
تویسرکان)» ۳4۵ (وزیر آذربایجان / 
خرقه)» 4 ۳۵ (حاکم کرمان و بلوچستان). 
۷ ( فوت) . 

امیرنظام» محمدخان زنگنه ٤ 1٩‏ ۷ (فوت) . 

امیرنظام, محمدباقر خان سردار کل» ۰۲۸۱ 
۳۷۸ (پیشکار آذربایجان) ۰ 

امیرنظام» محمد رحیم خان = علاء الدوله. 

امین الاسلام» عبدالرزاق (اقا-) ۲۹۵ (عصا) . 

امین بقایاء امامقلی خان ( فرزند سلطانعلی خان 


SV 


وزیر افخم) ۳۹۲ (لقب). 

امین بقایا» سلطانعلی خان = وزیر افخم . 

امین التحار ۵ 1۰ . 

امین حضور, علی آشتیانی (آقا۔) ۱۰۱۳۰ 
( لقب))› ۱۵ ۲۲۹ (وزارت بقّایا) ۲۳ 
(سرداری) . 

امین خحاقان» محمدخان (میرزا) ۲۹6 
(سرداری) » ۲۷۵(پیشخدمت/ لقب) . 

امین خحلوت» غلامحسین = وزير مخصوص . 

امین خلوت» محمدخان ۲۲۱ ( لقب جناب)» 
۰ (نشان) . 

امین خحلوت» هاشم خان (میرزا) ۱۳۲۸۷ 
(لقب)» 4 ۱۲(نشان), ۱۳۰(همراه شاه) » 
٩‏ ( همراه شاه) ٩‏ ۰۱۷ ۰۲۲۰ 

امین دازالضرب, محمدحسن ۲۹۲ (ضرابخانه | 
نشان) . 

امین دربان هاشم خان (میرزا-) 4 ۲۸ (نشان) . 

امین الدوله, صادق ۱۲۲ ( وزير داخله) » ۰۱۳۸ 

امین الدوله» علی = منشی حضور امین الملک 
۹ (منشی رسائل)» ۲۱۵ (وزیر 
وظایف)» ٩۰۲۲۰‏ ۲۲ (لقب امین الدوله)» 
۹ (مدیر مجلس وزرا)» ۰۲۳۰۱۰۲۳۳ 
۸ (رئیس دارالشورای کبری)» ۲۷۷( شاه 
در خان؛ او)» ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ ٩۳۱(پیشکار‏ 
آذربایحان)» ۳۲۹ (ریاست مجلس وزرا)» 
۶۹ ۳۳۳( وزیراعظم)» ۳۳۲ (صدارت 
عظمی / نشان و قلمدان) ۳۳۸ (عزل) » 
۰ (فوت) . 

امین الدوله, فرخ خان کاشی ۰۲۷ ۱۰۹ ( ایلجی 
فرانسه)» ۱۱۰ (لقب)» ۱۲۲ (عضو مجلس 
شورای دولنی) ٩.‏ ۱۲ (وزیر دربار) . 

امین الدوله, محسن = معین الملک. 

امین الدوله» هاشم = امین خلوت . 

امین دیوان» محمدعلی خان(میرزا-) ۲۹۳. 


1۲۸ 

امین السلطان آقا ابراهیم ۰۱۷۹۰۱۵۹ ۰۲۰۳ 
۲ ۷ (ضراب خ انسه)  »‏ ۲۲ 
(وزارت گمرک)» ۲۲۷ (وزارت خزانه و 
گمرک)» ۲۲۹ ( وزارت دربار) . 

امین السلطان» على اصغر صاحب جمع» امین- 
الملک. اتابک, اتابک اعظم ۲۳(مالیه) 
۸ ( وزير داخله)» ۰۲۳۹ ۲۹۹ (صدراعظم 
/ قلمدان و شرابه) ۲۷۵ (انگشتری)» ۲۸۲ 
(عصا) ۰۲۹۷ ۰۳۱۸ ۳۲۲( حبه ونشاد) » 
4 ۳۲ (عزل)» ۳۳۹ ( احضار به تهران) ».۰ ۳ 
(صدارت عظمی), ۲۹۰ (انگشتری)» ۲۷۰ 
(اتابیک اعظم)/ ۰( انگشتری) ۰۳۹۲ 
٤‏ ۳۹( انگشتری)» 1۰۳ (عزل) . 

امین السلطنه, محمدعای ۰۱۷٩‏ ۲۰۳ (همراه 
شاه) . 

امین الضرب» حسین آقا ٤٠۵‏ . 

امین العداله» حسین خان (میرزا-) ۲۹۵ (لقب) . 

امین لشکر» عنایت الله ۱۲۲ (دفتر لشکر) . 

امین لشک قهرمان (میرزا-) ۱4۸ (لقب)» ۱۷۷ 
(همراه شاه), ۲۱۵ (وزیر گمرک): ۲۲۸. 
( وزیرفوایدعامه) ۲۲۹۰ (ایضا) ۲۰۷ (فوت) . 

امین لشکر بوسف خان (میرزا-) ۱۷ ۲. 

امین الملک. اسمعیل خان (میرزا-) ۰۲۳۹ 
۶ ۳ وزارت داخله) » ۳۵۱ (فوت) . 

امین الملک, باشاخان = امین صره» امین 
شوری» ۰۱ ۱۲ (همراه شاه) ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ 
۸ ۱۵ 

امین الملک» على = امین الدوله. 

امین الملکء على اصغر = امین السلطان. 

امین الملک عیسی خان (میرزا.) پسر میرزا 
اسمعیل خان ۳۵۱( لقب) . 

امین الملک» فرخ = امین الدوله. 

امین الممالک بیگلربیگی ۳۸۹(پالتو) . 


امین نظام» کلب حسین خان سرتیپ ۰۱۲۷ 


منتخب التواریخ 





۱۲ 

امین نظام» محمد صادق خان قاحار ۳۲۲ 
( امارت تویخانه) . 

امین همایون» غلامعلی خان ۲۵۸ ( سرایدار 
باشی )۰ ۲۵۹ (نشان)» ۲۹۲ (ضرابخانه / 
جبه) » ۲۹۹ ( وزارت تجارت) 46 ۳ (حاکم 
سمنان و دامغان) . 

انتخاب لشکر غلامحسین خان لشکرنویس 
(میرزا) ۳۸۵( لقب). 

انتظام الدولی عبدالله خان (میرزا), سردار 
امجد ۲۷۰ (حاکم مازندران و استرآباد / 
لقب)» ۲۹۹ (لقب) . 

انتظام الولهی‌محمد ابراهيم خان پیشخدمت 
۲4 (لقب). 

انوش روا حان = اعتضاد الدوله . 

انوشیروان خان = ضیاءالدوله. 

اويس میرزا = احتشام الدوله. 

ایلتوز ربن عوض ایناق1 ۰۱۰ 

ابوب خان 7 ۲۲ . 


ب 

باباخان نانکلی ٩۰‏ . 

باصرالممالک» غلامحسین خان میرپنحه 4۰۱ 
(نشان) . 

باقر(آف) ۰۱۷ 

باقرآفا ۱۱۳ (سرهنگ فوج خوئی) . 

باقر تاجر خراصانی (آقامیرزا-) ۰4۰۵ 

باقرخان = خطیب السلطان. 

باقرخان = مبین الدوله. 

باقرحان (فراش) ۰۱۳۳ 

باقرخان ؛ ۱۱ (سرهنگ فوج ششم تبریز) . 

باقرنعان کاشانی (میرزا-) ۲۸۰ (استیقا) . 

باقر نازک (باقر سردار) .٩۳‏ 

بایسنقر 4۰ ۰۱ 





اعلام 


۹ 





۱ بحری اشا 1 ۷. 

بدیع الزمان میرزا (پسر ملک آرا) ۷۲. 

بدیع السلطنه» حبیب الله (میرزا.) ۲٩۰‏ (مستوفی 
قورخانه / لقب) . 

بدیع الملک, رضاخان (میرزا سید) ‏ وثوق 
دیوان ۳۲۳ (لقب)» ۳۳۹ (حاکم قم) . 

بدیع الملک میرزا = حشمه السلطنه. 

برهان الدوله» حیدرقلی خان ۲۹۹ ( لقب) . 

بشیرخاقان» علی اصفرخان (میرزا) ۳۸۹ 
(سرتیپ تلگرافخانه / لقب). 

بشیرالدوله, اسمعیل خان ۱۲۷ ( همراه شاه) . 

بشیرالسلطنه, علی اصغرخان ٤‏ ۲۷ ( لقا رئیس 
تلگراف آذربایحان) . 

بشیرالملک. فضل الله خان ۲۱۳: ۲۳ 
(شاطرباشی / نشاد): 4 ۲۷(شمشیر) . 
۱ ۳(انگشتری)» 44 ۳ (خرقه) . ۳۷۷ 
(سردوشی) » 4 ۳۸( انگشتری) . 

بشیر همایون» محمدعلی (میرزا-) ۳۸٩‏ (منشی 
/ لقب). 

بصیرالسلطنه, ٩‏ ۳۲ (ریاست ایلات) . 

بصیرالملک» محمدطاهر مستوفی (میرزا-) ۲۹۸ 
(نشان / لقب)» ۰.۳۰۱۲ 

بقاءالسلطنه, على اصغرخان (میرز) ۳۹۵ 
(نشان) . 

بلال (غلام سدیدالسلطنه) ۰۳۵۱ 

بنان‌الدوله» کریم خان مستوفی (میرزا-) ۲ ۲۷ 
(لقب/ محاسبة خراسان) . 

بنان السلطنه, فرج الله خان کاشانی (میرزا) 
۳ (لقب). 

بنان همایون, محمودخان (میرزا-) ٤‏ ۳۹(منشی 
باشی/ حکومت خمسه / لقب) . 

بهادرخان حامی ۰٩۸‏ 4۱۸ 

بهادرالدوله. خسروخان بختیاری (حاحی-) 
۲ )ق( . 


بهاءالدوله. ساسان میرزا (حاحی-) ۲۰ 
(نشان), ۲۵۰ (حاکم عراق / خلعت)» 
۰ ۲ ۷ (عصا) 1۰۱ (نشان) . 

بهاء نظام» محمد هاشم خان قاجار ۲۸۰ (لقب / 
سرتیپ تویخانه) . 

بهجت الملک ۳۲۲ ( نایب الحکومة کرمان) . 

بهرام قراباغی (آغا) ۰۱۰۱ 

بهرام میرزا = معزالدوله. 

بهلول پاشاخان ما کوئی ۰۱۱ ۲۷۹ ( میرتومان / 
نشان) (در صفح؛ ۱۲۱ به غلط پهلوان 
یاشاخان ضبط کرده است) . 

بهمن میرزا (برادر محمدشاه) ۰٩‏ ۷۸(حا کم 
تبرش ۱۹۸ ۰۲۱۰ 

بیان الدوله رضا (میرزا-) = بیان الملک ۲۸ 
( لقب / مستوفی اول) . 

بیان السلطنه» سلمان (میرزا-) ۳۵۳ (عصا) . 

بیان الملک» رضا = بیان الدوله. 

بیان الملک؛ عبدالوهاب (فرزند بیان‌الدوله) 
۷ (لقب) . 

بیژن‌خان گرجی (حاجی-) ۱۰۰ (حا کم یزد) . 

بیوک خان ۰۱۲٩‏ ۰۱۵۲ 


ت 

پاشابیک فراش خلوت ۰۱۳۱ 
پاشاخان = امین الملک. 
پاشاخحان سرتیپ ۰۱۱۰۱۱۳ 
پاشاخان مکری = مظفرالدوله. 
پرویزمیرزا = نیرالدوله. 

پشت مهدی (آقاسید-) ۰۱۰۳ 


ت 

تقى خان = افضل السلطنه. 

تقی خان ٩‏ (حاکم بروحرد) . 
تقی خان (میرزا-) = لسان‌الملک. 


1۳۰ 


تقی خان (میرزاء) = مجدالسلطان. 

تقی خان (میرزا۔) = مجدالملک, 

تقی خان افغان 4٩‏ . 

غقی خان زند 41 . 

تقی متولی (میرزا.) ۰٩۳‏ 

تمحیدالسلطنه (فرزند میرزا حسن حان 
مقتدرالسلطنه) ۳۰ (سرداری) . 

تمحیدالسلطه, محمدرضا میرزا ۳۵۳ ( لقب) . 

تمحیدالملک, حبیب الله خان ۳۵۲ (لقب) . 


توکل خان ۰۹۵ ی 
تیمورپاشاخان ما کوئی ۰۱۱ ۲ 
تیمورشاه افغان ۵۸. ي 


تیمور میرزا ( پسر فرمانفرما) ٩‏ ۰۱۲ 

ت 

ثقة الدوله» ابوالفتح خان (میرزا) ۲۹۸ (نشان) , 
ثقة الدوله (پسر وکیل الملک) ۳۸۰ (شمشیر) . 


ی ذ۷۵. 

حابرخان » نصرة الملگ. 

حاسب خان = نصرة الممالک. 

جان محمدخات ۱۰ ؛ ۱۲ . 

حان محمدخحان سرتیپ 4٩4۱۲۷‏ ۰۱ 

جبار قهرمجی ۱ ۰۱۷ 

حعفرجاله میدانی ( حاحی ملا) ۲۱۳ (فوت) . 

حعفرخان (میرزا.) = مشیرالدوله. 

جعفرخان (میرزا سید.) = معتمدالممالک. 

حسفرعان خویی ۰۱ ۰۱۳ 

جعفرخان دنبلی ۵٩‏ (حاکم تبریز و خوی)» ٩۱‏ 
تا . 

جعفرخحان زند 4٩‏ . 

جعفرخخان نیشابوری ۰۵۱ ۰1۲ 

حعفرقلی ان 4٩‏ . 


منتخب التواریخ 
جعفر قلی خان = حلال الملک. 
جعفرقلی خان = مصباح الدوله. 
جعفرقلی خحان = نیرالملگ. 
جعفرقلی خحان (غلام بچه‌باشی) 4 ۰۲۰ 
حعفرقلی خان (پیث شخدمت حضور) 4۱۷ ۰۲۲۰ 
جعفرقلی خان 4 ۱ (سرهنگ فوج خدابنده لو . 
جعفرقلی خان ترشیری ۰۸۷ ۰۸۸ 
حمفرقلی خان قاحار 4۱ 447 ۰۹۱ 
حلاء‌الملک؛ علیرضاخان (میرزا-) پسر 
رفپع الدوله 4۸ ۳( لقب / لشکرنویسی) . 
ب حلال خان اوژیک ۱۰۵. 
جال الدوله, سلطانحسین میرزا ۰۲۸ ۲۱۰۲۹ 
qa‏ (گگنسی): ۵ (نشان)» ۰۲۲۹ ۲۵۷ 
۳ ا(جلعت)» YAY‏ (حاکم بروحرد) ؛ ۳۷۸ 
(حاکم یزد) . 
حلال السلطان» اسدالله میرزا (فرزند رکن الدوله) 
۸( لقب) . 
حلال السلطنه» محمدمیرزا (پسر اعتضادالدوله) 
۷ (لقب)» ۲۹۱ (نشان) . 
حلال الملک» جمفرقلی خان ۲۹۵ 
(فراشباشیگری)» ۲1٩‏ ( حاجب الدوله) 
جلیل خان بوزباشی ۰۱۲۸ 
حمال خان دشتی 4٩ ۸۳ ٤٩‏ ۰۳ 
جما فومنی (حاجی-) ۳۸. 
جواه (سید) = ظهیرالاءسلام. 
جوادخان = احتشام الممالک. 
حوادخان » سعدالدوله. 
حوادحان = معاون السلطته. 
جوادحان شیرازی (میرزا.) (۱۲۹٩‏ همراه شاه) . 
جواد کلیددار(حاجی سید) ۰۲۸ 
جهاندار میرزا = وثوق السلطنه. 
جهانسوز سیرزا 4 ۱۳۹۰۱۱ ۱4۳ (حاکم 
شاهرود)» ۲۲۳ ( امیرنومان)» ۰۲۷۵ ۴۲۹ 


(حاکم گرگان و استرآهاد وسستان و 


اعلام 


دامغان) » ١‏ (حاکم شاهرود و بسطام) . 
جهانگیرخان ۲۲۹ (وزیر صنایع) . 
جهانگیر میرزا ۷۰( حا کم یزد) . 


۹ 

جراغعلی خان زنگنه (سراج الملک) ۰٩۰ ۸٩‏ 
٩ ۷‏ ۰۰ (قوللرآفاسی)» ۱۰۳ 
(حاکم اصفهان) . 


ح‌ 
حاحب الدوله = اعتمادالسلطنه. 
حاحب الدوله = جلال الملک. 


ب 


کي 


حاجب الدوله» حسینعلی خان (حاجی۔) ۴۳ای 


(سرداری) » ۹۹ ۲ ( لقّب معین الدوله) . 

حاجب الدوله, محمدخان (حاجی-) ۱۳۳ 
(همراه شام) » 4۵ ۰۱۵۰۱ 

حاحب الدوله, محمدحسن خان ۰۲۳۲ 

حاحب الدوله, مصطفی قلی خان قاجار ۳۲۲ 
(فراشباشیگری)» ۳۹4 ۰۳۹۰ 

حاحی خان حلال خور 4۷ . 

حاحی خان شکی ۰۷۲ 

حاجیه خانم ۲٩۱‏ ( انگشتری) . 

حبیب الله ( میرزا.) ‏ مشیرالملک . 

حبیب الله خان = بدیم السلطنه . 

حبیب الله خان = تمحیدالملک. 

حبیب الله خان = ساعدالدوله. 

حبیب الله خان = لواه السلطنه, 

حبیب الله خان = محدالاشراف. 

حبیب الله نخان = معظم السلطنه. 

حبیب الله خان (تفنگدار) ۱۳۴. 

حبیپ الله خان شکارجی ۰۱۳۳ 

حبیب‌الله خان قوللر آقاسی ۲۵۷ ۲۹۳ 
( کشیکچی باشی) . 


حسام الدوله , محمدقلی خان حوانشیر ۱۲۷( شمراه 


1۱۳۱ 


شاه ٤۵‏ ۲۵۰۲۱۲۱۰۱ (شمشیر) . 

حسام السادات = صدرالملک. 

حسام السلطنه» ابوالتصر میرزا ۲۵۹ (حاكم 
قزوین)» ۲۰۷ (حاکم عربستان)» ۲۷۳ 
(سردوشی) . 

حسام السلطنه» سلطاضمراد میرزا ۰۷۳ ۸ ۸٩‏ 
۰ (نشان تمشال همایون و شمشیر)؛ 
۷ ۰۱1۱۲ 4۱۲۰ ۱۳۷ 4۱۷6 4۱۷۷ 
۱ ( فوت) . 

حسام السلطته» محمدتقی میرزا ۷۱ ۰۷۲ ۰۸4 

حسام لشکره عبدالکریم خان ( میرزا سید-) 4 ۳۷ 


دادو ب (حاکم کاشان). 
حسام البلک» زین العابدین خان قرگوزلو» امیر 
۹ ۲ 


فد افخم ۰۲۷۵ ۲۹۳ ( امیر تومان / سرحددار 

عاقین), 4 (حاکم کرمانشاهان)؛ ۲۹۵ 
(حاکم کردستان)» ۳۳۳ (پیشکاری 
ولیعهد) ۳١۱‏ (حاكم کرسان و 
بلوچستان). 

حسام نظام» آقاخان ایروانی میرپنجه ۲۸۹ 
(لقب). 

حسن (حاجی-) ۱۳۲ (همراه‌شاه) . 

حسن (حاجی میرزا.) ۰۹۰ 

حسن (حاجی میرزا.) 4۰۵ (تاجر). 

حسن (میرزا-) ۷۹ ( نوکر وزیرنظام) . 

حسن (میرزا.) = فاخرالدوله, 

حسن (میرژا صید-) طبیب ۰۱۳۲ 

حسن ( یو باشی) ۰٩۱‏ 

حسن آبدار(حاجی.) 4 ۲۰. 

حسن آشتیانی ( حاحی میرزا-) ۳۸۲(فوت). 

حسن آفا (پیشخدمت) ۰۱۳۱ 

حسن آقای سرهنگ ۰۱۰۲ 

حسن آقای قشلاقی ۲۷۱ (راهزنی). 

حسن آل نصور (شیخ-) ۰۳4۷ 

حسن بیک ۱٩‏ ۱(سرهنگ) . 


۳ 


حسن یک صندوقدار ۰۱۱۹ 

حسن تاحر کاشانی (حاحی میرزا.) 4۰۵ . 
حسن خان 4 ۰۱۱ 

حسن خان = آجودانباشی. 

حسن خحان = اجلال السلطنه. 
حسن خان = رفیع الدوله. 

حسن خان = ساعد دیوان. 

حسن خان = فخام الدوله, 

حسن نحان = محتشم السلطنه. 
حسن خان = مشیرالدوله. 

حسن خان = مقتدرالسلطنه, 
حسن خان = 

حسن خان (امیر-) ٤‏ ۱۱. 

حسن خان سبزواری ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
حسن خان سرتیپ ۲۷۹ (نشان) . 
حسن خان طبسی (امیر-) .٩۳‏ 
حسن خان فیلی ۰۵٩‏ 

حسن خا نگله داری 4٩‏ ۳. 

حسن رختدارباشی (آفا:) ۰۱۳۰ 
حسن سررشته دار( میرزاد) ۰۱۲۹ 
حسن سلطات ۰۱۵۱ 

حسن شیرازی (آقامیرزا.) ۰۱۹ 
حسن قهومجی (آفا.) ۰۱۳۲ 
حسن کلیددار کربلا ( آقا سید) ۰۱۹۷ ۰۱۸ 
حسنعلی آپدار(آق-) ۰۱۷٩‏ 

حسنعلی خان = امیر نظام. 

حسنعلی قورت بیگلو۳؛ ۱ (سرتیپ). 
حسنعلی طبیب (میرژا-) ۱۳۲. 

حسنعلی میرزا ٩۳‏ ۰ 

حسنعلی میرزا = اعتضاد السلطنه. 

حستعلی میرزا = شجاع السلطنه, 

حستعلی میرزا = فتح السلطنه. 

حسین آشپزباشی (حاجی-) ۰۱۳۲ 

حسین آقا ‏ امین الضرب. 


منتخب التواریخ 


حسین خان = ادیب الملک. 
حسین خان = امین العداله. 
حسين خان = سهام السلطنه. 
حسین خان = سهم الدوله, 
حسين خان = سيف اللطنه. 
حسین خان = صاحبدیوان. 
حسین خان = قوام دفتر, 
حسین خان = مجیرالملک. 
حسین خان = مدیرالسلطنه. 
حسین خان = معزژ الممالک. 
حسين خان = معظم السلطان. 


نین خان = معين السلطنه, 


ب 
حسب فان » معین لشکر. 


یچین خان = مؤتمن الملک . 


حسین خان = نظام الحكماء. 

حسین خان = وثوق الممالک. 

حسین خان = وزیر دفتر. 

حسین نخان = وکیل الدوله. 

حسین خان ۲۸۰ ( نایب الحکومۀ میاندواب) . 

حسیسن خان (پسرسهراب‌خان) ۱۳۱ 
(بیشخدمت) . 

حسین خان (حاجی میرزا۔) ۲۷۹ ( کارپرداز 
بغداد) . 

حسین حان دنبلی ۰۵٩‏ 

حسین خان دولو ٤١ ۰۳٩‏ . 

حسین خان زعفرانلو = امیرحسین خان. 

حسین خان قاحار ۰۵۸ ۵٩‏ (سردار) . 

حسین خان قوللر آفاسی ۵۷ ۰٩۲‏ 

حسین ان مستوفی بنائی (میرزا-) ۲۵۹ 


(حناب) . 
حنین‌خان مستوفی نظمیه (میرزل) ۲۵۹ 
(حتاب) . 


حسین خان یوزباشی = شهاب الملک. 
حسین دکتر(میرزا.) ۰۱۳۲ 


اعلام 


1۳۳ 





حسین دواساز(میرزا) ۰۱۳۲ 

حسین کلیانی ٦۰‏ . 

حسین محنهد (آقا-) ۰۱۷۳ 

حسین پاشاخان = امیر بهادر. 

حسینعلی (آفا-) ۰۱۳۲ 

حسینعلی (میرزا) = عالی الملک. 
حسینعلی حان ( امیر-) ۰۱۳۸ 

حسینملی خان (حاجی-) = حاجب الدوله. 
حسینملی خان = سمدالسلطنه, 

حسینعلی خان = سعدالملک. 


حسینعلی خان = شیخ الاطباه. ي € 


حسیتعلی خان زنرال احودان ۱۷۷. کک 

ARTE TA ۱ ٤۲ حسینقلی خان‎ 

حسینقلی خان = صدرالسلطنه. 

حسینقلی خان < عمادالسلطه. 

حسینقلی خان = معین الدوله. 

حسینفلی خحان ‏ مخبرالدوله. 

حسینقلی خان = منصورالملک. 

حینقلی خان = ناظم السلطنه. 

حسینقلی خان د نظام السلطنه, 

حسینقلی خان = نواب. 

حسینقلی خان افشار ۵۹۔ ٩۱‏ . 

حسینقلی خان بختیاری ۲۲۹ ( ایلخانی) . 

حینقلی خان (بیگلریگی تبریز) ۲۵۲ 
(نشان). 

حسینقلی خان خوئی ٩۱‏ (وفات). 

حسینقلی خان سرایدار باشی ۰۲۵۵ 

حسینقلی خان سرتیپ ۱۲۸( همراه شاه) , 

حسینقلی خان قاجار ۰4۱ ۵۷ ۰۵۸ ۰۱۹۹ 

حسینقلی میرژا = اعتمادالسلطنه. 

حشمه الدوله, حمزه میرزا ۲۷ (حا کم اصفهان)؛ 
۷ (والی عراس )۰ ۱۱۹ 
(محاصره هرات): ۲۱۱ (رئیس آردوی 
کردستان) . 


حشمة الدولة» عبدالله میرزا ۲۲۰ (لقب 
حشمة الدوله) » ۲۵۱ (نشان)» ۲٩۰‏ (حاکم 
گرگان و استرآباد), ۳۲۷ (حاکم لرستان و 
بروجرد / پالتو) » 4۰۰ (فوت) . 

حشمه الدوله, محمدحسین میرژا (بسر دولتشاه) 
۷۰ (حاکم کرمانشاه)» ۸۷۱ ۰۷۲ 

حشمة الدوله» محمدحسین میرژا (پسر عبدالله 
میرز) ۰5 (لقب) . 

حشمة السلطان, حمزه ميرزا (پسر حمزه ميرزا 
eR‏ ۸( لقب) . 

حشمة السلطته = معتضدالدوله. 
عشمةالساطه » بدیع الملک میرزا = عمادالدوله. 


حشمة اللي امیر علم خان قائنی . 


اکپ الماک" ابراهیم خان (طبیب) 4۰۲ . 


حکیم اتک محمودخان (میرزا۔) ۳۲۵ 
(وزارت بنانی)» ۳۳۰(نشان)» ۳۹۲ 
(قلمدان) » ۳۹۰ (وزیردر باری/ عصا)؛ ۳۷۰ 
(نشان)» ۰۳۹۰ 4۰۲ (حساکم گیلان و 
طوالش) . 

حکیم السمالک: علینقی ۱۵٩‏ (همراه شاه)؛ 
۷ ۲۲۲ ( ادار؛ مصاون)» ۲۵۸ (حسا کم 
عراق) 

حلال خور ۷) . 

حمدی بیک ۰۱۱۴ 

حمزه آقای منکور بلباس 4۲۱۹۰۱۳۹ ۰۲۲۲ 

حمزه میرژا = حشمة الدوله. 

حمزه میرژا = حشمة السلطان, 

حمیدالسلطان, عبدالصمد میرژا ( نواده عزالدوله) 
۲ (لقب) . 

حیدر( حاحی-) ا 

حیدرخان طالش ( امیر-) ۸۷. 


حیدر میرژا ۰۱۰۳ 
حیدرعلی خان ٩٩‏ (سرهنگ فوج ششم 
تبریزی) . 





rt‏ منتخب ألتواریخ 
حیدرقلی خان = برهان‌الدوله. خیرالله خان ۰۱۱۷ 

حبدرقلی حان = سهام الدوله. 

حیدرقلی خان ایلخانی ۰۱17 د 

حیدرقلی خان ترشیزی ۸۷ دارامیرزا (شاهزاده) = مقبل السلطنه, 

حیدرقلی خان مافی ۲۵۵ (سرتیپ / نشان) . دالقورگی ۱۷۹ ۰۲۰۵ 

حیدرقلی خان یوز باشی ۱۲۸ (همراه شاه) . داودخان = مفتاح السلطنه, 


ج 

حازن الساطنه, امیر سنیمان خان قاجار ۲۷۹ 
( لقب / سرداری)؛ ۷ (نشان) 

خحازن الملک» رحیم خان (حاحی) سب ۲ 


داون( ارد) ۳۹۵. 

دیرحضرت, محمودخان مستوفی (میرزا۔) ۳۹۲ 
(لقب). 

دبیرالدوله» محمدتقی وکیل لشکر(حاجی 
میرزا۔) ۲۹۱ (نشان) » ۲۹٩‏ (لقب) . 


(صندوقدار) , ۲۱۲ (مسوول سالاوبیشجت ۰ كب اطا علی اکبرخان مستوفی (میرزا۔) 


۷ ( عضو دارالشوری) » ۰۳۷۰۲ ی 


( لباده) . 

خازن‌الم مالک غلامحسین خان مستوفی 
(میرزا.) ۳۸۹( لباده) . 

خان ابدال جهان‌بگلو 4٩‏ 4۷ . 

خانباباحان سرهنگ ۱۱۳ (فوج جدید قزوین) . 

خان بخارا ۰۱۷۰ 

حانخانان (سرتیپ اول) 1۵ ۰۲ 

خانخانان, سلیمان‌خان ۱۰۰ (حاکم اصفهان)» 
۱ (عزل) . 

خانخانان» مهدیقلی = مخبرالسلطنه. 

خانسوارخان ٤۲‏ ۱ (سرکرده هزاره) ؛ 4۳ ۰۱ 

خانلر میرزا = احتشام الدوله. 

خان محمدخات هراتی ۰۱۱۸ 

خزعل خان = معزالسلطنه. 

خسرو = بهادرالدوله. 

خسروخان = نصرالدوله. 

خسروخان گرجی ۵۷۸ ۵۷۹٩‏ ۸۸. 

خحطیب السلطان» محمدباقرخان (میرزاد) 
اعتمادالعلماء ( ۳۹۵ (لقب / انکشتری) » 
۷ لباده) . 

خلیل الله خان قاحار = ضیاء خاقان, 


لقب) . 


ب 
(۲ جپیړالسلطتةء ابوالغضل خان سعید دفتر (میرزاد) 


۳۵ (لقب). 

دبیرالسلطنه» فضل الله منشی (میرزا-) ۲۳۹ 
(لقب). 

دبیرالسلطنه, نصرالله (میرزاء)) 4 ۲۷ (نشان) » 
۳۲۳ 

دبیرالسلطنه = ناصرالسلطنه ٩‏ ۳۲ ( لقب) . 

دبیراشکر, محمدخان (میرزا ) 4۰ ۲ (منشی باشی 
نظام / لقب / جناب) 4 ۲۵ (نشان) . 

دبیرالملک» محمدحسین ۱۰۱۲۳ ۰۱۲ ۰۱۳۸ 

دبیرالملک, نصرالله ( میرژا.) ۲۳۵ (جناب)؛ 
۹ ( حرفه)» ۲۹ (عصا)؛ 1۵ ۰۲ ۲۹۳ 
(قلمدان)» ۳۵۵ (وزارت داحله): ۳۸۹ 
(فوت). 

دبیرالملک = تصیرالسلطان. 

دبیرالممالک = ۹ . 

دبیرنظام» محمودخان مستوفی (میرزا-) ۲۹۵ 
(لقب). 

دییرالوزاره = معزز دیوان. 

دریابیگی» احمدخان (میرزا۔) 4۲ ۳(حاکم 
بنادر | شمشیر), ۳۹4۵ ٩‏ ۳(نشان)» ۳۵۹ 








اعلام 1۳۵ 
(عکس). رضاخان = بدیع الملک. 
دمشت ویچ ( کلنل) ۰۲۱۲ رضاخان = بیان الدوله. 
دوام الملک, آقاحان ۳۷۸, ` رضاخان د رفعت الملک . 
دوام الملک» هدایت الله حان ( میرزا-) ۰۳۷۸ رضاخان = وثوق دیوان. 
دوستعلی خان = معیرالممالک. رضاخحان دولو(حاحی-) 4۸ . 
دوستمحمدخان = معیرالمما لک. رضاخان سرتیپ ( میرزا.) ۰۱۷۷ 
دوست مهم دخان (امیر-) ۰۱۱۳۰۱۱۲ 4۱۱۷ رضا دهباشی (آقا۔) ۰۱۷۹۰۱۳۲ 
1۸ رضا کرمانی (میرزا.) ۳۰۰. 
دولت آبادی» هادی (حاحی میرزا.) ۰۲۷۱ رضا مستوفی (میرژا-) ۰۲۸ 
دیکسن (حکیم.-) ۰.۱۷۸ رضامیرژ! ۲۹٦‏ . 
ذکاءالملک» محمدحسین فروغی 0 ۱ رضاقلی خان ۱۰٩‏ ( نایب ایشیک آفاسی 
استیفا) . کي زر ۳ باشی) » ۰۱۲۷ 
ذوالفقارحان خمسه‌ای 4 ۰۱۱ کی الي خان ۳ (تفنگدار) . 
5 ۱ 
۵ رضاقلی خان = سالار معظم. 


ر 

رجب مروی ٩۰‏ ۰۹۸ 

رحمت الله حان ۱۱۳ ( فوج شقاقی)) ؛ ۰۱۱۷ 

رحمت الله خان = ساری اصلان. 

رحمن (بسر سعید ساطان) ۱۵۲. 

رحیم = خازن الملک. 

رحیم (میرزا) 4۳ ۱ (سرکردۂ جاجرمی) . 

رحیم‌خان (پسر بهاء‌السلک) ۱۳۱ 
(بیشخدمت) . 

رحیم خان زند (۱۷۱ (سرتیپ ) . 

رحیم خان صندوقدار = خازن الملک. 

رحیمقلی خان ٩‏ ۰۱۰ 

رستم خان زند ۰۵٩ ۰4٩‏ 

رضا (آفا.) ۲۹۱ (انگشتری). 

رضا » رئيس العلماء. 

رضا = صدیق الدوله, 

رضا (میرزا.) معين السلطنه, 

رضا ( حاجی میرزا) = مستشارالملک. 

رضاخان = ارفع الدوله. 

رضاخان = اقبال السلطه 


رضاأقلی خان ایروانی = سراج الملک, 

رضاقلی خان قاحار ۰۱ 4۷ , 

رضاقلی خان لله باشی (هدایت) ۷۵. 

رضافلی خان بوز باشی ۰۱۲۸ 

رضاقلی میرژا = اعدل الدوله. 

رضوان الملک : عباسقلی خان ۳۹۲( لقب) . 

رضوان الملک» مهدی خان 4 ۲۹ (فوت) . 

رضی خان (میرزاء) = ممتحن الملک. 

رفعت الساطنه, عبدالرزاق مستوفی (میرزا.) ۳4۵ 
(سررشته‌دار کل مخزن نظام) ۳٩۳‏ (لقب 
اعتبارالدوله) . 

رفمت الملک رضاخان (صیرز) ۳٩۲‏ 
(پیشخدمت/ لقب) 

رفیع (آفا میرزا) = نظام العلماء. 

رفیع حان = صعیدالسلطنه, 

رفیع حان مستوفی ۷۹ (نشاد) . 

رفیم الدوله» حسین خان ( حاج میرزا۔) ۰۳۹۸ 

رکن الدوله: اردشیر میرزا ۸۷۱ ۰۷۳ 0۷۸ ۱۰۰ 
(حاکم لرستان و خوزستان). 

رکن الدوله, علینقی میرزا »1٩‏ ۰۷۲ 





۳۹ 


منتخب التواریخ 





رکن الدوله, علینقی میرزا (دوم) عین الملک 
۹ (لقب)» ۳۳۱ (نایب خراسان): ٤‏ ۳۷ 
(لقب رکن الدوله) » ۷ (سردوشی )۰ 4۰۲ 
(حاکم خراسان)» 4۰۳ ( شمشیر) )۰٩‏ 
(حاکم کرمان و بلوجستان), 

رکن الدوله: محمدتقی میرزا ۲۲۱(حاکم 
خراسان)» ۲۳۱ (حاکم خراسان): ۲۳۹ 
(رئیس مجلس شورای کبری)» ۲۵۹ 
(حاکم فارس): ۲۹۱ (نشان): ۲۸۵ 
(حاکم فارس وبنادر)» ۳۳۱( ج 


خراسان و سیستان)» ۳۷۲(فوت) ٩‏ ۳۷, ۷ #۷ 
3۳ 0ک ٍ زر" 

رکن السلطنه, ۳۹۵(حاکم کاشان). "نم 
9 


رمضان بوز باشی ( کربلائی-) ۰۱۳۳ 

روح الامین (حاجی-) ۰٩۲‏ 

روح الله میرژا = نصرت السلطنه, 

رئوف باشا ۰۱۲ ۱۱۲۳ ۰۱۲۷ 

رئیس العلماء» رضا (حاجی آفا) ۰۱۳٩‏ 
رئیس الکتاب» محمدحسین (میرزاء) ۰۱۲۷ 
ریتر» بارون ر ولیوس ٩۳‏ ۲. 


وھ 


ژال خان میرشب (حاحی-) ۰۱۲٩‏ 

زعیم الدوله: مهدی خان (حاحی میرزا۔) ۳۸4 
(مدیر حکمت / لقب) . 

زکی خان زند ۰41۰۱ ۰۵۸۰۸ 

ژیسکی ۰۱۷۷ 

زیناویوف ۰۲۲۳ 

زین العابدین = حسام الملک. 

زین العابدین (حاحی شیخ.) = ملک الواعظین. 

زین العابدین (میرزا.) ‏ موتمن الاطباء. 

زین العابدین (میرژا.) ۰۱۰۲ 

زین العابدین خان ۱۲۹ ( غلام بیشخدمت) . 

زین العابدین خان = شر بف الدوله. 

زین العابدین خان سرتیپ ۰۱۲۷ ٤۵ :۱ ٩۳‏ ۰۱ 


زین العابدین مازندرانی (محتهد) ۰۱۰۱۷ 
زيتة السلطنه 1 ۳۲. 


س 
ساری أصلانء رحمت‌الله ان ۷ ۰+ 


۳ (نشاد) . 

ساسان میرزا = بهاء الدوله. 

ساعدالدوله» حبیب‌الله خان» ۲۱۳ 
(ساعد الملک)» ۲۵۸ (خلعت)» ۲۹۷ 
(حاکم عراق)؛ ۰۲۷۱ ۳۲۱ 4۲ ۳(حا کم 
گرگان و استرآباد) , 


سأهه دپونه حسن خان مستوفی (میرزا-) ۳۵۹ 


ر 


x 


ساخدالسلطنه, حسینقلی خان ( = اجلال الدوله) 
۱ (لقب). 

ساعدالسلطته, عبدالله قراگوزلو ۲۹٩‏ (رئیس 
قشون فارس) = سردار اکرم. 

ساعدالملک » ساعدالدوله. 

ساعدالملک, شفیع خان (میرزا.) ۲5۰ (لقب)» 
۰ (نشان) . 

ساعدالملک: عبدالرحیم خان (میرزام) = 
فائمقام ٩‏ ۰۱۷ 0۲۵۹ ۳۳۸ ( وزارت وظایب 
و اوقاف) ۳۸۳( وفات) . 

صالار» حسن خان ۰۸۱-۷۷ 

سالار اسعد» محمدحسی حا صمصمام السلطان 
۲ (لقب) . 

سالار افخم» فتح الله خان بیگلربیگی = 
(میرزا)» ۲۷۱( گمرک گیلان/ نشان)؛ 
۷ (نشان) » ۳۳۹ ( وزارت گمرک): ۳۷۷ 
( لقب سالار افخم) . 

بالاو اکرم» صالح خان (میرژاد) ععتمد دیوان 
۱ لقب / پالتو)» ۳۸۸( حا کم قزوین) . 

سالارالدوله» ابوالفتح میرزا ۳۳۳ (حاكم 

کر انشاه)» ۳۱۳(شمشی) ۳۱۷ 


اعلام 


(حا کم خمسه), 4۸ ۳(شمشیس)؛ ۳۳ 
(نشان)» 4 ۳۷(حا کم عربستان و لرستان و 
بروجرد و بختیاری) » ٩‏ ۳۷(شمشیر) ؛ ٩۱۱‏ 
(نشان) . 

سالارالسلطنه 4 ۲۵ (نشان)» ۲۵۹ (نشان)» ۲۱۰ 
(سردوشی)» ۲۲۸ (حاکم فارس)؛ ۲۹۸ 
(حاکم خراسان)؛ ۵(حاکم همدان) . 

سالار عسکر = امیرنظام؛ حسنعلی . 

سالار لشکن عبدالحسین = فرمانفرما. 

سالار معزز» جوادخان (حاجی-) اجتشام- 


الممالک 4۱۷ (لقب) . ۳ 


صالارالملک» محمدخان ۳۲۳ ( لقب) 1 


(لقب / قمه) ٤‏ ۳۸(حاکم بنادر و جزایر | 


شمشیر). 
صالار مکرم» محمدحسین خان ۳۸۰ ( امیرتومان 
/ لقب). 


سام خان زعفرانلو ایلخانی ۰۸ ۰۸۷ 04۰٩۱‏ 
NY ۲۸‏ ۱۱۰۱۱۳ ۱۱۸ ۱۱۹ 
(لقب شجاع الدوله). 

سیحانقلی ۲۵۸ (سرکرد؛ سوارۀ خواجه وند. 

سبحانقلی خان ٩۳‏ ۱ ( برادر سهام الدوله) . 

سبزعلی کرد 4۰ 

سی‌هدار ۰۱۲۲ 

سم‌هدار = غلامحسین خان. 

سپهدان محمدعلی خان (آقا سردار) ۲۳۷ 
(لقب). 

سپھسالاں محمدخان قاجار(میرزا۔) ۲۷: ۷۰» 
۷۸ ۲ (وزیر جسنسگ)۰ 4 ۱۲ 
(صدارت)) 4 ۰۱۳ ۰۱۳۷ 

سپهسالان وجیه الله میرزا = امیرخعان سردار. 

سدیدالسلطنه کبابی» محمدعلی 4٩‏ ۳. 

سراج الدوله, محمد ولی مستوفی (میرژا-) 4 ۲۵ 
(لقب)؛ ۰۲۱۰ 


1۳۷ 


سراج الدوله» محمودخحان مستوفی (میرژا-) ۲۰ 
(لقب). 

سراج السلطنه = سراج الدوله: محمد ولی . 

سراج الملک = چراغعلی خان زنگنه, 

سراج الملک: رضاقلی خان ایروانی (میرزد) 
۱ (لقب). 

سردار اسعد علیقلی خان بختیاری (حاجی-) 
۲ (بالتو) . 

سردار اعظم» فهرمان میززا صارم الدوله ۰۷۰ 
۸ (شمشیر) » ۲۹۵ (لقب) . 

سردار افخم» محمدعلی خان = وکیل الدوله. 


و سردار اکرم» محمد باق خان سردار 4 ۲۷ (لقب) » 
3 ۱ 

سالار معظم» رضاقلی‌خحان مافی (میرزا) #4 
دار اکر ساعدالسلطنه. 


۷#و(سرداری کل قشون)» ۳۳۱. 


سردا[ امجد, عبدالله خان (میرزاء) 
انتظام الدوله, 

سردار کل» عزیزحان مکری ۱۷۱ (فوت) . 

سردار کل» محمدباقر خان = امیرنظام. 

سردار معظم = امیرخان سردار. 

سردار مکرم = منتظم الدوله, 

سردار مکری» محمدحسن خان ۳۹( شمشیر) . 

سردار منصور = مختارالسلطنه, 

سرس تونس ۰۰۸ 

سرور = اعتمادالحرم, 

سمدالدوله, جوادخان (میرزا۔) 4۱۲ (وزارت 
تحارت) . 

سعدالسلطان, عباس خان تفرشی (میرزا-) 4 ۳۳ 
(منشی باشی / لقب) . 

سعدالسلطنه» حسیتملی خان مستوفی (میرزا.) 
۵ سرداری / پسر لسان الملک) . 

سمدالسلطنه, محمد باقرخان ۵ ۲ (حاکم 
قزوین) » ۲۹۹ (نشان) . 

سمدا لسلطنه؛ مهدی خان ( فرزند محمدحسن 
سعدالملک) ۳۹۰( لقب). 


1۳4 


سعدالملک» حسینملی خان ۲۳4 (جناب)» 
۵(حاکم خمسه/ عصا) . 

سعدالملک» قنبرعلی خان (حاحی-) ۱۲۷+ 
٩‏ (میرپنج)» ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 

سعدالملک» محمدحسن خاث ۲۹٩‏ (حاکم بثادر 
و دشتی)» ۲۸۲( امیرتومان / نشان) » ۲۹۵ 
(حاکم لرستان و بروحرد)» ۳۹۰ (فوت) . 

سعید (حاحی) ۵۰. 

سعیدخان (میرزا.) = منشی حضور. 

سعیدخان انصاری (میرزا-) = موتمن الملکیوو, . ۲ 


سلطان محمود میرزا ۰۱۰۳ 

سلطان مراد میرزا ‏ حسام السلطنه, 

سلمان خان = بیان السلطنه. 

سلمان خان ‏ یمین خلوت. 

سلیم خان ۵۰. 

سلیمان = خاتخانان. 

سلیمان آقای قلیجی ۰۸۸ ۰۸٩‏ 

سلیمان‌ پاشا ۲۲۷ ۲۲۸ (نشان) . 
سلیمان‌خان ٩۰ ۵٩‏ 

سلیمان‌خان (حاجی-) ۱۳٩‏ (حاکم نیشابور). 


سعید دفتر» ابوالفضل خان (میرزاه) ۴۲٩‏ ".. سلیمان‌خان افشار .۸٩:۸۵‏ 


(محاسبة استیفای خراسان). ‏ لزي 

سعید سلطان ۱۵۱- ۰۱۵۲ 

سعید السلطنه, فتح الله خان (میرزاء) ۳۷۹ (نایب 
ایالت کرمان) . 

سمیدالسلطنه, رفیع خان ( میرزاء) ٤‏ (سرتیپ 
| لقب). ٩۰۷‏ (وزارت نظصیه)» ٩۰٩‏ 

سلطان ابراهیم میرزا » مشكوة الدوله. 

سلطا احمدخان 4۰ ۱. 

ملطان احمدخان ‏ سیف الملک. 

سلطان احمدخان = عضدالدوله. 

سلطان الاطباء» مرتضی قلی آفا (حاجی میرزا) 
۹ (لباده) . 

سلطان اویس میرزا = احتشام البوله, 

سلطانحسین میرزا= اعظم الدوله. 

سلطانحسین میرزا = جلال الدوله. 

سلطانحسین میرژا = نیرالدوله. 

سلطان‌الحکماءء ابوالقاسم (میرزاء) ۳۷۲ 
(جبه). 

سلطان خان افغان ۹۲. 

سلطان العلماء کرمانشاهانی ۳۸۹ (عصا) . 

سلطانعلی = وزیر افخم. 

سلطان محمدخان = سیف الدوله. 

سلطان محمد صفوی ۰۱۰۵ 


آملپمان خان درجزی ۸۷ .۸٩‏ 
ي ی 
ی سلیمادآنخاندنبلی ۷۷. 


"شمان خاا قاجار۵۸. 

یمان تان کلانی ٩۱‏ 

سهام الدوله, حیدرقلی خان 4۳ ۱ (سردار قشون) ؛ 
۸ ۱۹۵ 

سهام الدوله» محمدابراهيم خان = نظام الدوله 
۹ (لقب). ۲۹۷ (امارت توپخځانه | 

سهام السلطنه» حسین خان میرپنجه (میرژاء) پسر 
بصیرالملک ۳۹۲( لقب). 

سهام الملک؛ مهدی‌قلی میرزا (حاحی-) ۳۵۲ 
(حاکم بزد). 

سهام الممالک, احمدخان (پسر صدرالدوله) 
4 ۸( لقب) . 

سهراب خان نقدی ۰۳۵۲ 

سهم الدوله, حسین خان (میرزا.) ۲۹۳ (لقب)» 
۸ (ریساست فوج خسمسه)؛ ۳۸۹ 
(سردوشی) . 

سهم السلطان» محمدخان قاجار +4 ۳ (لقپ) . 

سهم الملک» عباسقلی خان ۳۷۲ (ریاست 

سهم‌الملک؛ محمد حسن شا محقق 





اعلام 


1۳ 





سرایدارباشی ۳۲۷( وزارت خزانه نظام) . 

سیف الدوله سلطانمحمد مپرزا ۷۰ ۲(حاکم 
همدان) ۳۲۷ (حاکم ملایر و تویسرکان 
و نهاوند)؛ ۳۸۰ (حاکم فزویین) » ۳۸ »سس 
(انگشتری): ۳۸۸(حساکم گرگان و 
استرآباد) . 

سیف الدین میرزا ۳۸٩‏ (نشان) . 

سیف السلطان» اکبرخان ۳۹۵ (پالتو) . 

سيف السلطنه, على اکبرخان آجودان حضور 
(پسر وزیر نظام) ۳۷۷ (لقب) ۳۹3 


4 


(نشان). ل 
سیف السلطنه» حسین خان امیر تا ,۲۵۹ 
(لقب) (ِ 


سیف السلطنه» یار محمدخان سرتیپ افشار 
آجودانباشی (پسر وزیر نظام ) ۲۷۸ 
(لقب). 

سیف الملک» سلطان احمدخان طالشی ۰۲۸۷ 

سیف الملک» عباسقلی خان ۱۱۳ (سرهنگ 
فوج قزوین) . 

سیف الملک؛ نصرة الله خان (پسر اميرحان 
سردار) ٩۱‏ ۲ (لقپ) . 

سیف الملک» وجه الله میرزا = امیرخان سردار. 

سیف الملوک» (پسرعلیشاه ظل السلطان) «vr‏ 
.A۵‏ 


r 

شام‌سندخان ۳۸. 

۰4۰٩ شاهر(شیخ.)‎ 

شاهرخ‌میرزا ۵۱ ۸۱۰۲. 

شاه زمان افغان ۵۱» ۳ . 

شاهمرادخان افغان ۵۱. 

شاهنوازخان ( امیر-) ۰) ۰۱ 

شجاع الدوله زعفرانلو= امیر حسین خخان. 
شجاع الدوله زعفرانلو» سام خان. 


a 


E a9 
. پې( میرزاء) ۲۹۹ (لقب)‎ 


شجاع الساطنه؛ حسنعلی میرژا ۷۱ء 4۸۰۷۲ 
۳ (شمشیر) . 

شجاع الساطنه, امیرحسین خان سرتیپ فوج 
بهادراث ٩۸‏ ۲ ( لقب) . 

شجاع السلطته» کاظم میرزا ° 

شجاع السلطنه, محمد باقرخان ۰۱۷۷ 

شجاع الملک, عبدالقادرخان ۰۲۱ ۳۹4 
(شمشیر). 

شجاع الممالک ( امیرپنجه) 4 ۳۸ (سردوشی) . 

شجاع نظام» ارسلان عیرزا ۲۸۰ (لقب) . 

شرف الدوله» ابراهیم خان (میرزا.) کلانتر 


د آذربایجان ٤۳۹(لقب).‏ 


شریشنالٍبوله» زین‌المابدین خان کاشی 


شماغالسلطان, محسدعلی میرزا(پسر 
بهمن میرژا) ۳۳۲ (لقب) . 

شعاع السلطنه, 8 

شعاع السلطنه, ملک منصور میرژا ۲۳۵ ( لقب)» 
۰ (حاکم گیلان و طوالش): ۳۵۹ 
(نشان)؛ ۳٩۰‏ ۳۷۳ (حاکم فارس): ۳۸۸ 
(استعفا از فارس)» 4۰۸ (حاکم فارس)» 
۸ (نشان)» 1۱۱ (انگشتری). 

شفیع (میرزا) = صدرالممالگ. 

شفیم (میرزا.) ٩۳‏ (شاید بعدی) . 

شفیم (میرزا.) پسر میرزا محمدعلی صدر(۲۳۵ 
( صدارت دیوانخانه) . 

شفیع تویسرکانی (میرزاء) 4 ۸( وزیر خمسه) , 

شفیع خان (میرزا.) » مستشارالماک. 

شفیع خان (میرزا.) = مقتدرالملک. 

شکوة السلطنه ٩۱‏ ۲ (فوت) . 

شمس الشمرا ( امیرزاده) ۳۷۳ (عصا) . 

شمس العلماء, محمد مهدی (شیخ-) ۲۵۹ 
(عصا) . 

شمس الملک امیرآخور ۳۵۲ (صرداری) ؛ ۳۷۹ 








11:۰ منتخب التواریخ 
(شمشیر) » ۳۸۸ (شمشیر) . صادق خان صرتیپ ۱٤۳‏ . 
شهاب لشک ابوالحسن‌خان لشکرنویس صادق خان شقاقی ۰۱۳-۵۷ 


(میرزا.) ۳۸۵(لقب). 

شهاب الملک» حسین خان یوزباشی = 
نظام الدوله ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۲۵۱۰۱۲۷ (حاکم 
عربستان). 

شهاب الملک» غلامرضا = آصف الدوله. 

شهاب الملک» محمدناصر بسر غلامرضاخان 
آصف الدوله. 

شيخ الاسلام مرو ۱-4۰ , ی 


شخ الالام ملا لطف الله ۵ (انگشتری) ٣‏ 


e 

شیخ بھائی اا 

شیخ العراقین» ابوالقاسم (حاجی میرزا۔) ۲۵۲ 
(فوت) . 

شیخملی خان زند ۰۳۸ ۱۳۹ ۱4۰ ۸ . 

شیخ مرنضی ٩۳‏ ۰۱ 

شیخ الملوک, شنیخعلی میرژا ۸۷۱ ۷۲. 

شیرعلی خان( امیر-) 4۰ ۰۲۲۹۰۱ 

شیر محمدبیک ( نایب فراشخانه) ۰۱۳۳ 

شیرمحمد خات 1۳ ۱ ( برادر سهام الدوله) . 


9۴ جمع» محمدعلی خان ۱ ۱۲ ( همراه 
شاه) . 

صاحب جمع» محمد قاسم خان ۱۳ ۲ (نشان) . 

صاحب دیوان» حسین‌خان (میرزد) ۳۷۲ 
(پیشکار عراق و گلپایگان). 

صاحب دیوان» فتحعلی خان (میرزا-) ۰۲۸ 4۲۹ 
YAT ۲‏ (حاکم خجراسان و 
سیستان) » ۵ (حاکم کرمان وسیستان) . 

صادق (آفاسید) ۰۱3٩‏ 0۱۸ ۲۲۰ 
(انگشتری), ۲۳۱ (فوت) . 

صادق خان = امین الدوله. 


صادق خان بوز باشی ۱۲۸. 

صادق ناظر خلوت (میرزا-) .٩۳‏ 

صارم افندی ۱ ۰۷ 

صارم الدوله ابوالفتح میرژا ۰۱۷۲ ۰۲۹۵ 

صارم الدوله, قهرمان میرزا = سردار اعظم. 

صارم دیوان = صارم السلطان, 

صارم دیوان» عزیزالله خان ۳۹4( لقب) . 

صارم السطان (صارم دیسوان پسدر) ۳۹4 
(میرپنجه) . 


7 میرم الملک» محمدقلی خان ( حاجی-) ۲۱۳ 


(ونانت). 

خالج(ملاء) = فخرالعلماء. 

صالح خان = سالار اکرم, 

صالح حان ( شیخ-) ۳۵۰ 

صحت نیا ز خان ترکمان ۰۱۰٩‏ 

صدرالحکماء» محمد جعفرخان ملک الشعرا 
۲ لقب). 

صدرالدوله» علی اکبرخان ایشیک آفاسی ۲۷۹) 
۹( نشان) » 4 ۳۸. 

صدر دیوانخان؛ محمدعلی ۲۳۵. 

صدرالذاکرین, ابوطالسب (سید) ۲۷۹ 
( انگشتری). 

صدرالسلطنه» حسینقلی خان (حاجی-) ۲۹۷ 
(وزیر فواید عامه / جبه)» 4۲ ۳ (عصا). 

صدرالملک» مصطفی حسام السادات (میرزا 
سید-) ۲۲۰ (لقب) . 

صدرالممالک. شفیم (میرزا.) پسر میرزا 
محمدعلی خحان ۳۸۱ (لقب) . 

صدرالممالک, محمدعلی (میرزا۔) صدر قزوینی 
۵ (متولی استان قدس) ۳۸۱ (فوت) . 

صدرالممالک؛ نصرالله اودبیلی (میرز.) ۰۲۰۱ 

صدق الدوله ۳4٩‏ (حاکم تویسرکان و ملایر) . 


و ۹ 





اعلام 


ا 





صدق الله لطف الله خان ۴۲١‏ (رياست 
خزان؛ نظام/ سرداری)» 4۸ ۳( انگشتری)» 
۲ ( وزیر خحزانه) » ٩‏ ۳۹ (شمشیر) ؛ ٤۱۷‏ . 

صدق الملک» علی خان (میرزا۔) جبه. 

صدیق (شیخ-) ۰۲۱ 

صدیق حضرت, محمدخان (میرژا.) ۳۷٩‏ 
Voter‏ 

صدیق خحلوت» محمدابراهیم محلا تی ۲۳۹ 
(لقتب). 

صدیق الدوله» رضا (میرزا۔) ۲۱۵(وزارت 
دارال‌خلافه)؛ ۲۲۷ ( امور مات 


٩۱ ی‎ 


( وزارت قوزخانه), ۵ ۳۲ (پالتو ترمه), ۳۳۸ 
( وزارت پست) 4۲ ۳. 
صید محمدخان ‏ ظهیرالدوله. 


ض‌ 

ضرغام الملک, محمد باقرخان ۷۰ ( لقب) . 

ضیاء خاقان» خلیل الله خان قاحار 44 ۳(لقب) . 

ضیاء الدوله» انوشیروان ۲۵۸ (حاکم کرمانشاه)» 
۷۹ (حاکم سمنان) . 


ط 


آذربایجان), ۲۲۸ (خلمت)» 0۰ (عصا)ء ر امین » تیلر ۱۷۱ 


4 (وزارت خحالمهہه/ صا 
( وزارت طهران / جبه)؛ 4۷ ۳ (متولی آستان 
قدس) 

صدبق الملک, محمد ۰۲۷۹۰۲۹٩‏ ۲۹۲ 

صدیق الممالک (مولف) ابراهیم مستوفی 
(حاحی میرزا.) ۰۲۸ ۰۲٩‏ ۰۳۱ ۲۵۷( وزیر 
یزد / خلعت): ۲۹۹ (لقب / جناب)؛ ۳4۸ 
(مسوول نان طهران) . 

صفاء السلطته» عباس خان (میرزا.) پسر مپرزا 
على خان ) ۳۸ (لقب) . 

حفا؛ السلطته, على خان (میرز-) ۳۸4 (فوت) . 

صفر على خان 4 ۱۱ ( سوارة افشار اینانلوا . 

صفرعلی خان ٤‏ ۱۱ ( سرتیپ شاهسون)» 4۱۲۷ 
۳ ۵ ۱. 

صمصام خال سرتیپ Af‏ 

صمصام السلطان» محمد حسن = سالار اسعد. 

صمص ام السلطنهى کریم خان سرتیپ (میرزا۔) 
۰ ۲ (لقب) ۲۵۹۰ (نشان) . 

صمصام لشکر (میربنحه) ۳۹6 (شمشی). 

صمصام‌نظام. عباس خان کلهر ۳۸۹( لقب) . 

صنیع الدوله» محمدحسن = اعتمادالسلطنه. 

صنیم الدوله» مرتضی قلی ۲۳۷ (لقب)» ۳۲۱ 


طاَهّمیتوفی (میرزا ) ۱۲۷ شاید نصیرالملکگ. 


دول وا ۱۳۲ ۴ شب / 


طومی ۰۱۷۸ 

طهماسب صفوی (ش'ء) ۰۱۳۷ 
طهماسب میرزا = مز یدالدوله. 
طهماسبقلی خان قاحار ۰۱۲۹ 


ظ 

ظفرالسلطنه»ء عزبزالله ٤‏ ۲۷ (نشان): ۳۸۲ 
(حاکم همدان و اسدآباد | شمشیر) ۳۹ 
(حاکم کرمان و بلوچستان). 

ظفرالملک محمدعلی ۵۸ ۲ (حاکم کردستان) . 

ظل السلطان علیشاه ۹۹ ۷۲ ۸۵. 

ظل السلطان, مسعودمیرزا ۲۷: ۲۸ ۳۹ ۱۵٩‏ 
(حا کم فارس): 2۱۷۳ ۱ (حاکم بروحرد 
و گلپایگان و خوانسالار)» ۲۱۳ (نشان و 
خلمت)» ۲۱4(شمشیر)» ٩۲۱(حاکم‏ 
فارس)» ۲۲۰( شمشیر)) ٩۰۲۲۲‏ 6۲۲ 
۹ ۰۲۳۰ (نشان)؛ ۲۳۱ ۸(حاکم 
گلپایگان و خوانار و کمره)» ۲۹۵(حاکم 
عراق) » ۳۷۸ (خلعت)؛ ۳۹۲(نشان) » ۱۰4 


۲ منتخب التواریخ 





(انگشتری) . عباسقلی خان» رضوان الملک . 
ظهیرالاسلام جواد 4۰ (لقب). عباسقلی خان « سهم الملک. 
ظهیرالدوله» علی ۱۳۸ ۱ ۱۵4۰۱۰۱ عباسقلی خان » سیف الملک. 

( داماد شاه)» ۰۱۵۵ ۲۹۸ (خرفه)» 4۳۷۱ عباسقلی خان = مصباح الدوله. 


۳۴(حا کم مازندران) . عباسقلی خان = معتمدالدوله جوانشیر, 
ظهیرالدوله, صید محمدخان ۰۱۳۰-۱۱۱ عباسقلی خان با دکوبه ای (سرتیپ ) 4 ۸٩‏ 4۹۵ ۰۹۷ 
ظهیرالدوله» محمد ناصر خان ۸ +٩۹‏ 
۰ (نشان) (۱۲٩:‏ ایشیک آفاسی). عباسقلی خان درجزی »٩٩‏ ۰۹۸ 
ظهیرالدوله, یارمحمدخان 1 ۰۱۱ عباسقلی خان پسیان ۰۱۳۷ 
ظهیرالسلطنه, محمدخان قاحار (میرژا- شی عباسقلی حان حوانشیر = معتمدالدولهء 
لقب؛ ۹4 ۲ ( انکشتری) . N‏ عباسقلی خان جهانبگلو( کری) ۹4۸ 
ات علباپقلی خان سپهر ۲۷۷ (جناب) ۳۱6 
ع کک ( )۴۵۴ ( انگشتری) ؛ ۳۵ (نشان)» 
عاصم السلطان 4 ۳۹ (شمشیر) . ۳( انگشتری)؛ ۸ وزیر تألیفات) . 
عالی الملک, حسینملی لشکر نویس (میرزا.) عباسقلوحان گروسی ۰۱۲ 
۲ (لقب). عباسقلی خان وری (پسر محمدزکی خان) ۲۹٩‏ 
عبادالله ان پیشخدمت 4۳ ۰۱ عباسقلی میرزا = مبشرالملک. 
عباس (حضرت) 1۱۷ ۰۱ عبدالحیارخان افغان .۸٩‏ 
عباس (وزیر مصر) ۰۳۱۲ عبدالحسین = لسان السلطنه. 
عباس خان ۳۸۲. - عبدالحسین (شیخ-) ۰۱1۸ 
عاس خان = سعدالسلطان. عبدالحسین (میرزا.) = محیرالملک. 
_ عباس خحان» صفاء السلطنه. عبدالحسین خان = مشیر دربار. 

عباس خان = قوام الدوله. عبدالحسین خان سرتیپ ۲۸۳ (نشان) . 
عباس خان = معاون الملک . عبدالحسین مستوفی (میرزد) 4۱۰۲ ۱۰۴ . 
عباس خان = مهندس باشی . عبدالحمید (سلطان.) ۲۲۷» ۰۲۸۳ ۰۳۱۱ 
عباس صفوی (شاه) ۰۱۰۵ عبدالخالق (میرزا۔) فخیم الممالک. 
غباس خان هراتی ( امیر-) ۰۱۱۸ عبدالرحیم خان (میرزا.) = موقرالملک. 
عباس میرزا 1۱4-1۲ ۰۱۳۷ عبدالرزاق خان = اعتبارالدوله. 

عباس میرزا = اعتضادالدوله. عیدالرزاق خان = رفعت السلطنه. 

عباس میرزا « ملک آرا. عبدالرشید خان مستوفی خزانه (حاجی-) ۰۱۳۰ 
عباسقلی خان ۱۱۳ (سرهنگ فوج بزجلو) , عبدالصمد خان = حمیدالسلطان. 

عباسقلی خان = احتشام نظام. عبدالعلی خان = احتشام الدوله. 

عباسقلی خان = اعتماد نظام . عبدالعلی خان = ادیب التلک. 


عباسقلی خان = اعظم الدوله. عبدالعلی خان مراغه‌ای (سرهنگ) 4 ۹3۰٩‏ 


اعلام 


ANE 
۰۱۳۲ عبدالعلی طبیب (میرزا۔)‎ 
. عبدالغفازخحان = نجم الملک ( نجم الدوله)‎ 
. عبد الفقارخان (میرزا.) ۳۸۰(نشان)‎ 
۰۱ ٤۵ ۰۱۳۲۸ عبدالفادرخان (سرتیپ مهاجر)‎ 
. عبدالقادرخان = شجاء الملک‎ 
عبدالکریم خان (میرزا صید-) ۹۰ ۲ (نشان).‎ 
عبدالکریم خان = حسام لشکر,‎ 
۰۱۰۳ عبدالله ( میرزا۔)‎ 
عبدالله خان = اعتمادالملک.‎ 
عبد الله خان = انتظام الدوله.‎ 
عبدالله حان = محیدالسلطنه,‎ 
عبدالله خان = ناظم السلطنه,‎ 
۱ 4۰ عبدالله خان‎ 
۰۱۲ ٩ عبدالله خان (پسر نسقجی باشی)‎ 
۰۳۵۷ عبدالله حان (پسر اتابک) ۳۸۲(نشان)»‎ 
» عبدالله خان ۲۳۱ ( سرکشیکی باشی ؛ نشان)‎ 
. (سرداری)‎ ۳ 
. عبدالله خان ۲۲۱ (قوللر آقاسی باشی؛ خلعت)‎ 
. عبدالله خان ( حاحی میرزا-) ۱۲۷ (عنشی)‎ 
. عبدالله خان (میرزا-) 15 ۲(میر پنحه, نشان)‎ 
. عبدالله خحان ( میرزا-) ۲۵۷ (نشان)‎ 
۰۱۱۸ ۱۱۷ عبدالله خان حمشبدی‎ 
.۱۰۵ عبدالله خان سیستانی‎ 
. عبدالله حان نوری (سرئیپ) ۲۳۹ ( شمشیر)‎ 
عبدالل» خونی (میرژ) ۵۷۸ ۱۲۸ (غلام‎ 
. پیشخدمت)‎ 
۰۱۳۰ عبدالله خیاط باشی‎ 
.۱۷ ٩ عبدالله فراش خلوت (میرژا-)‎ 
حشمة الدوله.‎ 
عبدالله میرزا = منتصرالدوله.‎ 
(حاکم خمسه).‎ ٤ عبدالله میرژا‎ 
عبدالمحید = عين الدوله.‎ 


عد المحید خن (سلط ۵) ٩‏ ۰۷ ۰۱۲۳ 


عبدالله میرزا = 








t4r 
عبدالوهاب = بیان الملک.‎ 
. عبدالوهاب ۳ نظام الملک‎ 
. )فرشم(٩۳ عبدالوهاب ( حاحی میرزا-)‎ 
۰۲۱۷-۲۱۵ عبیدالله کرد‎ 


عشمان پسر سعید سلطان ۰۱۵۲ 
عدل الدوله ۳۳۹ ( نایب الحکومه یزد» سرداری) . 
عدل الملک ؛ ۳۵ (عصا) . 
عرب سلطات ۱ ۰۱۰ 
عزالدوله»» عبدالصمد ۰۱۲۵ ۰۱۷۷ ۲۳۵ 
( انفیه‌دان)» ۲۵۸ (حاکم ملایر و تویسرکان 
و نهاوند) ۳۲۵(حاکم قزوین): ۳۷4 
, (حاکم خمه), ۳۹۱۳۹۲ (شمشیر) . 
: ف محمدقاسم خان ( برادر 
کک امین انتاسان) = وکیل السلطنه 4۳ ۰۳ ۳۸۱ 
لقب / پالتئ. 
عزت الله خان = احتشام الممالک, 
عزیزخحان = سردار کل, 
عزیزالسلطان (ملیجک)» غلامعلی خان ۲۹ 
(خازنی مهر) . 
عزیزالله حان = صارم دیوان. 
عز بزالله خان = ظفرالسلطنه. 
عزبزالله خان سرتیپ ۰۲۲۲ 
عسکری امام جمعه (حاحی میرزا۔) ٩۳‏ ۹۸ 
۰1۳۷ 
عصمت الدوله ۰۳٩۱ ۰۱۲ ٩‏ 
عضدالدوله» سلطان احمد میرژا ۰۱۲۹ ۲۵۸ 
(حاکم هسدان)» ۳۰(ریاست 
شاهزادگان» حاکم ملایر و تویسرکان و 
نهاوند) . 
عضدالسلطات, اوالفضل میرزا ۳۹۳ (شمشیر) ؛ 
۷۰ (نش‌اآن): ۳۷۲(حساکم عراق و 
گلپایگان و خوانسار), 4۰۳ (حاکم گیلان 
و طوالش / نشان):4 ۰4۰ 4۰۹ (شمشیر) . 
عضدالملک. علیرضاخان قاحار ۱4 4۱۵۰ 


ى 
ی 





tt 


TEA E 
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۷۴ ۳ ۷۲۳۷ (ابلخانیگری): 
۲ ۰۳۱۲ ۸۲ انگشتری) . 

عضدالملک محمدحسین (میرزد) ۱۱۵ 
(متولی آستان رضوی): ۰۱۳۷ 

عطاء السلطنه, عطاء الله خان شاهسون ( حاجی-) 
۹ (میرپنجه | لقب) . 

عطاء الله نحان = عطاء اللطنه . 

علاء الدولی احمدخان ۱۷۷ ( همراه شاه): ۲۲۷ 
(لقب). ۲۹۳ ۰(حاکم عربستان و 
بختیاری) : ۵ ۳(حاکم مازندران) ؛ ۳۸۸ 
(قشون مازندران)» ۳۵۹(حاکم گرگاتکو , 


استرآباد)ء ۳۸۸ (حاکم کر Neil‏ 
۹ (حاکم فارس). یي 


علاءالدوله» محمد رحیم خان = امیرنظام ۱۵۵ 
۷ ۵ ۷ (نشان / فوت)› 
21۰4۸ 

علاء السلطنه محمدغلی (میرزا.) ۳۹۲ 
(سردوشی) . 

علاء الملک, محمودخان (میرژا.) ۳۷۹(حاکم 
کرمان و بلوجستان)» 4۱۱ ( وزير علوم), 

علم خان عرب = امیرعلم. 

علم خان قائنی = امیر علم خان عرب قائنی . 

علی خان ظهیرالدوله = ظهیرالدوله, 

علی (میرزا.) « مبشرالملک. 

علی (میرزا.) معین لشکر, 

علی (میرژا سید.) ‏ اعتماد حضور. 

على آوا 1۳۹ 

علی اصفهانی (حاجی میرزا۔) ۰4۰۵ 

علی بیک تشریفاتجی ۱۳ ۰۱۹۷ 

على خان = امین حضور. 

على خان = صفاءالسلطنه. 

علی خان = موق الملک. 

على خان « نصیرالساطنه, 

علی خحان ۱۲۷ (نایپ اول شاطرخانه) , 


على خحان افشار ٩۸‏ . 

علی خان پیشخدمت حضور( بسر قاسم خان 
والی) ۰۲۱۱ 

علی خان سرتیپ ۲۸۳ (نشان) . 

علی خحان سیستانی (سردار) ۱۱۳ ۰۱۱۷ 

علی خان قراگوزلو؛ ۸ (سرتیپ) :4 ۰۸ ۰۹:۹ 

علی خان گرجی ۱۳۱ (پیشخدمت)» ۰۱۳۱ 


4F 
. علی خان ما کونی 4 ۸ (سردار قشون آذربایجان)‎ 
TY على خان میرشکار‎ 


على صراف (حاحی مپرژا-) ٩۰۵‏ . 
3 
ادلی طبیب (میرزا سیدس) ۱۳۲. 


< على 2 (آقامیرزا.) ۶6 انکشت ی« 


جلي کذائ ی (؟) ۱٤۰‏ . 

علی گت (ملا.) ۹(عصای مرصع) , 

علی میران ٩۳‏ ۱. 

على اصغر = بشیر خاقان, 

علی اصغر = بشیرالسلطنه. 

علی اصغر ملاباشی (ملا-) ٩۲‏ . 

علی اکبر(حاجی میرزا.) ٩۰۵‏ (تاجر). 

علی اکبر(میرزد) ۱۳۲(مشرف کارخانه). 

على اکبرخان ۰۳۹۳ 

علی اکبرخان ۲۰( هیر پنجه | شمشیر) . 

علی اکبرخان (میرژا.) ۰4۱۱ ۱ 

علی اکبر خان ( حاحی میرزا۔) ۳۹۲ (نایپ 
وزارت خارجه | جبه). 

على اکبرخان = آجودان حضور = سیف السلطنه, 

على اکبرخان = دبیرالسلطان. 

على اکبرخان = صدرالدوله. 

علی اکیرخان = فاخرالدوله. 

على | کبرخان = مصدق دفتر. 

على اکبرخان = ناظم الاطباء. 

علیرضا باشاخان ۷۵. 

علیرضاخان = جلاء‌الملک. 





اعلام 


3 





علیرضاخان = عضدالملکگ. 
علیرضاخخان = مجلل السلطته. 
علیرضاخان گروسی ٤‏ ۴۷( حا کم گروس). 
علی غالب بیک ۲۹۷ ۰۲۸ ۵۲۷۱ ۲۷۵. 


عمیدالسلطنه نصرء‌الله خان ۲۹۲ (نشان / 
جناب)» ۳۱( حاکم طوالش / پالتو). 

عمیدالملک؛ احمدخان ۰۲۸۵ 

عمیدالملک؛ امیر داودخان ( حاجی-) ۳۸4 


علیمّلی خان ۵۰ ۰۱۲٩‏ (بالتو): ۳۹۳ (بیشخدمت / شمشیر) : 

علیقلی خان = اعتضادال‌لطنه. عمبدالملک, ناصرقلی خان ۲۹۷ (حاکم 

علبقلی خحال ‏ صردار اسعد. تجمسه) . 

علیقلی خان = مخبرالدوله. عمید نظام» موسی خان (میرزا-) ۲۹۵ (سرتیپ 

علیقلی خان آجودانباشی ۰۱۲۷ ۰۲۷۰ / لقب). 

علیقلی خان قاحار ۵۷. تین عنایت الله = امین لشکر. 

علغلو ان بوز باشی ۸ 1۳ ي ۱ 3 ن عدایت الله حان « قبال ا ۵ 

علی محمد حواهری (حاحی میرزا.) ی بدعنایت الملک عدایت الله خان ( میرزا۔) ۰۳٩۳‏ 
0 4 ۰ 5 ۳ 7 او 7 ی 

علی محمدخان = مجیرالدوله شیبانی . a‏ اى 3 محمودخان همدانی (میرزا.) 

علی محمدخان قاجار ۰۱۲۹ "يب ۳۵( لقب). 

علیمرادخان « معتضدالممالک. عون بن زیشب ۰۱7۷ 

علیم ادخان ۲۷۹ (میرینحه / تشاد . عیسی خان = امین الملک. 


علیمر ادخان زند ۰1٩-41‏ 

علینقی ( حاحی-) ۱۳۱ (فراش خلعت) . 

علیتی (حاحی میرزا۔) ۰.۱۷ 

علینقی خان = حکیم الممالک. 

علینقی خان والی (میرز) ۳۱(حاکم قم | 
حبه) , 

علینقی میرزا = رکن الدوله, 

علینقی میرزا = رکن الدوله ( دوم) , 

عمادالدوله امامقلی حال ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 

عمادالدوله, بدیع الملک میرزا = حشمة السلطنه 
۷ ( حا کم کرمانشاه)؛ ۲۳۷ (لقب) ۰ ۲۸۹ 
(حا کم عراق)» 4۷ ۳(حاکم قزو بن) . 

عمادالسلطنه, حسینقلی مبرژا ۲٩۳‏ ( امیر تومان) . 

عمادالملک, محمد باقرخاك (حاحی-) 4٩۱‏ . 

عمیدالدوله» کیومرث مبرزا ٩۲۵(حاکم‏ 
شاهرود و بسطام)؛ د۲۸(حاکم گرگان و 
استرآیاد) » ۹( حاکم سمنان و دامغان) : 
۰ حا کم سمنان و دامغان) . 


عیسی خان ۱۲۰-۱۱۵( سرتیپ ) . ( شابد بعدی) . 

عیسی خان ۱۲۹ (سرکرد؛ سوار؛ نصرت) . 

عیسی خان = معززالملگ. 

عیسی وزیر(میرژا.) 4٩‏ ۱ ۲۵۷( وزیر 
دارالخلافه) , 

عین الدوله» عبدالمجید میرزا ‏ امیر آخور 4 ۲۵ 
(نشان): ۲۵۹ (حاکم اردبیل | شمشیر)» 
6 (لسقب): ۲۷۳ (سردوشی)» ۳۵۱ 
(حاکم عربستان و لرستان و بختیاری و 
بروحرد و نهاوند) ۰ ۳۵۱(شمشیر)؛ ۳۷۱ 
(حاکم تهران): ۳۷۹(نشان)» 4۰۳ (وزیر 
داخله)» 1۰۵ (وزیر اعظم / جیه)؛ ٩۱۰‏ 
( صدارت عظمی) . 

عین السلطان محمدحسن میرزا ‏ خوانسالار 
۷(حاکم کاشان/ لقب), ۳6۰ 
(عروسی). 

عین السلطته, ۳۹۲ (سرداری) . 


عین الملک» علینقی میرزا = رکن الدوله دوم. 


س .هس« ۳ 
1:1 منتخب التواریخ 





عین الملک» محمودمیرژا = مختارالدوله. (حاکم نیشابور) . 
فتح خان فیروزکوهی ۱4۸: 

غ فتحعلی (میرزا.) ۳ ١‏ ( نایب الحكومة حاحرم) . 
غلام خان افغان (حاجی۔) ۰۱۱٩‏ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ فتحعلی خان و ۷ (طغیان در کرمان) . 
غلامحسین خان = امین خلوت. فتحملی خان = اعتضادالملک. 
غلامحسین خان « انتخاب لشکر. فتحعلی خان = صاحبدیوان, 
غلامحسین خان = باصرالممالک. فعحملی‌شان (حصاجسی-) ۱۳۸ 
غلامحسین خان = خازن الممالک. (بیشخدمتباشی) . 
غلامحسین خان = موجول‌خان. فتحعلی خان قوانلو۳۸. 
غلامحسین خان = معظم الممالک. ‏ دري فتحعلی شاه ۰1۱ ۵۵- ۱۱۳۰۱۰۹۰۵ ۰۱۹۹ 
غلامحسین‌ خان ۷۰ (سپهدار عراق)؛ ۱۰> "ر VF‏ 

۲ (حاکم اصفهان). کي فلخام الدوله, حسن خان مستوفی (میرزا۔) ۳۸۰ 


ف ۳ 
غلامحسین خان جنرال ۲۸۹ (نشان/ جناب). "وی (لقادز 


غلامحسین خان زین دارباشی ۱۷٩‏ 4 ۲۰. تخاب الدوله, محمدتقی میرزا ۳۵۳ (لقب) . 


غلامرضا خان افتخارالملک. فخرالعلماءء صالح (ملا) ۵ ۲ (عصا) . 
غلامعلی خان ۱۳۱ (پیشخدمت) . فخرالملک, ابوالحسن خان ۲۵ (نشان)؛ ۲۹4 
غلامعلی خان = امین همایون. ۵ (نشان)؛ ۲۹۳( رئنیس فوج نظام) ؛ 
فیاث ترکمان ۰۷۳ ۸(حاکم همدان)» ۳4۷(حساکم 
عراق) ۳۵۵ (عکس) ۳۹۳ (صرداری)» 
دق ۹ (رباست امیرخمسه):) 4۰ (وزیر 


فاخرالدوله, حسن مستوفی (میرزا) ۳۸۹. تجارت)» ٩۱۲‏ (حاکم عراق) . 
فا خرالدوله» علی اکبرخان (میرزا.) ۳۸۹(فرزند فخرالممالک, آفاجان (میرزا.) = معظم السلطنه 


فاخرالدوله) . ۹ ۳۱۱( لقب). 
فاضل ایناق؟۱۰. فخرالممالک, احمدعلی خان (میرژا.) ۳٩۱‏ 
فتحالدوله» فتح الله خان ۲۹۳ (میرپنجه | (لقب). 
لقب), ۲۹۹ (نشان) . فخرالملوک ۰۲۱۱ 
فتح الله خان ( میرژا.) = سعید السلطنه. فخیم الممالک, عبدالخالق مسشوفی (میرزاب) 
فتح الله خان بیگار بیگی = سردار منصور بعد = ۳ (لقب) , 
سالار افخم, فراشباشی = آقایایاخان. 
فتح الله خان = فتح الدوله, فرانسواژ زف ۳۰۸. 
فتح الله خان = مقبل الملک. فرج خان ( حاجی-) ۱۳۲ (تفتگدار . 
فتح الله خان شیبانی ۰۳۵٩‏ فرج الله حان = بئان السلطنه, 
فتح الله حان قاجار ۰۱۲۹ فرج الله خان (میرزا.) ۱ ۳(عصا)» ۹۳ ۳. 


فتح السلطنه» حسنعلی میرزا ٩‏ ۲( لقب)؛ ۳۲۷ فرج الله خان سرتیپ ۹ (نشان) . 





اعلام 


1 





فرج الله حان سرهنگ ۱۱۳ (شاید همان قبلی) . 

فرج الله خات عرب ۰۸۸ 

فرخ خات ۰۱۷ ۲۰4 (بیشخدمت) . 

فرمانفرما» حسینعلی میرژا ۰۷۱ 

فرمانفرساء عبدالحسین میرژا = سالار لشکر- 
ثصرة الدوله ٤‏ ۹(حاکم کردستان) ۲۹۹۰ 
(حاکم کرمان) ۳۲۲(حاکم تهران)؛ 
4 ۷ (رئیس اسور نظام)؛ ۳۳۵(حاکم 
فارس) . 

فرمانفرماء فریدون میرزا 1٩‏ (نایب الایاله 


آذربایجان), ۷4(حاکم فارس) ۱ 


قاسم خان والی ۰۲۱ 

قامازف ۲۰۵(همان کامازوف). 

قائمقام» ابوالقاسم ۸۷۰ ۰۷۱ 

قانمقام» صادق = امین الدوله. 

فانمتام» عبدالرحیم خان (میرزا.) ‏ 
ساعدالملگ. 

قراخحان 4۲ ۰۱ ۰۱4۳ 

قنبرعلی خان = سعدالملک. 

قوام دفتس» حسین خان (میرزا۔) ۰۷۵ (مستوفی 
اول محاسب بنائی / لقب). 

قوام الدولهء عباس ۲۲۱( وزارت داخله) » ۲۳۸ 


۱۳۷ 9ک لار , (وزارت خارحه)» ۳۲۱(فوت). 
5 2 ه 
فرهادمبرزا = معتمدالدوله. کین قَوامّالدوله, محمد (میسرژا.) ۰۱۱۸ (وزیر 
۰ ۰ > 

فر یدون میرزا = فرمانفرما. که خراسان): ۱۱٩‏ ۹۰۱۲۰ ۰۲ 
فریق‌پاشا ۵۷۹ ۷۷, فوالژاپدوله, محمدعلی (میرزا.) = معاون الملک 
فضان آقا ۲۷۸. ۰۱ (لشب), ۳4۲(وزارت گسمرک و 
فضل الله خان = بشیرالملک, بست) ۳۵۵(وزارت لشکسر)» ۳۹۰ 
فضل الله خان = لواءالملک. (فلمدا) ۴۷۹( جبه)؛ 4۱۲ . 
فضل الله خان = مبشرالسلطنه, قوام السلطنه» نریمان‌خان ۲۵۹ (لقب) . 
فضل الله خان = تصیرالملک. قوام لکن احمدخان گ رکانی (میرزاد) ۳۹۹ 
فضل الله خان = وکیل الملک . ( لشکرنویسباشی / لقب) . 
فصلعلی خان قراباغی ۰3٩‏ ۷۳ (بیگلربیگی قوام الملک شبرازی ( حاحی-) ۰۱۳۷ ۰۲۱۳ 


اصفهان) , ۱۰۰ (عزل از حکومت کرمان) . 
فضل الله خان مستوفی ( میرزا.) ۲۷۵ (نشان) . 
فلیکس فر ۰۳۱۳ 
فیروز مپرزا « نصرةالدوله. 
فیض الله مفتی ۰۱۱۱ 
فیض محمد مدرس ۰۱۱۱ 
فیلسوک الدوله ۳۹۳ ( خرقه) . 
قادر(شیخ-) ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ 
وادرخان عرب 4۷ . 
قاسم حان ۱۱۳ ( فوج مخبران شقاقی) . 
قاسم خان (حاجی-) = اظم البکاء. 
قاسم خان جارجی باشی ٩‏ ۰۱۲ 


قوام الملک شیرازی (پسس) ۳4۱۰۲۱۳ ۰۳4٩‏ 
قوللر آقاسی باشی = حبیب الله خان. 

قهرمان ( میرزا.) = امین لشکر. 

قهرمان خان ۱۳۲ ( تفنگدار) . 

قهرمان‌میر زا = صارم الدوله. 

. ٦۳ قیصرمیرزا‎ 


کک 

کارلیان عکاس ٤‏ ۰۱۲ 

کاشف السلطته, محمد 4۰۵ . 
کاظم (میرزا.) = شجاع السلطنه. 
کاظم ‏ ملک التجار. 








نتخب التواریخ 
11۸ 
لان السلطنهی عبدالسین ۳۸۹ (حبه) » ۳۷۳ 
کاظم خان ۱۲۷ (سرنیپ ) . وروی 
غا :) ه ممتح؛ السلطته. 47 7 
کاظم خان (میرزا.) = ممتحن لسان‌الملک» نقی (میرزد) ۲۱٩‏ 
کا خان( ز.) = نظا الملک. ۲ 1 
ظم خان ( میرزا ۱ ۳ N‏ لسان‌الملک سپهی هدایت‌الله (میرزا۔) - 
کاظم ستوفی (میرژا سید) ۷ ۷ شک السورخین ۲۱٩‏ (لقب) ۳۸ 
اصطبل) , ا ( انگشتری)» ۳۸۸( خحرقه) . 
کامازف ۱۷۹ ( همان قامازف) . لطف الله حان = صدق السلطنه. 
کامران ۱۱۲. لطف الله خان 4 ۱۱( سوارة شاهسون) . 
کامران‌میرزا ٩۳‏ . ۱ : 
مراد‌میرزا ٩۳‏ اطفعل خحان = ناص السلطان. 
کا م ان مے زا = نات السلطته. i‏ و 
مرت میر را ۳ دایب ۳ الطفعل , خان امک ۵۱. 
کاملراشا ۰۱۹۸ ی و 
۹ ا , لطلفعلی خان بغایری ۸۷. 
کتوبل (مسیو) ۰۳۹۵ ی ده ۲۷ 

۹ ی ا KE‏ 
شش ۱۲۱: واا میب الله خان 1۰٩‏ (قراولخانه). 
کرقلی خان روسی 4۸ . لولذآلننک, فضل الله خان میرپنج (میرزا.) ۳۵۲ 

کروپ (مسیو) ۰۱۸۳ (لقب / نشان). 
کریمخحان = پنانالدوله. انویلد ۳۷ 
کریم خان زند ۰۳۸ ۱۳۹ ۰10 
حاحی میرژا.) .٩۳‏ 9 ۳ 
کریم وکیل ( جي هیررا شرالدوله, احمدخان (میرزا.) ۲۹۰( لقب). 
کرد دادخان هزاره ای 4۸. میس 1 
یم شرالسلطنه, فضل الله سرتیپ (میرزا) ۲4۰ 
کشی خان (آفا۔) ۱۳۲ (تفنگدار) , a‏ 
3 شى = عبدالله خحان. وت 2 
کشیکجی باشی ید مبشرالملک» عباسقلی میرزا ۲۹٩‏ (لقب) . 
5 ۹ با و ۰ 2 0 ۰ ۹ 
کلب حسین خان = امین‌نظام مبشرالمنک» علی (میرزد) ۳۲۳( لشکرنویس / 
کلبعلی خان یوز باشی ۱۳۸: : ۳ 
کلرلاند ۰۳.۹ ماه دنلب محما حسن خان ف مس تداع 
کمالپاشا ۰۱5۲ ۰۱5۳ تیپ اقب 
کمال الملک, محمد = نقاشباشی . 3 ار ان ینمی رویز 
: مبین الدوله» باقرخان مستوفی (میرز 
کنت دومنت فرت ۰۲۱۳ ۲۵۷ (وزیرپلیس) مجدالاشراف؛ حبیب الله خان تفرشی ۲۷۹: 
نظم الملک. 4 (نشان). 
کوجک آفا درجزی ۸۷. محدالدوله, امیر اصلان‌خان ۴۷» ۱۵۵ (حاکم 
کهندل خان (سردار) ۰۱۱۷ گیلان)؛ ۱۵۷(استعفا از گیلان). 
کیکاوس میرزا (حاجی-) ۰۱۰۳ مجدالدوله» مهدیقلی خان ۰۱۷۹۰۱۵۹۰۱۳۹ 
کِ ث میرزا = عمیدالدوله, : ۰ 


گیوم ۴°۸4 


۰ (نلگراف)» ۰۲۰۳ ۲۱۰ (نشان) » ۲٩۳‏ 
(سرداری): ۲۹۹ (ایلخانی قاجار)؛ ۳۲۷ 





اعلام 


(حاکم خمسه): ۳۷۸(حا کم کرمانشاه)» 


1۱ 

مجدالسلطان» تقی خان آشتیانی مستوفی 
(میرزا-) ۳۹4( لقب). 

محدالملک, تقی خان (میرزا.) ۲۳۳( وز بر 
وای_ف)» ۰ ۲( نشان)) ۰۳۲۲ ۳۳۷ 
(وزارت داخله)» ۳۸۳ (وزارت وظایف و 
اوقاف) : 4 4۰ . 

محدالملک؛ محمدخان (میرژا-) ۱۹۹٩‏ (وزیر 
وظابف) : ۲۱۵ (فوت) . 


5 


صید.) ۳۸١‏ (لقب). 3 
محلل الدوله = معین خلوت (فرزند مشكوة الاو 
۱ (لقب). 


مجلل السلطان ‏ معاون حضور ۳۹4 (لقب) . 

محلل السلطنه, علیرضاخان (میرژا-) ۳۹۲ 
(سرداری) . 

محبدخان اففان (سردار) ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱ 
۰-1۹ 

محیدالسلطنه, عبدالله خان میرپنج (میرزا.) 
۳ لب . 

محیرالدوله: علی محمدخال (میرژا.) ۲۸۱ 
(لقب | جناب), ۳۲۳(جبه)؛ ۳۸۱ 
(حیه)؛ ۲ (بالتو), ٩۰۲‏ ( انگشتری). 

محیرالسلطنه» رضاقلی حان = سالار معظم ۲۹۹ 
(لقسب): ۲۸۲ (حتاب)؛ ۳۳ (رئیس 
اصطیل) , ۳۹۶( لقب / قمه). 

محیرالملک؛ حسین خان وری مستوفی (میرژا) 
۵ ۲( لقب) . 

محیرالملک: عبدالحسین خان (میرزا) = 
نصرة الکتاب ۲۸۲ (لقب) . 

محتاج علی خان « اجلال الملک. 

محتشم الساعفاد: احمدخان (میرژا سید-) ۳۸۹ 


نشان) . 


1۹۹ 


محتشم السلطنه حسن خان (حاج میرزا۔) ۲۷ 
(نشان/ جناب)» ۲۹۲( لقب) . 

من ( آفا-) ۱۳۱ (بیشخدمت). 

محسن (میرژاد) بسرمشیر دیوان ۷۹(نشات) . 

محسن افغانی (شاهزاده) ۱۱۱ ۰۱۱۷ 

محسن خال = امین الدوله = معين الملک. 

محسن خان = مظفرالملگ. 

محسن خان تیموری (میرزا-) ۰٩۱‏ 

محسن درانی ٤‏ ۰۱۱ 

محسن عراقی (حاحی آفا-) ۲۱( انگشتری). 

محقّق اللطه» محمدحسن خان = خاد محعق 


رو AY‏ شال جشاب) 
۳۳ ۴ (وزارت خزانه نظام): ٤۲‏ ۳ (عصا)» 
کدی ۳۸۹ م راید ارباشی / انگشتری) . 


, محمد نایب‎ = CX 

محمد ( بن خلیفه) 4٩‏ ۰۳ 

محمد (سید۔) = نواب رضوی. 

محمد ( میرزا۔) 4 ۰۲۰ 

محمد( میرزا۔) = قوام الدوله. 

محمد آقای رهگ ۱۳۸: 

محمد امام حمعه اصفهان (سید) ۱۰۱ ۰۱۰۲ 
محمد بلباس ۰۲۱۷ 

محمد ترک ارومیه‌ای (میرزا-) ۲۵۸. 
محمدخان ۱۳۱ (بیشخدمت) . 
محمدخان = آحودان حضور. 
محمدخان = احیاء الملک. 

محمد ان = ادیب همابول, 
محمدخان « اقبال الدوله. 

محمدخان = اقبال الملگ. 
محمدخال = امین خاقاد. 

محمد ال = امین خلوت, 

محمد ان = حاحب الدوله. 
محمدخان « دبیرا‌کر. 


رالملگ. 


محمد ال سا 





10۰ 


محمدخان = سم‌هسالار. 

محمد ان = سهم السلطان. 

محمدخان = صدیق حضرت. 

محمدخان = صدیق الملک نوری. 
محمدخان = ظهیرالساطنه, 

محمدخان = کاشف السلطنه. 
محمدخان = کمال الملک / نقاشباشی . 
محمدخان = محدالملگ. 

محمد ان = مصدق السلطنه. 


محمدخان = معاون الملک. بل , 
محمدخان = وکیل الدوله. 8 ی“ ۱ 
محمدخان = ندیم السلطان. کی 

X2 


محمدخان (حاجی۔) ۰۱۰۵ 

محمدخان (حاجی میرزا۔) ۱۲٩‏ (دبیر مهام 
خارحه) شاید صدیق الملک. 

محمدخان (میرزا.) ۸۸ برادر سالان ۰۹٩‏ 

محمدخان (میرزا-) بسر امین خلوت 4 ۱۲ 
۰:۱۳ 

محمدخان اوزیک ۰۱۰۵ 

محمدخان بغایری ۸۷. 

محمدخان بیگلربیگی قاجار دولو< سپهسالار. 

محمدخان بیشخدمت (میرژا.) = امین خاقاد. 

۰۵٩ ۰۵۸ ۰۳٩ ۰۳۸ محمدخان زند‎ 

محمدخان قاحار( میرزا-) ۱۵۷ ۵٩‏ 

محمدخان قهوه‌جی باشی (حاحی-) ۰۱۳۲ 
1۷ء 

محمدخان متوفی (میرژل) ۲۵۸ (جتاب)» 
۹( نشان) , ۲۸۳ (نشان) . 

محمدخات هراتی ۰۱۱۸ 

محمدخان هزاره ۰۱۳۸ 4۲ ۱ (بیگلرییگی): 
او ۹ 

محمد رشدی باشا شیروانی زاده ۰۱٩۹‏ 

محمدشاه ۱۷۳ ۹۸ ۰۱ 

محمد شیخ سردار ترکمنی ۰۹۵ 


منتخب التواریخ 


محمدمیرزا (پسرعباس میرزا من کآر) ۰۱۳۹ 
۷ ( امیرتومان) » ۳۳۰( لقّب) . 
محمدمیرژا = حلال السلطنه. 
محمد نراقی ( حاحی ملا.) 4 ۲۱ (وفات) . 
محمدابراهيم خحان = انتظام الدوله. 
محمدابراهیم حان = صدیق خلوت محلا تی . 
محمد ابراهیم خان = مظفرالدوله. 
محمدابراهیم خان = مستشار نظام. 
محمدابراهیم نخان = معاون الدوله. 
محمدابراهيم خان سرایدار باشی ۰۲۵۵ 
محمدابراهیم خان قاخار ۰۸۸ 


ادو وید ابراهیم مغازه‌ای (حاحی-) ۷۶ 
تن محمد یل خان .5 وکیل الملک. 
"منجمد اسمعیل مغاژه ای (حاحی-) 1۰۵ . 


۰۱۰۷ ۱۰٩ ایناق‎ ۳ 

محمدامین میرزا ۰۲٩۳‏ 

محمد باقر( میرزا) ‏ خطيب السلطان. 

محمد باقرخان ‏ ادیب الملک « اعتمادالسلطنه, 

محمد باقرخان = اعتمادالعلماء. 

محمد باقرخان ‏ امیرنظام = سردار کل. 

محمدباقرحان = سردا اکرم. 

محمدباقرخان = سعدالسلطنه, 

محمد باقرخان = شجاع السلطنه. 

محمد باقرخان = ضرغام الملک. 

محمد باقرخان = عمادالملگ. 

محمدباقرخان بیگلربیگی ۷۱. 

محمدباقرخان وکیل طبس « عمادالملک. 

محمدباقر سبزواری (آفا میرژا.) ۳۷۷ 
( انخشتری) . 

محمدتقی باشماقجی باشی (آفا-) ۰۱۳۲ 

محمدتقی (حاجی میرزا) = وکیل لشکر. 

محمدتقی پشت مشهدی ۰۱۰۳ 

محمدتقی خان ۱۲۷ ( نایب وزارت خارجه) . 

محمدتقی خان (حاجی) ۱۵۷(حاکم اردییل) 


اعلام 


محمدتقی خان = احتساب‌الملک. 
محمدتقی خان = دبیرالدوله. 
محمدتقی خان = مجدالملک. 
محمدتقی خان = معتضدالملک. 
محمد تقی خان = مقتح السلطنه. 
محمدتقی خان = ناظم میزان, 
محمدتقی خان افشار ۰۱۳۰ 

محمد تقی خان بختیاری ۰۷۳ ۰۷۷ 
محمدتقی خان طهرانی ۰۱۳۰ 
محمدتقی شاهرودی (تاحر) ۰.4۰۵ 
محمدتقی میرزا » حسام السلطته. کل , 


أ 


محمدتقی میرزا = رکن الدوله. ی دو 
محمدتقی میرژا = فخامت‌الدوله. ۵۳ ۴ 
محمدجعفرخان « صلرالحکماء. ”کي 
محمدحعفر خان = ملک الشمرا. 


محمدجمفرخان کاشانی ۷۰ (وزیر علیشاه) . 

محمدحسن = امین دارالضرب. 

محمدحسن (شیخ-) ۰۲( فوت) . 

محمدحسن پیک ۱۳۳ (تفنگدار) . 

مسجمد حسن ان (حصاجسی-) ۱۳۱ 

(پیشخدمت) . 

محمد حسن خان = اعتمادالسلطنه. 

محمد حسن خان = حاجب الدوله. 

مجمد خن خان > سالار اس مد » 
صمصام السلطان. 

محمدحسن خان = سردار مکری. 

محمدحسن خان = سعدالملک. 

محمدحسن خان = صمصام السلطان = سالار 
اسعد , 

محمدحسن خان = عين السلطان. 

محمدحسن خان = مبصرالدوله. 

محمدحسن خان = محقق السلطته سرایدارباشی 

محمدحسن خان = معظم الدوله. 

محمدحسن خان منظم السلطنه. 


۵۱ 


محمدحسن خان = وزير بقایا. 

محمدحسن خان امیرتومان ۲۹۲ (حاکم قم) . 

محمدحسن ځحان دولو۳۸) ۰۳۹ 4۰ . 

محمدحسن خان سرتیپ ۲۵۰۱۰۸۰۱۰۷ 
(حاکم کاشان / نشان), ۲۱۳ (نشان)» 
۷ (نشان)» ۲۸۲( حناب / امیرتومان) , 

محمدحسن خان سردار ما کوئی ۸۵. 

محمدحسن خال قاحار ۰۳۸ 

محمدحسن قاضی ۰۱۱۱ 

محمدحسن میرزا = حشمة الدوله, 

محمدحسن میرزا ۲۵۷ (بیشخدمت / نشان) , 

محمدحسن میرزا ۳۲( خوانسالار/ حاکم 


۳۹ ب کاشان). 


محمد لین (حاجی میرز) = نظام الاسلام. 
"متحمدحسین (میرز) امام جمعه اصفهان ۲۲۲ 
(فوت) . 
محمدحسین (میرزاء) رئیس الکتاب, 
مینز )منکن 
این وان = ادیب الدوله, 
محمدحسین خان = EE‏ 
محمدحسین خان = ذ کاءالملک. 
محمدحسین خان = ملک الشعرا. 
محمدحسین خان = سالار اکرم, 
محمدحسین خان (رئیس اصطبل) 4 ۲۵ 
(نشان) . 
محمدحسین خان (مأمور کلات) ۱۳۸. 


محمدحسین خحان ( ولد محمد هاشم خان) ۱۲۷ 

محمدحسین خان (حاحی میر-) ۵٩‏ 

محمدحسین خان (پسر حاجب الدوله) ۱۳۲. 

محمدحین خان بختیاری ۱ (سرهنگ) , 

محمدحسین خان خلج ۱۰۱ ( نایب حکومت 
اصفهان) ؛ ۱۰۳. 

محمدحسین خان قاحار ۱۲۹ . 

محمدحسین خان قرا گوزلو ۵۱. 





t3r 


محمدحسین خان پوزیاشی ۰۱۲۸ 

محمدحسین خان هزاره ۰۱۰۸ 

محمد حسین قزوینی (شیخ-) ۲ 

محمدحسین مستوضی (میرزا) ۳۲۳ 
(سررشته‌داری کل/ جبه). 

محمدحسین میرزا = امیر آخوند. 

محمدحسین میرزا = حشمة الدوله. 

محمدرحیم خان ۱ ۱۰. 

محمد رحیم خان زند ۱۲(سرتیپ ) . 


محمدرضا (شاهزاده) ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۳9 
ص 


محمدرضا خان (میرزاء) = مكرم السلطنه. ی 3 


محمدرضاخان گرگری تبریزی ۱۱۳. 8 هي 

محمدرضا میرزا = تمحیدالسلطنه. 

محمدرضا همدانی ۰۲۷۱ 

محمد زمان‌بیک کلهر ۱۳۳ (تفنگدار) . 

محمد صادق خان = امین نظام. 

محمد صادق خان سرتیپ ۰۱۲۸ 

محمد صادق خان قاحار شامبیاتی ۲(حا کم 
استرآباد و گرگان). 

محمد ضادق خان میرپنجه 4 ۲۷ ( نشان) . 

محمد صالح خحان 4 ۱۱ ( در سوارهُ افشارتلکو) . 

محمدطاهر خان 4۸ . 

محمدطاهر خان اوژ یک ٩‏ ۰۱۰ 

محمدعشمان قاضی ۰۱۱۱ 

محمدعلی (آقا-) ٩‏ ۰۱۷ 

محمدعلی (حاحی-) ۱۳۳ (نایب اصطبل) . 

محمدعلی آفای دولو ۰) . 

محمدعلی خان ۲۵۵ (نشان/ نایب کل وزارت 
انطباعات) . 

محمدعلی خان ( برادر سالار) ۰۹٩‏ 

محمدعلی خان ۱۳۱ (پیشخدمت) . 

محمدعلی خان (پسر خازن الملک) ۲۹۹ 
(نشان) . 

محمدعلی خان (میرژا.) ۰۱۰۳۰۱۰۲ 


منتخب التواریخ 


محمدعلی خان = امین دیوان. 
محمدعلی خان = امین السلطنه. 
محمدعلی خان = بشیر همایون. 
محمد علی خان = سدیدالسلطنه. 
محمدعلی خان = وکیل الدوله. 
محمدعلی خان = صدرالممالک. 
محمدعلی خان = ظفرالملک. 
محمدعلی خان = علاء السلطنه. 
محمدعلی خان = قوام الدوله. 
محمدعلی خان = معاون الملک. 


محمدعلی خان = معتمد حضور. 


* لغیمدعلی خان = معین‌نظام. 

محمدتلق:خیان « منصورالدول. 

لمدعلی ان وکیل الدوله, 

تفت خان زند, ۸ . 

محمدعلی خان زیندارباشی ۰۱۵ 

محمدعلی خان قاحار ۵٩‏ ۲۰ . 

محمدعلی خان کاشانی (میرزد) ۲۷۲ 
(حناپ) . 

محمدعلی خان هروی ۰۱۱۲ 

محمدعلی شیرازی (میرژا-) ۸۵. 

محمدعلی صدر دیوان خاثه ‏ صدرالممالک. 

محمدعلی کنی (شیخ-) ۷ ۳( انگشتری) . 

محمدعلی متولی باشی (میرزا.) ۰۱۳۷ 

محمدعلی میرژا ۰٩۲‏ 

محمدعلی میرزا = اعتضادالسلطنه. 

محمدعلی میرژا = شماع السلطان. 

محمدعلی میرزا (پسر بهمن میرزا.) ۰۲۱۰ 

محمدعلی نقیب باشی (آقا۔) ۰۱۳۱ 

محمد عمرخات ۰۱۱۷ 

محمد قاسم خان = صاحب جمع 

محمد قاسم خان « عزالسلطان = وكيل السلطنه, 

محمد قاسم خان قوائلو قاجار ۸۳. 

محمدقلی خان = آصف الدوله. 





و 
اعیلام 


1 





محمروخان = دبیر نظام. 
محمدقل خان = حسام الدوله . 2 
ِ و ۱ / 2 محمودخان = سراج الذوله. 
0 ۲ محمودخخان = محدالممالک. 
موا نوان > ارا, 7 
E‏ محمودخان = مدیرالدوله. 
میتی عات جار : دخان » مشیر نظام . 
۳ خان : ه ای ۹ (غلام محموا 2 
محمودخان = ملک الشعرا. 
e‏ ۹ محنودخان تافز يد فغ 
ara‏ ۲3۳۲ محمودخال = اصرالملک. 
پر i‏ ان تحم الملک 
۰۰ محمودخال = له ۰ 
محمدقلی خان قاحار ۰۱۲۹ و« ۰ زا-) ۹۵ ۲ (نشات) . 
۰ ھا“ 0 خراسان ( هیر ۰ 
محمد کاظم خان کاشانی ین :+ 
وان « اعتماد خلوت. ا محمودمیرژ! ۷۲. 
محمد کریم ان اعتماد حلوت 3 ۳ مختارالدوله. 
خان د عختارالسلطته ام , ٣‏ محمود میرز 
امین کر ا جار KS‏ اوه حسینظلی * مخبزالملک ۲۸۵ 
محمد کریم خان (بسر مهدی میرز) 2۱۲۱ متخی ردو :1 3 ۶ 
ی کی (جتاب/ نشان44 ۳۳ (لقب | چبه) ۸ 
محمد کرم خان کرمانی 4 ۰۱۷ دی ۱۳3۳ تلگراف). 
محمد مهدی (اقا۔) ۱۰۲ . 
N‏ ۳۳ ی ۳ 5 ۰ (و ارت 
زا = مرآت السلطان. مخبرالدولهء علبقلی خان ۱۷۷ ر 
E‏ الل تلگراف)» ۹ ( وزارت علوم): ۲۲۹۰۲۲۸ 
وه ۳ ۱ (وزیر تلگراف و معادن)» ۰۲۸۰۲۳۳ ۳۲۱ 
ا ۰ : د ۶ ۳ ۳ ۰ 
ی ظهیرا (وزیر علوم و تلگراف)» 4 ۳۲( وزیر علوم و 
محمدنظر خان ۰۱۳۲۷ : از 
۰ وه از صرابخانه) » ۰۳۲۷ ۳۳ 
4 داخله و خزانه و صرار 
محمدولی = نصرالسلطنه. ۷ ۱ 
زا۔) = سراح السلطنه. فوت) . 
محمدولی (میرزا۔) = سراج مخبرالساطنه» مهدیقلی = خانخانان ۳۳۵. 
در د مخبرالملک = ۰ ۰ 
ا مخبرالملک» محمدقلی ۳۳۵ (لقب) . 

ay a:‏ مختارالدوله» محمودمیرژا (فرزند ركن الدوله) 
محمدولی میرزا ۰۷۱ 4۷۰ 2 ۸ :۳۷۸ (لقب مین الک . 

۳۹ ا“ 1 > ی ۰ ۳ ۴ 
مصاهاا + ۱۳۷ توب بارچی باون ختارالسلطنه, محمد کریم‌خان 4۳ ۳(وزیر 
محمد هاشم خحان = بهاء نظام, ۷ و احتسایه | بالتو), 4۰۷ 1۰۹ 

حمد بوسف هراتی ۸٩‏ ۱۰۸ ۰۱۲۰-۱۱۱ ی 3 
E‏ مدحت‌باشا ۱۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۷ ۰۱ ۸۱۹۸ ۰۱۱ 
وان = اقتدا,۱ له 2 
وب ی لک مدیرالدوله, محمودخان (میرزا۔) ۱( متولی 
محمودخان = ا من ۰ آستان رضوی), ۳۹۳ (عصا): ۳۸۰( وزیر 
محمودخان = بان هبایوت. لشکر/ قلمدان)» ۳۸۸( حبه): 4 ۰ . 
محمودخحان = حکیم الملک. 


و مدیرالسلطته» حسین ان گیلانی (میرزا-) ۳۹۲ 
محمودخان = دبیر حضرت. ف 





{df 


منتخب التواریخ 





(مستوفی | لقب) . 

مدیرالسطنه» نعمت الله خان ( میرزا۔) ۲۹٩‏ 
(لشکرنویس باشی / لقب). ۲۹۹(نشان)» 
۵ (نیابت وزارت مالیه)» ۳۳۵. 

مرآت‌السلطان, محمد مهدی میرزا (پسر 
محمد جواد) 4۰ ۳۵ ( لقب) . 

مراد افغان ۰۱۳٩‏ 

مرتضی (شیخ۔) ۱۱۱( وکیل افاغته). 

مرتضی خان = اعتماد حضرت. 

مرتضی رضوی (حاجی سید-) ٩۰۵‏ . . نیرز 


مرتضی قلی خان ۱۰۵ ( حا کم مشهد) . ل۰ 


مرتضی قلی خان = سلطان الاطباء. نی 

مرتضی قلی خان » صنیم الدوله. 

مرتضی قلی خان قاحار 4۱ ۰1-4۱۰ 

مزعل خان = معزالسلطنه. 

مستشارالملک؛ رضا مستوفی (حاحی میرزا.) 
۱۱ 

مستشارالملکء شفیم خان (میرزاء) ۲۳۳ 
(مستوفی)» ۳۲۰ (بیشکار فارس): ۳۷۷ 
(بیشکار عربستان) . 

مستشارالممالک. نصرالله‌خان مستوفی (میرزا.) 
٤‏ (لقب). 

مستشار ثظام» محمدابراهیم خان سرتیپ ۲۷۹ 
(لقب). 

مستشار الوزاره, احمدخان (میرزا) ۲۹۷ 
(میرپنجه) . 

مستشیرالدوله 4 ۳۹ (حبه) . 

مستوفی الممالک, حسن ( اول) ۰۷۵ 

مستوفی الممالک» حسن (دوم) ۱( منصب و 
خلعت) ۲۳۲۰ (لقب). 

مستوفی الممالک: بوسف ۰۷۵ ۱۲۰۱۲۲ 
( خلعت) » ۱۲۵ (وزیر عدلیه): ۱٩‏ ۱۷ 
(رباست وزراهء)» ۱4۰۱۷ ۰۱۹۱۰۱۵ 
٩‏ (وزیر داخله): ۱۹٩‏ (خلعت) ۲۰۰ 


(تصدی امور ملک و رعیت و خزانه و حکام) 
۲ ۲ ۲۱۱(نشان) ؛ ۲۱ (خحلمت)» 
۵ ( وزیر اعظم)؛ ۲۲۰ ۲۹۹ (رباست 
وزراء)۲۳۱۰ (فوت) . 

مسمودخان = مفتاح الدوله ۵ 

مسنن السلطنه, هنبت دندانساز) ۲۹ (لقب) . 

مسیح (میرژا-) ۱۳۷ 

مسیح طبیب (هیرژا.) ۰۱۳۲ 

مشاورالدوله, ابوالقاسم خان (میرزا-) ٤‏ ۳۵ 


(حبه). 


+ مشكوة الدولهء سلطان ابراهیم میرزا ۲۸۳ (لقب)» 
"وو۳(حاکم گلپایگان و خوانسار/ پالتو) . 

یړ 
آدهشكوة السلطنه, اسحق خان (میرزا۔) ۲۹۱ 


تپ 

مشهدی افا ۱۳۳ ( نایب فراشخانه) , 

مشیر حضور ابوالقاسم = تاصرالملک. 

مشیر حضور احمدخان ۲۷۷ (نشان) , 

مشیر دربا عبدالحسین خان ۳۹ (لقب) . 

مشیرالدوله» جعمفرخان (میرژا.) 4 ۷ (مأمور 
سرحد) ٩‏ ۰۸4۰۷ ۰۱۰۰ ۰۱۳۷ 

مشیرالدوله؛ حسن = مشیرالملگ. 

مشیرالدوله, حسین خان (میرزا.) = سبهسالار 
۴ ۰۱۱۲ ۰۱3 ۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۹۷ 
٩‏ ( استعفا)؛ ۲۰۰ (وزارت خارحه و امور 
فشون) ۰۲۰۲ ۲۱۰ ( نشان): ۲۱۲ ( خلعت» 
۵ ( حکومت قزوین) ۰ ۰۲۱۹ ۱۲۱۷ ۲۱۹ 
(مأمور روسیه)» ۲۲۰ (وفات): ۲۳۹ 
(مسجد). 

مشیرالدوله. محسن خان (شیخ.) = معین الملک 
۹ (وزارت عدلیه / لقب), ۳۲۰( وزارت 
عدلیبه) 4 ۳۲( وزارت خارحه)؛ ۰۳۳۰ 
۳۸ ۰۳۵۳ ۳۵۵ (فوت) , ۰ 

مشیرالدوله, نصرالله ان (میرزا.) = مشیرالملک 





اعلام 





۳ مصباح الملک ۵۷ (نشان) » ۲۷۸ 
(نشان) 4 ۳۲ ( وزارت لشکر). ۳۵۲ 
(حجبه)؛ ۳۵۳ ( خارجه)؛ ۳۵۵ (لقب/ 
وزارت خارحه), ۳۷۳ (نشات) » ۰4۱۱ 
مشیرالدوله» یحیی خنان (میززد) - 
معتمدالملک:۰۱۳۰ ۰۱۷۹۱۱۵۹ ۱۹۷ 
۲ ( وزارت بنانی دیوانی)؛ ۲۲۰ 
۹ ( وزارت عدلیه/ ۰۲۲ ۰۲۲۷ ۲۳۵ 
خلمت)» ۰ ۲ ( وزارت عدلیه و تجارت) . 
مشیر دیوان؛ بوسف (میرزا-) ٩۵‏ ۲(زشان)» 
۲۷۹ + 


مشیرالسلطنه» احمد (میرز.) سای 2 


گیلان ۲۷۹ (قمه)» ۳۰۰ (جبه)» ف 
(وزارت خخزانه)» ۳۳۸(وزارت گمرکات " 
(خزانه) » 4 4۰ ( وزارت مالیه) . 

مشیر لشکر = امین لشکر. 

مشیرالملک» حبیب الله (میرزا۔) ۲۸. 

مشیرالملک» حسن‌خان (میرزا۔) ۳۸۴۳( وزیر 
مختاری در ر وسیه) . 

مشیرالملک» مهدی = معین الوزاره. 

مشیرالملک» نصرالله = مشیرالدوله. 

مشیر نظام» محمود ( میرزا-) ۲۵٩‏ (نشان)» ۲۷۰ 
(نشان) , 

مصباح الدوله» جعفرقلی ۲۷۷ (لقب) . 

مصباح الدوله, عباسقلی ۲۷۷ (وفات) . 

مصباح الملک؛ غلامحسین خان (میرزا.) = 
معتمدالوزاره ٩۰‏ ۲ ( لقب) . 

مصباح الملک؛ نصرالله خان = مشیرالدوله. 

مصدق دفتر؛ علی اکبر خان (میرزا.) ۳۳۹. 

مصدق اللطنه» محمدخان (میرزا-) ۳۲ 
(استیفای خراسان) . 

مصطفی (سید) = صدرالملک. 

مصطفی افندی ۸۱۱۱ ۰۱۲۷ 

مصطفی خان = معتمدالوزاره, 


مصطفی خان = موتمن الدوله, 

مصطفی خان = وکیل لشکر. 

مصطفی خان دولو ۵۰. 

مصطفی خان شیروانی ۵۰. 

مصطفی قلی بیک ۱۳۳ ( تفنگدار) . 

مصطفی قلی خان = اعتماداللطنه. 

مصطفی قلی خان = صاجب الدوله, 

مصطفی قلی خان ۱۲۸ (سرهنگ تورخانه) . 

مصطفی قلی خان تربتی ۸۸. 

مصطفی قلی خان فراشباشی 4 ۲۷ (میرپنجه | 
نشان) . 

مصطفی قلی خان‌قاجار 4۱ . 

مصتلفین قلی خان کشیسکچی باشی ۱۳۷ 


ا ې ( یرتیبان): 


۲۵۱ ۷۱ RES 
. (نشان)» ۲۷۰ (فوت)‎ 
۰۱۲۸ مصطفی قلی خان یوز باشی‎ 
مصورالملک» مهدی خان نقاشبا‎ 
. (لقب)‎ ۳ 

مطیم الدوله, نصرالله خان (میرزا-) ۲۹۸( لقب 
/ مستوفی قورخانه) . 

مظفرالدوله» باشاخان مکری ۰۱۱۳ 

مظفرالدوله, محمدابراهیم خان 4۰ ۰۱ ۰۱4۵ 
4 (شمشیر) . 

مظفرالدین میرزا (شاه بعدی) 4 ۲۱ (انگشتری 
الماس): ۲۱۵ (شمشی): ۲۲۷۰۲۲۵ 
(سردوشی) : ۲۹۸ (شمشیر) ۰۲۹ ۳۰۵ 
ببعد دورهُ سلطنت او. 

مظفرالملک: محسن خان (میرزا.) ۳4۸ (حاکم 
همدان / شمشیر): ۳۵۹ (حاکم ساوجبلاغ 
مکری) » 4۰۸ (حاکم بروجرد و لرستان) . 

معاون حضور = مجلل السلطان. 

معاون الدوله, محمدابراهيم ۲۵۹ (لقب / وزارت 
تحارت)» ۲۹4 (نایب وزارت خارجه | 


شی (میرزا.) 


4۵7 


حبه) ۰۲٩۹‏ ۳۳۰ ( وزارت نظطسیه و 
احتسابیه) , 4۰ ۳(وزار 
۱ بالتو) . 

معاون الساطته, جوادخان (میرزد) ۲۵۹ (لقب) . 

مماون الملک. احمدخان (میرزا.) فرزند 
محمدعلی خان ۳۲۱ ( لقب) . 

معاون الملک» عباس ۲۱۳ ( خلعت) . 

معاون الملک؛ محمدخان (میرژا-) ۲۳٩‏ (حتاب 
/ نشان). 


ت تحارت و معادت) 


معاوت‌الملک» محمدعلی خان ۳۲۱. a‏ 


معتصم الملگ. اسمعیل خان مستوفی (میرزا 


° 
۳ . (لقب)‎ ۸ 
N 


معتضدالدوله» محمدحسن میرژا = حشمة السلطته ۲ 


۰ (لقب) ۲۹۹ (نشان) ۲۷۵ (نشات) » 
۹ (حاکم گلپایگان و خوانسار و 
کمره) . 

معتضدالملک» محمدتقی (میرزد) ۲۹٩‏ 
(لقب). 

معتضدالممالک علیمرادخان سرهنگ 4 ۳٩‏ 
(لقب). 

معتمدالحرم» احمدخان آغاباشی (میرزا سید) 
۳ انگشتری) . 

معتمد حضور» محمدعلی خان بیشخدمت ۲۷۲ 
(لقب). 

معتمد خاقان (بیشخدمت) ۳۹۳ (بالتو) . 

معتمدالدوله» سلطان اویس میرژا = 

احتشام الدوله, 

معتمدالدوله, عباسقلی خان جوانشیر والی 
(حاکم کرمان): 4 ۸۷ ۱۲۲( وزیر عدلیه) . 

معتمدالدولی فرهاد میرزا ٤‏ ۷ (نایب الایاله 
فارس) ۱۵۱ ۰۱۷۲ ۲۵4۰۱۷۵ 
( انگشتری) » ۳۸۳ (پالتو) , 4٩‏ ۳. 

معتمدالدوله» متوجهرخان ۳ ۰ ۷۱ VV‏ 
(حاکم اصفهان و عر بستان) . 


منتخب التواریخ 


معتمد دیوان = سالار اکرم. 

معتمدالسلطنه, ابراهیم (میرزا) ۲۳۷ (لقب)» 
۹ (نشان)» ۳۷۳ (بیشکاری فارس)» 
عصا (؛ ۳۷). 

معتمدالملک؛ حسین (بسر بحیی خان) ۲۲٩‏ 
(لقب)؛ ۲4۰ (حاکم عراق) . 

معتمدالملک» یحیی = مشیرالدوله. 

معمدالمسالک» جرخا ستوقی (میرژا 
سید-) ۳۸۵(عصا) . 

معتمد نظام» ابوالقاسم (حاجی میرزاء) ۳۹۸ 
(حبه) ۲۲۲ (مستوفی قورخانه | 
اپکشتری) ۳۷۷ (عصا) . 

ساي غلامحسین خان = مصباح الملک. 

نشیپ الوزاری مصطفی خان ۲۸۵ (لقب) . 

معدل الممانگ» احمدخان (میرزا۔) ۰۳۳۹ 

معزالدوله, بهرام میرزا ۷۰(حاکم کرمانشاه)؛ 
۰ (والی فارس) ؛ ۲۲۸ (فوت) ., 

معزالسلطنه, خزعل خان ۳4۰ (حا کم محمره | 
نشان / شمشیر). 

معزالسلطته, مزعل خان ۳۳۹ (فوت) , 

معزالملک؛ محمدتقی خان ناظم‌میزان ۲۵۳ 
(لقب). ۳۲( گمرک). 

معزز دیوان» اسمعیل خان (میرزا.) ‏ دبیرالوژاره 
۹ (لقب) . 

معززالملک, عیسی خان غفاری سرتیپ ۳4۷ 
(تحو پلدار مخزن نظام) . 

معززالممالک» حسین خان میرپنجه ( حاجی-) 
۳ (لقب) . 

معصوم ( میرزا-) = ممیزالممالک. 

معصوم حان = منتخب الدوله = اعتمادالوزاره. 

فعظم الدوله, محمدحسن خان ۳۹۹( حاکم قم | 
لقب)» ۰۳۲۳ 

معظم السلطان» حسین خان (میرزا-) ۳٩۳‏ 
(لقب) . 





اعلام 





معظم السلطنه, آفاخان (میرزا) (فرزند میرزا 
همایون معظم السلطنه) = فخرالممالک. 

معظم السلطنه؛ حبیب الله خان پیشخدمت 
(حاحی-) ۲۹۹( لقب) . 

معطم السلطه همایوت (میرژا-) ۳۱ (فوت) . 

معظم الممالک» غلامحسین خان سرتیپ ۳۸ 


(ناظم کل اصناف مخزن) . 
معلم الملک, ابوالقاسم خان (میرزا۔) ۳۸۷ 
(لقب). 
معیرالممالک› دوستعلی خان ۰۱۳۸۳۰ 
۰ ۷ ۱۷۳ سس وی ۳۳۶ 
نهد نی 
معیرالممالک» دوستمحمدخان ۱۲۹. کک 
معین خلوت = مجلل الدوله. ا 


معین دفتر ابوالقاسم خان(میرژا.) ۰۳۸۰ 

ممین الدوله, حینملی خان (حاجی) = 
حا جب الدوله. 

معین الدوله (پسر محمدرحیم خان علاءالدوله و 
برادر مبرزا احمدخان علاءالدوله) ۳۵۹ 
(حاکم مازنسدران)» ۰۸ (وزارت 
محاسیات) . 

معين السلطنه» حسین خان (میرزا) ۰۲۹٩‏ 

معین السلطنه, رضا (میرزا-) ۲٩۰‏ (نشات)؛ ۲۹۹ 
(فوت) . 

معین لشکر: حسین (میرژا.) ۲۹۵ (لقب). 

معین لشکره علی (میرزا-) ۹۵ ۲ (فوت). 

معین‌الملک» ابوالقاسم (میرژا-) ۸ ۱۵۹ 
(متولی آستان رضوی): ۰۲۱۷ ۴۲۴۳. 

صعین الملک» محسن ( امین الدوله بعدی) ۲٩۱‏ 
(حبه) ۰۲۹۹ ۳۷۷ ( وزارت پست) . 

معین الملک: محسن (شیخ) ‏ مشیرالدوله. 

معین الممالک: احمدخان میرپشجه 4 ۳۷ 
(لقب). 

ععین نظام» محمدعلى خان( میرزا۔) = 


وکیل الدوله. 

معین الوزاره, مهدی خان (مشیرالملک بعدی) 
۳۳( مستشار لندن) » ۳۷۸ (نشان) . 

مفرور میرزا= موق الدوله. 

مفاخرالسلطنه ابوطالب خان (میرزا-) ۳۸۵ 
( لب / حبه)» ۳۸۹ (شمشیر) . 

مقتاح الدوله » مسمودخان 4٩(‏ ۳) ( جبه)» ۳۹۵ 
(نشان) , 

مفتاح السلطته, داودخحان (میرزاب) 4٩‏ ۳ (جیه)؛ 
۳۹۵ (نشاد) . 

مفتاح الملک, نصرالله خان (مپرزا.) ۲4۰ 


مقبل السلطنه, دارا میرژا ۲۹۳( لقّب): ۳۳۹ 
(پالتو . 

مقبل الملک. فتح الله خان سرتیپ ۲۹ 
(لقب). 

مقتدرالساطته, حسن خان (میرزا۔) ۳٤٤‏ (پالتو) 
۰ (نشان): ۳۸۰ (پالتو) . 

مقتدرالملک» شفیم خان (میرزا.) ۳۹۳ 
(سردوشی) . 

مکرم الساطنه: مجمدرضاخان مستوفی 
نویسرکانی (میرزا.) ۳۲۲( لقب). 

ملک آرا: عباس میرزا ۰۲۱۱ ۲۳۵( وزارت 
تجارت)۲۹۰4 (نشان): ۲۸۵ (حاکم گیلان 
/ پالتو) , ۳۲۵ (وژارت عدلیه و تحارت)؛ 
۳۰ (فوت) . 

ملک آراء محمد میرزا (فرزند عباس میرز) 
۹ ۲۵۷ ( امیرتومان)»۳۳۰( لقب) » 1۰۸ 
(حاکم عراق). 

ملک آراء محمدقلی میرژا ۰۷۱ ۰۱۳۹ 

ملک الاطباءء آقا بابا (حاحی-) ۰۱۳۲ 





£۵۸ منتخب التواریخ 
ملک التجاں کاظم 1۰۵ . منتظم السلطنه» احمدخان (ميرزاء) 
ملک حسین فیرزا ۰۱۳۷ مستشارالوزاره ۹٩‏ ۲ ( لقب) . 
ملک الشعراه» محمد جمفرخان ۲۸۲ (لقب / منتظم الملک» امیرخان (حاجی.) ۲۷۹ 
جناپ) . (لقب). 
ملک الشعراء محمدحسین 4 ۰۷ منشی حضور» سمیدخان (صیرزاء) پسر 
ملک الشمرا, محمود 4 ۸۷ ۲۸۲ (فوت) . محدالملک ۳۸٩‏ (حبه) . 
ملک قاسم خان انغان ۱۳۷. منشی حضون علی := امین الدوله. 
ملک قاسم میرزا ٤‏ ۷ (حاکم بروجرد)؛ ۰۱۰۰ منصورالدوله, محمدعلی خان ۲۸۷ ( لقب) . 
۱ ۵ ۰۱ منصورالدین ۰۲۲۷ 
ملک الکتاب ۳۸۹. ا منصورالملک, حسینقلی خان ۲۷۲ ( امیرتومان / 
ملک المورخین» هدایت الله ۲۸۷ (لقب) » ۱۷۳۹5 : نشا . 
(عصا) . کی فیتظم السطنه» محمدحسن خان سردار ۲٩۳‏ 
ملکم خان (میرزا۔) ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ ی (اخاکم لاهیجان / جناب / لقب). 
ناظم الملک. فعوچهرخان = معتمدالدوله, 
ملک متصور میرزا ٩‏ ۱۲. مونمن الاطباء» زین العابدین (میرزا) ۳۵۵ 
ملک متصور میرزا = شعاع السلطنه, (جبه). 
ملک الواعظین» زین العابدین (حاج شیخ-) ۲۱ موتمن حضور ۳۷۱( نشان) » ۳٩۳‏ (پیشخدمت / 
(لقب / انخشتری). پالتو) . 
ملکه جهان ۲۸۱ (عروسی). موتمن الدوله, مصطفی خان (میرزا.) پسر میرژا 
ممتحن السلطنه, کاظم خان (میرزا۔) ۳۸٩‏ سمیدخان ۳۵۵( کا رگزار آذر بایجان) . 
(مستفار وزارت خارجه). موتمن دیوان» نصرالله خان تحویلدار ؛ ۳٩‏ 
ممتحن‌الملک» رضی خان (میرزا۔) ۲٩۱‏ (لقب). 
(لقب)» ۳۹۲ (جبه). موتمن الملک» حسین خان (میرزا۔) ۱۱؛ 
ممتازالدوله» محمودمیرزا = عین الملک. (مترجم حضور/ لقب). 


ممش خان زعفرانلو ۰۵۱ ٩۲‏ . 

ممیزالممالک» معصوم (میرزا-) ۳۳۹ 

منتخب الدوله, معصوم خان (میرزا) ۲۹۸ 
(لقپ) . 

منتصرالدوله, عبدالله میرزا ۲۹۳ ( لقب) . 

منتظم الدوله, محمد کریم خان فیروزکوهی = 
عسمصام السلطنه «سردار مکزم ۷۷ (لقب)» 
«(ili A) ۹۵ ۸‏ ۳4۳: ۳۹۵ 
(شمشیر), ٤‏ ۳۷( گل کمسر)» ۳۸۳ (نشان / 
وزير قورخانه) . 


مؤتمن الملک» سعیدخان (میرزا۔) ۸۵ (هنشی 
رسائل خاصه) ؛ 4 ۱۰ ( وزیر خارجه) » ۰۱۲۲ 
۵ ۲۱۵ ۰۲۲۹ 

موتمن نظام = ساعدالملک . 

موثق الدوله» مفرو, میرزا ۳۲۲ ( خوانسالار) » 
۹ ۰۳۰ ۰۳۷۹ ۳۹۹۰۳۹۰ اکم 
مازندزان) . 

موق الملک» علی خان مستوفی (میرزا سید-) 
۳ (لقب): ۳۲۲ (رئیس رختدارخانه) » 
۰ ۳( انگشتری) » ۳۷۱ (صندوقداری 


اعلام 


خحاصه) . 
موجول خان ۰۱۳۱ 
موسی (آفاشیخ.) ۲۹۲ (عصا) . 
موسی (حاجی افا-) ۰۵ . 
موسی تفرشی (میرزا-) ۸٩‏ (وزیر کاشان) . 
موسی خان( حاجی میرزا-) ۰۱۳۷ 
موسی خان = عمید نظام. 
موسی خان و صاف ۰۱۲۷ 
موسی منجم (میرژا.) ۰٩۱‏ 
موسی نایب گیلانی(میرز) ۰۲۸ چ 
موقرالملک, عبدالرحيم خان (میرزا.) +٩۴‏ 
(وزیركرمان/ لقب). . ."۳ 


+ 
۹ 
کي 


۴ ډو 





{۵۹ 





مهدی خان سرهنک ۲۸۳. 

مهدی خوئی (میرزا۔) ۰۱۳۰ 

مهدی قاجار ۰۳۸ 

مهدی مستوفی (میرزا) ۲۸4 (جناب) . 
مهدیقلی خان 11 . 

مهدیقلی ان = محدالدوله. 

مهدیقلی خان = مخبرالسلطنه, 

مهدیقلی خان = نصرة الممالک. 
مهدیقلی خان قاجار ۰4٩۰4۱‏ 

مهدبقلی خان قرائی ۰۹٩‏ 

مهدیقلی میرزا ‏ سهام الملک. 
"مهدیقلی میرزا ۱۰۰ (حاکم مازندران)» ۰۱۰۸ 


۰ ۲ ۰ کی ۳۹ 
مژید دفتر.محمودخان (میزرا صیل) ۳۸۱ر مهرب (ا) ۱۳۱ (پیشخدمت) . 
ا 


(سررشته‌دار/ لقب) . 

مویدالدوله, ابوالفتح میرزا ۲۲۰ (لقب)» ۲۲۵ 
(حاکم خشمسه)» ۰۲۳۱ ۲۹۹ (حاکم 
خراسان و سیستان): (حا کم خمسه) 
۲۳۱- 

مژبدالدوله, طهماسب میرزا ۷۰(حاکم 
کاشان): ۱۰۰ (حاکم کرمان). 

مژیدالسلطنه, رضاخان (میرزا-) ۲۵۷ ( لقب | 
امیرتومان) . 

مژیدالممالک, اسحق میرزا ‏ اکرم الدوله. 

مهار قلی خان ( کذا در متن, شاید قهارقلی) . 

مهدعلیا ۰۷۹ 0۸۳ ۰۱۹۹ ۰۱۲۵ 4۵ ۰۱ ۰۱۷۲ 

مهدی (حاجی-) ۰۱۳۲ 

مهدی (میرزا سید-) ۳۹۲ (عصا/ وزیر دواپ) . 

مهدی خان = رضوان الملک. 

مهدی خان = زعیم الملک. 

مهدی خان = سعدالسطنه. 

مهدی خان = معین الوزاره = مشیرالملک . 

مهدی خان = نقاشباشی = مصورالملک. 

مهدی خان = وزیر همایون. 

مهدی خان استرآبادی (میرزد) ۵۱ 


' ویس باشی » عباس خان (میرزا.) ۳۸۱(وژزیر 
احتساب / پالتو) , 

مهندس الممالک» نظام الدین (میرز) ۲۵۵ 
(شمشیر)» ۳4۰ (وزارت ممادن / لباده) ؛ 
۳۹۰ 

میرزابیک فراش خلوت ( حاجی-) ۰۱۳۱ 

میرعلم خان قائنی = امیر علم خان. 

میکائیل میرزا ( برادر ملکم) ۰۱۷۸ 

مینای شاعر ۰۱۳۷ 


ن 

ثادرشاه افشار ۰۳۸ ۱۰۰ ۰۱۰ 

نادرمیرزا ۰۵۱ ۰۱۲ ۰۱۳ 

ناصرخاقان, ابوالقاسم خان غفاری (برادر وزیر 
همایون) ۳ ۳(لقب) . 

اصرخان (شیخ-) ۰۳۵۰ 

ناصرالدین میرزا (شاه) ۷۲ ۰۷٩‏ ۷۹ ۸۳ و 
بعد 

ناصر دیوان ۳۸۹ (حبه). 

ناصرالساطان» لطفعلی خان یگلربیگی ۳۲۷ 
(لقب). 


tt 
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ناصرالسلطنه = دبیرالسلطنه. 

ناصرالملک, ابوالقاسم خان = (مشیر حضور) 
۳ ۳۲( وزارت خارحه) : ۳۳۷ ( وزارت 
مالیه)؛ ۲۳۸(لقب)» ۳۷۲(حساکسم 
کردستان). 

اصرالملک: محمودخان ۰۱۲۳ ۰۱۷۵ ۰۲۰۳ 
۲۲۵ (حاکم کردستان) ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ ۲۳۵ 


(شمشیر) . 
اصرقلی حال = عمیدالملک. 
ناظم الاطباء» على اکبر خان (میرزا و , 
(عصا) » ۳۹۳ (نشان) . ۷ ۳ 
ناظم افندی ۱۹۳. ھی 
ناظم الیکاء, قاسم شزبتدار(حاجی۔) ۱۳۲ * 
ناظم خلوت 4 ۲۰. 
ناظم دربار ۰۳۵۹ 
ناظم الدوله = ملکم خان. 
ناظم‌الدوله»» اسدالله خان (میرزا.) = 
وکیل الملک ۲۵۷ ( لقب) : ۲۹۸ (شمشیر): 


۲(حا کم فارس) : ۳۳۸( وزارت عدلیه) ؛ 
۰ (حاکم نهران): ۳۵4(رئیس اداره 


مجلس دارالشوری کبری)» ۳۸۱ (فوت) . 

ناظم الدوله یحبی خان ( پسر اسدالله خحان) ۳۸۱ 
(لقب). 

ناظم السلطنه» حسینقلی خان (حاجی۔)» ۳۲۲ 
(تدارکات عسکری) . 

ناظم السلطنه, عبدالله خان کشیکجی باشی 
۳ (لقب) . 

ناظم الملک = ملکم خان. 

ناظم میزان = معزالملگ» محمد. 

نامه نگار (عصا) . 

ايب السلطنه = عباس میرژا. 


نایب السلطنهء کامران میرزا 4 ۰۱۵ ۲۰۲» ۲۱۳ 
۵ (وزیر جنگ / خلست)» ۲۱۷ 


(شمشیر): ۲۲۱(شمشیر)» ۲۲۵ ( دستخط 


شاه ؛ ۸ (وزیر خنگ)» Fle‏ 
(شمشیر), ۲۵۷( انگشتری)» ۷۷ ۰۲۸۰ 
fT ۲۶‏ (انگشتری) . 

نایب النظاره» اکبرخان ٩۰‏ ۲ (نشان) . 

بات خاتم af‏ 

نبی خان « نصرالملک. 

نحف خان زند .۵٩ ۰4٩‏ 

نحفقلی خان قوحالی ۰۱۳۷ 

نحم الملک, عبدالففارخان ۰۲۷۹ ۲۸۰ (لقب) . 

نجم الملک, محمودخان (میرزا۔) ۹ (لقب). 


نصرالدوله» خسروخان ۲۵٩‏ (نشان) . 

نصرالسلطنه: محمدولی خان تنکابنی = 
امیرا کرم = سیهسالار بعدی ۲۳۸( لقب) » 
(٩‏ ضرابخانه)» ۲۷۳ (حشاب)» ۳۲۵ 
(وزارت گمرک): ۳۹۹ (حاکم گیلان و 
طوالش» ۰۳۹۳ 

نصرالله (میرژ-) ۰۵٩‏ 

تصرالله (میرزا.) = صدرالممالک اردبیلی . 

تصرالله خان = اعتمادالملک. 

نصرالله خان * دبیرالسلطنه, 

نصرالله خان = دبیرالملک. 

نصرالله خان = مستشارالممالک. 

تصرالله خان = مطیع الدوله. 

نصرالله خان = مفتاح الملک. 

نصرالله خان = موتمن دیوان. 

نصرالله خان = نصرالملک. 

نصرالله ان (بسر امین الدوله) ۱۳۱ 
(پیشخدمت) . 

نصرالله خان زنبورکجی باشی ۲۸۲ (نشان)» 
۵(رئیس نظمیه), ۳۳۵(حاکم قم). 





اعلام 1 1 





نصرالله خان سرتیپ ۰۱۳۰ ۲۸۳ (نشان/ امیر نصیرالسلطان» محمدحسن = دبیرالملک. 

تومان) . تصیرالسلطنه, على خان مستوفی (حاجی 
صرالله خان قاحار دولو 4 ۷. میرزا-) ۲۸۰ (وزیر خراسان / لقب) . 
نصرالله خان گوران ۲۷۹ (سرهنگ / نشان) . نصیرالملک» فضل الله (میرزاء) ۸4 
تصرالله خان مر پنجه ۲۷۸ ( امیر تومات) . (بیشکاری) ۱۲۲( وزیر وظایف و 
تصرالله خان بوز باشی ۰۱۲۸ اوقاف)» (۱۹٩‏ ویر تحارت) . 
تصرالله گرکانی (حاجی میرز) ۱۲۹ نصیر بهودی ( حکیم-) ۲۷۲. 

(مستوفی) . نظام الاسلام محمدحسین (حاحی میرژا-) ۳۷۷ 
نصرالملک. نبی خان (میرزا.) ۱۷۷ ۲۹۹ (عصا). 

( امیر تومان) ۰۲۵٩‏ ۹ نظام الحکماء: حسین خان (میرزا سید) 4 ۲۹ 
نصرالملک, نصرالله خان ۲۵۸ (فوت). ل ۰ (لقب). 
نصرت باشا ۰۱۳ نی اا "نظام الدوله» دوستعلی خان = معیرالممالک . 
نصرت الدوله» فیروز میرزا ۰۷۰ 0۷۱ ٣ک‏ نظامالهول حسین خان = شهابالملک. 

o 1۹4 ۷‏ نیام الدوله, محمد ابراهیم خان (میرزاء) > 
نصرت الدوله» عبدالحسین میرزا ۲۳۲ (نشان)؛ لهام الدوله, 

۸ (رنیس قشون آذرب اب حان)» ۲٩۱‏ نظام الدین = مهندس الممالک. 

(لقّب) ۲۱ (حاکم کرمان و بلوجستان). نظام السلطنه, حسینقلی خان مافی ۰۲۹۹ ۲۹۵ 

(بعدها لقب فرمانفرما گرفت), (حاکم عربستان و بخشیاری): ۲۹۹ 
نصرةالدین میرزا ٣‏ ۰۲۲ (یالتو) ۳۳۸(وزارت مالیه): ۳۵۳ 
نصرت السلطنه, روح الله میرزا؛ ۵ ۲( نشان) ۲۹۹۰ (پیشکاری آذربایجان): ۰۳۹۳ ۱۱۷ 

(سرداری)» ۳۲۲ (ریاست خلوت) ۳4۰ (پیشکاری آذر بایجان) . 

(وزارت عدلیه) » 4۳ ۳ (خازن مهر و رئیس نظام العلمای رفیع ( آقامیرزاد) ۱ ۳. 

خلوت / نشان) . تظام الملک. عبدالوهاب ۲۲۹( وزير لشکر): 
نصرة الکتاب = محیرالملک. ۰ ۲ (نشان) ۲۹۹ (حیه) ۲6 (شرابه) » 
نصرة الله خان = سیف الملک. ۳ ( وزارت داخله و نظطمبه و احتساب)» 
نصرة الله خان « عمیدالسلطنه. ۹ ۲(حبه): ۰۲۹٩‏ ۰۳۲۰ ۳۲۵ (وزارت 
نصرة الملک: حابرخان 4۰ ۳. مالیه و استیفا)» ۰۳۳۵ ۳44(حاکم 
نصرة الممالک, جاسب خان ( شیخ-) 4۰ ۳. فارس): 4۵ ۳(شمشیر): ۳۳۵۹ (عکس): 
نصرة الممالک» مهدیقلی خان ۳۲۳(سرتیپ | ٤‏ 4۰ (وزیر عدلیه) . 

لقب) . نظام الملک: کاظم ۲۲۲(وزارت لشکر | 
نصرء الممالک» ورعلی خان شیبانی ۳۵٩‏ خلعت) . 

(لقب). نظرآقا 4 ۰۲۰ 
نصیرالدوله, احمدخان ۲۳٩‏ (لقب) . نظر آفا = يمين السلطنه, 


نصیرالدوله, عبدالوهاب = آصف الدوله. نظرعلی حکیمباشی (میرژا-) 4 ۸, 
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نظم الملک = نظم الدوله, وثوق السلطنه, حهاندار میرزا ۲٩۳‏ ( لقب) . 
نظم الدوله, ابوتراب خان (میرزا.) = آجودان وثوق الممالک؛ حسین خان (میرزا-) 4 ۳۹ 
مخصوص ۲۷۰ (لقب / وزیر نظمیه)» ۲۸۳ (لقب / بیگلربیگی زنجان). 
(امیر تومان / نشان). وحیه الله میرزا = امیرخان سردار, 
نعمت الله خان = مدیرالسلطته, وزیر افخم, سلطانعلی خان = امین بقایا ۳۲۵ 
نقاشباشی = کمال الملک, (وزارت بقایا) ۳۲۹۰ (حاکم یزه)» ۳۹۰ 
نقیب باشی , آقا محمدعلی ۰۱۳۱ (انگشتری): ۲ (پالتو)» ۳۸۵ (نشان)» 
نقبب السادات ۳۸۹ (عصا . ۲(لقب), ۰۲؛ (حساکم عراق و 
نواب» حسینقلی خان ۰۳۷۲ گلپایگان و خوانسار). 
نواب رضوی؛ محمد (آقا میرزا پیدب) ۳۹۸ وزیر بقایا؛ سلطانعلی = وزير افخم. 
(عصا). ج ۳۹ وزیر بقایا, على = امین حضور. 
نورالدهر میرزا ۰۱۳۲ تن ۳ ار وزير بقایا: محسدحسن خان (پسر سلطانملی) 
ورعلی خان = نصرة الممالک. کی لقب) . 
نورالله ان = اعتماد دیون ې وزیرخلوت = وکیل الملک. 
نورالله شاهسوت ۰۷۹ وژیر دفش حسین (میرزا۔) ۲۹۳( لقّب) ۲۸۹ 
ورسحمدخان ۱۳۱ (بیشخدمت) . ( خرقه)» ۳۲۱ (وزارت دفتر)» ۳۵۲ 
نورمحمدخان سردار( حاجی-) .۸٩‏ ( قلمدان)؛ ۳۸۱(نشان)» 4 ۰۰ 
نو وزخان ۰۷۲ وزیردفس هدایت الله (میرژا) ۲۳۰ ۰۲۳ 
نوز(مسیو) 1۰۷ (وزارت مسکوکات). وزیر لشک آقاخان = اعتمادالدوله. 
نیرالدوله» پرو یز میرژا ۱؛ ۲ (حاکم سبزوار) . وزیر لشکر» محمود = مدیرالنوله. 
نیرالدوله» سلطانحسین میرزا ۲۵۱ (نشان)» ۲۵۵ وزیر مخصوص, غلامحسین خان غفاری = امین 
(حاکم نیشابور/ شمشیر)» ۲۵۸ (امیر خلوت ( صاحب اختیار) ۲۹4 (جبه | 
تومان)» ۲۹٩‏ ( انگشتری)» ۳۲۷ (حا کم وزارت مسخصوص) ۴۲۹ ( وزارت دربار . 
تهران): ۳۷۲ (حاکم خراسان و میستان): اعظم) » 4 ۳۵ ( وزارت عدلیه) . 
۳ (شمشیر)» ۰۳۹۵ 4۰۱ (شمشیر) . وزیر نظام تقی فراهانی = امیرکبیر. 
نیرالملک, جمضرقلی خان ۲۳۲ ( لقب) : 4 ۰۲۸ وزیرنظام, حسن خان افشار- آجودانباشی. 
۷ وزير علوم) : ۰۳۳۸ 4 ۳۵(عصا) . وزیرنظام» فضل الله ۰۱۵٩‏ 
نیرالممالک ۳۷۳ (حا کم سمنان و دامغان) ؛ وزیرهمایون, مهدی خان = اجودان مخصوص 
۹( حا کم ثلات) . ۲۳۹ (لقب) ۲۱ (نشان / حناب): ۳۳۰ 
یکلا ۳۱۰. (لقب). ۳۱۲(وزیر سخزن / آنخشتری)» 
۳۵۵( وزارت بست) ۰ 
و وقا رالسلطنه» ابراهیم خان مستوفی (میرزا صید) 


وشوق دیوان = رضاخحان ( میرزا سید) = ۰ ( لقب / لباده) . 
بیع الملک. وکیل الدوله» حسین خان (میرزا) ۲۹۸ (لقب) . 








اعلام 1۳ 
وکیل الدوله» محمدخان مستوفی (میرزا.) ۳۲۱ هدایت الله خان = دوام الملک. 
(لقب)» ۳٤۸‏ (انگشتری)» ۳۷۲ (عصا)» هدایت الله = ملک المورخین. 
۰( انگشتری)» ۳۹۰ هدایت الله خان 4۸ . 
وکیل الدوله, محمدعلی خان (میرزاد) ‏ معین هدایت قلی خان 4۰۸ . 
نظام» 4 ۲۵ (نشان) , ۲۵۷( امیر تومان) » هلا کوخحان مغول ۲۸۰. 
۰( لقب) : ۲۹٩‏ (سرداری) ؛ 4 ۲۷ ( لقب هلا کومیرزا ۷۰(عزل از حکومت یزد) . 
سرداری)؛ ۲۹۸ (لقب / سردار افخم)؛ همایون (میرزا.) = معظم السلطنه. 
۳۴ (وز بر عدلیه) » ۳۹۵. هنبت = مسفن السلطنه. 
وکیل السلطنه» محمد قاسم خان = عزالسلطان. هومبرت ۳۰۹ . 
وکیل لشکر محمد تقی (حاجی میرزا) ۳ 
دبیرالدوله. a‏ 
وکیل لشک مصطفی (میرزا) لقلکپرنویس ‏ 7 * پار محمدخان٩۸.‏ 
۹ (لقب) . کی پارشیمیچان - آجودانباشی افشان 
وکیل الملک» فضل الله خان (میرزا.) ۲۹۸ مایحددخان »سیف اه 
(نشان)» ۲۷۲ (نشان)» ۳۲۵(وزیسر بار مخمدخان = ظهیرالنوله. 
خلوت)؛ ۳۲٩‏ ۱ (انگشتری)» ۰۳۳ بار محمدخان افغات ۰۸٩‏ ۹۸. 
۴ ۳۸۵ (حبه) . یحیی خان = مشیراللوله. 
وکیل الملک» محمد اسمعیل خان ٤۷‏ ۱. یحیی خان = ناظم الدوله. 
ولازف ۰۳۹۳ بحیی خان تبریزی ۸۸» .۸٩‏ 
ولی بیک شکارحی ۰۱۳۳ یزدانبخش میرزا ۰۹٩‏ 
ولی خان ۰3۰ ۰۱ ۰۱۳۷ یعقوب ( آغا) ۰۱۳۱ 
ولی خان تنکابنی = نصرالسلطنه. یعقوب ( سید-) ۳۵۰. 
ولی خان درحزی ۰٩۳‏ یعقوب خان ( سردار) ۱4۰ ۰۱۱ 
ویکتوریا ۰۳۰٩‏ بعقوب خان تربتی ۸۸. 
یمین خلوت» سلمان خان ۳۰۲( بیشخدمت / 
لقب) . 


هادی ٩۱‏ (یوزباشی) . 

هادی سبزواری (حاحی ملا-) ۰۱۳۵ 

ها رون الرشيد ۰۱۳۷ 

هاشم (حاجی میرزا-) ۰۷۸ 

هاشم (حاجی میرزا-) ٩۳۰۹۰ ۰۸٩‏ ۰۲۲۲ 
ھا شم خان = امین حلوت. 

هاشم خان پوزباشی ۱۲۸. 

هدایت = رضاقلی خان لله باشی . 


يمين الدوله = ظل السلطان. 

یمین السلطان؛ محمدحسین میررا ۳۲۱( امیر 
آخور/ لقب): ۳۲٩‏ (رئیس دواب دیوانی) ؛ 
4 ۳۳ انگشتری) . 

یمین السلطنه, نظر آقا ۲۷۰ ( لقب) , 

بوسف ( سید-) ۰۳۵۰ 


بوسف ( میرزا۔) = مشیر دیوانن, 
بوسف بیک ۷۷. 


1۹ 
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یوسف خان = امین لشکر. 

پوسف خان اروبی ۳٩‏ 

یوسف خان بختیاری ۰۵٩‏ 

پوسف خان سرتیپ ۱۱۳ ( فوج افشار ارومی) . 
بوسف خان سرتیپ ۹۵ (فوج فراداغی) , 


بوسف خان هزاره ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ 

بوسف خواجه باشی (حاجی آغا-) ٩‏ ۰۱۲ 
بوسف مقاباشی (آفا) ۰۱۳۲ 

بوسف عزالدین افندی ۰۱۹۷ 


ریم 


قهرنبت جفرافیائی 
آبادیها. اف دشر ها 


۲ 

۰۱۷ ۰۸۹ ۰۷۹ CVA ۰۸۸ ۰۵4 ۹ آذربایجان‎ 
۰۳۳۲ ۰۳۲۱ ۰۲۹۶ ۰۲۲۵ ۰۲۱۹ -۲ 
۳۹4 

آرمدلو( آرمودلی) 4۳ ۰۱ ۰۱4 

آسران1) ۱. 

آشتیان ۱۷۲ 

آق در بند ۱۰۷ ۰۱۰۸ 

آق‌قلعه ۰۸۷ ۱۳۹ 

آقابابا 4 ۰۱۵ ۱۵۸ 

آلمان ۲۰۷-۲۰۵ ۰۳۹۱ 

. 1۸ ۰۳٩ آمل‎ 

آهران 4 ۰۱۳ 


الف 


آبرسیج ۵ . 
اتازونی امریکا. 


اترک ( رود) ۷۸. 

اتریش (اطریش) ٤‏ ۱۹ء ۰۱۹۵ ۲۰۹۰۲۰۸ 
۴ ۲۵۳ ۰۳۷۹ 

ارامنه ۰۵۲ 18 . 

ارجمند ۰۱۱ 

۰۲۷۳ ۲۵۹ ۰۷۱۰۷۲ ۰1٩ اردبیل‎ 

ارس ( رود) ۲۱۲ ۰۲۵۳ 

ارزنة الروم ۰ ۰۷ 

ارومی ۰۳۹ ۲۱۱۰۵۹ ۰۲۱۷ 

۰.٩۰ ارونق‎ 

۰۱۹۱۰۱۱۰ :۷۷ ۰۷٩ استانبول‎ 

0 ۵۱ ۷ 41 €۰ 0۳۸ 0۳۷ استرآباد‎ 
۲۸۵ ۰۲۹ ۰۱۳۹ ۰۱۰ ۰-۰۵ ۱ 
۳۸۸ ۰۳۷۴ ۰۳۵۹ ۰۳۸۲ ۰۳۲٩ ۹۹ 


(غالباً امترآباد و گرگان را با هم ذکر 
می کند). 
استربد ۰۱۳۵ 





1 


منتخب التواریخ 





امجیل 4۰ ۱. 

.۳۸۲ ۱٩۱ اسدآیاد‎ 

اسفراین ۰۵۱ ۸۷ ۰۱۳ 

اسفزار ۰۱۱۷ 

اسلامیول = استانبول. 

اشتهارد ۰۲۱۸ 

آشرف 4۰. 

اشتویه ۰۲۱۷ 

+۷۳ 11-۵۸ ۰1٩ ۳۹ ۰۳۸ ۰۲۷ اصمضهان‎ 
۳ ۵ 

باغ سعادت آباد ۰۵۸ 

باغ قوشخانه ۰۳۷۸ 

چهارباغ ۰۲۲۹ 

کوجه عباس آباد ۱۰۲. 

مدرسة همایونی ۰۲۲۲ 

اطریش = آتریش. 

اعراب ۰۷۷ 

افاغنه ( افغانستات) ۰47 ۰۱۳ ۰۷۲ ۱۲۰-۱۱۱ 
۰ ۰۱ ۲۲ 

اکراد ( طایفه) ۰4۰ ۱۱۵ ۲۱۷-۲۱۵ ۰۲۲۱ 

اکراد بایزیدی 1۳-۱۱ . 

الوار( طایفه) ٩۸‏ . 

امامزاده هاشم ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ 

امریکا ( اتازونی) ۰۲۸ ۰۳۸۵ ۰4۰۲ 

امیرآباد ۱۹۰ 

انزلی ۰۱۵۷-۱۵۵ ۱۹۸۰۱۷۵ ۰۲۱۰ ۰۳۹۱ 

انگمارد) ۱. 

انگلیس ۰۷۹۱ ۰ - ۰۱۹۰ ۰۲۳۷ ۳۵۷ 
۲ ۰۳۹۵ 

اوراماث ۰۱۵۲۱۵۰ 

اوزبکیه ۵۱؛ ۱۰۵ ۰۱۰۹ 

اوشاقه باش ( طایفه ترکمن) ۳۷. 

اهواز ۱) ۲- ۰۲۵۰ 

ایاز دوکلن ٤۳‏ ۱ . 


N 
2و‎ 


ایروان ۳۷ ۰۷۲ 4 ۲۰. 

ایتالیا ( ابطالیا) ۰۱۹۵-۱۹۳ ۱۳۹۰ ۰4۰۷ 
ایوان کیف 4 ۰۱۳ 

ایور 4 4 ۰۱ 


ب 
باحلان ( طایهّه) .۵٩‏ 
باخرژ ۷۲: ۷۳. 
یادکوبه ۵۱. 

بارفروش ٩۱‏ ۰ ۰4۷ ۰۵۷ 
پاسمنج 4 ۰۳۱ 

باجا ا .AV‏ 


U €‏ 
آم باه ۱۵۱ 


باوژدب) ۳. 

بحنورد 4۲ 4۵-۱ ۱ 

۰۳۵۱ ۰۳۲۲۱۰۲۹۵ ۰۷۷ ۰4٩ ۰4۱ بختیاری‎ 
۰۳۷4 

بحرخزر ۰۱۵ 

بدرانی ( طایقه) ۰۱۵۲ 

برلن ۰۲۰۹۰۱۸۳ ۰۲۵۲ 

برناج ۰۱۱ 

۰۲۰۱ ۰۱۰6۰۱۰۰ ۷۵ ۷ ۰:۵٩ بروحرد‎ 
۰۳٩۱ ۰۳۵۲ ۰۳۲۷ ۰۲۹۵ ۰۲۸۷ YU 
۰ ۰۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷ ۳ 

بروکسل 4 ۰۱۸ 

بسطام ۷ ۰۱۳۵ ۰۲۵۹ ۰۲۷۵ 

بصره ۰۵۸ 

بغداد ۷۱۰۷۵ ۱۰۰ 

بلحیک (بلر یک) ۰۷4 ۰۱۸4 ۲۹۹۰۱۸۵ 
2-۹ 

۰۳۷۹ ۰۳۲۱ ۳۵۰۲۸۵ ۰۲۲۱ بلوحستان‎ 
. f4 

بنادر خلیج فارس ٤‏ ۰۳۸ 

. ٤۷ بندیی‎ 


اعلام 


بندر طاهری 4۵ ۳۱۷-۳ 
بندر عسلو به 4۵ ۳۷-۳ 
بندر لنگه 4۵ ۰۳۷-۳ ۰۳۹۹ 
بوشهر 4۷ ۳ 

بوئین ۰۲۱۸ 

پیارحمند 4۳ ۰۱ 

بیدگل 1 ۲۲. 

بیستوك ۱۱ ۱۱ ۰۱۷۲ 

بیوک آیاد ۰۱٩۱‏ 


باده 4 ۰۱۳ ۳ 


ك‌ِ 
ر 


پاریس ۰۸۵ ۲۰۷ ۲۵۳ ۰۳۲۷ 


بای طاق ٩۲‏ ۰۱ ۰۱۷۱ دب 


پروس ۰۱۸۲ 

برک ۰۱۷۲ 

پطرز بورغ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۲۰۵ ۰۲۵۲ ۰۳۹۷ 
بللاک ۰۱۷۳ 

بل لوشات ۰۱۰۵ ۰۱۵۸ 

پناه‌آباد ۵۲. 

پیره‌با زار ۰۱۵۵ 


بیشکوه 1 ۳. 


ال 

تاتار)44 ۰۱ 

۰۱ ٤۵ تاش‎ 

۳۹٩ تاونه‎ 

<A f «AF «¥۹ «¥۸ «1۹ ۱۳۰۵۹۵۷ تبربز‎ 
۰۳۱۳ ۰۳۰۹ ۰۳۰۵ ۲۰۳ ۷۲۰۷ ۰ 
۳۷۸ ۰۳ ۸ CFV ۲ ۶ 

باغ شمال ۲۰۳. 

تپه شیخ صلیمان ( کردستان) ۱۵۱ 

۰۷٩ تحریش‎ 

۰۹٩ ۰۸۹ ۸۸ تربت‎ 








ترشیز ۸۸. 

ترکمان (تراکسه) ۷۲ ۰۷۷ ۱۷۸ 0۸ 0۹۵ 
۹ ۵ )۸ ۳ ۱. 

ترکمان تکه ۰۱۰۱۳۵ 

ترکمان جاروا 4 4 ۰۱ 

ترکمان جمور ؛ 4 1 

ترکمان سار وق ۰۱۳۵ 

ترکمان مروی ۹۵ ۰۹٩‏ 

ترکمان یموت ۱۱۳۸ ۰۱44 

ترکمان یوخاری باش ۳۷. 

۰۲۰۰4٩ تفلیس‎ 

تکه = ترکمان. 


قىگهواشى 41 1. 


ت ويس ركان ۰۲۵۸ ۱۲۹۸۰۲۹۳ ۲۹۵ FV‏ 

۳:۹ ۰۳۱۳ 

۷۵-٩۱ ۰۵۷ ۰۵۰ ۰ ۰4۷ تهران ( طهران)‎ 
۸۳۱۸ ۰۳۹۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۳ eV E Af ۸ 
۳-۱ ۰ 

اطاق موزه همابونی ۲۳۰ 

باب همایون 1٩‏ ۰۳ 

باع ایلخانی ۰۲۰۰ 

باع شاه ۲۲۷ ۰۳۲۱٩‏ 

باع قاحار ۱۲ . 

باغ لاله زار ۰۱۲۱ 

تکیه دولت ۰۲۲۲ 

حجشمه‌علی ۱۰ ۰۱ 

خیابان الماصیه ۰.۳۹٩‏ 

خیابان امیربه ۰۳۱٩‏ 

خیابان اصری ۰۳۲۸ 

- دارالفنون ( در قسمت مدنی مراجعه شود) . 

از فا ارگ ۰۳۹۹ 

_ دروازه شُمیران 4٩‏ ۱. 

درواژه محمدیه ٤۷‏ ۱+ 


سردار الماسیه ۹ ۳: 








IY‏ منتخب التواریخ 
س سلطنت آباد ٤۷‏ ۰۱ ۲۱۸ ۰۲۹۲ جمشیدی ۰۱۰۷ 
شمس العماره ۱۵۰ جوین ۰۸۷ ۸۸ ۰۱۲ 
س شمیران ۸۳. جیحون ۰۱۰۹ 
عمارت خورشيد ۷۰. 
قاسم‌آباد ۰۱۷۰ چ 
قصرابیض ۰۲۵۹ جارده استرآباد .٩۰‏ 
قصر دوشان تپه ۰۱۲۵ 4۷ ۱ء ۰۱ جارده کلاته 4۵ ۰۱ 
- قصر محملیه ۰۸۳ جارک ٤۹‏ ۴. 
- قلعه تهران 4 . چاله سياه ٩۰‏ . 
قنات حاحی علیرضا ۰۳۸۰ "شون جرکن ( جزیره) ۰۷۳ 
قورخانه ۲۷۷. ۳ در چشمه پادخان ۱4۵. 
کے گود زنبورکخانه 4۷ ۱. ”هي شمه سبز 4۰ ۱. 
- مدرسة ناصری 4 ۲۸. کي جشمه فلی / تهران ۰۱۹ 
-مدرسة نظامی ناصری 4۰ ۲. "تمه علی / دامغان 4۵ ۰۱43۰۱ ۰۱3۰ 
- مسجد سلطانی ۲۲۷ جشمه گیلاس ۰۱4۱ 
منیریه ۰۱۹6 چمن سنگ سفید ۰۱۱۵ 
میدان اسب‌دوانی ۰۲۲ ۰۲۲۷ ۰۳۵۱ جمن شاهده ۱۱ 
میدان تویخانه :۳۹٩‏ جمن قهقهه ۰٩۱‏ ۰۱4۱ 
میدان مشق ۲۸۳ ۰۳۱٩‏ جمن قهیز 4٩‏ . 
نگارستان ۷۰. چمن کالپوش ۰۱4 
تیلاور4 4 ۰۱ چمن گوباع ۸٩۰‏ ۰۱4۱ 
تیمنی ۰۱۰۷ جمن گورسفید1) ۱. 
ثلاث ۲۷۳. جمن لیلی ۱٤۲‏ . 

جناران ۰۵۱ 3۲ ۰3۳ ۰۸٩‏ ۰۹1۰۰ 
ج جهار بید ۳؛ ۱. 
چاجرم ٤‏ 44-۱ ۰۱ جهاردانگه 4۷ . 
جاجرود 4۷ ۰۱ 4 ۸۲۱ ۰۲۳۰ چهارده استرآباد ٩۰‏ . 
جام ۸۷۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۰ جهارده کلا ته 4۵ ۰۱ 
جرجان ۰۳۷ جهارمحال ۰۲۹۵ 
حز .۵٩‏ 
جمفری بای (طایفه ترکمان) ۰۱۳۹ جح 
حفتای ۸۷ حاحی آباد/ کرمانشاه ۰۱۲۱ 


حفتو(رود) ۰۲۸۰ 
جفا ۵۷ ۱. 


حسین‌آباد ۳۰۳۱۷۲ 





اعلام 





حضرت عبدالعظیم 4۲۳٩ ۱۷۳ ۰۷۹٩‏ ۰۳۰۰ 
حمیل اباد ۰۱۷۲ 

حوض سلطان ۰۱۷۳ 

حویژه 11 ۱. 


خاتون اباد ۰۱۳۰۱۲۵ 

خاک علیمقزوین ۰۱۵۸ 

خان شور ۸ ۱. 

وین ٩۱۲۷‏ "۰:۱۷ هش 
خبوشان ۰۸۱۰۵۱ ۰۸۷ ۰۹٩‏ 


خبیص ۰۵۸ 


را 
KW"‏ 


کي 


: ي ی 
اسان ۰3۳-۱ ۱0۹۳۸۰۸4۰۷۸۰۷۰ 
20 
gS ۰۲۳۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۸۱4۸ ۰۱۳4 ۰‏ 


+4۰۱ ۰۳۹۵ ۸۳۷۲ ۰۳۳۱ ۰۲۹۸ ۶ 
«Act 

خراسکان ۵۸. 

خرزان ۰۱۵۸ 

۰۳ 4٩ خرموج‎ 

خرنه 41 ۰۱ 

خزرائی ( طایفه) 4۰ ۰۱ 

خزینه دار لو( طایفه) ۳۷. 

خحسروحرد ۰۱۳۵ 

4۳۲۵ 4۲۱۳ ۲۱۱ ۰۸1۰۹٩ 1٩ ۰ ۸ خحمسه‎ 
4۳۹۸ 4۳۷ ۳۳۲۷ ۰۲۹۵ ۲۷ ۲ ۰ 
۳۹ ۳۷ 

خواجوند ( طایفه) ۰۲۵۸ 

خواجه ربیع ۰۱۳۹ 

خوار ۸ . 

خوارزم ۰۱۰۹-۱۰۵ 

خوانسار ۰۲۰۱ ۰۲۵۸ 1۰۸ (معمولاً قصراه 
گلپایگان و کمره نام می رود) . 

خوزستان ۸۷۰ ۱۰۰ ۰۲۱۰۱۳۹ 


خوش بلاق ۰۱44 


۹ 


خوشن آباد ۰۱۱ 
خوی ۵۷- ۰۱۳ ۳۹4 
خیرآباد ۹ 

خیرآباد / بسطام ۱۳۵. 
خیوه ۱۰۵- ۰۱۰٩‏ 


E 

دامغان 4 » £ ۰۲۷۲۱۰۱۳ ۳۲٩‏ 4 . 
- امیرآباد 4 ۱۳. 

سس حشمه بادخان 4۵ ۱. 

جشمه على 4 ۲۳ 4۵ 41۰۱ ۰۱ 


قیران۱۳۵. 


دحله ۱۳۵ . 
له ۱۷۰. 

در بند ۱4 . 

۰۱ ٤۲ درحز‎ 

۰۱ ٤٤ دره‎ 

دره ملاعلی ۰۱۵۵ 
دزلی ۰۱۵۲ 
دستحرد ۱۷۳ . 
ردشت ۱۳ ۱ . 
دشتی ودشستان ۹٩‏ ۳۹۱۰۲. 
دکن ٦٤‏ . 
دلیحان 4 ۲۰. 
دماوند 4۸ » 4۷ ۰۱ 
چشمه لا ۷) ۰۱ 
- مپارک آباد 4۷ ۱. 
دوان ٩‏ ۳. 

دولاب ۰٩۲‏ 
دولت‌آباد ۱۷۲ 
دولو ۳۷. 

ده قاضی ۰۱۷۳ 
ده ملا ٤‏ ۰۱۳ 


1۷۰ 


ده نمک ) ۱۳. 
دهنویبه / اصفهان ۱۰۳. 
دهنه ژیدر ۳) ۱. 
دیزآباد۱۳۹. 


ر 

۰۱ ٩۱ رادکان‎ 

رباط زعفرانی ۰۱۳٩‏ 

رباط عشق 4۳ ۸۱ ۰۱4 

رباط کریم ۰۱1 اضر 

رستم آباد ۵۵ ۱۱ ۳ 

رسنان 4۷ ۰۱ ي 

رشت 1۷ ۱۱۵۵ ۰۳۵۰۱۷۵ 

قصرناصریه ۰۱۵۸ 

کاروانسرای شریعتمدار۳۵. 

4۱۰۰ ۰۷۹ ۰۷۸ ۷۱۸۷۲ ۹4 ۵۱ روسسیه‎ 
+۳۱۲ ۲۱۴ CIVA ۱۷۵ ۰۱۵۹ 2-۵ 
۳۳ ۳ ۷۲ ۴ 

روم = عثمانی . 

ریبد ۱۳۵. 


ری و 1۰۷ » 


3 

زاغه ۰۱۱ 

.۲٣٤دنرز‎ 

زعفرانلو( طایفه) ٤١‏ ۰۱ 

زمان آباد ۱۳ 

زنحان ۵۸ ۰۰ ۰۳۱ ۰۳۲۱۷ 
زیادلو( طایفه) ۳۷. 

ر یراب 4٩‏ . 

زیرستاق 4۳ ۱ . 

رنو۱۹۲. 








منتخب التواریخ 
ص 
ساروق ٩۰‏ . 
ساری ٤۷‏ . 
سالور( طایفه) ۰۱۰۸ 
سالیاث ۵۱. 
سامره ۱۷۰. 


.۳۵ ۱۰۲۵۷ ۲۷۱۷ <| ٩ ساوجبلاغ‎ 

صاوه 4 ۰۱۰ ۹۱ ۲. 

سب وار ۵۱ ۸۸۱۸۱۰۹4 ۸۹ ۹ ۱۱۱۷ 
۰ ۹ ۲. 


سرخس ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 

سرخه 47 ۱. 

صرمن رای ۰۱۷۰ 

سر ولایت ۸۷ ۰۸٩‏ 

سقز ۰۱۵۱ 

۰۱۵ ٤ سقزاباد‎ 

سلطان‌آباد 4 ۰۱۰ ۱۷۲ ۲۱ ۰۳4۷ 

سلطانیه 4۸ . 

سلماس ۰۲۳ ۰۳۹6 

سلوک آباد / کاشان ۰۳۹6 

سمن ان ۰1۱ ۰۲۷۱۱۱۳۰۲ ۰۲۹۹۰۲۹۵ 
FV ۲۹‏ 

۰۱ ٩۳ سنخاص‎ 

سنندج ۰۱۵۲-۱۵۱ 

. 4٩ » 4٩ سواد کوه‎ 

سوهان 4۱ ۱. 

موئیس ۱۹۲ ۰۱۹۳ 

سه‌کوهه ۰۱۱۳ 

سياه دهن ۷۰. 





اعلام 


۷1 





سیروان و5 
سیستان ۰ |¿ 4۷ ۰۱ ۲۲۹ ۲۹۸ ۰۳۳۱ ۳۷۲+ 
۵ ۰۱ ؛ ۰۰۲ ۰۰۸ 


شهر ناصری ۰ ۰۱ 


سيلا خور ٩‏ ۵. 

| 
شامبیاتی (طایفه) ۳۷. 
شاندیز ۰( ۹ ۳3 


شاهاندز ۰۸۷ ۰۹۱۰۰ ی 
شاهرود ۰۸۷ ۰۱۳۵ ۰۲۵۹ ۰۲۷۵ 1۳۲۹۰۲۹۵ 
آي ر 


ادو 

۴۷ء 

KK ® 
2 ی‎ 

3 ۳ 


شاهسون ( طابفه) 4 ۸. 

شاهسون بغدادی ۰۲۱۸ 

شاهکوه 4۵ ۰۱ 

شاهیسوت ۰۱7۰ 

شبرغات ۱۰۸ . 

شریف آباد/ مشهد 4 ۰۱۳۹۰۱۳ 
شط العرب ٤١‏ ۳, 

شکیبان ۰۱۱۳ 

شوغان ۲) ۰۱4-۱ 

شهر زور ۱۵۲ . 

شهرستانک ۰۲۰۰ ۰۲۱۸ 
شهروان ۰۱۳ ۰۱۷۱ 

شخه ( طایفه) ٤‏ ۰۱۷ 

شیراژ 4٩‏ ؛ ۰۵۷ ۰۷۱ ۱۰۲۱۳ ۰۲۲ 
شیروان ۵۰ ۱٤۲‏ . 


ص 
صانین قلعه ۰۲۱۷ 
صحه ۱۲۱ ۰۱۷۲ 


صفی آباد ۸۷. 


ط 


طاق کسری ۱۷۰ . 

طالش ( طوالش) ۵۱ ۱۵۵ ۵۵۷ ۴۰۰. 
طرق ۱۳۹ . 

طوالش = طالش. 


طهران = تهران. 


غ 


عباس‌آباد / بسطام ۰۱۳۵ 4۳ ۰۱ 
عبدایاد و93 


عبدل آباد 4 ۸۱۵ ۱٩۰‏ 


"بر عتبات ۰۷۱ 


عشتانی (روم) 6 ۷۷-۷ ۱۰۰ ۰۱۱۰ 4۱۲۳ 


تا ها NTF TT‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۱۹۹ 
ت 


۲۲۷ ۰۳۲۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱ ۸ 
۰۲ ۹۸ ۰۲ ۱۷ ۲ ۸ 

عراق عجم 1٩‏ ۰4۸ ۵۷۰۰۰ ۱۰۰۷۱ 
۸ ۰۲۱۱ ۰۲3۷ ۰:۲۸ ۰۲۹۵ 4۳۹۷ 
۲ ۰۰۲ ۰۸ ۰ ۰.8۱۲ 

عراق عرب 4۸ ۰۱ ۰۱۵٩‏ 

عربستان ۰۷۳ ۲۷ ۰۲۷۳ ۳۲۹۰۲۹۵ ۰۳۳۱ 
۵۱ ۳۷ ۳۷۷. 

عرب و عحم ( طایفه) ۰۸۸ 

عزالدین لر( طایقه) ۳۷. 

على آباد/ قوجان ۰۱4۱ 

علی اللهی ( طایفه) ۰۲۵۸ 

علیشاه‌عوض ۵۷ . 


غازانیه ۱۷۰ ۰۱۷۱ 

غوریان = قلعه . 

ف 

فارس 1۸+ ۷۷-۷ ۰۱۰۰ ۱۷۳ ۰۲۱۹ ۲۵۹+ 





۱۷ 


منتخب التواریخ 





۰۳۲۲ ۸۲۸۵ +۳ ۷ ۰ 
. 4۰۸ ۰۳۹۲۱۰۳۷۳ ۰ 


فارسیان 44 ۱. 


4۳ 1 ۵ 


فرائسه ۱۹۰ ۰۱۹۲ ۲۰۸-۲۰۷ ۰۳۷۹ ۰۰۳ 


فراه 7۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 
فراهان ٦۰ ۰ 4٩‏ . 
فرسفج ۰۱۷۲ 

فرنگ ۰11 ۰۱4 
فره حصار ۰۱۷۲ 
فولاد محله 47 ۱ 
فومن ۰۱۵۵ 


فرو زکوه 4۸ ۰۱ ۰4٩‏ ۰۱۰۲ 


فیروژه ۳ ۰۱ 
فیض آباد ٤۲‏ ۰۱ 


G: 


قاحار ۳۷- 1۱ . 

قانلو تپه ۰۱۰۸ 

قان يخمز( طایفه) 4 4 ۱. 
قاين 4۷ ۱ . 

قبا خلو ۳۷. 

.۱۳٩ فسگاه‎ 

قراباغ ۰۵۲ ۰۱۷۱ 
قرابقعه ۷۸. 

قرابلاغ ۰.۱3 

قراباپاق ( طایفه) ۱۳۹ 
فرادای ۰۱۱ 

قرا گوزلو (طایفه) ۲۳۸. 
قراموسا للو( طایفه) ۳۷. 
قرائی ( طایفه) ۸٩‏ 
قریابی ( طایفه) ۱۰۷ 
قزاق 14 . ۱ 
قزل رباط ۰۱۳ ۱۷۱ 
فزلو( طاینه) 14. 


قزل قوری جای ۰۲۸۰ 

قزوین ۱۵۷ ۰۱۲ ۰۷۰ ۱۱۵۸۰۱۵۰۱۰۱۰۸۵ 
۵ ۲۵۹ ۰۳۲۵ ۰۳۷ ۰۳۸۸۰۳۸۰ 

مسحد جامع 0۲ 

قشلاق ؛ ١۵‏ . 

قصر شیرین ۹۲٦۱ء‏ ۰۱۷۱ 

قفقاز ۰۲۵۳ 

قلع تحک ۱١۱۷‏ . 

قلعه خسر و گرد چ 

قلعه روئین دز ۰۸ ۰۸۷ 

قلمهُ زنده جان ۱۱۵ 

جظمه غوریان ۲ CVT‏ ۰۱۱۱-۱۱۲ 


قلعه کاوند ۰۲۱۳ 


اا 4 لار ٩۰‏ 
ی ۰ 


قلمهٌ لاش ۰۱۱۷ 

قلمهٌ ما کو ٩۳‏ . 

قلعهُ میان آباد ۸۷. 

قلعهُ نادعلی 4۷ ۰۱ 

قلعه نو 4۵ ۰۱ 

۰۳۲۱۱ ۷۳ ۲ ۰ ۱ ده‎ 
۰1۰1۰۳۲۱ ۰۳۹۷ ۰۳۳۵ ٩۲ 

قبصر ۰۱۰۳ 

قتدهار ۰۱۳ ۰۱۱۲ 

قوانلو( طایفه) ۰۲۷۷ 

قوجون ( طایقه) 44 ۰۱ 

قورت بیگلو( طایفه) ۲۷۲. 


قوشه 4 ۱۳. 


ک 

کابل ۰:۱ 

کارون ۱ ۰۲۵۱۰۲ 

کازرون 24۸ 

کاشان ۸۱ ۵۷۰ ۰۱۲۴ ۰۲۹۲ ۰۳۲۹۰۲۹۹ 
کاشیدار 44 ۱. 





اعلام 





کاظمین ۰۱۹۰۱۹۵ ۰۱۷۰ 

۰۱ 4٩ کالپوش‎ 

کال باقونی ۰۷۸ 

کربلا 1۷ ۱- ۱۷۰ 

کرج ۷۵. 

کردستان 0۷۸-۷۰ ۰۷۹ ۰۲۱۹۰۱۵۲-۱۵۰ 
۷ ۰۲ ۰۲۹۵ ۰۳۷۲ 

کرلو( طایفه) ۰۳۷ 

۲۱۰۱۰۰۰۸۱۷۱۷۳۰۷۰ ۰ کرمان‎ 
۰۳۷۹ FN ۰۳۵4 ۰۳۲۲ ۲ ۵ 

جزل 


N ۰4۰۹ ۶ 


۸ ۲ ۰۲۱۷ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۷۰ کرماتشاه‎ 
e FY ۰۲۹۵ ۰۲۹ ۰۲۷۲ ۵۸ 
۰۳۸۸ ۱۳۷۸ ۰۳۵۷ FEE ۹ 

- تیه فتحعلی خاد ۱۳ ۱. 

عمادیه ۰۱۱ ۰۱۷۱۰۱۲ 

کرفت ( حزیره) ۰۱۳ 

کرند ۰۱ ۰۱۷۱ 

.۸٩ کلات‎ 

کلا ته بسطام 4۵ ۰۱ 

کلاردشت ۰۲۱۸ 

کلارستاق ۲۵۸. 

کلوین ۰۱۵۱ 

کسره ۲۵۸ ۱۳۲۷ ۰۳۱۸ ۳۷۲ ( غالبا همراه 
خوانسار) » ۰4۰۸ 

کن ۱۵4. 

کنا گرد ۰۷۱ ۰۱۷۳ 

کندی 4 ۰۱۵ 

کنگاور ۰۱۷۲ ۲۱( کنگور) . 

کوهگیلو یه ۷۳. 

کهريزک ۰۲۹۱ 

کهته‌لو ۳۷. 


گ 

کرمگ فش 

گامیش گلی ۰۲۸۰ 

گاو بندی 4٩‏ ۲. 

گرج و گرجستان 4٩‏ ۰۹4 

۱۳۲۹ ۱۲۹۹ ۰۲۹۵ 0۲۸۵ ۷۸ ۰۷۷ گرگان‎ 
FAA ۰۳۷۳ ۳۵۹ ۳۲ 

گرگانج ۱۰۵. 

گرمرود ۰۵۸ 

.۱ ٤۵ گرمه‎ 

.۳۷ ٩ گروس‎ 

.۳ )٩ریزگ‎ ۰ 

CF FEV COA FN c4 کہا پیگان‎ 


کک ۷۲ ۰۱۰۲ 10۸ . 


لان ۱۳۸. 

گلون آباد ۳٩‏ 

گله داری ۳4٩‏ 

گنبد قابوس 44 ۱. 

گوکلان( طایفه) ۰۱۳۸ ۰۱11 

(YW ۱۲۵۹۱۱۵۷-۱۵۵ ۰۳۹-۳۸ گبد ان‎ 
CEY ۱۳۹۰ ۰۳۸۸ ۰۳۳۰ ۰۳۰۰ ۷ 
«۳ 


گیلان( غرب) ٤۳‏ ۱. 


ل 

.١ 4۷ 4۷ › ٤1 لا ریحاك‎ 

لا شحرد ) ۰۱۳ 

لاهیحان ۰۱۵۵ 

لا هیحان ( غرب) ۰۱۳۹ 

لتیان 4۷ ۰۱ 

4۳۲۷ ۰۲۹۵ ۲۱۰۱۰۰ ۰۷۷ ۰۷۳ لرستان‎ 
۰۰۸ ۰۳۷ E ۳۷۷ ۲ 


لزورا؛ ۰۱ 
لشامیان ۰۱۵۱ 








Vf‏ منتخب التواریخ 
لگزیه ( طایفه) ۵۲< محلة سرآب» ۲ «FV‏ 
لتد ۰۱۸۱ ۰۲۵۲ مسجد گوهرشاد ۱۳ 
لنگه = بندر لنگه. ميل ایاز ۹۵. 

لواصان 4۷ ۰۱ مصلح آباد 1۷۲ 

لهون ۰۱۵۲ مغان ۵۱ 

مغز ۳؛ ۱. 
م مغوا) ۳. 
* ازن دران ۰41 ۹۲ ۷۱> ۷۴ ۰۱۰۰ ۲۱۸ مکری ۱۳۹ . 
۲۲ ۱۳۹۵ ۱۳۵۹ ۳۷۳. ملایر ۰۲۵۸ ۰۲۳ FEF ۰۳۲۷ ۰۲۹۵ CYA‏ 

ما کوئی ( طایفه) 4 ۸. ری FAFA‏ 
اوی ۰۱۷ ۳ ڏو ممسنی ۰۵۸ 

مبارک آباد ( رودخانه) ۱۵۷. کی خیلی ۰۱۵۵ 

مجارستان ۳۷۹. "۴ منکور ۳۴٣‏ 

محمره ۷16۷۵ ۸۱۰۰ ۰۳۸۰ 7 

محولات ۸۸. مورجه حورت 4٩‏ » ۰۱۰۳ 
مداین ۱۹۵ . مهر ۰۱۳۵ 

مراغه ۲۱ مهرگان 4 ۰۳ 

. ۱۳ ٤ مهماندوست‎ .۱٩۲ مردآزما‎ 

مرو ۰۵۱ ۰۱۶۹-۱۰۵ میامی ۰۱۳۵ 

مروشاهیجان ۳۷. میانج ٩۰‏ ۰۲۰۳ 

مروی ( طایفه) ۹٩‏ میاندشت ۱۳۵ 4۳ ۰۱ 
مریوان ۰۱۵۱ میاندواب ۲۸۰. 

مسکو ۰۲۰4۰۱۷۹ میمنه ( طایفه) ۰۱۰۷ 
مسیپ ۱۱ ۱ ۱۲+ 

مشهد ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۸۰۱۲ ۹۰ ٩۱‏ 4۱۱۵ ن 


۸ ۰ ۱۲ 4۰۰۱۳۲۰۱۲۵ ۰۱ 
ہے آمتان رضوی 4۰ ۰۱ 
باغ آصف الدوله ۰۹٩‏ 
بالا خیابان .٩۲‏ 
دروازه ارگ ۹۷. 
- دروازه بالای خیابان ۰۹۸ 
دروازه وقات ) ٩۹۵ ٩‏ ۰۹۷ 
دروازه سرآب ) .٩‏ 


۰۹۷ ٩ ٤ کوه سنگی‎ - 


نحف اشرف ۰۵۲ 

نخجوان ۲۰۳. 

۰۱۵۲ 4۱ 44 ۱ ٩۳ نردین‎ 

نصرآباد/ کاشان 4٩‏ . 

نمک کور ۰۱۷۲ 

نوبران ۰۱۰ 

۰۱ ٤۲ نوده‎ 

نوسود ۰۱۵۲ 

4۳٩۳ 4۳۲۷ ۲۹۵ ۰۲۸ ۰۲۱۳ ۰۲۵۸ نهاوند‎ 





اعلام ۷۵ 





۹ ۰۳۹۶۱۰۳۵۲ دروازه فندها ر ۱۱۸ 
نیشابور 1۲ ۰۸ «AV‏ ۸4< ۱۳۷ ۱۲۵۸ ۰۳۲۷ قلعه ملک ۰۱۱۲ 
تک‌پی ۰۹٩‏ هرژویل ۰۱۵۸ 
هزار حریب ۷ ۰ ۱۵ 
و هزاره ( طایفه) ۰۱۳۸ ٤۲‏ ۰۱ 
وادی السلام ۰۱۹۹ هکاری ۰۲۱۵ 
و رشاو( ورشو) ۲۰۹ ۰۲۵۲ هلاند ۰۳۹۵ 
وزنا 1 ۰۱ همدان ۰۷۱ ۰۲۵۸۰۱۱ ۰۲۳۰۲۷۰ 4۲۹۵ 
وسطام ( = بستات) ۰۱۷۲ ۱ ۳ ۰۳۸۲ 
ولا دیققاز ۰۲۱۰ و هیرمند 4۷ ۱ . 
ولاشحرد ۰۱۷۲ ی 5 
وینه ۰۱۵۲ نی ٣‏ ۳ 
کي اتاو 
‌ زد ۸ ۷۰ ۲۵۷۰۱۰۰ ۱۳۳۲ ۰۱۳۳۹ ۳۵۲ 
ها رون آباد ۱۲ ۰۱۷۱ ۳ ۹ 
هرات ۰۲ ۰3۳ ۰۸۸۱۰۷۷۰۸۷۲ ۱۱۱ باغ دولت آباد ۳۷۸. 
۰ ,+ (< بعقو یا)۱ ۰۱۷ 
باغ شاه ۰۱۱۲ ۰۱۳۰ یعقویه ۰۱٩۴‏ ۰۱۷۱ 


چهارباغ ۰-۱4 


سوه یو 


فهرست مطالب مدنی 


انجمن معارف ٩۱‏ ۳. یو شال کرمانی ۲۲۹ 

تلگراف ۰۱۲۱ $ عکاسی 4 ۱۲. 

.۲۴۰ ن دقالی ایروان‎ EFER 

رالىتون 4 ۰۱۱۸۰۱۱ 4۷31۰۲۲۸۱۱۵۳ ا قن ۲۹۰. 
۳۱. الا ۶ 


دو صدیق الممالك و ایجاد اشتباه 


گفتنی دیگر آنکه همزمان با صدیق‌الممالك شیبانی کاشی, صدیق‌الممالك دیگری به نام 
میرزاحسین خان صدیق‌الممالك آشتبانی بوده است که از حواشی دستگاه ملك منصور میرزا 
شعاع السلطنه می‌بود و چون این شاهزاده به والیگری فارس رسبد صدیق‌الممالك را به 
حکومت داراپ و بس از ان به حکوست برازجان منصوب کرد. 
صدیق‌الممالك در سال ۱۳۲۲ در داراب بود (وقایع انفاقیه. به کوشش سعبدی سیرجانی» 
ص ۶۴۵) و در سال ۱۳۲۴-۱۳۲۳ در برازجان (نهضت آزادی‌خواهی مردم فارس در انقلاب 
مشروطیت ایران براساس اسناد رسمی. به کوشش جهانگیر قائمقامی, تقریباً سراسر کتاب) و 
هموست که ناظم‌الاسلام کرمانی شرح فجایع او را در ایام حکومت جنین شرح داده است: 
«اگر نوکرهای دیوان را از صدراعظم گرفته تا ادنی فراش تقسیم به سی کنیم یعنی صدراعظم و 
شخص اول دولت را نمر؛ بك بده نو خر فراش را که دیگر بعد از او صفر است نمر: سی 
بدهیم میرزا حسین خان صدیق‌الممالاك آشتیانی نمره بیست و بنج واقع می‌شود. و این شخص 
مزبور خود را در عداد نوکرهای تاغل لطنه بت لاه داخل نمود و رفت به فارس وه سل 
حکومت دشتی و دشتستان و برازجان با اجب مس از امک مدای مارسیها و تظلم آنان بلند 
شد شعاع‌السلطنه معزول و علاءالدوله به شدای حکوسّت فارس روانة شیراز شد. 
صدیقالممالك در حکومتش باقی بود. علاء‌الدوله او را فزول و در شیراز مأخوذ داشت. آقای 
طباطبائی تلگرافی در استخلاص صدیق‌الممالك به علاء‌الدوله مخابره فرمود. جوابی که از 
طرف علاء‌الدوله مخابره شده است درین مقام درج می‌کنیم.... 
تلگراف مبارك را در مسئله صدیق‌الممالك در چند روز قبل زیارت نمود مشغول اصلاح 
کار او شده اما این آدم کاری نکرده است که بتوان اصلاح کرد. هفتاد نفر را بدون جهت کشته 
است که وارث آنها در این جا آه و ناله دارند و دادخواهی می‌نمایند. مردم با او خوئی شده 
درصدد تلف او بودند. بیست و دو هزار تومان باقی او بود. کفتمبرود ان حسابش را بدهد. 
همین دو روز حرکت خواهد کرد...» 
(تاریخ بیداری ایرانیان. جاب سعیذی سیرجانی, بخش اول ص ۱۶۷). 
نام او بمناسبت حکومت برازجانش در کتاب «خاندان تنگستانی» تألیف علی‌مراد 
فراشیند (تهران ۵ ) آمدہ است. 
همسانی و همزمانی لقب موجب آن شده است که آقای مجید وهرام در مقالۀ «چند 
تلگراف از صدیق‌الممالك حاکم دشتستان به فرمانفرمای فارس» (بررسیهای تاریخی, سال 
هفتم. شمار؛ دوم. ص ۲۳۲-۱۷۹) و مرحوم جهانگیر قائمقامی در کتاب «نهضت آزادیخواهی, 
مردم فارس» (تهران, ۱۳۵۹) تمام اسناد و اعمال صدبق‌الممالك آشتیانی را به صدیق‌الممالك 
کاشائی تسبت داده‌اند و تصور می‌کنم اپن اشتیاه تا حدودی هم از آنجا ناشی شده است که 
اسناد و اوراق مورد استناد و رسیدگی را از میان اوراق صاحب اختیار و معاون‌الدوله غفاری 
به دست آورده بودند و کاشی بودن این دو شخص و ارتباطهای بسیط میان خاندان غفاری و 
شیبانی موجب چنان اشتباهی شده است. 
ایرج افشار 





